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    ))پيشگفتار((

حمد خدايى را كـه مـا را موفّـق بـه پاسـخ گفـتن سـؤالات                  
 سـال تـا ايـن تـاريخ در تمـام موضـوعات              43جوانان در مـدت     

ى، اخلاقى و ساير معارف اسلامى فرمـود        فمذهبى، اعتقادى، فلس  
و تشكّر از دوستانى كه آنها را از نوارها پياده كرده و به صـورت               

پاس از دوستانى كه لطفى به مـن داشـته و           اند و س   كتاب درآورده 
خدمات خدمتگزارشان را ارج نهاده و پاسخ سؤالاتى كـه از مـن             

اند و مكرّراتش را جدا نمـوده و آنچـه           پرسش شده بررسى كرده   
ى نفس بوده را تقسيم نموده و آنهـا را در            مربوط به مراحل تزكيه   

 مختـصر   مـن هـم   . انـد  فصول منظّم نوشته و در اختيار ما گذاشته       
   .ام تا براى همه مفيد باشد تنقيح و تصحيحى آنها را نموده

انـد كـه در قلـم و ادب           اين دوستان كوشش كـرده     ضمناً
سخنرانيها و پاسخ سؤالات دخالت نكرده و به همـان حالـت            

تر ايـن دوسـتان آن       اند و كار مشكل    ساده در اين كتاب آورده    
بوده كه سؤال و جوابى كه در كتابهاى اينجانـب قـبلاً چـاپ              
شده آنها را از اين سؤال و جوابها حـذف نمـوده و تنقـيح و                

  .ى آنها كمال تشكّر را داريم اند كه از همه حيح فرمودهتص
ى امام زمـان    ى ما را زير سايه     اميد است خداى تعالى همه    
  .روحى فداه محفوظ نگه دارد

  سيد حسن ابطحى
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
اول بخش  

)) و بيداري از خواب غفلتظهقي((  
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 :سؤال اول

چه عواملى خواب آورند و موجب خواب غفلت در         
  شوند؟ انسان مى

  :پاسخ ما
ى   در سنين نوجوانى و جوانى در اطراف انسان هست همـه           چيزهايى كه مخصوصاً  

آور قوى بعضيهايشان بيشتر و بهتر عمل        آنها خواب آورند، و حتى از يك قرص خواب        
ى ازدواج و زنـدگى،      اى رضايت پروردگار، مسأله   ى تحصيلات منه   مثلاً مسأله . كنند مى

 .ى داشتن خانه و پول و كسب و كار، آمال و آرزوها مسأله

آور بسيار قوى كه به بدن       اينها مسائلى است كه روح انسان را از يك قرص خواب          
شـود   آورند كـه نمـى     كنند حتّى آن چنان خواب مى      شود بيشتر خواب مى    انسان داده مى  

  . يقظه را با آنها كردصحبت بيدارى و
  

 :سؤال دوم

 به كسى كه دستور يقظه داده شده چه بايد بكند؟ 

 :پاسخ ما

ى اول بايد تمام توجه و فكر و دعاها و فعاليتهـايش بـراى ايجـاد يقظـه                   در مرحله 
 .ى دوم بايد براى تمرين بيدارى از خواب غفلت باشد باشد و در مرحله

در خوابهاى ظـاهرى و بـدنى ايـن طـور     (اب بپرد،  ممكن است انسان ظاهرا از خو     
ممكـن اسـت بعـد از آنكـه         . و بيدار شود اما بعد از چند لحظه باز خوابش ببرد          ) است

در ارتباط با روح و بيدار . بيدار شد و يك مدتى حتّى راه رفت كسل باشد، چرتى باشد
شـدن در   ممكن است شما به خـاطر وارد        . شدن از خواب غفلت هم همين طور است       
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يك مجلس عزادارى، در يك مجلس انتباه، ديدن جنازه شخصى كه از دوستانتان بـوده               
و از دنيا رفته، رفتن به بيمارستان و عيادت مريضها و يدن مريضيهاى سخت از خواب                

 .غفلت بيدار شويد اما وقتى به خانه آمديد بازخوابتان ببرد

نمـرده باشـد خيلـى سـاده انجـام          انتباه و بيدار شدن از خواب غفلت، اگـر انـسان            
اند يعنـى خوابـشان منتهـى بـه مرگـشان شـده و ديگـر بيـدار                   شود اما بعضيها مرده    مى
بنابراين همه همت كسى كه به او دستور يقظه داده شده بايد بر اين باشد كه             . شوند نمى

 . نگذارد دوباره به خواب غفلت فرو برود

  
 :سؤال سوم

 و مرده چيست؟ فرق بين شخص بيدار و خواب 

 :پاسخ ما

در مجلس خانوادگى يا عروسى، شخـصى كـه         . شخص بيدار، جدى و كوشا است     
اين كار خوب است، اين كار بد است، اين كار اشتباه است، چون             : گويد بيدار است مى  

 .فهمد بيدار است و مى

وقتى شما از خواب معمولى بيدار شديد و نشستيد و سـرحال شـديد اگـر دسـت                  
چـرا سـيلى زديـد؟ اگـر در مجلـسى      : گوئيد  برود و به صورتتان بخورد مى      كسى عقب 

شخص خوابى باشد همان طورى كـه در خوابهـاى ظـاهرى و بـدنى وقتـى انـسان در                    
فهمد چراغ روشن بوده يا خـاموش، گوينـده چـه گفتـه، چـه كـار                  مجلس خوابيد نمى  

در خـواب   صحيحى در مجلس انجام شده و چه كارى ناصحيح بوده، شخصى هم كـه               
 .كند فهمد و درك نمى غفلت است نمى

شـود امـا مـرده بيـدار      اگر بالاى سر شخصى كه در خواب است داد بزنيد بيدار مى      
: فرمايـد  آله مى  و عليه االله خداى تعالى هم به پيغمبر اكرم صلى      . خورد شود، تكان نمى   نمى

7 ¨Ρ Î))) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4((’ tA öθ yϑ ø9   1.توانى چيزى بشنوانى ا نمىه  اى پيغمبر، تو به مرده#$
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  :سؤال چهارم
شوند بايد چكار    افرادى كه از خواب غفلت بيدار مى      

 كنند؟ 

  :پاسخ ما
 .بيداريشان را تمرين كنند و نگذارند دوباره خوابشان ببرد

 
  :سؤال پنجم

 چطور ميشود بيداري را تمرين كرد؟ 

  :پاسخ ما
ه بيدارى است، آدم بيدار كار خطا بايد با انجام كارهاى خوب، كارهائى كه مربوط ب 

 . السلام از او توقّعاتى دارند ى اطهار عليهم كند در اين صورت خدا و پيغمبر و ائمه نمى
 

  :سؤال ششم
ــه    ــرم و ائم ــر اك ــدا و پيغمب ــات خ ــار  توقّع ى اطه

الـسلام از شـخص بيـدار شـده از خـواب غفلـت               عليهم
 چيست؟ 

  :پاسخ ما
تو كه بيدارى چرا گناه كردى؟ تو كه بيدارى چرا بايـد            : گويد خدا انتظار دارد و مى    

آلـه هـم ايـن توقّـع را از شـما دارد،              و عليه االله فلان راه خطا را بروى؟ پيغمبر اكرم صلى       
بنابراين وقتى انسان از خـواب      . السلام نيز اين توقّع را از شما دارند        ى اطهار عليهم   ائمه

رود و كارهاى ناصحيح شخص فرو رفتـه        غفلت بيدار شد بايد كوشش كند به خواب ن        
  . در خواب غفلت را انجام ندهد
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  :سؤال هفتم
ى نفــس چــه  معمــولاً پزشــك روح و اســتاد تزكيــه

 فرمايد؟  اى به سالكين الى اللّه مى توصيه

  :پاسخ ما
ى يقظـه هـستند اكيـدا        ى كسانى كه در مرحلـه      به همه : فرمايد اين گونه توصيه مى   

 هيچ چيز ديگر توجه نكنيد و كوشش نمائيـد بيـداريتان را زنـده               كنم كه به   سفارش مى 
. نگه داريد، آن را دوام دهيد، كوشش كنيد بيداريتان را تمرين كنيد و ملكه شـما باشـد                 

ى راهها بيدار باشيد كه همان معناى جديتى است          ى كارها بيدار باشيد، در همه      در همه 
كه هست بايد تمام توجهش به آن مرحله        اى   هر كس در هر مرحله    . كه در گذشته گفتم   

كـنم كـه     تر از بقيه هستند اين سفارش را مى        من به بعضى از شاگردانى كه جدى      . باشد
مثلاً در قنوت نماز وتر كوشش كنيد دعايتان ولـو          . تان باشد  تمام دعاهايتان براى مرحله   

از هـر نمـاز بـراى       بعـد   . به فارسى، اين باشد كه خدايا مرا در اين مرحله كامـل بفرمـا             
 . تان دعا كنيد مرحله
 

  :سؤال هشتم
 شوند؟   برطرف مىآيا صفات رذيله دفعتاً

  :پاسخ ما
فـلان صـفات رذيلـه و بـد         : گويند ى يقظه هستند، مى    افرادى هنوز در مرحله   . خير

ى هفـتم   ى آخر يعنـى مرحلـه   شود؟ اين را بدانيد تا مرحله چگونه از روح ما خارج مى 
الان . شش نكنيد و آنها را طى نكنيد بعضى از صفات رذيله در شما هست             اگر كاملاً كو  

. تعدادى از صفات رذيله در شما وجـود دارد        . ى نفس كنيد   خواهيد تزكيه  ايد و مى   آمده
شما هـر   . ى صفات رذيله مثل يك سنگ يك تنُى است كه در جلويتان افتاده باشد              همه

راهش چيست؟ . را از جلوى پايتان برداريدتوانيد اين سنگ هزار كيلويى  چه بكنيد نمى
مثلاً به وزن ده (اين است كه صبر و تحمل كنيد، وسيله بياوريد، سنگ را تكّه تكّه كنيد 

طبعـا ايـن كـار      . و آن را از سر راهتان برداريد و جاى ديگرى بيندازيد          ) يا پنج كيلويى  
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آمده باشيد   ى نفس  يه سالگى براى تزك   9اگر شما حتّى در سنّ      . كشد چند روز طول مى   
ى پدر و مـادر و       اين صفات رذيله را كه يا به وسيله       . ايد  سال روحتان را خراب كرده     9

توانيـد در ظـرف      يا خودتان يا محيطتان و يا مدرسه در روحتان ايجاد شده، چطور مـى             
ى آخـر برسـم      پس تا وقتى كه به مرحله     : چند دقيقه برطرف كنيد؟ ممكن است بگوئيد      

صفات بد را داشته باشم؟ حسادت بكنم؟ گناه بكنم؟ اعمال زشت انجام دهم؟             بايد اين   
مثلاً وقتى كه خـداى نكـرده       . نه، عمل غير از آن چيزى است كه در دل است          : گويم مى

ايد و در يـك سـالنى        شما مريضيد و درد داريد و داخل بيمارستان روى تخت خوابيده          
انـد درد شـديدى هـم داريـد طبيـب            يدههستيد كه ده تا مريض ديگر هم كنارتان خواب        

ناله نكن مزاحم اينهـا هـستى، نالـه بـد اسـت، شـما هـم نالـه                   : گويد آيد به شما مى    مى
 .تان است شود ولى وظيفه با ناله نكردن دردتان معالجه نمى. كنيد نمى

اظهار حسادت نكـن، اظهـار تكبـر نكـن، غـضب و             : گويد خداى تعالى به شما مى    
 اعمال را انجام ندادن مثل ناله نكـردن آن مـريض اسـت ولـى درد              اين. شهوترانى نكن 

ى يقظه گرفته تا آخرين مرحله       ى شما از مرحله    وظيفه اوليه . آورد جايى نرفته، فشار مى   
خيلـى دوسـت داريـد      . خيلى اشتها داريد گناه كنيد اما نكنيـد       . اين است كه گناه نكنيد    
فر كه شما او را دوست نداريد و نسبت بـه    اند و در مورد يك ن      غيبت كنيد، همه نشسته   

كنند در اينجا شما حتّى با تكان دادن سر و يا با چشم و ابرو نبايد                 او ناراحتيد غيبت مى   
خوب، اين بـراى انـسان خيلـى        . آنها را تأييد كنيد بلكه واجب است نهى از منكر كنيد          

ا يك نفر خودش را به ي. كند فشار دارد مثل همان كسى است كه درد دارد ولى ناله نمى          
خواهـد از آنچـه كـه خـدا بـه شـما داده، يعنـى                 دهد شما هم دلتان مى     شما ترجيح مى  

نعمتهاى الهى را به رخ او بكشيد و نسبت به او تكبر كنيد امـا در عمـل نكنيـد، در دل                      
بند و بـار باشـيد و        يا اينكه خيلى دوست داريد بى     . اين تكبر را داريد ولى اظهار نكنيد      

باشيد، صـفات    ثلاً از قيد خدا و پيغمبر و دين آزاد باشيد و تابع شيطان و هواى نفس               م
شـود   شويد نبايد اظهار كنيد، اما نمى      ى نفس مى   رذيله را از همان ابتدا كه مشغول تزكيه       

رفـت ديگـر نـه ايـن         اگر يك دفعـه از بـين مـى        . اش يك دفعه از بين برود      بگويم همه 
خواندند و به شما فـوت    دى، نه شاگردى، همه يك دعايى مى      جلسات لازم بود، نه استا    
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ديگـر زحمـت    . شـديد  كردند شما هم يك نفر از اولياء خـدا، پـاك و مخلَـص مـى                مى
نداشت، رياضت شرعى نداشت، عبادتها لازم نبود، حتّى ممكن بود خدا نماز و روزه را 

ايـن صـفات   . شـود  از شما بردارد، چرا شما خودتان را به زحمت بيندازيد؟ ولـى نمـى            
كه همه متأسفانه مسأله را     (رذيله را با دقّت خودتان، با مراجعه به طبيب و دقّت طبيب             

 . كم از شما برطرف كرد بايد كم) كنيم توجهى مى ايم و بى سهل گرفته
 

  :سؤال نهم
انسان چقدر در بيدار شدن خـود از خـواب غفلـت             

 نقش دارد و چقدر خداى تعالى نقش دارد؟ 

  : ماپاسخ
وقتى انسان خودش در خواب غفلت است نقش زيادى در بيدارى خود از خـواب               
غفلت ندارد ولى انسان دائما خواب نيست گاهى خوابش عميق است و گاهى سبك و               

 .پرد گاهى از خواب مى

وقتـى از خـواب غفلـت       . خداى تعالى كارى كرده كه انسان از خواب غفلت بپـرد          
  .ل خود انسان است كه خودش را بيدار نگه داردپريد از اينجا به بعد، نقش ما

پرد گاهى چـشمش   مثل اينكه انسان صبح كه براى نماز صبح خواندن از خواب مى           
شـود و نمـازش را       حالا اگر اهميت داد از خواب بلنـد مـى         . باز است و گاهى نيمه باز     

نـد نمـازش    بي مـى  برد، وقتى بلند شد    خواند ولى اگر اهميت نداد دوباره خوابش مى        مى
 .قضا شده است

اگر انسان مرده نباشد خداوند دائما به انواع مختلف او را از خـواب غفلـت بيـدار                  
اى كه در راه قـم ماشـين را نگـه داشـت و در      اگر طرف مرده نباشد مثل راننده     . كند مى

چـرا ايـن كـار را       : آنجا دو ركعت نماز خواند در حالى كه قبل از ظهر بود سـؤال شـد               
اين محل و اينجا سبب هدايتم شـد كـه متوجـه شـده بـود زنبـورى بـه                    : كردى؟ گفت 

، اين قضيه نوشته    1جلد» سير الى اللّه  «رساند كه در كتاب      هاى مادر مرده غذا مى     جوجه
  .شده است
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خـدا مرتّـب انـسان را از        . خداوند او را اينجا آورده و از خواب بيدار كـرده اسـت            
ولـى بـاز    ... ها، خوانـدن كتابهـا و      ا، با ديدن مرده   كند، پاى منبره   خواب غفلت بيدار مى   

  1.برد انسان خوابش مى
كفـى  «برند كه دفن كنند      بينيد يك مرده را دارند مى      رويد مى  مثلاً شما داريد راه مى    

لــمثْلِ هــذا    «برنـد    كنـد او را كجـا مـى        اگر انسان بيدار باشد فكر مى      2»بالموت واعظا 
 . شود بايد عمل كند راى چنين روزى كه انسان وارد قبر مىب »فَلْيـعملِ العاملُونَ

  :سؤال دهم
فرق بيدارى از خواب غفلت با هدايت در چيست و          

هـر كـه را او بخواهـد        (آيا اين دو در دست خدا است؟        
 ) شود هدايت مى

  :پاسخ ما
. هدايت غير از بيدارى از خواب غفلت است، هدايت يعنى كسى را راهنمائى كردن

قرآن مانع كـسى كـه      . م مردم زمين را هدايت كرده چون قرآن براى همه است          خدا تما 
        بخواهــد فكــر كنــد و عقــل را بكــار بينــدازد نــشده بلكــه او را بــه تفكّــر وادار كــرده 

” »أَفَلا تتََفَكَّرُونَ « W‰ èδ)) Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# È((β$ s% ö à ø9 $# uρ 3  ى  قرآن بـراى همـه

                                                 
خداى :  نوشته شده22ى  ، از همين مؤلّف صفحه1جلد » سير الى اللّه« در كتاب -1

خواهد ما هميشه در خواب غفلـت باشـيم بلكـه همـه روزه بـا فريادهـاى                   مهربان نمى 
 .كند هايش ما را بيدار مى ى آيات و نشانه بيداركننده بوسيله

لاوجع اوجع للقلوب من الذنوب ولا خوف اشد مـن          : السلام لمؤمنين عليه عن اميرا  -2
 ـ  275ى   ـ صـفحه  2الكافى ـ جلـد   .الموت و كفى بما سلف تفكرّا و كفى بالموت واعظا

 .28باب الذنوب ـ حديث 

، آن قرآنى كه هدايت است براى مردم و دلائلى روشن           185ى   ى بقره آيه   سوره -3
 .ى حق و باطل است ندهاز هدايت است و جدا كن
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پس هدايت اوليه   . شود  بخواهد قرآن بخواند منع نمى      اشقى الأشقياء  .دم هدايت است  مر
 مـثلاً دو نفـر اينجـا آدرس   . كند اما يك عده را خدا هدايت خاصى مى   . براى همه است  

كـشيد يكـى از آنهـا كاغـذ را پـاره             دهيد، كروكى مـى    خواهند، شما آدرس دقيق مى     مى
متـشكّرم و دقيـق از كروكـى اسـتفاده          : گويد و ديگرى مى  نمايد   اعتنايى مى  كند و بى   مى
عجب آدم خوبى اسـت بهتـر اسـت يـك نفـر را بـه همـراهش                  : گوييد كند شما مى   مى

خدا همه را هدايت كـرده، راه هـدايت و گمراهـى را             . بفرستم تا آدرس را اشتباه نكند     
 با پيـامبران جنـگ      پيامبران را فرستاده يك عده    1.كنند نشان داده اما يك عده گوش نمى      

#:شد كردند، يك عده تا قرآن خوانده مى       sŒ Î) uρ)) ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n? tã uρ 

óΟ Îγ În/ u‘ t((βθ è= ©. uθ tG tƒ2  م به راه مـى         شدند كه آيه   خوشحال مىافتادنـد،   ى جديد آمد و مصم

⎯ƒ Ï% ©! $# uρ)) (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™((3  شــما قــرآن را گرفتيــد و طبــق قــرآن عمــل
 .كنيد مى

هدايت عام براى عمـوم     . لذا دو تا هدايت وجود دارد هدايت عام و هدايت خاص          
انـد و    العاده براى كسانى است كه خيلـى مطيـع         افراد است و هدايت خاص كمك فوق      

 وقتـى خـدا     »لمطلـوب ايـصال الـى ا    «: گويند اين هدايت را مى   . گوش به فرمان هستند   
 4.رساند كند، او را به مطلوب مى توفيقات را زياد مى

                                                 

1- $ ¯Ρ Î))) çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [ Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ ) ((# ·‘θ à x.3ى  ى انسان آيه سوره.(  
شود قلبـشان ترسـان      تحقيقاً مؤمنين كسانى هستند كه هر وقت نام خدا ذكر مى           -2
سـوره  . ددگـر  شود ايمانشان زياد مـى     گردد و زمانى كه آيات خدا بر آنها خوانده مى          مى

 .2انفال آيه 

 .69ى  ى عنكبوت آيه  سوره-3

اگـر  :  نوشته شـده   46ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد  » سير الى اللّه  «در كتاب    -4
تفاوتى نسبت به معنويات نجات پيـدا كنيـد بكوشـيد در             خواهيد از خواب گران بى     مى

  .هايش را در همه جا ببينيد آثار قدرت الهى فكر كنيد و نشانه
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 :دهميازسؤال 

رود؟ و خـواب غفلـت       چرا انسان در غفلت فرو مى     
 چيست؟ 

  :پاسخ ما
اول اينكه غفلت گناه اخلاقى اسـت و ماننـد ايـن اسـت كـه يـك نفـر در مقابـل                       

شـود ماننـد گـردو       مـى معشوقش حواسش پرت باشد و اين با عذرخواهى هم جبران ن          
غفلـت در اثـر كـم       1.انداختن استاد در جيب شاگرد عاشق است كه برو گردو بازى كن           

  .معرفتى است پس بايد معرفت را زياد كرد محبتى در اثر كم محبتى و كم
رود اين است كه چشم او هر        علّت ديگر اينكه انسان زياد به خواب غفلت فرو مى         

ى نفس كـرده باشـيد و        اگر شما خيلى تزكيه   .  ماديات است  بيند مربوط به دنيا و     چه مى 
چـه   خالص و پاك باشيد ممكن است از عالم ملكوت چيزى را ببينيد والاّ چشمتان هر              

كنيـد فرشـهاى     كنـد، بـه فـرش نگـاه مـى          كند چيزهايى است كه جـذبتان مـى        نگاه مى 
ى بـزرگ و     كنـد، خانـه    كند، ماشين آخرين سيـستم جـذبتان مـى         گرانقيمت جذبتان مى  
ى افـراد و خلاصـه اكثـر ديـدنيها، شـنيدنيها، حتّـى استـشمامها،                 مفصل و زيبـا، قيافـه     

                                                                                                                                            
 

اى بـا او   خواست چند دقيقه معروف است كه شاگردى عاشق استادش بود و مى   -1
خوابيـد   در خلوت بنشيند، استاد ساعتى را تعيين كرد كه معمولاً در آن وقت شاگرد مى              

استاد در آن وقت تعيين شده ساعتى ديرتر آمد شاگرد خوابش برده بود استاد وقتى بـه                 
ادى گردو كه بـا خـود آورده بـود در جيـب او              او رسيد و ديد شاگرد خواب است تعد       

ى  آقا چرا بـه وعـده     : فردا كه شاگرد، استاد را ملاقات نمود به او گفت         . ريخت و رفت  
من آمدم تو خواب بودى تعدادى گردو همـراهم بـود           : خود وفا نفرموديد؟ استاد گفت    

قى در جيب تو ريختم، كنايه از آن كه تو هنوز زود است كـه حـرف از عـشق و عاش ـ                    
رود و   اى، برو گردو بازى كن عاشق براى ديدار معشوقش به خواب نمـى             بزنى، تو بچه  

 .ماند در انتظار او بيدار مى
  



  ــــــــــــــــــــــــ           هـظـقـي         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         15  

كند و همين جذب كردن غفلتى است        مخصوصا اگر فكر انسان پست باشد جذبتان مى       
خواب غفلت همين است كه انسان مجـذوب چيـزى          . از معنويات و حقايق و ملكوت     

. ورد و به چيزى كه بايد متوجه باشد، متوجه نشودخ شود كه به درد دنيا و آخرتش نمى
ايـستد و حواسـم پـرت        مثلاً لازم است كه من با شما حرف بزنم يك نفر كنار من مـى              

ام و به شما توجه      زنم در چنين موقعى من از شما غفلت كرده         شود و با او حرف مى      مى
  .آيد اد پيش مىدر مورد مسائل معنوى نيز چنين غفلتهايى براى مردم زي. ندارم

شبى در مسجد سهله بودم كسى آنجا بود كه چهل شب چهارشنبه در شهر غربـت                
صبح . برسد) ارواحنا فداه (در مسجد سهله اقامت داشت تا خدمت حضرت ولى عصر           

خوانـد، ايـن     الـسلام دسـت بـسته نمـاز مـى          يك سنّى در مقام حضرت ولى عصر عليه       
كـرد و بـاز او دسـتش را           او را بـاز مـى      شـد و دسـت     آورد بلند مى   شخص طاقت نمى  

 1.توانم طاقت بياورم نمى: گفت بست، مى مى

اينكـه مـا از امـام       . آورد انسان گاهى توجه و كمالش خوب است امـا طاقـت نمـى            
زمانمان غافليم، اين غفلت تا شرح صدر پيدا نكنيم براى ما نعمت است، چون منفجـر                

اگر انـسان هميـشه ايـن       2 گردن نزديكتر است،   فكر كنيد كه خدا به ما از رگ       . شويم مى
تا آن ظرفيت پيدا نشده غفلت      . شود طور متوجه خداى رحمان و رحيم باشد منفجر مى        

  . اول بايد ظرفيت را زياد كرد بعد غفلت را برطرف كرد. باشد نعمت مى
  
  
  
  
  

                                                 
 اين داستان به طور مفصل      127ى   از همين مؤلّف صفحه   » پرواز روح «در كتاب     -1

 .نوشته شده است

2- ⎯ øt wΥ uρ)) Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym  ((‰ƒ Í‘ uθ ø9  ).16ى  ى ق ـ آيه رهسو(#$
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  :سؤال دوازدهم

 غافلين چه كسانى هستند؟ 

  :پاسخ ما
امـا  . است انسان به هر چه توجه نداشته باشد غافـل اسـت   غفلت در مقابل بيدارى     

اگر كسى غافل از خدا و قيامت و بهشت و جهنمّ شد جزو غافلين اسـت كـه خـدا در                     
 1.قرآن به بدى از او ياد كرده است

 
 

  :سؤال سيزدهم
ى نفس بر كسى كه از خواب غفلـت بيـدار            آيا تزكيه 

  باشد؟ شده است واجب است يا بر همه واجب مى

  :پاسخ ما
رسـد شـايد ماننـد نمـاز واجـب       ى نفس بر هر فرد مسلمان كه به تكليف مى       تزكيه

توانى داراى امـراض روحـى باشـى و بـا اينهـا              گويد تو مى   يعنى هيچ عقلى نمى   . باشد
                                                 

1- β Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ã_ ö tƒ $ tΡ u™ !$ s) Ï9 (#θ àÊ u‘ uρ Íο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# (#θ œΡ r' yϑ ôÛ $# uρ $ pκ Í5 

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ ô⎯ tã $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ t((βθ è= Ï≈ xî ) 7سوره يونس آيه.(  

š Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) š⎥⎪ Ï% ©! $# yì t7 sÛ ª! $# 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θ è= è% óΟ Îγ Ïè ôϑ y™ uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

š((χθ è= Ï≈ tó ø9   ) .108سوره نحل آيه( #$

βθ ßϑ n= ôè tƒ)) # \ Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ Ç⎯ tã Íο t Åz Fψ $# ö/ ãφ t((βθ è= Ï≈ xî)     سوره روم آيـه
7.( 
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معالجه واجب است، علاوه    : گويد بسازى همان گونه كه عقل در امراض جسمى نيز مى         
ش بيشتر است و هم طبـق ادلّـه اربعـه يعنـى قـرآن و      بر اينكه امراض روحى هم اهميت     

كسى كه از خواب غفلت بيدار نشده       1.باشد اش واجب مى   سنّت و عقل و اجماع معالجه     
خـواب اسـت و      فهمد كه خواب است ماننـد كـسى كـه            تواند تزكيه كند زيرا نمى     نمى
ند؟ شـما   كند بايد خودش را معالجه ك      آيا كسى كه سرش درد مى     . فهمد تشنه است   نمى
كسى كه  . فهمد گوئيم كسى كه خواب است نمى      خواب باشد يا بيدار؟ ما مى     : پرسيد مى

 2.خواب است پيش خدا معذور نيست اما دركش را هم ندارد
 

  :سؤال چهاردهم
 توانيم حالت يقظه را در خود ايجاد كنيم؟  چگونه مى

  :پاسخ ما
معناى بيدار شدن است فرقى     يقظه به   . تواند خودش را بيدار كند     انسان خواب نمى  

لااقل سروصدايى بايـد    . كند خواب و بيدارى بدن باشد يا خواب و بيدارى روحى           نمى
در خارج واقع شود تا شخص از خواب بيدار گردد يا تصادفا كسى بيايد و او را بيـدار                   

ايـشان در   . شخصى كه خواب است ممكن نيست خودش، خودش را بيـدار كنـد            . كند
اهند بگويند آدم غافل كه به ياد خدا و پيامبر و آخرت نيـست چطـور                خو اين سؤال مى  

فهمى  فهمى كه غافلى پس خواب نيستى اگر نمى        تواند خودش را بيدار كند؟ اگر مى       مى
 كه غافلى،

                                                 
در محـضر  «، و كتـاب  1جلـد » سـير الـى اللّـه   «اى از اين ادلّه در كتابهاى     گوشه -1
اللّه سيد حـسن ابطحـى دام ظلّـه          جلد اول و دوم از مؤلّف محترم حضرت آيت        » استاد

 .آمده است

ى  ى لزوم تزكيـه     درباره 22ى   از همين مؤلّف صفحه   » عوامل پيشرفت «در كتاب    -2
ى  نفس و اينكه خداى تعالى با يازده قسم تمام فلاح و رستگارى را مربـوط بـه تزكيـه                  

 .شرح مختصرى داده شده استنفس دانسته، 
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  در جهل مركّب ابدالدهر بماند     آن كس كه نداند و نداند كه نداند
. شـوند  ا تـذكّر بدهـد بيـدار نمـى     غافلند هر چه هم كه انسان بـه آنه ـ      بعضيها واقعاً 

يـك وقـت درمـسجد    . چقدر درآمد داريم : گويد گوييم اهل نماز و عبادت باش، مى       مى
اى هـستند مـؤذّن اذان       ى خانه  اى مشغول معامله   السلام ديدم كه عده    الزّمان عليه  صاحب

ود ى دنياى خ ـ   توان خدا و دين را وسيله      در مسجد بهتر مى   . گفت و اينها مشغول بودند    
دادم، بـه    سر من بودند و من گوش مـى        آنها پشت ! قرار داده و كلاه سر ديگران گذاشت      

بالاخره اذان تمام شد من اقامه گفتم اينها معامله را تمام . خوردند خدا و مسجد قسم مى
شـد   گفته شد و اينها چون در صف جلو نمـاز بودنـد، نمـى             » ةقد قامت الصلو  «نكردند  

. بعد از نماز هم هنوز مشغول بودنـد       . از بخوانيم بقيه بعد از نماز     نم: نماز نخوانند گفتند  
من در مسجد يك تابلو نصب كردم كه اينجا حرف دنيا را نزنيد، در مسجد حرف دنيـا                  

نه؛ در مسجد جاى حرف دنيا زدن       :  كه يك عده جوانهاى تند گفتند      1زدن كراهت دارد  
البتّه من عين روايت را نوشته بودم،       . گوييم حرف سياسى نزنيد    است، فكر كردند ما مى    

مستحب است وقتـى    . به آنها گفتيم منظور از حرف دنيا، خريد و فروش و دلاّلى است            
من تكلمّ بكـلام الـدنيا عنـد        «گويند حكايت اذان كنند و حرف ديگرى نگويند          اذان مى 

ام مرگ   اگر كسى موقع اذان گفتن حرف دنيا بزند هنگ         »الاذان يتلجلج لسانه عند الموت    
لااقل در موقع اذان صلوات بفرستيد . بگويد» لااله الاّ اللّه«تواند  آيد و نمى زبانش بند مى

  2.و ذكر خدا بگوييد يا به اذان گوش دهيد

                                                 

السلام قال يأتى فى آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا  عن النبى عليهم« -1
 3مستدرك الوسـائل جلـد      .»ذكرهم للدنيا و حب الدنيا لاتجالسوهم فليس للّه فيهم حاجة         

نيا فيـه  فى كراهة انشاد الشعر فى المسجد و التحدث باحاديث الـد  11 باب   370ى   صفحه
 .دون قراءة القرآن

حكايـة الأذان و الـدعاء بعـده؛ و قـد روي أن             ؛174 صـفحه    81بحارالانوار جلد    -2
المؤذن إذا قال أشهد أن محمدا رسول االله فقل صلى االله عليه و آله الطيبين الطاهرين اللهم                 
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حال اگر كسى اين قدر غافل است كه در نماز هم به فكر دنيا است بحث ديگـرى                  
در بعضى موارد   . را داشتم من از اول تا به آخر نماز فلان فكر          : گفت شخصى مى . است

رسيد كه فلان كار  آقا به فكرم: گويد ، مى»السلام عليكم«: گويند معلوم است چون تا مى
 بـراى اكثـر مـا پـيش آمـده كـه اول نمـاز كـارى را                   يقينـاً . را فلان جور انجام بـدهيم     

در نمـاز  دهيم يعنى  دانستيم چگونه انجام دهيم بعد از نماز آن كار را فورا انجام مى    نمى
اين شخص  . فكرمان به دنبال اين مسائل بوده، لذا بايد مقدارى خودمان را درست كنيم            
ها حساب كرد  كه نه نماز برايش مطرح است نه كتاب و نه موعظه، او را بايد جزو مرده

  .شود و مرده است چون مرده را هر چه تكان دهيد، حركت دهيد از خواب بيدار نمى
توانند آنها را از خواب غفلت       اند بلكه ديگران مى    هنوز نمرده اى هستند كه     يك عده 

بيدار كنند كتاب خواندن، شرح حال اولياء خدا را بيان كـردن خيلـى مـؤثّر اسـت مـن                    
تجربه دارم يكى از چيزهايى كه در بيدارى مردم مؤثّر است نقل شرح حال اولياء خـدا                 

 از اولياء خدا را دارند و زبانا و يا          كنند آنهايى كه حالاتى    به خدا قسم كوتاهى مى    . است
شايد هزارها نفر را بيـدار     » پرواز روح «همين كتاب   . دهند قلما در اختيار مردم قرار نمى     

گويم مبالغه نيست الان اگر بشمارم شايد متجاوز از ده هزار نامـه       اينكه مى . (كرده است 
فلت بيدار كـرده اسـت و       تكان داده و از خواب غ     » پرواز روح «داريم كه اينها را كتاب      

نويسند، يك عده هم  اى هم هستند كه به آنها بيدارى دست داده و نامه براى ما نمى عده
دسترسى براى فرستادن نامه ندارند، يك عده هم حوصله ندارنـد بنويـسند، يـك عـده                 

لذا بـراى يقظـه و بيـدارى        ) اند اين مقدار شده است     گرفتارند به هر حال آنها كه نوشته      
خـود   1قرآن براى بيدار كردن مردم نـازل شـده  . ى قلم يا گفتار اقدام كرد   بايد يا بوسيله  

                                                                                                                                            

 حـي   اجعل عملي برا و مودة آل محمد في قلبي مستقرا و أدر علـي الـرزق درا و إذا قـال                    
 .على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم

 

 :اند مانند آيات متعددى بر اين مطلب تصريح فرموده -1
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كند كه چه كسى با چه       قرآن مبتكر اين برنامه است كه شرح حال اولياء خدا را بيان مى            
در . وكدام شخص از چه راهى به پستى افتاده       1كسى و از چه راههايى به كمالات رسيد       

و 2اند كند كه در اثر كارهاى بد از اوج اعلا به پستى افتاده رّفى مىقرآن افراد خوبى را مع
بعــضيها هــم در اثــر كارهــاى خــوب، از ذلّــت اوج گرفتنــد و بــه قــدرت و عظمــت  

لذا بهترين چيز براى بيدار شدن افراد از خواب غفلت شرح حال اوليـاء خـدا                3.رسيدند
 خوردن و خوابيدن نيامـده      است و بعد هم شرح عذاب روز قيامت و اينكه انسان براى           

كنند اين اسـت كـه دشـمن را          افرادى كه حواسشان جمع است اول كارى كه مى        . است
شود و اذيت    كنند، راههايى را كه دشمن از آن وارد مى         شناسند، خطر را احساس مى     مى
كسى كه يقظه را خوب انجام دهد خير دنيـا و آخـرت در او               . كنند كند را تحقيق مى    مى

 . آيد ىبوجود م
 

                                                                                                                                            

µÛ)) ∩⊇∪   !$ tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ# u™ ö à) ø9 $# #’ s+ ô± tF Ï9 ∩⊄∪   ω Î) Zο t Å2 õ‹ s? ⎯ yϑ Ïj9 4© y´ øƒ s† ∩⊂∪  

  ).3 ـ 1ى طه آيات  سوره(
… çµ ¯ΡÎ) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇®⊄∪   tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# ∩⊇®⊂∪   4’ n? tã y7 Î7 ù=s% tβθ ä3 tG Ï9 z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Í‘ É‹Ζßϑ ø9    ).194 ـ 192ى شعراء آيات  سوره( )) #$
 

 .مانند داستان حضرت موسى و حضرت يوسف و حضرت آسيه  -1

ى اعراف به آن      سوره 177 و   176 و   175همچون حكايت بلعم باعورا در آيات        -2
 .اشاره گرديده است

ى توبـه نـازل       سوره 102 بن عبدالمنذر كه در مورد او آيه         ابولبابةى   مانند قضيه  -3
ى   صـفحه  1اند، تفـسير قمـى جلـد         شده است و در موردش تفاسير هم مطالبى فرموده        

 46طه و  ى  سوره73ا  ت70ى بقره و   سوره126 تا 117و همچنين و صريح آيات . 303
ى فرعون است كه بـا قاطعيـت تمـام ايمـان             ى شعراء كه در حالات سحره       سوره 51تا  

 .آوردند و توبه كردند
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  :سؤال پانزدهم
ى اينكــه از خــواب غفلــت بيــدار  علامــت و نــشانه

 ايم چيست؟  شده

  :پاسخ ما
ايـم و قـدم بـه سـوى          ى نفس شـده    اگر يقين بدانيم از امروز كه وارد مراحل تزكيه        

خواهيم برداريم و تصميم داريم گناه نكنيم و واجباتمـان را صـحيح و اول                كمالات مى 
شـويم،   آيد و بدهكار مـى     شود و درآمدمان پايين مى     يمان كم مى  وقت انجام دهيم، روز   

. ايـم  اگر باز هم مايليم راه خدا را ادامه دهيم معلوم است كه از خواب غفلت بيدار شده               
كنيم كه خدا به ما محبت كند و ثروتمند شويم و وضع ماليمان              ى نفس مى   اما اگر تزكيه  

ما خدا . مان محبت دنيا است نه محبت خداشود كه هنوز در باطن خوب شود، معلوم مى
السلام را دوست داريم براى اينكه       ائمه عليهم . را دوست داريم براى اينكه كمكمان كند      

دنيا را از او بگيرند     ى مثل انبياء باشيد كه اگر انسان مثل انبياء بشود، همه         . كمكمان كنند 
مـن خيلـى    : السلام آمد گفـت    هفردى خدمت امام صادق علي    . من خدا را دارم   : گويد مى

حـضرت  . گـويم  آقا مـن دروغ نمـى     : گفت. تو خيلى ثروتمندى  : حضرت فرمود . فقيرم
ى دنيا را به تو بدهند و بخواهند ولايت و محبت ما را از تو بگيرنـد                  اگر همه : فرمودند

 1.پس بيشتر از دنيا دارى: حضرت فرمود. نه: دهى؟ گفت مى

                                                 

السلام قال إن رجلا جاء إلى       أبي الحسن الثالث عن آبائه عن موسى بن جعفر عليه           -1
ذكرت و ما أعرفـك فقيـرا      السلام فشكا إليه الفقر فقال ليس الأمر كما          سيدنا الصادق عليه  

السلام يكذبـه إلـى أن       قال و االله يا سيدي ما استبنت و ذكر من الفقر قطعة و الصادق عليه              
قال خبرني لو أعطيت بالبراءة منا مائة دينار كنت تأخذ قال لا إلى أن ذكر ألوف دنـانير و                   

 هــو الرجــل يحلــف أنــه لا يفعــل فقــال لــه مــن معــه ســلعة يعطــى هــذا المــال لا يبيعهــا
 .1 حديث 147 صفحه 64بحارالانوار جلد .فقير
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ى نفس بكند اين است كـه جـان و مـالش را               راه تزكيه  اول كارى كه انسان بايد در     
ρ#تقـــديم كنـــد  ß‰ Îγ≈ y_ uρ)) öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!         قـــدم در راه خـــدا1)) #$

βكـــه ايـــن اســـت Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 

s((π ¨Ψ yf ø9  :بايد زبان حالمان اين باشد كه. خرد  جان مردم را مىخدا2 4 #$

     جان چه باشد كه نثار قدم دوست كنم
 سروپايى دارد اين متاعى است كه هر بى                                             

كردند؟ روايت دارد كه جنگ بـا دشـمن و           السلام چه مى   بزرگان دين و ائمه عليهم    
وقتـى انـسان در      3»و بقى عليهم الجهاد الأكبر    «، جهاد اصغر است     كشته شدن براى دين   

                                                 
 .41ى  ى توبه، آيه  سوره -1

 .111ى  ى توبه، آيه سوره  -2

محمد بنُ يعقُوب عنْ علي بنِ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنِ النَّوفَلي عنِ السكُوني عـنْ أَبِـي             -3
آله بعثَ سرِيةً فَلَمـا رجعـوا قَـالَ مرْحبـاً بِقَـومٍ              و عليه االله النَّبِي صلى السلام أَنَّ    عبد اللَّه عليه  

قَضَوا الجْهِاد الْأصَغرََ و بقي علَيهمِ الجْهِاد الْأَكْبرُ فَقيلَ يا رسولَ اللَّه ما الجْهِـاد الْـأَكْبرُ قَـالَ                   
 .161 صفحه 15جلد  ةوسائل الشيع.جهِاد النَّفْسِ

السلام عنْ أَبِيه عنْ آبائـه عـنْ أَميـرِ           عنْ موسى بنِ إِسماعيلَ عنْ موسى بنِ جعفرٍَ عليه        
آله بعثَ سرِيةً فَلَما رجعوا قَالَ مرْحباً        و عليه االله السلام قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّه صلى      الْمومنينَ عليه 

ومٍ قَضَوا الجْهِاد الْأصَغرََ و بقي علَيهمِ الجْهِاد الْأَكْبرُ قيلَ يا رسولَ اللَّه و ما الجْهِاد الْـأَكْبرُ                  بِقَ
آله إِنَّ أَفْـضَلَ الجْهِـاد مـنْ جاهـد نَفْـسه الَّتـي بـينَ                 و عليه االله فَقَالَ جهِاد النَّفْسِ و قَالَ صلى     

جهي20216 حديث 163 صفحه 15 جلد وسائل الشيعة.نْب.  

                  نْ أَبِيهنِ عيسنِ الْحب يلع هدنْ جع نْ أَبِيهع دمحنِ مفرَِ بعج هدنْ جع نْ أَبِيهثنََا أَبِي عدح
رِيةً فَلَما رجعوا قَالَ مرْحباً بقِوَمٍ آله بعثَ س و عليه االله السلام أَنَّ رسولَ اللَّه صلى عنْ علي عليه
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قدم گذاشت قدم كوچكش جنگ با دشمن و جهاد در جبهه در ركاب معصوم               راه خدا 
كار بزرگش اين است كه . جهاد اكبر اين است كه جز پروردگار ندارم. السلام است عليه

گفتند اگـر مـا را هفتـاد مرتبـه          السلام كردند در شب عاشورا       اصحاب سيدالشهّداء عليه  
بكــشند و مــا را در آتــش بــسوزانند و دو مرتبــه زنــده كننــد دســت از يــارى تــو بــر 

الـسلام   گفتند حضرت سيدالـشهّداء عليـه      گفتند، اگر دروغ مى    آنها جدى مى  1.داريم نمى
 .داشت اينها را نگه نمى

 باشيد آن طور باشيد كه      )ارواحنا فداه  (اللّه ةبقيخواهيد از ياران حضرت      شما كه مى  
فى الصف الّذى نعت اهله فى كتابك فقلـت صـفا           «خداى تعالى در قرآن وصفشان كرده       

ى نفس نكـرده     اگر انسان جهاد اكبر را انجام نداده باشد و تزكيه         2»كأنّهم بنيان مرصوص  
باشد و محبت دنيا را از دلش بيرون نبرده باشد مثل آن عده از اصـحاب پيغمبـر اكـرم                    

شود كه در جنگ احد دستور داشتند در تنگه بمانند اما نماندند و تا  آله مى و عليه االله صلى
كنند اينها هم آمدند براى جمـع كـردن غنيمـت و             ديدند لشگر اسلام غنائم را جمع مى      

السلام اين   امام زمان عليه  . لشگر دشمن از تنگه حمله كرد و آن همه فاجعه بوجود آمد           
                                                                                                                                            

قَضَوا الجْهِاد الْأصَغرََ و بقي علَيهمِ الجْهِاد الْأَكْبرُ فَقيلَ يا رسولَ اللَّه و ما الجْهِاد الْأَكْبرُ قَـالَ                  
 .1-12639 حديث 137 صفحه 11الوسائل جلد  مستدرك.جهِاد النَّفْسِ

الرِّضَا، عليه  ف صـلى           قْه ـولَ اللَّـهسنَا ردـيو عليـه  االله السلام نرَْوِي أَنَّ س      ـضعأَى بآلـه ر
                هلاَحس و فرَِهارِ سغُب و هثبِشَع رَفانْص قَد و ثَهعكَانَ ب ثعنْ برِفاً منْصم ابِهحَأص]هلَيع [ رِيدي

آله انْصرَفْت منَ الجْهِاد الْأصَغرَِ إِلَى الجْهِـاد الْـأَكْبرِ فَقَـالَ لَـه أَ و                 و عليه االله منْزِلَه فَقَالَ صلى  
        هنَفْس رْءالْم ادِجه مقَالَ نَع فيبِالس ادِقَ الجْهفَو ادِصـفحه   11مستدرك الوسـائل جلـد      .جه 

 .13-12651 حديث 140

ارشـاد شـيخ    . ( بن عوسجه در شب عاشورا بود      اين مضمون كلام جناب مسلم      -1
   ).393ى   صفحه44 و بحارالانوار جلد 92ى   صفحه2مفيد رحمه اللّه جلد 

، دعــاى عهــد حــضرت صــاحب الزّمــان 110ى   صــفحه99بحــارالانوار جلــد   -2
  ....السلام اللهّم بلّغ مولاى صاحب الزّمان صلوات اللّه عليه عليه
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Οخواهد بايد افرادى باشند      مىطور اصحابى را ن    ßγ ¯Ρ r( x.)) Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β ((1   مانند ديوار
. گيرند و هم خودش از حملات دشمن محفـوظ اسـت    بتونى كه هم پشت او سنگر مى      

و مالتان را در راه رسيدن به محبوب و رسيدن به كمـالات و انـسانيت داديـد                   اگر جان 
ρ#ايـد  دهشود كه از خواب غفلت بيدار ش ـ   معلوم مى  ß‰ Îγ≈ y_ uρ)) öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! خدايا من جانم و مـالم را دادم و ايـن قـدم             : راهش اين است كه بگوييد     2)) #$

βاول است    Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r&(( 3      خداى تعالى جان مردم را

’. خرد مى Îû)) È≅‹ Î6 y™ «! عنايش فقط اين نيست كه الان هر چه در خانـه داريـد بـه                م )) #$
ى جنگ اسلام عليه كفر تقديم كنيد، البتّه اين يـك            فقرا بدهيد و جانتان را هم در جبهه       

اش است كه انسان براى خدا و در راه خدا هم حاضر باشد از جانش بگذرد هم                  مرحله
توانيـد راه   آورد و شـما نمـى   ىاز مالش، چون اگر اينها انجام نشود موانعى را بوجود م ـ        

انسان بايد كاملاً فداكارى كند همان طورى كه اصحاب سيدالشهّداء . كمالات را بپيمائيد
الـسلام همگـام شـدند، آنهـا هـم از            السلام براى رسيدن به خدا با امام حسين عليه         عليه

داد همه  كسى كه بيدار شد و حالت يقظه به او دست           . جانشان گذشتند و هم از مالشان     
ى خوبيهـا را جمـع كـرده         چيز دارد، اگر كسى خوب از خواب غفلت بيدار شود همـه           

ى نفس را طى كرده باشد ولى باز مرتكب گنـاه شـود،            كسى كه مراحلى از تزكيه    . است
 . علّتش اين است كه صد درصد از خواب غفلت بيدار نشده است

 
 

                                                 
 .3ى  ى صف آيه سوره  -1

و با امـوال و جانهايـشان در راه خـدا جهـاد             . 15 سوره حجرات قسمتى از آيه       -2
  .كنند مى

 .111ى  ى توبه آيه سوره  -3
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  :سؤال شانزدهم
 چه كنيم كه در ما غفلت پيدا نشود؟ 

  :پاسخ ما
مثلاً طبيعت خاك و آب پوساندن است هر چيزى را در زمين . همه جاخدا را ببينيم   

ى گنـدم را در زيـر خـاك     ولـى خـدا دانـه     . پوسد خاك كنيد و روى آن آب بريزيد مى       
,شكافد   مى Ï9$ sù)) Éb((= pt ø: شود يكـى    زند دو جوانه از آن سبز مى       و پوست را كنار مى     ١ #$

ريشه در . شود شود و يكى به طرف بالا، كه ساقه مى       كه ريشه مى   رود به طرف زمين مى   
ى بعضى از درختها سنگها را شكافته و صد متـر     كند حتّى ريشه   زمينهاى سفت نفوذ مى   

رساند و يك دانه به هفتـصد دانـه، بيـشتر يـا              رود و خودش را به آب مى       زير زمين مى  
 ى تـوت توليـد     عداد زيادى دانـه   شود مثل درخت توت كه از يك دانه ت         كمتر تبديل مى  

≅شود مى sW ¨Β)) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sV yϑ x. >π ¬6 ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$ uΖ y™ ’ Îû 

Èe≅ ä. 7' s# ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ í((ΟŠ Î= tæ 2     تمام اين كارهـا را 
دهد يا خدا؟ زارع تنها دانه را زير خاك قرار  دهد؟ آيا زارع انجام مى چه كسى انجام مى  

ى كارهـا را     ريزد البتّه دانه و آبى كه باز مال خدا است و بقيه            دهد و روى آن آب مى      مى
Οدهد خدا انجام مى   çFΡ r& u™)) ÿ… çµ tΡθ ãã u‘ ÷“ s? ÷Π r& ß⎯ øt wΥ t((βθ ãã Í‘≡ ¨“9  ـ خداى تعالى مـى    3 #$ تـو  : دگوي

آميز است منتهى    دهد معجزه  زارع هستى يا من؟ تمام كارهايى كه خداى تعالى انجام مى          
مـثلاً اگـر جريـان سـنگ        . ايم برايمان عادى شده است     چون اين جريانات را زياد ديده     

                                                 
 .95ى  ى انعام آيه سوره  -1

كنند مانند   كسانى كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى        . 261ى   ى بقره آيه   سوره  -2
ه برويد كه در هـر خوشـه يكـصد دانـه            اى خواهد بود كه از آن هفت خوش        بذر و دانه  

 . وجود داشته باشد

 .64سوره واقعه آيه   -3
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شـد و    افتـاد بـراى مـا عـادى مـى          هميشه اتفّاق مى  1 ريختن ابابيل بر سر سربازان ابرهه     
 اگر تا به حالا نديده بوديم كه وقتى يك دانه را در زمين بكاريم               يا مثلاً . تعجب نداشت 
سعى كنيم  . آيد معجزه بودن اين مسأله براى ما از كور شفا دادن بيشتر بود             درختى درمى 

وقتـى  . در اثر زياد انجام شدن مسائل، غفلت در ما ايجاد نشود و همه جا خدا را ببينيم                
شويم كه خـدا را در تمـام         شويم و از اولياء خدا مى      السلام نزديك مى   به امام زمان عليه   

اى نيست مگر     هيچ حول و قوه    »لاحول ولاقوة الاّ باللّه العلى العظيم     «چيزها نافذ بدانيم    
 2»بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد«گوئيم،  آيا اين كه در نماز مى  . با نيرو و قدرت خداوند    

اى به مـن بدهـد       گوئيد اگر خدا حول و قوه       مى اعتقادمان است؟ آقا از جايت بلند شو،      
$شوم؟ خداى تعالى با آن عظمـت كـه           بلند مى  yϑ ¯Ρ Î))) ÿ… çν ã øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9 

⎯ ä. ã((βθ ä3 uŠ sù 3            ـا در عـين حـال بـهاگر اراده بكند كه به چيزى بگويد باش، هـست، ام

ω: گويد پيغمبرش مى  uρ)) £⎯ s9θ à) s? >™ ô“ ($ t± Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$ sù š Ï9≡ sŒ ((# ´‰ xî 4       نگـوئى مـن فـردا
كنى و اگر خدا نخواهد تو    كنم مگر خدا بخواهد اگر خدا بخواهد تو مى         فلان كار را مى   

تـوانى از جايـت      كشى، اگر خدا بخواهد تو مـى       كنى، اگر خدا بخواهد تو نَفَس مى       نمى
است، خدا لحظه به لحظه نيرو      مخلوق يعنى هيچ، هر چه هست مال خدا         . حركت كنى 

آورد تـا    دهد تا بتوانى ببينى، لحظه به لحظه خون را در رگهاى تو به جريان در مـى                 مى
 5.تو زنده باشى

                                                 
 .3ى  ى فيل آيه  سوره-1

 .10 حديث 338ى  صفحه... التشهد فى الركعة الاولتين باب 3 الكافى جلد  -2

 .82ى  ى يس آيه سوره  -3

 .24ى  ى كهف آيه  سوره-4

اگـر  :نوشـته شـده  46ؤلـف صـفحه   ، از همـين م  1جلـد » اللّـه  سير الى «در كتاب    -5
تفاوتى نسبت به معنويات نجات پيـدا كنيـد بكوشـيد در             خواهيد از خواب گران بى     مى

  .هاى او را در همه جا ببينيد آثار قدرت الهى فكر كنيد و نشانه
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  :سؤال هفدهم
گاهى بعـضى انـسانها از طريـق وسـائلى از خـواب             

شوند و با يك تحول روحى به رستگارى         غفلت بيدار مى  
انى كه از اين وسائل     رسند، آيا به كس    در دنيا و آخرت مى    

اند ظلم نشده است؟ اين مسأله را        بيداركننده محروم بوده  
 توان توجيه كرد؟  با عدل الهى چطور مى

  :پاسخ ما
گـاهى  . اين مربوط به عدل الهى نيست بلكه مربوط به وضع خـود شـخص اسـت               

انسان آن قدر گرفتارى براى خودش درست كرده كه بر اثر آنها به خواب رفتـه اسـت                  
اينكه بـه   . برند يرا يك سرى عوامل بعكس خواب آورند و انسان را به خواب فرو مى             ز

كنـى و پـول      گويند وقتى دكترايت را گرفتى و دكتر شدى مطب باز مى           يك دانشجو مى  
لالائـى   اينهـا همـه   ... كنى كنى و چه مى    آورى و پدر و مادرت را اداره مى        زيادى در مى  

  1.بستر بخوابگويند در همين  است كه به او مى
شوى آن وقت براى خـدا       گويند انشاءاللّه دكتر مى    يك عده هم اين طور نيستند مى      

براى اينكه مردم را ) كند اين چنين شخصى را يك تكان از خواب بيدار مى(كنى  كار مى
از مرض و ناراحتى نجات بدهى كار كن، پشت ميز اداره نشستن براى خدمت به خلق                

اين چنين پدر و مادرى با اين سـخنان فرزندشـان را            . خدا باشد باشد، براى خدمت به     
 .شود كنند بعكس جريان قبلى كه باعث بخواب رفتن شخص مى بيدار مى

اين مسائل مربوط به عدل الهى نيست بلكه مربوط به وضع زندگى و محيط اطراف        
ه زياد  انسان است گاهى در اطراف انسان لالايى زياد است، گاهى سروصداى بيداركنند           

كند، بعضى روحيات انسان را در خواب عميـق          است و روحيات انسانها با هم فرق مى       
                                                 

اگـر  :  نوشته شـده   18ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد  » سير الى اللّه  «در كتاب     -1
يستند روح فرزندانشان در همان اوائل زنـدگى بميـرد در مقابـل             پدران و مادران مايل ن    

 .كودكانشان اعمالى انجام دهند كه آنها را به ياد حقايق بيندازد
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كنند با اين پول يا پـست و مقـام           برد، انسانهاى تازه به دوران رسيده كه فكر مى         فرو مى 
اند، يك عـده     روند، يك عده رفيق پيدا كرده      اند به خواب عميق فرو مى      خيلى مهم شده  
اند، يك شخصيتى پيدا كردند و پـشت ميـزى را گرفتنـد اينهـا افـرادى                  مريد پيدا كرده  

انسان بايـد اينهـا     . روند شود و به خواب عميق فرو مى       هستند كه روحياتشان خراب مى    
را كنار بزند و اگر هم هست به خواب نرود، غافل از معنويات نشود و داراى معنويات                 

شخصى 1اند ينى اسم ايشان را در الغدير نوشتهى ام يكى از شعراء كه مرحوم علاّمه. شود
است كه در خواب غفلت بوده اما روى سرش خيلى داد كشيده شـده، يـك داد خيلـى             

يـك شـب    . كـرده  گرفته و راهزنى مـى     مى السلام را  قوى، سر راه زوار سيدالشهّداء عليه     
ده و اهل جهنمّ بيند كه روز قيامت ش در خواب مى. كنند و او خواب بوده زوار عبور مى

گويـد   كند و مـى  برند، اما آتش از او فرار مى       برند، ايشان را هم مى     را به طرف جهنمّ مى    
الـسلام روى    من چگونه كسى را بسوزانم كه غبار و خاك پاى زوار سيدالـشهّداء عليـه              

بعـد از   ). الـسلام  اهميت زوار سيدالشهّداء و زيـارت سيدالـشهّداء عليـه         (بدنش هست   
بيند قافله رفته و غبار روى تن او نشسته اگر اين شخص در              شود و مى   ب بيدار مى  خوا

آوردنـد و بـدنش را       بردند منتهى لباسش را در مى      مرد او را به جهنمّ نمى      همان حال مى  
اما اين جريان سبب بيدارى او شد و بيدارى سـبب           . شستند تا خاكها از بدنش بريزد      مى
مثل فضيل عياض كه او هم راهزن بود و توبه كرد و اموال         . شود كه انسان توبه بكند     مى

 2.مردم را برگرداند و از اولياء خدا هم شد

براى اينكه در همين دنيا انسان از خواب غفلت بيدار شود، از دزدى دست بكشد و 
ى نصوح بكند، وسائل بيداركننده مختلفى       ى واقعى و توبه    اموال مردم را رد كند و توبه      

                                                 
 احوالات اين شخص كه ابوالحسن جمال الدين علـى بـن عبـدالعزيز بـن ابـى                  -1

ى  حه صف 6السلام بوده است در الغدير جلد        محمد الخلعى الحلى شاعر اهل بيت عليهم      
 . آمده است»رياض الجنّة«و » المجالس« به نقل از 12

 6ى روضات الجنّات، جلـد       احوالات ابوعلى فضيل بن عياض كوفى در ترجمه        -2
 . آمده است180ى   ذيل شماره351 و 350صفحات 
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اى  كند، يك ماه رمضان عده     اى را عوض مى    گذرد عده  مثلاً يك عاشورا مى   . دوجود دار 
خوانـد و    كند، يك شاعر شـعرى مـى       اى را عوض مى    كند، يك كتاب عده    را عوض مى  

 .كند اى را عوض مى عده

همان طور كه بيدار شدن از خواب معمولى به وسائل مختلف ممكن است بيدارى              
 .ه استاز خواب غفلت هم همين گون

فضيل عيـاض بـا شـنيدن يـك آيـه از قـرآن در        . ى وسائل را فراهم كرده     خدا همه 
همـان شـب بـراى دزدى از ديـوارى بـالا            . هاى شب از خواب غفلت بيـدار شـد         نيمه
Νرفت كه اين آيه از قـرآن را شـنيد     مى s9 r&)) Èβ ù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θ è= è% Ì ò2 Ï% Î! 

«! نوبت آن نرسيده كه مردم به فكر خدا بيفتند؟ بعـد از شـنيدن ايـن آيـه                   عنى آيا ي1))#$
چـرا، چـرا خـدايا وقـتش رسـيده          : يعنى» انَ، انَ «: بدنش شروع به لرزيدن كرد و گفت      

  .است
خواننـد مـا     اينها وسائل بيدار شدن است در عين حال ممكن است وقتى قرآن مـى             

به هر حال براى بيدار شدن . بيدار شويمگوش ندهيم چه برسد كه از خواب غفلت هم  
  . وسائل مختلفى وجود دارد

  
  :سؤال هجدهم

اى  اگر خواب غفلت مداومت داشته باشد چه نتيجـه        
  دارد؟ 

  :پاسخ ما
ميـرد   همان طور كه وقتى بدن انسان زياد در خواب باشد و غذايى به آن نرسد، مى               

گين شـد بـه طـورى كـه     وقتى خـواب خيلـى سـن   . باشد روح انسان هم همين طور مى  

                                                 
، از همـين مؤلّـف      1جلـد » سـير الـى اللّـه     «، در كتاب    16ى   ى حديد آيه   سوره  -1
 .ثيرات اين آيه مطالبى نوشته شده است در مورد تأ38ى  صفحه

 



  ــــــــــــــــــــــــ         االله الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            30  

مثلاً اگر به يك شـخص  . شود گرسنگى انسان را از خواب بيدار نكرد منجر به مرگ مى        
كم در اثـر مـداومت در خـواب و نرسـيدن غـذا بـه بـدن،                   آور بدهند كم   قرص خواب 

مسائل روحى هم همين طور است اگر شخص، گرسنه معنويات و خداشناسى            . ميرد مى
خداى تعالى خيلـى روى     . ميرد ه پيدا كند روح شخص مى     نشود و خواب غفلت او ادام     

  .اين جهت اصرار دارد كه بشر از خواب غفلت بيدار شود
 Ïj. x‹ sù)) !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö(( Åe2 x‹ ãΒ1   مـذكّر يعنـى يادآورنـده يعنـى        . اى پيغمبر تو مذكّرى

$مردم را جمع كن، مردم را متوجه خدا كن           حواس ¯Ρ Î))) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t(( ø. Ïe%! قـرآن ذكـر     $#2
خـداى تعـالى در     . ى اينها براى اين است كه ما را از خواب غفلت بيدار كند             است همه 
7: فرمايد قرآن مى  ¨Ρ Î))) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4((’ tA öθ yϑ ø9 ها چيزى بـشنوانى، آن      توانى به مرده   تو نمى $#3

كننـد،   مـى خوانند، هـيچ فرقـى ن      شنوند، قرآن مى   اند كه مواعظ مى    قدر در دنيا فرو رفته    
در مجلـسى   . كننـد  رود، فرقى نمى   آيد و مى   عاشورا مى . كنند كنند، فرقى نمى   عبادت مى 

هيچ چيز او را    . زنند او به فكر معصيت و ماديات و دنيا است          كه همه به سر و سينه مى      
كـسى  . دهد اين چنين شخصى طبعا مرده زيرا مرده اين خـصوصيات را دارد             تكان نمى 

خـداى تعـالى در     . شود هدف پيامبران را انجام داده اسـت        بيدار مى كه از خواب غفلت     
$: فرمايـد  آلـه مـى   و عليـه  االله قرآن خطاب به پيغمبر اكـرم صـلى      yϑ ¯Ρ Î))) |MΡ r& Ö((‘ É‹Ζ ãΒ4  انّمـا

ترسانى كه مبادا طرف خـوابش ببـرد         ى حصر است يعنى تو فقط منذرى يعنى مى         كلمه

                                                 
 .21ى  ى غاشيه آيه سوره  -1

 .9ى  ى حجر آيه  سوره -2

 .80ى  ى نمل آيه سوره  -3

 .7ى  ى رعد آيه سوره  -4
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. دهد كه اينجا خطر است،دزد هـست       شدار مى مثل وقتى كه رئيس قافله به اهل قافله ه        
  1.يعنى يقظه را خوب انجام دهد. كسى چرت نزند و خوابش نبرد

  
  :سؤال نوزدهم

  آيا در غفلت هم مراتب وجود دارد؟ 
  :پاسخ ما

آرى همان طور كه در ماديات به هر چيز توجه داشته باشـيم از چيـز ديگـر غافـل                    
ى  مين طور است هر چه بيشتر به خـدا و ائمـه           شويم در روحيات و معنويات هم ه       مى

ى چيزهاى مادى بايد     از همه . السلام توجه داشته باشيم غفلتمان كمتر است       اطهار عليهم 
الـسلام اسـتفاده كـرد كـه فرمـايش حـضرت             براى كسب توجه بـه خـدا و امـام عليـه           

آنكه خدا را بـا     السلام است به هر چه نگاه كردم چيزى را نديدم مگر             اميرالمؤمنين عليه 
  2.آن و بعد از آن و قبل از آن ديدم

  
  :سؤال بيستم

  آيا خواب غفلت شدت و ضعف دارد؟ 
  :پاسخ ما

ى نفـس نباشـند      ى افراد بشر اگر هدف از خلقتشان را نفهمند و به فكر تزكيـه              همه
هـاى   هـاى ظـاهرى، جنبـه      خوابند، منتهى خوابها شدت و ضعف دارد، مثل همين جنبه         

 همـه خوابنـد     »النّاس نيام «: السلام فرمود   همين طور است حضرت امير عليه      باطنى هم 
                                                 

 شـرح مختـصرى     125ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -1
رود و اگر هـم      رگز از بين نمى   روح ه : ى اين موضوع داده شده و نيز نوشته شده         درباره

  .بيند بر اثر غفلت و گناه مرد قابل معالجه نيست و براى هميشه عذاب مى

و ما رأيـت شـيئا الاّ و رأيـت اللّـه معـه و فيـه و قبلـه و                     «: السلام قال على عليه   -2
  .3ى  كلمات مكنونه صفحه.»بعده
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شود تقسيم   به چند بخش مىخوابها را. شوند وقتى بميرند بيدار مى 1»فاذا ماتوا انتبهوا  «
هاى شب در حالى كه انسان خيلـى خـسته           مثل خوابهاى نيمه  : ـ خوابهاى عميق  1: كرد

خوابد خوابش  ه باشد چون اوايلى كه انسان مىباشد و شب هم يكى، دو ساعت خوابيد
شود زياد عميق نيست ولـى اگـر انـسان     زياد عميق نيست، وقتى هم كه سير خواب مى        

در آنجا گـاهى    . خيلى عميق است   هم زياد خوابش بيايد و هم وسطهاى خوابش باشد،        
زه خوابيده  شود اما اگر تا    شود ولى انسان بيدار نمى     شود كه صداهاى زيادى بلند مى      مى

شود ما هـم در خـواب        باشد خير، يابه اندازه كافى خوابش را كرده باشد، زود بيدار مى           
شود جوانهـا خيلـى      در اوائل سن انسان زود از خواب بيدار مى        . غفلت در همين حاليم   

بينيد از خواب پريـد، يكـى هـم     شوند با يك صداى مختصر مى  زود از خواب بيدار مى    
شود البتّه اگر نمـرده باشـد، چـون          ش را كرده باشد زود بيدار مى      وقتى انسان سير خواب   
ميرند، اما اگر هنوز خواب باشد و  خوابند كه مى خوابند آن قدر مى بعضى افراد وقتى مى

انـد و    خوابش رابه اندازه كافى كرده باشد مثـل پيرمردهـايى كـه خـواب كـاملى كـرده                 
شـما نگوئيـد مـا      . ب ممكـن اسـت بپرنـد      انـد از خـوا     كارهايشان را در دنيا انجام داده     

انـد، آنهـا     ايم و از خواب غفلـت بيـدار نـشده          ايم كه تبليغشان كرده    پيرمردهايى را ديده  
رسد و خوبيهايش از  چون روايت دارد زمانى كه انسان به سنّ چهل سالگى مى. اند مرده

ايـن   2»يفلحهذا وجه لا  «: گويد بوسد و مى   بديهايش بيشتر نيست شيطان پيشانيش را مى      
ميرد، ايـن    اگر انسان چهل سال خواب باشد مى      . صورتى است كه رستگار نخواهد شد     
بنابراين اگر در سنين جوانى انسان از خواب        . شود صورتى است كه هرگز رستگار نمى     

                                                 

 4بحـارالانوار جلـد     .(ا انتبهـوا  الناس نيام فاذا مـاتو     :السلام عن اميرالمؤمنين عليه   -1
 ).18 انتهاى حديث 43ى  صفحه

 إذا بلغ الرجل أربعين سنة و لم يغلب خيره شـره            :آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى    -2
، الفصل الـسابع    169، صفحه   قبل الشيطان بين عينيه و قال هذا وجه لايفلح،مشكاة الأنوار         

  .عشر من الباب الثالث
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تواننـد صـحيح     ى كارها را مى    كند چون جوانها همه    غفلت بيدار شود خيلى استفاده مى     
انسان اگر  . ترك گناه در جوانى ارزش دارد     . جوانى ارزش دارد  عبادت در   . انجام بدهند 

در جوانى توانست به سوى خدا حركت كند هم سبك بار و هم پر سرعت و هم قوى                  
كند اما در سنين بالا، اولاً معلوم نيست موفّق بشود و بعد هم اگر موفّق شـد                  حركت مى 

هـم فكـر    فرد مسن را. داردخيلى ارزش ن1براى آدم مثل ارزشى كه حركت جوان دارد،    
اند از چهل ساله به بـالا         بايد نود سالش باشد، اين طورى كه تعيين كرده         نكنيد كه حتماً  

گـردد و سـرازير      عمر انسان تا چهل سالگى در راه جوانى است و از آنجا بر مى             . است
 شوند بـا   يك عده هستند كه خوابشان سنگين است و با صداى آرام بيدار نمى            . شود مى

كرد مـن هـر شـب سـاعت را           يك نفر تعريف مى   . خورند صداى خيلى قوى تكانى مى    
بيـنم   گذارم بالاى سرم، صبح مى آن هم ساعت زنگى با صداى قوى و مى       . كنم كوك مى 

فهمم خودم از صداى آن بدم آمده و در باغچه انـداختم و              ساعت در باغچه افتاده و مى     
شود  گاهى خواب اين قدر سنگين مى     . يادم رفته متوجه نشدم ساعت مرا بيدار كرده اما        

كه ديگر اين چنين شخصى دقّت روى كارها ندارد يعنى با اين همه سروصدايى كه در                
گاهى سروصداى زيادى اطراف انـسان هـست، مـواعظ      2.شود اطرافش هست بيدار نمى   

كـه  در آيات قرآن يكى از علائم مؤمنينى        . شود هست در عين حال از خواب بيدار نمى       
شـود و يـا ذكـر نـام خـدا            خواب هستند اين است كه وقتى قرآن براى آنها خوانده مى          

اما برخى افراد در جلسات دينى بـا انـسانهاى          3.شوند گردد از خواب غفلت بيدار مى      مى

                                                 

آله اعملوا فـي الـصحة       و عليه االله ؛و قال النبي صلى   49 صفحه   1ب جلد   إرشاد القلو  -1
قبل السقم و في الشباب قبل الهرم و في الفراغ قبل الشغل و في الحياة قبل المـوت و قـد                     

السلام إلي و قال لي يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول لك كل ساعة  نزل جبرئيل عليه
 .كل ساعة لا تذكرني فيها فهي منك ضائعةتذكرني فيها فهي لك عندي مدخرة و 

كـسى  :  نوشته شده  23ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -2
 .ترين افراد بشر است كه به اين همه هشدار بيداركننده توجه نكند ظالم

  .2ى  ى انفال آيه سوره -3
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خوب سروكار دارند، پدر و مادر خوب، محيط خوب دارند، همه هم دارند توى سرش 
ت، اين طور افراد خوابشان سنگين اسـت و احتمـالاً   زنند كه بلند شود اما خواب اس       مى
جوانها . اند و اگر در نهايت بيدار شدند معلوم است كه خوابشان سنگين بوده است مرده

نگويند كه وقت زياد است انشاءاللّه كوشـش بكننـد كـه راه خـدا را در جـوانى پـيش                     
  . بگيرند
  

  :سؤال بيستم و يكم
  يا خواب است؟ از كجا متوجه شويم روحمان مرده 

  :پاسخ ما
آلـه و    و عليـه  االله اگر ديديد مجالس وعظ و آيات قرآن و سخنان رسول اكـرم صـلى             

كند بترسيد كه دلتان مـرده باشـد و مـرده            السلام در شما تأثيرى نمى     ى اطهار عليهم   ائمه
ى شود و بو شان باز مى   بودن هم تعفّن دارد، همان طور كه بعضى از اولياء خدا كه شامه            

كننـد   هاى غافل از ياد خدا را هـم استـشمام مـى            كنند بوى بد مرده    عطر را استشمام مى   
  . خواهد مردم خيلى متوجه اين موضوع شوند منتهى خدا ستّارالعيوب است و نمى

  
  :سؤال بيست و دوم

چرا بعضى افراد بعـد از بيـدارى روحـى دوبـاره بـه        
  روند؟  خواب غفلت مى

  :پاسخ ما
 حقيقت اصلاً بيدار نشده بودند اينها كه در راه كمالات اين چنـين              چنين افرادى در  

  .كنند خوابند، البتّه خوابها با هم فرق دارد حركت مى
السلام با سحره روبرو شـد و آنهـا بـا طنابهـا و وسـائل،                وقتى حضرت موسى عليه   

 السلام عصا انداخت و اژدها شد و       مارها را به حركت درآوردند و حضرت موسى عليه        
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’ى آنها را بلعيد و دوباره عصا شد، سحره از خـواب غفلـت بيـدار شـدند                    همه Å+ ø9 é' sù)) 

äο t ys ¡¡9 $# ((# Y‰ ¯g à.1             بيدارى خيلى مهم است اگر انسانى از خواب غفلت بيدار شد بدانيـد
آيد احتياج به كمك ندارد همان طورى كه سحره احتياج به            ى راه را خودش مى     كه بقيه 
#نداشتند كمك þθ ä9$ s%)) $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ tβρ ã≈ yδ 4((© y›θ ãΒ uρ2         و پشت سر ايـن بيـدارى اسـتقامت

توبه بوجود آمد و انجام شد ولى استقامتشان قابـل     » آمنّا«يعنى در اثر گفتن     . بوجود آمد 
⎯: توجه است كه هر چه فرعون تهديـد كـرد و گفـت             yè ÏeÜ s% _{)) öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 

7((#≈ n= Åz3   مـا بـه   : حتّى عمل هم كرد اينها از ايمان خود دست بـر نداشـتند و گفتنـد           و
  .داريم ايم كه تو هر كارى كنى دست بر نمى حقيقتى رسيده

خوابنـد   شوند اما باز هم مـى  يك عده هستند كه خوابشان سبك است زود بيدار مى        
وانند بيدار  خ كنند يا كتاب شرح حال اولياء خدا را مى         وقتى در مجلس دينى شركت مى     

روند بـه خـواب      روند، به مغازه مى    روند به خواب مى    شوند اما همين كه به خانه مى       مى
  . روند، اينها خوابشان سبك است اما خواب و بيدارند مى
  

  :سؤال بيست و سوم
  تا چه حدى لازم است انسان يقظه داشته باشد؟ 

  :پاسخ ما
. بايد بيـدار باشـيد و غافـل نباشـيد    شما در هر قسمت از مراحل كمالات كه باشيد     

كننـد و    ى يقظه را هم اساتيد و علما و هم در روايات تأكيـد مـى               اينكه در ابتدا، مرحله   
يك ثلث قرآن هم مربوط به يقظه است براى اين است كه اگر كـسى بيدارباشـد، كـار                   

                                                 
 . 70سوره طه آيه  -1

مـا بـه پروردگـار هـارون و موسـى ايمـان             « :د، يعنى گفتن  70ى   ى طه آيه    سوره -2
 .»آورديم

 .124ى  ى اعراف آيه سوره  -3
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 بعضى از سالكين هستند كه در مراحـل       . بيدارى خيلى مهم است   . دهد صحيح انجام مى  
. شـود كنـار گذاشـت      اند كه يقظه را نمـى      بالا هستند اما هنوز همين اندازه متوجه نشده       

بيدارى يعنى انسان بداند كـه ايـن        . بيدارى براى يك فرد فعال موفّق هميشه لازم است        
ى امور زندگيش لازمتـر و واجبتـر اسـت و اگـر پـيش آمـد                  راه اهميت دارد و از همه     
الـسلام كـه     بل راهش بدهد مانند اصحاب سيدالـشهّداء عليـه        دنيايش را هم بايد در مقا     

البتّـه خـداى تعـالى      . جانشان را دادند ولى ايمانشان را ندادند، اين معناى يقظـه اسـت            
نيازى به جان و مال شما ندارد، اين شما هستيد كه بايد اين اندازه از آمادگى را داشـته                   

ρ#باشيد كه اگر لازم شد همه چيز را فدا كنيـد             ß‰ yγ≈ y_ uρ)) öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ óΟ Îγ Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! العرب بـود   ةى كبرى عليهاالسلام كه اول زن ثروتمند جزير    مانند حضرت خديجه  ١))#$
امـوال او در    . آله ايمان آورد تمام امـوالش را داد        و عليه االله ولى وقتى به پيامبر اكرم صلى     

اموال رفـت، شخـصيت او هـم رفـت تـا            ميان عرب برايش شخصيت آورده بود وقتى        
خواست حضرت زهرا عليهاالسلام را به دنيا بياورد هيچ كـس بـه              اى كه وقتى مى    اندازه

اين همه شوهرهاى پولدار و ثروتمند و با شخـصيت بودنـد            : آنها گفتند . كمك او نيامد  
 ـ                   ا محمـد   تو قبول نكردى و با كسى كه مردم را بر عليه خود شورانده و به تعبير آنهـا ب

امـا خـداى    2!آله كه هيچ عنوانى در بين مردم نداشت ازدواج كـردى؟           و عليه االله يتيم صلى 

                                                 
  .15ى   آيهحجراتى  سوره  -1

السلام كيف كانت    عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد االله جعفر بن محمد عليه              -2
الله ولادة فاطمة عليهاالسلام قال نعم إن خديجة عليها رضوان االله لمـا تـزوج بهـا رسـول ا                  

آله هجرتها نسوة مكة فكن لا يدخلن عليها و لا يـسلمن عليهـا و لا يتـركن                   و عليه االله صلى
امرأة تدخل عليها فاستوحشت خديجة من ذلك فلما حملت بفاطمـة عليهاالـسلام صـارت               

آلـه   و عليـه  االله االله صـلى   تحدثها في بطنها و تصبرها و كانت خديجة تكتم ذلك عن رسول           
خديجة تحدث فاطمة فقال لها يا خديجـة مـن يحـدثك قالـت الجنـين      فدخل يوما و سمع   

الذي في بطني يحدثني و يؤنسني فقال لها هذا جبرئيل يبشرني أنها أنثـى و أنهـا النـسمة                   
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الطاهرة الميمونة و أن االله تبارك و تعالى سيجعل نسلي منها و سيجعل من نسلها أئمة فـي                 
 وحيه فلم تزل خديجة رضي االله عنها على ذلك          الأمة يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء      

إلى أن حضرت ولادتها فوجهت إلى نساء قريش و نساء بني هاشم يجئن و يلين منهـا مـا                   
تلي النساء من النساء فأرسلن إليها عصيتينا و لم تقبلي قولنا و تزوجت محمـدا يتـيم أبـي                

غتمت خديجة لذلك فبينا هي     طالب فقيرا لا مال له فلسنا نجيء و لا نلي من أمرك شيئا فا             
كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة طوال كأنهن من نساء بني هاشم ففزعت منهن فقالت لهـا                 
إحداهن لا تحزني يا خديجة فإنا رسل ربك إليك و نحن أخواتك أنا سارة و هذه آسـية                  
 بنت مزاحم و هي رفيقتك في الجنة و هذه مريم بنت عمران و هذه صفراء بنت شعيب بعثنا        

االله تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلي النساء من النـساء فجلـست واحـدة عـن يمينهـا و                     
الأخرى عن يسارها و الثالثة من بين يديها و الرابعة من خلفهـا فوضـعت خديجـة فاطمـة                   
عليهاالسلام طاهرة مطهرة فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النـور حتـى دخـل بيوتـات                 

و لا غربها موضع إلا أشـرق فيـه ذلـك النـور فتناولتهـا               مكة و لم يبق في شرق الأرض        
المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر و أخرجت خرقتين بيـضاوين أشـد بياضـا                 
من اللبن و أطيب رائحة من المسك و العنبر فلفتها بواحدة و قنعتها بالأخرى ثم استنطقتها                

آلـه   و عليـه  االله  االله و أن أبي رسول االله صلى      فنطقت فاطمة عليهاالسلام بشهادة أن لا إله إلا       
سيد الأنبياء و أن بعلي سيد الأوصياء و أن ولدي سيد الأسباط ثم سلمت علـيهن و سـمت     
كل واحدة منهن باسمها و ضحكن إليها و تباشرت الحور العين و بشر أهل الجنـة بعـضهم                  

لم تره الملائكـة قبـل ذلـك        بعضا بولادة فاطمة عليهاالسلام و حدث في السماء نور زاهر           
اليوم فلذلك سميت الزهراء عليهاالسلام و قالت خذيها يـا خديجـة طـاهرة مطهـرة زكيـة                  
ميمونة بورك فيها و في نسلها فتناولتها خديجة ع فرحة مستبشرة فألقمتها ثـديها فـشربت    

ما فدر عليها و كانت عليهاالسلام تنمي في كل يوم كما ينمي الصبي في شهر و في شهر ك                 
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فرستد و اين خـانم      ى مقرّبش را به كمكش مى      خود و ملائكه   تعالى خانمهايى از اولياء   
ى زهـرا عليهاالـسلام نـامش        كند كه گاه قبل از فاطمـه       يك شخصيت و عظمتى پيدا مى     

 1.كند ى خدا، ام ابيها را پيدا مى ياقت مادرى حبيبهشود و ل برده مى

دهيم و در حقيقت يك جنس از دست دادنـى           يعنى بالاخره اين دنيا را از دست مى       
دهد و   دهى و در مقابل، خداى تعالى، بهشت رضوان را به شما مى            و پايان يافتنى را مى    

⎯: فرمايـد  مىى مالتان    حتّى حاضر است با شما معامله كند چنانچه درباره         ¨Β)) # sŒ “ Ï% ©! $# 

ÞÚ Ì ø) ãƒ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym … çµ x Ïè≈ ŸÒ ãŠ sù ÿ… ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο u ÏW Ÿ2 (( ٢4      به من قرض بدهيد، يعنى
رود و در    دهد، اموالى كه از بـين مـى        اگر انسان بيدار باشد اموالش را به خدا قرض مى         

β:فرمايد مورد جانتان مى   Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& ((جانتان چون   ٣

χ خرد پر قيمت است از شما مى     r' Î/)) ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9  و اين بهشت براى شما از همـان  4)) #$
شود تنها براى بعد از مرگ نيست زيرا بهـشت           فروشيد شروع مى   وقتى كه جانتان را مى    

 البتّه بهشت آخرت هم داده      .جائى است كه انسان در آن در آرامش و ناز و نعمت باشد            
πشود مى ¨Ψ y_ uρ)) $ yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Þ((Ú ö‘ F{ $# uρاين بيدارى بايد در تمـام عمـر انـسان           ٤

                                                                                                                                            

 16بحـارالأنوار جلـد     .ينمي الصبي في سنة صلى االله عليها و على أبيهـا و بعلهـا و بنيهـا                
 .20 قسمتى از حديث 80صفحه 

  

ان فاطمـة عليهاالـسلام تكنّـى ام        : الـسلام  عن جعفر بـن محمـد عـن ابيـه علـيهم            -1
 3 والمناقب ابـن شـهر آشـوب جلـد           19 حديث   19ى    صفحه 43بحارالانوار جلد   .ابيها
 .356ى  فحهص

دهد  اى مى  الحسنه چه كسى از شما مردم به خدا قرض       . 245ى   ى بقره آيه   سوره -2
 تا خدا آن را چندين برابر زيادش كند؟

 .111ى  ى توبه آيه سوره -3

 .133ى  ى آل عمران آيه سوره  -4
 



  ــــــــــــــــــــــــ           هـظـقـي         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         39  

وجود داشته باشد چون دشمنان زيادى در اطراف شخص غافل وجود دارند، شـياطين              
يايد جنّى و انسى، شيطان هم حتما مجبور نيست از راه گناه و معصيت به طرف انسان ب                

 . آيد گاهى از راه تقدس و كارهاى خوب مى
 

 :سؤال بيست و چهارم

 .  نصيحتى براى بيدارى از خواب غفلت بفرمائيدلطفاً

 :پاسخ ما

كردم كه چيـزى بـه       رفتم و از ايشان تقاضا مى      وقتى خيلى دنبال يكى از بزرگان مى      
انسان درد پيدا كند    » درد پيدا كن تا دوايت كنند     «من بگويند ايشان يك جمله فرمود كه        

 1.تفاوت نباشد اى كه در وجودش هست بى و در مقابل صفات رذيله
 

 :سؤال بيست و پنجم

 به چه معنا است؟ 2»فريضة عادله«

                                                 
، از همين مؤلّـف راههـاى مختلفـى         1جلد» سير الى اللّه  « كتاب   39ى   در صفحه  -1

 حكايـات  :2 ،آيـات قـرآن   :1: غفلت نوشته شده كـه عبارتنـد از       دارى از خواب    براى بي 
 نقل كرامات :4 ، اشعار عرفانى و بيداركننده:3 ، غافل بودند و بعد بيدار شدندمردمى كه

 . اولياء خدا و مطالبى مربوط به معجزات و كرامات

م واجب را بيان    آله است كه سه عل     و عليه االله قسمتى از روايت مشهور نبوى صلى      -2
 .فرمايند كه مدارك متعددى دارد مى

آلـه المـسجد فـاذا       و عليـه  االله دخل رسول اللّه صـلى    : السلام الحسن موسى عليه   عن ابى 
اعلـم  : و ما العلاّمـة؟ فقـالوا لـه       : فقال. علاّمة: ما هذا؟ فقيل  : جماعة قد اطافوا برجل، فقال    

فقـال النبـى    : ليـة و الاشـعار العربيـة قـال        الناس بانساب العـرب و وقائعهـا و ايـام الجاه          
 ذاك علــم لايــضرّ مــن جهلــه ولاينفــع مــن علمــه ثــم قــال النبــى: آلــه  و عليــه االله صــلى
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 :پاسخ ما

فريضه يعنى واجبات، عادله يعنى آنچه در صراط مستقيم است، يعنى دسـتورات و              
دانـيم واجباتمـان چيـست، سـؤال      ىبعضى از ما هنوز نم  . احكام دينتان را تعليم بگيريد    

بر همه واجـب    . كنيم خمس و زكات واجب است يا مستحب؟ احكام را بلد نيستيم            مى
نيست ممكن اسـت اجـل       است احكام مورد ابتلا را در اولين فرصت ياد بگيرند، وقت          

 به توبه و حركت به سوى خدا قبـل از مـردن عجلـه               »عجلوا بالتّوبه قبل الموت   «برسد  
عذر ما هم موجه نيست، بر همه لازم است مسائل و احكام را ياد بگيرند، ولـو                 كنيد و   

 .در سال ضرورت عمل به يك مورد از احكام پيش بيايد

اگر نماز درست نباشد و واجبات را خوب انجام ندهيد، هر چه هم دعا و زيـارت                 
 سـوراخ باشـد     اى بريزى اما ته كيـسه      ى اينها مانند جواهراتند كه در كيسه       بخوانى همه 

الـسلام شـما بـا چـه         اگر بدانيد امام زمان عليه    . زيرا هر گناه مثل سوراخ ته كيسه است       
غربتى منتظر است كه شما درست شويد و ظهور كند، اگر اين مسأله را احساس كنيـد                 

اگر يك دانـشجو    . شب خواب نداريد تا خود را درست كنيد و اين علوم را ياد بگيريد             
خوانـد شـما هـم       رود و درس مـى     ى داشته باشد تا صبح راه مـى       ساز امتحان سرنوشت 
سازى داريد كه هر لحظه اين امتحان برقـرار اسـت و از ايـن امتحـان                 امتحان سرنوشت 

السلام و دين و خدا كند كه  آئيد مگر كسى كه اعتنا به امام زمان عليه خيلى بد بيرون مى 
 . بايد اميدوار باشد

  
  
  
  
 

                                                                                                                                            

آية محكمة او فريضة عادلة او سنّة قائمة و ما خلاهـنّ      : انّما العلم ثلاث  : آله   و عليه االله صلى
 .22682 حديث 105 باب 327ى   صفحه17وسائل الشيعه جلد .فهو فضل
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 :سؤال بيست و ششم

 توانيم در دنيا زندگى مرفّه داشته باشيم؟  ه مىچگون

 :پاسخ ما

البتّـه  . در يك سفرى به ذهنم آمد با شخصى كه همسفرم بود قدرى صـحبت كـنم               
 .بعدها مشخّص شد كه او اصلاً اهل نماز و عبادت هم نبوده است

در راه از مسائل مادى خيلى صحبت كرد و واقعـا بـا افـراد اهـل دنيـا اگـر انـسان                    
خواهى از همـه نظـر       مى: من به او گفتم   . و برخاست كند دلش كدر خواهد شد      نشست  

اى بابا بـا ايـن حقـوق كارمنـدى          : در رفاه باشى و همه چيز برايت فراهم باشد؟ گفت         
 .گفت زندگى بخور و نمير را بايد به زحمت چرخاند، البتّه راست هم مى

دانـم گـوش     ويم كه مـى   گ من يك راهى بلدم و يك رمزى را برايت مى         : به او گفتم  
خواهد كه گوش دهى، يك رمزى كـه بتـوانى همـه چيـز داشـته                 دهى ولى دلم مى    نمى

باشى، سلامتى، مال و ثروت، خانه و هميشه تمام كارهايت روبراه باشد، البتّه اگر بـاور                
 .دهند كنيد، هر چه كه بخواهيد به شما مى

ام  بايست وظيفـه   مأموريت بود و مى   و البتّه   (چينى كردم    ابتدا براى او مقدارى مقدمه    
چه رمزى؟ : در آخر آن شخص به من گفت) را انجام دهم و برايش قدرى صحبت كنم      

خـواهى   توكّل به خدا داشته باش خدا را وكيلت قرار بده و اول هر كارى كه مى               : گفتم
اشـك  زدم او    وقتى كه اين حرفها را برايش مى      . خدايا اول تو بعد من    : انجام بدهى بگو  

⎯كـردم   گفت كه من تا به حال در خواب بودم و اشتباه مى       ريخت و مى   مى tΒ uρ)) ö≅ ©. uθ tG tƒ 

’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ((… çµ ç7 ó¡ ymكسى كه به خدا توكّل كند خدا برايش كافى است ١. 

كـنم رمـز موفّقيـت يـك فـرد       بعد در ادامه صحبتهايم برايش گفتم كه من فكر مـى        
 در اين مطلب است شـخص بـازارى نـسبت بـه يـك               بازارى نسبت به شخص كارمند    

ى بيشترى براى توكّل به خدا دارد، شـخص بـازارى از اول صـبح كـه درِ                   كارمند زمينه 

                                                 
 .3ى  ى طلاق آيه سوره  -1
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كند به اميد اينكه خداوند لطفى       كند با توكّل به خدا شروع به كار مى         اش را باز مى    مغازه
حقـوق كارمنـد    كند و در آن روز فروش خوبى داشـته باشـد، امـا از آن طـرف چـون                    

مشخّص است ديگر توكّل به خدا براى امرار معاش او معنا ندارد چرا كه حقوق ثـابتى                 
پـس بنـابراين    . دارد و حتّى براى بازنشستگى او هم حقوقى در نظر گرفته شـده اسـت              

دهد و لذا انسان در هر       ى توكّل به خدا را نمى      ى داشتن روحيه   شغل كارمند به او اجازه    
ى   كه باشد توكّل به خداوند را نبايد فراموش كند كه او روزى دهندهشغل و هر منصبى

 1.خلايق است

ى زنـدگيش تـصميم      صحبتهايم در اين شخص همسفر اثر خوبى گذاشت و درباره         
  2.بهترى گرفت

  
  
 

 :سؤال بيست و هفتم

السلام در طـول عمـر شريفـشان         حضرت سجاد عليه  
هـايى   نامـه براى بيدار كردن مردم از خواب غفلت چه بر        

 داشتند؟ 

 :پاسخ ما

السلام در طول عمرش براى بيدار كردن مردم از خواب غفلـت   حضرت سجاد عليه 
 :سه برنامه داشت كه تا به امروز اثرات آن زحمات وجود دارد

                                                 
» در محـضر اسـتاد    «ترى در مورد توكّل و معناى آن در كتاب           توضيحات كامل   -1
 . آمده است156ى   صفحه2جلد 

:  نوشته شـده 173ى  از همين مؤلّف صفحه»  مشكل دينى77پاسخ به «در كتاب   -2
 . آخرت سربلند استانسان اگر با اخلاق انسانى زندگى كند در دنيا خوشبخت و در
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امـام سـجاد    . فروختنـد  آوردنـد و آنهـا را مـى        ـ از بلاد كفر غـلام و كنيـز مـى           يك
آورد و تربيـت بـسيار خـوبى         خريد و بـه منـزل مـى        ىالسلام غلام و كنيز زيادى م      عليه
 1.فرمود كرد و آزاد مى مى

گويد كه مردم مدينه براى دعاى باران        در يك نمونه از تربيتش سعيد بن مسيب مى        
من در جاى مشرفى از بيابان بودم       . جمع شدند و هر چه دعا كردند هيچ مستجاب نشد         

خـدايا بـاران    : زمين گذاشت و گفتيك وقت ديدم غلام سياهى آمد و سرش را روى      
مـن پـايين   . رحمتت را نازل كن، ابر آمد، هوا تاريك شد و باران شروع به ريزش كـرد     

الـسلام   ى امـام سـجاد عليـه       آمدم و به دنبالش رفتم كه ببينيم او كيست؟ ديدم به خانـه            
فـردا خـدمت    . الـسلام اسـت    ى امـام سـجاد عليـه       با خود گفتم اين تربيت شـده      . رفت

حـضرت  . ام يكى از غلامـان شـما را بخـرم          آقا من آمده  : حضرت آمدم و عرض كردم    
غلامـان آمدنـد و رژه      . خواهى بردار و بـرو     فروشم هر كدام را مى     من غلام نمى  : فرمود

در گوشـه و كنـار   : حـضرت فرمودنـد  . خواهم نيـست  رفتند ديدم آن غلامى كه من مى    
آقـا  : آمد و ديدم همان اسـت، گفـتم       در اصطبل غلامى هست او      : غلامى هست؟ گفتند  

اى غلام از اين به بعد آقاى تو ايشان اسـت بـا او       : حضرت به غلام فرمود   . همين است 
چه چيز باعث شد كـه مـرا از آقـا و مـولايم          : او اطاعت كرد و در راه به من گفت        . برو

ى ى زنـدگ   من همـه  . از اين به بعد تو آقاى من و من غلام تو هستم           : جدا كردى؟ گفتم  
ديروز ديدم كه با    : چرا؟ گفتم : گفت. شوم بخشم خودم هم غلام تو مى      خود را به تو مى    

. ى خدا بودى، چگونـه خـدا بـه حرفـت گـوش داد              خدا چه انسى داشتى، چگونه بنده     
خواستم سرّى كه بين من و تو هست برملا شود معلوم اسـت كـه                خدايا من نمى  : گفت

الـسلام   ناراحت نشو به خـدمت امـام سـجاد عليـه          آقا  : به او گفتم  . مرگ من فرا رسيده   
السلام غلام را به من بخشيده بود فردا         چون حضرت سجاد عليه   . برگرد، او هم برگشت   

                                                 
 حـديثى بـه نقـل از اقبـال آمـده            93 حديث   103ى    صفحه 46بحارالانوار جلد    -1

است، كه تصريح در تربيت و آزاد كردن عبيد و اماء توسط آن حضرت در ماه مبـارك                  
  .رمضان هر سال دارد
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حضرت چنـين   . اش را تشييع كن    به دنبالم فرستاد كه بيا غلامت از دار دنيا رفته، جنازه          
 بگـوئيم در زنـدان      نمـود، در واقـع بايـد       كرد و سالى يك بـار آزادشـان مـى          تربيتى مى 

منتهـا  . الـسلام بودنـد    انداخت چون آزادى آنها وقتى بود كه خدمت امام سجاد عليه           مى
گذاشت اسم   اميه نمى  تربيت شده بودند، آخر فشار و ظلم بنى       . غلامان مأموريت داشتند  

اينهـا هـم امـام      . السلام برده شـود    السلام و خاندان عصمت عليهم     على بن ابيطالب عليه   
تـو  : فرمـود  كـرد و مـى   اند كه آخر ماه رمضان آنها را جمع مى السلام را ديده د عليه سجا

 هـر كـدام كـار بـد و          اى، طبعـاً   اى، فلانى تو هم آن اشتباه را كـرده         فلان اشتباه را كرده   
ى شـما دعـا كنيـد كـه خـدا امـام سـجاد           همه: فرمود مى اشتباهى كرده بودند، حضرت   

آنها هم دسـت بلنـد      . ى شما را عفو كنم     اد كند تا من هم همه     السلام را از جهنمّ آز     عليه
خدايا امام سجاد را عفو كن، حـضرت هـم الهـى آمـين گفتـه و                 : گفتند كردند و مى   مى
  1.همه شما را عفو كردم: فرمودند مى

                                                 

ه عن اقبال الاعمال بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري رضي االله عنه بإسـناد              -1
الـسلام يقـول كـان علـي بـن الحـسين         إلى محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد االله عليـه          

السلام إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا له و لا أمة و كان إذا أذنب العبد و الأمة                    عليه
يكتب عنده أذنب فلان أذنبت فلانة يوم كذا و كذا و لم يعاقبه فيجتمع عليهم الأدب حتـى                  

لة من شهر رمضان دعاهم و جمعهم حوله ثم أظهر الكتاب ثم قال يـا فـلان                 إذا كان آخر لي   
فعلت كذا و كذا و لم أؤدبك أتذكر ذلك فيقول بلى يا ابن رسـول االله حتـى يـأتي علـى                      
آخرهم و يقررهم جميعا ثم يقوم وسطهم و يقول لهم ارفعوا أصواتكم و قولوا يا علـي بـن                   

 كما أحصيت علينا كلما عملنا و لديه كتاب الحسين إن ربك قد أحصى عليك كلما عملت    
ينطق عليك بالحق لا يغادر صغيرَةً و لا كَبِيرَةً مما أتيت إِلاّ أَحصاها و تجـد كلمـا عملـت                    
لديه حاضرا كما وجدنا كلما عملنا لديك حاضرا فاعف و اصفح كما ترجـو مـن المليـك                  

 عفوا و بك رحيما و لك غفـورا         فاعف عنا تجده   العفو و كما تحب أن يعفو المليك عنك       
و لا يظْلم ربك أَحداً كما لديك كتاب ينطق بالحق علينا لا يغادر صغيرَةً و لا كَبِيـرَةً ممـا                    
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أتيناها إِلاّ أَحصاها فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل الذي                
 يأتي بها يوم القيامة و كَفى بِاللّه حسيباً و شـهيدا فـاعف و               لا يظلم مثْقالَ حبةٍ منْ خرَْدلٍ و      

                   رَ اللّـهغْفونَ أَنْ يبوا أَ لا تُحفَحصلْي فُوا وعلْي اصفح يعف عنك المليك و يصفح فإنه يقول و
لَكمُ و هو ينادي بذلك على نفسك و يلقنهم و هم ينادون معه و هو واقف بينهم يبكـي و                    

قول رب إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا و قد عفونا عمن ظلمنا كما أمرت فاعف ينوح و ي
عنا فإنك أولى بذلك منا و من المأمورين و أمرتنا أن لا نـرد سـائلا عـن أبوابنـا و قـد                       
أتيناك سؤالا و مساكين و قد أنخنا بفنائك و ببابك نطلب نائلك و معروفك و عطـاءك      

إنك أولـى بـذلك منـا و مـن المـأمورين إلهـي كرمـت                فامنن بذلك علينا و لا تخيبنا ف      
فأكرمني إذ كنت من سؤالك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك يا كـريم ثـم يقبـل                 
عليهم فيقول قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني و مما كان مني إليكم من سوء ملكـه فـإني                   

 قـد عفونـا     مليك سوء لئيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضل فيقولون           
عنك يا سيدنا و ما أسأت فيقول لهم قولوا اللهم اعف عن علي بن الحسين كمـا عفـا عنـا               
فأعتقه من النار كما أعتق رقابنا من الرق فيقولون ذلك فيقول اللهـم آمـين رب العـالمين                  
اذهبوا فقد عفوت عنكم و أعتقت رقابكم رجاء للعفو عني و عتق رقبتي فيعتقهم فـإذا كـان           

طر أجازهم بجوائز تصونهم و تغنيهم عما في أيدي الناس و ما من سـنة إلا و كـان                   يوم الف 
يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأسا إلى أقل أو أكثر و كان يقول                 
إن الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من النار كـلا                

 كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعـه و                قد استوجب النار فإذا   
إني لأحب أن يراني االله و قد أعتقت رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من                   
النار و ما استخدم خادما فوق حول كان إذا ملك عبدا في أول السنة أو في وسـط الـسنة                   

واهم في الحول الثاني ثم أعتق كذلك كان يفعل حتى          إذا كان ليلة الفطر أعتق و استبدل س       
لحق باالله تعالى و لقد كان يشتري السودان و ما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات فيسد                  
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دادنـد و روز عيـد       اى مى  روز كه به عيد فطر مانده بود به اينها اموال و سرمايه            چند
آمدند، حالا سرمايه دارنـد، تربيـت       اينها در بين مردم مى    . كردند زاد مى فطر هم همه را آ    

ى سـرنگونى    انـد عمـده    بعضى از مورخين نوشـته    . اند ى واقعى هم شده    فكرى و شيعه  
السلام تربيت كرده و در بين مـردم         اميه مربوط به اين غلامان بود كه امام سجاد عليه          بنى

 .كردند م را از خواب غفلت بيدار مىآنها تبليغ كرده و مرد. پخش بودند

اكثر دعاها مربوط بـه     . شدند نصف شب مشغول دعا خواندن مى     1:ـ دعا خواندن   دو
چـون گـاهى    . السلام است، فكر نكنيد ايـن دعاهـا خيلـى سـاده اسـت              امام سجاد عليه  

مـن جريـانى را     . كند شود انسان چيزى را از نظر علمى قبول دارد، گاهى وجدان مى            مى
 و اين مسأله را لمس كردم سالى در مسجدالنبّى در مدينه نشسته بـودم، يـك نفـر        ديدم

: تو ايرانى هستى؟ آيا تو سيد حسن ابطحـى هـستى؟ گفـتم            : آمد و به زبان عربى گفت     
آقاى شيخ مجتبى قزوينى امسال به مكّه آمـده يـا نـه؟             : پهلوى من نشست و گفت    . بله

او تأسف  )  در همان سال ايشان فوت كرد      اتّفاقاً(اند   نه، چون مريض بودند نيامده    : گفتم
آنجا چند نفر ايرانى بودنـد      : شناسى؟ گفت  چطور؟ بعد هم از كجا مرا مى      : گفتم. خورد

. شناسى شما اهل مشهد هستى و ايشان را مى       : من پرسيدم، تو را معرّفى كردند و گفتند       
سلامى مدينه هـستم سـال      من استاد دانشگاه ا   : شناسى؟ گفت  ايشان را از كجا مى    : گفتم

نگـاه  . خوانـد  قبل در همين روزها من در اين مسجد ديدم پيرمردى نشسته و كتابى مى             
 .كردم ديدم عجب مطالبى دارد

                                                                                                                                            

بحـارالأنوار  .بهم تلك الفرج و الخلال فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم و جوائز لهم من المـال               
 .93 حديث 105 و 104 صفحه 46جلد 
  

 الـوثقى شـيعيان     ةى سجاديه كامله كه مصحف اهل بيـت و عـرو           هتأليف صحيف  -1
ى كاملـه در بحـارالانوار      و سـند ايـن صـحيفه       99ى    صـفحه  2است منتهى الامال جلد     

 104ى   صـفحه 106 و جلد 71 و 59 و 50 و   43 و   31 و   14 و صفحات    107مجلدات  
 . است آمده213ى   صفحه104 و جلد 188 و 127 و 77 و 11 صفحات 105و جلد 
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اش را اهل    به خدا قسم ما شيعه ثروت بزرگى از همين دعاها داريم كه يك قطره              (
آنهـا   ه يكـى از   ى سجاديه است ك    هشت جلد كتاب صحيفه   . سنّت و ساير اديان ندارند    

ى ثمالى، مناجات    دعاهاى ابوحمزه . دعاهاى ديگرى هم هست   . در بين ما معروف است    
 ).هاى سجاديه است خمسه عشر كه اضافه بر آن صحيفه

اين كتـاب  : گفتم! سرم را در كتاب دعا بردم و ديدم عجب دعاهايى است      : گفت مى
السلام ما در    كه امام سجاد عليه   اينها مناجاتهايى است    : دعا چيست؟ ايشان به من فرمود     

هاى شب با خدا در همين مدينه داشته، آن كتاب را به من هديه داد و حرفـى هـم                     نيمه
من از سال گذشته تا به حال روزى نشده كه يكى از اين دعاها را نخوانم و لـذّت                   . نزد

خـوانم و    مـى روم و فاتحه     السلام در بقيع مى    نبرم و در هر روز سر قبر امام سجاد عليه         
 .كنم براى ايشان طلب رحمت مى

ى  اگـر كـسى دعاهـاى صـحيفه       . السلام مختلف است   ابعاد دعاهاى امام سجاد عليه    
. گـردد  شود و به مسائل علمى وارد مـى   سجاديه را با دقّت بخواند خداشناس واقعى مى       

ميـاههم  اللّهـم وامـزج     «: ى سجاديه خوانـدم    گويد كه در صحيفه    يكى از دانشمندان مى   
اگـر او  : گويـد  ايـن دانـشمند مـى   . خدايا آب دشمنان اسلام را به وبا آلوده كن   1»بالوباء

فهميديم كـه ايـن شـخص هـيچ          خدايا آب اينها را به طاعون آلوده كن ما مى         : گفت مى
اطّلاعى از سرايت ميكرب به وسائل مختلف ندارد اما تنها ميكربى كه بيشتر از هر چيز                

آن وقـت امـام سـجاد       . باشـد  كند ميكرب وبا مـى     خاص سرايت مى  ى آب به اش    بوسيله
اللّهـم وامـزج    «: فرمايد السلام ميكرب وبا و طرز سرايت آن را تشخيص داده و مى            عليه

 . و اين خيلى عجيب است»مياههم بالوباء

الـسلام چـه فرمـوده، چـه         فهمند امام سـجاد عليـه      دانشمندان علم ميكربشناسى مى   
حالا در ابعاد مختلف اين كتابها در اختيار مردم قرار دارد، ايشان دعاها             . اى كرده  معجزه

السلام و ديگـرى     را نوشته و دست اين پسر و آن پسرش داده، يكى را به امام باقر عليه               
 السلام داد زيد هم به يحيى و يحيى هم به متوكّل بن را به زيد بن على بن الحسين عليه

                                                 

  ).12 فراز 27دعاى ( السلام لأهل الثغور كان من دعائه عليه:الصحيفة السجادية -1
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يكى هم در دست و     . ى سجاديه شد    پخش كرد و صحيفه    هارون داد و او هم در بين ما       
 .باشد السلام است و جزو ميراث امامت مى در خدمت امام زمان عليه

 .ى كربلا است سه ـ زنده نگه داشتن قضيه

شيعه به خاطر زنده بودن عاشورا و محرّم، به خاطر بقاء عاشورا زنده و باقى مانـده           
اشورا بوده، خيلى عجيب است و اين را حضرت         گاه داشته و آن ع     است يعنى يك تكيه   

السلام زنده نگهش داشته والاّ در همان زمان مصائب عاشورا را از بين بـرده                سجاد عليه 
مردم كوفـه خبـر نداشـتند در        . از كوفه تا كربلا حدود صد كيلومتر فاصله است        . بودند

ود كـه مـردم از   در آن زمان روزنامـه و وسـايل ارتبـاط جمعـى نب ـ      . گذرد كربلا چه مى  
شـد مخـصوصا اگـر       ى دنيـا كـارى انجـام مـى         اگر در يك گوشه   . حوادث مطّلع شوند  

كرد آنها را همراه بـا سـر و صـدايش از بـين               جمعيت زيادى به جمعيت كمى غلبه مى      
چـرا  : لذا در قضاياى كوفه مسلم جصاص به خادمى كه همراهش بود گفـت            . بردند مى

 مـن   »أتوا برأس الخارجى خـرج علـى يزيـد        «: د؟ گفت زنن اهل كوفه اين طور ضجه مى     
يكـى بـر    1.كننـده اسـت    در اينجا خارجى به معنـاى خـروج       (» من هذا الخارجى  «: گفتم

                                                 

عن العلامة المجلسى رحمه اللّه أقول رأيت في بعض الكتب المعتبرة روي مرسـلا        -1
عن مسلم الجصاص قال دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينمـا أنـا أجـصص                 

لزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة فأقبلت على خادم كان معنا فقلت        الأبواب و إذا أنا با    
ما لي أرى الكوفة تضج قال الساعة أتوا برأس خارجي خرج علـى يزيـد فقلـت مـن هـذا                     

السلام قال فتركت الخادم حتى خرج و لطمـت وجهـي    الخارجي فقال الحسين بن علي عليه   
 و خرجت مـن ظهـر القـصر و          حتى خشيت على عيني أن يذهب و غسلت يدي من الجص          

أتيت إلى الكناس فبينما أنا واقف و الناس يتوقعون وصول السبايا و الرءوس إذ قد أقبلت                
الـسلام   نحو أربعين شقة تحمل على أربعين جملا فيها الحرم و النساء و أولاد فاطمة عليهم      

ا و هـو مـع      السلام على بعير بغير وطاء و أوداجه تـشخب دم ـ          و إذا بعلي بن الحسين عليه     
 :ذلك يبكي و يقول
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در هـر حكـومتى همـين طـور اسـت كـه           . انـد  اميرالمؤمنين خروج كرده، اين را كـشته      
نـد،  شوند بكشند و بعد هـم بـراى عبـرت ديگـران بياور             ها را كه ياغى مى     كننده خروج
 .اى نيست مسأله

آن شخص در جـواب     .) اند، در كوفه هيچ كس از ماوقع خبر نداشت         خوب، آورده 
وقتى كه به رسم تصدق، مردم كوفـه بـه دسـت اهـل بيـت                . سر حسين بن على   : گفت

صدقه بـر مـا اهـل بيـت         : گويد دهند حضرت ام كلثوم مى     السلام خرما مى   پيغمبر عليهم 
ايـن طـورى    1.كدام پيغمبر؟ پيغمبر اسـلام    . ولاد پيغمبريم چرا؟ چون ما از ا    . حرام است 

توانـست   السلام در اسارت كوفه و شام محدود بود و نمى          بود، آن وقتها امام سجاد عليه     
 .خيلى تبليغ بكند در عين حال مطلب را به همه جا رساند

السلام در مجلس يزيد نشـسته و سـران ممالـك مختلـف هـم                حضرت سجاد عليه  
دهى من روى اين چوبها بروم؟ منبـر هـم           اجازه مى : حضرت فرمود . بودنددعوت شده   

بعضيها كـه متوجـه بودنـد منجملـه خـود يزيـد كـه ائمـه                 . چوبها: فرمايد گويد مى  نمى
اين شخـصى كـه اسـير و        : خواست اجازه دهد، مردم گفتند     اند نمى  السلام چكاره  عليهم

اش را   رف بزنـد بگـذار عقيـده      توانـد ح ـ   مريض بوده خوب معلوم است كه خيلى نمى       
 .»اللّه اكبر «: زند مؤذّن صدا مى  . بگويد به منبر رفت و همان جا كار يزيد را يكسره كرد           

رساند آن كـسى كـه       ى مردم مى   السلام كلماتى دارد كه به همه      در اينجا امام سجاد عليه    
الـه الاّ   اشـهد ان لا   «بين شما موحد و خداپرست و خداشناس است من هستم نه بقيـه،              

 »اشهد انّ محمدا رسول اللّـه     «وقتى كه   : گويد ى خدا مى    همين طور كلماتى درباره    »اللّه
شود، حضرت   ساكت باش، او ساكت نمى    : فرمايد كند و مى   گويد، رو به مؤذّن مى     را مى 

بعـد رو   . شـود  كنند، او ساكت مى    براى جلب توجه مردم چيزى را به طرف او پرت مى          

                                                                                                                                            

 يا امة لم تراع جدنا فينا           يا امة السوء لاسقيا لربعكم

 ).114 صفحه 45بحارالانوار جلد . (الى آخر قوله
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پرسند اين شخص جد تو است يا جد من؟ اگر بگويى جـد مـن                 و مى  كنند به يزيد مى  
اى، تو چه ارتباطى با پيغمبر دارى؟ اگر پيغمبر اكرم           اى و افترا بسته    است كه دروغ گفته   

اى؟ چـرا ايـن طـور عمـل كـردى؟ مطالـب              جد من است چرا فرزندانش را اسير كرده       
  قسمتهاى مختلف شام و كوفه اسـت اين مربوط به1.فرمود و آبروى يزيد را برد      عجيبى

                                                 

بـر  و قال صاحب المناقب و غيره روي أن يزيد لعنه االله أمـر بمنبـر و خطيـب ليخ            -1
السلام و ما فعلا فـصعد الخطيـب المنبـر فحمـد االله و               الناس بمساوي الحسين و علي عليه     

أثنى عليه ثم أكثر الوقيعة في علي و الحسين و أطنب في تقريظ معاوية و يزيد لعنهما االله                  
فذكرهما بكل جميل قال فصاح به علي بن الحسين ويلك أيها الخاطـب اشـتريت مرضـاة                 

السلام يا يزيـد   لق فتبوأ مقعدك من النار ثم قال علي بن الحسين عليهالمخلوق بسخط الخا 
ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات الله فيهن رضا و لهؤلاء الجلساء فيهن أجر                
و ثواب قال فأبى يزيد عليه ذلك فقال الناس يا أمير المؤمنين ائذن له فليصعد المنبر فلعلنا 

 إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي و بفضيحة آل أبي سفيان فقيل له يا               نسمع منه شيئا فقال إنه    
أمير المؤمنين و ما قدر ما يحسن هذا فقال إنه من أهل بيت قد زقوا العلـم زقـا قـال فلـم                       
يزالوا به حتى أذن له فصعد المنبر فحمد االله و أثنى عليه ثم خطب خطبة أبكى منها العيون                  

 الناس أعطينا ستا و فضلنا بسبع أعطينا العلـم و الحلـم و              و أوجل منها القلوب ثم قال أيها      
السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة في قلوب المؤمنين و فضلنا بأن منا النبي المختار        
محمدا و منا الصديق و منا الطيار و منا أسد االله و أسد رسوله و منا سبطا هذه الأمـة مـن                      

ته بحسبي و نسبي أيها الناس أنا ابن مكـة و منـى             عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني أنبأ       
أنا ابن زمزم و الصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا أنا ابن خير من ائتزر و ارتـدى                    
أنا ابن خير من انتعل و احتفى أنا ابن خير من طاف و سعى أنا ابن خير من حج و لبـى أنـا                    

ري به من المسجد الحرام إلـى المـسجد         ابن من حمل على البراق في الهواء أنا ابن من أس          
                      لّى فَكـانَ قـابنـا فتََـدالأقصى أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى أنا ابن مـن د
قَوسينِ أَو أَدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا                  
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بن من ضرب خراطيم الخلق حتـى قـالوا لا          ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ا        
إله إلا االله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول االله سيفين و طعن برمحين و هاجر الهجـرتين                   
و بايع البيعتين و قاتل ببدر و حنين و لم يكفر باالله طرفة عين أنا ابـن صـالح المـؤمنين و                      

جاهدين و زيـن العابـدين و       وارث النبيين و قامع الملحدين و يعسوب المسلمين و نور الم          
تاج البكاءين و أصبر الصابرين و أفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين أنا ابن                
المؤيد بجبرئيل المنصور بميكائيل أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين و قاتـل المـارقين و                

أجمعـين و   الناكثين و القاسطين و المجاهد أعداءه الناصبين و أفخر من مشى مـن قـريش                
أول من أجاب و استجاب الله و لرسوله من المؤمنين و أول السابقين و قاصـم المعتـدين و           
مبيد المشركين و سهم من مرامي االله على المنافقين و لسان حكمة العابدين و ناصـر ديـن                  
االله و ولي أمر االله و بستان حكمة االله و عيبة علمه سمح سخي بهي بهلـول زكـي أبطحـي                     

همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب و مفرق الأحزاب أربطهم عنانـا             رضي مقدام   
و أثبتهم جنانا و أمضاهم عزيمة و أشدهم شكيمة أسـد باسـل يطحـنهم فـي الحـروب إذا                    
ازدلفت الأسنة و قربت الأعنة طحن الرحى و يذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجـاز                

 أحدي شجري مهاجري من العرب سـيدها و         و كبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري       
من الوغى ليثها وارث المشعرين و أبو السبطين الحسن و الحسين ذاك جدي علي بن أبي                
طالب ثم قال أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء فلم يزل يقـول أنـا أنـا حتـى ضـج          

المؤذن فقطع عليه الكلام الناس بالبكاء و النحيب و خشي يزيد لعنه االله أن يكون فتنة فأمر     
فلما قال المؤذن االله أكبر االله أكبر قال علي لا شيء أكبر من االله فلما قال أشـهد أن لا إلـه                      
إلا االله قال علي بن الحسين شهد بها شعري و بشري و لحمـي و دمـي فلمـا قـال المـؤذن                       

دي أم جـدك    أشهد أن محمدا رسول االله التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال محمد هذا ج              
يا يزيد فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت و كفرت و إن زعمت أنه جدي فلم قتلـت عترتـه                    
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بعد يزيد مجبور شد اينها را برگرداند و آنجا نگه ندارد، حتّى اظهـار پـشيمانى بكنـد و                   
علاوه بر اين حضرت    . خدا پسر مرجانه را لعنت كند او اين وضع را درست كرد           : گفت

 زنـده   الـسلام را   ى شهادت حضرت سيدالشهّداء عليـه      السلام در مدينه مسأله    سجاد عليه 
نگه داشت، مردم مطّلع شدند، چون وقتى كوچك و بزرگ يك شهر حقيقت را بفهمند، 

  .شوند و تمام مردم مسلمان خواهند فهميد بعد پخش مى
رسـيد كـه در حـال كـشتن         السلام وقتى به يك نفر قصاب مـى        حضرت سجاد عليه  

) كشت فند را مى  اش گوس  در آن وقتها كشتارگاه نبود و قصاب جلو مغازه        (گوسفند بود   
 اى يا خير؟ دست نگهدار آيا به او آب داده: فرمود مى

پدر مرا در كنار : فرمود شدند آن حضرت مى ايستاد و مردم هم جمع مى حضرت مى
از : فرمـود  كردند مى  حضرت را به عروسى دعوت مى     . دو نهر آب با لبهاى تشنه كشتند      

مجالس : كردند عرض مى. آئيم  نمىوقتى جريان كربلا پيش آمده ما در اين طور مجالس
ما مجالس جشن نيست ما شيعه هستيم در مجالسمان باز هم اشعار مـصيبت و روضـه                 

ديد  اگر غريب يا اسيرى را مى     . آيم اگر اين طور است مى    : فرمود خوانيم حضرت مى   مى
 داشت و ى كربلا را زنده نگه مى ايستاد و بالاخره قضيه همان جا براى صحبت كردن مى

ما اكثر روايات مربوط به شـهادت حـضرت         1.كرد ى جريانات را نقل مى     در ضمن، همه  
ى  ايـشان كـربلا و قـضيه      . السلام داريم  السلام را از حضرت سجاد عليه      سيدالشّهداءعليه

                                                                                                                                            

بحـارالأنوار جلـد    .قال و فرغ المؤذن من الأذان و الإقامة و تقدم يزيد فصلى صلاة الظهـر              
  .139 تا 137 صفحه 45

 

الـسلام مطالـب زيـادى در مقاتـل و           در مورد حزن و بكاء حضرت سجاد عليه         -1
 حزنه و بكائه على شهادة      6 باب   46بحارالانوار جلد   : اند منجمله  وايات و تاريخ آورده   ر

الـسلام جلـد دوم      و ناسخ التواريخ مجلّد حـضرت سـجاد عليـه         . ابيه صلوات اللّه عليه   
 25 وسـائل الـشيعه جلـد        149ى    صـفحه  39 باب   45 و بحارالانوار جلد     279ى   صفحه
 .278ى   صفحه35باب 
   



  ــــــــــــــــــــــــ           هـظـقـي         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         53  

تـرين مراسـم در دنيـا مراسـم      زنده كنيد عاشورا را زنده نگه داشتند كه الان ملاحظه مى  
 .عاشورا است

اى زنـدگى    آقا مـن در قريـه     : گفت وستان يك نفر شيعه را ديدم كه مى       من در هند  (
ى آنجا هستم و بقيه هندو هستند در شبهاى عاشورا بـراى خـودم               كنم كه تنها شيعه    مى

اگر يـك نفـر   . اى كه در منزل بر خودش زده بود نشان داد زنم و رد قمه سينه و قمه مى   
 .)را راحت زندگى كندتواند در روز عاشو شيعه در جايى باشد نمى

ترين افراد، آن كسى كـه هـيچ ارتبـاطى بـا خـدا نـدارد در روز                   باور كنيد آن فاسق   
بـا روزهـاى ديگـر فـرق        . اى دارد  حال حزن و گريه   . عاشورا حالش طور ديگرى است    

 .دارد

من تربتـى دارم كـه در روز        : گفت خدا رحمت كند يكى از علماى مشهد را كه مى         
 .شود عاشورا قرمز مى

ى عوالم وجود زير نظر هر امام زمانى است مثل كليد بـرق كـه اگـر در محـل            همه
 .شود ى برقها خاموش و اگر وصل گرديد روشن مى توليدش، كليد را قطع كنيد همه

اگر امام هر زمانى محزون باشد خيلى آدم بايد از انسانيت و جزو موجودات عـالم                
شود حتّـى افـراد غيـر مـسلمان هـم             مى بودن پرت باشد كه محزون نشود والاّ محزون       

  1.شوند محزون مى
  
  
  
 

                                                 

السلام إن اللّه تبـارك و تعـالى         لخصال عن الأربعمائة قال أميرالمؤمنين عليه     عن ا  -1
اطلع إلى الأرض فاختارنا و اختارلنا شيعة ينصروننا و يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننـا و                

 287 صـفحه    44بحـارالانوار، جلـد      (.يبذلون أموالهم و أنفسهم فينا أولئك منـا و إلينـا          
 )26حديث 
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 :سؤال بيست و هشتم

چرا انسان در اوائل كار بـراى از بـين بـردن صـفات             
شود اما بعـد     رذيله شوق دارد و در اين راه هم موفّق مى         

رود؟ بـراى اينكـه      از مدت كوتاهى اين شوق از بين مـى        
 ار كنيم؟ اين شوق را هميشه داشته باشيم بايد چه ك

 :پاسخ ما

علّت اينكه انسان ابتدا در راه رسيدن به كمالات شوق دارد و در اواسط راه سـست     
 .كند دو چيز است شود و در آخر كار ديگر توقّف پيدا مى مى

انـد   البتّه اين طور در تبليغات به ما گفته       (كند،   علّت اول اين است كه انسان فكر مى       
با يك تصميم، با يك لحظه، با يـك حركـت           ) ن اشتباه شده  ى مبلّغي  و در واقع از ناحيه    

 .تواند خوب شود مى

گويند آقا بيا تـصميم بگيـر همـين الان خـوب شـو، تـصميم                 مثلاً در شب قدر مى    
خيلى  كند تلقين شده كه اين كار بيند كه خوب نشده است و فكر مى گيرد و فردا مى مى

اگر انسان فكر كند كار خيلـى       . استآسانى است و حال اينكه از كارهاى بسيار سخت          
شـود و در     آسانى است و شروع كرد و ديد خيلى سخت اسـت وسـط راه سـست مـى                 

 .كند اواخر كار هم توقّف مى

گوينـد   زنند و مى   شويم با اشخاصى كه مثلاً از شهرستان تلفن مى         ما زياد مواجه مى   
گـوئيم آدم    وئيم؟ مى ى نفس مفيد باشد، ما هم چه بگ        يك چيزى بگوئيد كه براى تزكيه     

 .تواند رود كه آدم خوبى باشد ولى نمى خوبى باش و او هم مى

اى آورده بـود و دم در ايـستاده بـود و             گويند كـسى فرزنـدش را بـه مكتبخانـه          مى
خـواهم او را ببـرم چـون ماشـين           ى مرا باسـواد كـن مـى        آقاى معلمّ اين بچه   : گفت مى
 !رود مى

ملاّ شدن چه آسـان، آدم شـدن چـه       : اند ديم گفته اين طورى شده، در حالى كه از ق       
ملاّ يعنى كسى كه درس خوانده و در زمان قديم به كسى كه درس خوانده بود                 .مشكل

گفتند ملاّ، حالا هر ملاّيى كه شما فكر كنيد اعم از پزشك و مهندس و آخوند شدن                  مى



  ــــــــــــــــــــــــ           هـظـقـي         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         55  

 پرسـيدم   از يـك پزشـك    ) كـشد  حالا يك كار آسان كه سى سال طول مى        (آسان است،   
 شما چند سال درس خوانديد كه پزشك شديد؟

آيا حاضرى ده سـال زحمـت بكـشى آدم خـوبى شـوى و               : گفتم. سى سال : گفت
ده سال؟ و اكثر كسانى كه در راه سير و          : گويد صفات رذيله را از خودت دور كنى؟ مى       

چنـد وقـت اسـت كـه        : پرسيم سلوك هستند عجله دارند كه چرا ما خوب نشديم؟ مى         
گويد كه انگار ده هزار سـال        يك سال است طورى مى    : گويد كنى؟ مى  ى نفس مى   هتزكي

شـود و بايـد انـسان خـودش را بـراى             در يك سال يك قدم برداشته مـى       . طول كشيده 
 .مشكلات اين راه آماده كند

 ى نفـس چقـدر فايـده دارد، يعنـى          فهميم تزكيـه   دومين علّتش اين است كه ما نمى      
 .دانيم ارزش آن را نمى

رسـى، او    اگر به كسى بگويند اين زمين سفت را اگر يك متر بكنى به يك گنج مى               
كند تا به  آيد و مى هر طور باشد ولو روزى يك ساعت باشد، روزى يك دقيقه باشد مى      

گنج برسد اما اگر نداند كه آن زير چه چيزى هست و كسى تحميلى بـه او بگويـد كـه         
گويد يك   ار تومان كف آن زمين خوابيده، با خود مى        زمين را بكند يا نهايتا فكر كند هز       

 صبح تا غروب كلنگ بزنم تا هزار تومان دربياورم؟

ى نفـس انـسان بـه        دانيم بعد از تزكيه    فهميم، يعنى نمى   بهرحال ما ارزش آن را نمى     
ى آخر را طى نكنيم  رسد، البتّه اين نكته را هم بايد بدانيم كه تا آن مرحله            چه چيزى مى  

رسيم مثل همان كندن زمين است كه اگر دو سـانت مانـده كـه بـه گـنج                    زى نمى به چي 
 .شود برسيم، تا آنجا هيچ چيز دستگيرمان نمى

ى نفس هم همين طور است چون حجابها پشت سر هم هست و مثل اين                در تزكيه 
اى بگذارند كه پـشت آن صـدها ديـوار باشـد، تـا آن                است كه شخصى را در يك خانه      

شود، تا آن حجـاب آخـر برطـرف           خراب نكنند جلوى انسان روشن نمى      ديوار آخر را  
 .شود نشود انسان روشن نمى
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ى   كسى محبت دنيا و حب جاه و رياسـت و حـسد و بخـل و كينـه و همـه                     فرضاً
گـردد   صفات رذيله را دارد، تا آن صفت آخرى برطرف نشود جلوى انسان روشن نمى             

 .رسد و به حقيقت نمى

آيد يـك روز، ده روز       ه اين دو جهت اول كار خيلى گرم است، مى         بنابراين انسان ب  
بيند  كند بايد به يك جايى برسد و مى        كند، خوب انسان فكر مى     نهايت يك سال كار مى    
بينـد   رود، مـى   شود يك سال ديگر همين طور با سستى جلو مى          كه نرسيده و سست مى    
 1.كند شود و ديگر رهايش مى باز هم نشد، خسته مى

  
 :ال بيست و نهمسؤ

 ى نفس چيست؟  اولين قدم در راه كمالات و تزكيه

 :پاسخ ما

‰ρß#): طبق آنچه خداى تعالى فرموده yγ≈ y_ uρ)) öΝ ÎγÏ9≡ uθ øΒ r'Î/ óΟ Îγ Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! و 2 4)) #$
خواستند به جايى برسند اين  آله آنهائى كه مى و عليه االله آنچه اصحاب پيامبر اكرم صلى

دادند، اين  كردند، هم مال و هم جانشان را در راه خدا مى دند كه فداكارى مىگونه بو
ى نفس همان  اولين قدم است بعد شرايطى دارد بايد اقلا قبل از ورود در مراحل تزكيه

ام واجبات را انجام و محرّمات را ترك كرد يك كلمه دروغ،  طورى كه مكررّ نوشته
. گفت، كوچكترين كوتاهى در عبادات نبايد باشدغيبت، حرفى كه كسى رنجيده شودن

كسى كه در راه سير و سلوك قدم بر . كند كوچكترين گناهى انسان را از راه پرت مى
راه  اش، زندگى در مقابل اين دارد بايد بداند آيا راهش برايش مهمتر است يا زندگى مى

 چه ارزشى دارد؟ فرزندش چطور؟

                                                 
ى   مطـالبى دربـاره    84ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد  » سير الى اللّه  «در كتاب    -1

 .رسد نوشته شده است اينكه انسان به تدريج به كمال مى

  .72ى  ـ قسمتى از آيه ى انفال سوره  -2
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. ايد چون تعلّق به خـدا دارد بايـد دوسـت داشـت            پيم فرزندى را كه راه خدا را مى      
حضرت يعقوب براى فرزندش كه نبيى از انبياء بود چهـل سـال گريـه كـرد و خـداى                    
تعالى هم به او نفرمود كه چرا گريه كردى؟ اما حضرت نوح با اينكه پيـامبر اولـوالعزم                  

كـشته  اش   بود ديد فرزندش در حال غرق شدن است، حضرت يعقوب نديده بود بچـه             
β: شود و غرق هم شد وقتى گفت       شد، اما حضرت نوح ديد فرزندش دارد غرق مى         Î))) 

© Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ((’ Í? ÷δ r&خداى تعالى با تندى به او فرمود كه  ١… çµ ¯Ρ Î))) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ š((Î=÷δr& 2  نبايد
اش در بـين     ى خـدا و بنـده      ى پدر و فرزندى اصلاً در بين باشد بلكه بايد علاقـه            علاقه

’اشد  ب ÎoΤ Î))) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t((⎦⎫ Î= Îγ≈ yf ø9 اى : خداى تعالى به حضرت نوح فرمـود      3 #$
كسانى كه فرزندشـان را     . كنم كه خودت را جزو جهال قرار ندهى        نوح تو را موعظه مى    
ام از خارج آمده عيبى نـدارد        حالا امروز بچه  : گويند دهند مثلاً مى   به راهشان ترجيح مى   

گناه انجام دهم يا امروز جشن ازدواج پسرم است عيبى ندارد فلان كار را انجام               چند تا   
كننـد   كه خدا را فداى فرزندشان مى     ) كه اين قدر درك ندارند    (يك چنين افرادى    . دهم

بدانند كه خداى تعالى هم خيلى به دنبالشان نبوده و هيچ ارزشى هم براى خدا ندارنـد                 
 .پذيرد پذيرفت ديگر از حالا نمى  بندگى مىو اگر هم تا حالا آنها را براى

. مانـد  وقتى انسان جان و مالش را در راه خدا بدهد چيز ديگرى برايش بـاقى نمـى                
كسى كه اين طور نيست خواب است و كسى كه گاه اين طـور و گـاه آن طـور اسـت                      

 .زند چرت مى

ر يك  دهد به خاط   اش را به معنويت و شخصيتش ترجيح مى        كسى كه زندگى مادى   
انـسان   درگيرى و كينه در دل داشتن خود را از رسيدن به كمالات عقب انداختـه، ايـن                

 .فهمد اهميت راه خدا چيست خواب است او نمى

                                                 
 .45ى  ى هود آيه سوره -1

 .46سوره هود آيه  -2

 .46ى  ى هود آيه سوره  -3
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 1.ى دين قوى باشيد و كم حرف بزنيد ى بعدى مقاوم بودن است در مسأله نكته

    صمت و جوع و سحر و عزلت و ذكر به دوام

 امـن پنج تمـان را كند ايـاتمامان جهـن                                                 

  
  
  

 :ام سؤال سي

ƒ⎯: ى ى شريفه در آيه Ï% ©! $# uρ)) (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9  

(($ uΖ n= ç7 ß™2 فرمايد بعد از جهـاد كـردن راههـاى          خداوند مى
   توضيح دهيد؟ دهد، لطفاً خودش را به انسان نشان مى

  

                                                 

ضَالَةَ عنْ معاوِيةَ بنِ عمارٍ و صفْوانَ بنِ يحيى و محمـد بـنِ              الْحسينُ بنُ سعيد عنْ فَ     -1
الـسلام   أَبِي عميرٍ و حماد بنِ عيسى جميعاً عنْ معاوِيةَ بنِ عمارٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه عليـه                 

     و ى اللَّهبتَِقْو كلَيفَع ترَمرَةِ أَنْ              إِذاَ أَحمالْع و جالْح امرٍ فَإِنَّ تَملَّةِ الْكَلاَمِ إِلاَّ بِخَيق و كرِْ اللَّهذ 
يحفَظَ الْمرْء لسانَه إِلاَّ منْ خَيرٍ كَما قَالَ اللَّه تَعالَى فَإِنَّ اللَّه يقُولُ فَمنْ فرََض فيهِنَّ الْحج فَـلا              

 و لا جِدالَ في الْحـج فَالرَّفَـثُ الجِْمـاع و الْفُـسوقُ الْكَـذب و الـسباب و                    رفَثَ و لا فُسوقَ   
         اللَّه لَى وب و اللَّه لِ لاَ ولُ الرَّجالُ قَوبـاب   296ى   ، صـفحه  5الأحكام جلـد     تهذيب(.الجِْد ،

   )1، حديث 24

و موقعهما؛ محمد المـسلي      باب السكوت و الكلام      ؛278 صفحه   68بحارالانوار، جلد   
الـسلام قـال مـا عبـد االله بـشيء أفـضل مـن                عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد االله عليه        

 .الصمت و المشي إلى بيته

 .69سوره عنكبوت آيه   -2
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 :پاسخ ما

 توبه كند و در راه قرار گيرد موفقّيت او در راه رسيدن به كمـالات                اگر انسان واقعاً  
البته پنجاه درصدش به دست خدا است و پنجاه درصـد مربـوط بـه               . مسلمّ خواهد بود  

  :فرمايد همت و فعاليت خود ما است به همين دليل خداوند مى
 ⎯ƒ Ï% ©! $# uρ)) (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù((    تو جهاد كن بعد öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9)) (($ uΖ n= ç7 ß™       ما راهمان را به تـو 

پس اگر انسان بخواهد به آن روحى كه خـدا در روز اول در وجـود او                 . دهيم نشان مى 
قرار داده و خلق كرده و دميده، برسد بايد راه كمالات را پيش بگيرد و خودش را به آن 

 . مقام برساند و پاك گرداند
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
مود بخش  

))نفس استاد لازم است در راه تزكية((  
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  :سؤال اول
بهترين راه بيدار شدن كامل از خواب غفلـت و پيـدا            

 ى نفس چيست؟  كردن استاد تزكيه

 :پاسخ ما

يـك فـردى داخـل اتـاق خوابيـده          . شـود  انسان وقتى احساس خطر كند، بيدار مى      
اى بخوابـد خطـر بـه سـراغ او           كند اگر چنـد دقيقـه      اطرافش، آتش گرفته، احساس مى    

 احساس خطر بيشترى بكند خدا انـسان را اشـرف مخلوقـات خلـق               انسان بايد . آيد مى
روى و اگـر     كرده و در اين دنيا آورده و گفته اگر مراقب اعمالت باشى بـه بهـشت مـى                 

مردم اگر ايـن احـساس خطـر را نكننـد شـايد بيـدار               . روى مراقب نباشى به جهنمّ مى    
دن و راه رفـتن را يـاد        اند گاهى انسان فقط تند خوردن و خوابي        نشوند، برخى هم مرده   

ى حيوانات است پارسال انسان بدى بوده امسال هم همين طور، سى             گرفته كه كار همه   
سال است كارش خوردن است و غذاها و نعمات به اين خوبى را تبـديل بـه نجاسـت                   

مزاحم  اى ندارد، البتّه اگر    بعضى غير از اين كار ديگرى ندارند، وجودشان فايده        . كند مى
اگر رسيده بودند به    . ند، آنهايى كه مزاحم ديگران نيستند كارشان همين است        كسى نباش 

شوند و نـشاط پيـدا       كنند، زنده مى   اى كه وقتى به عالم ملكوت پرواز مى        آن حيات طيبه  
 شود؟ برند مگر به زبان وصف مى كنند و آن لذّتى كه اولياء خدا از يا اللّه گفتن مى مى

انـسان در آغـوش     . گويند خدا چرا ما را خلق كـرد         مى شوند كه  اين قدر بيهوده مى   
امـا انـسانى كـه پـايش را تـوى لجنـزار             . ايد اينجا  محبوبش باشد بگويد چرا مرا آورده     

طلبكـار، خانـه   . ايد؟ ما در لجنـزار هـستيم      چرا مرا اينجا آورده   : گويد گذاشته مسلّما مى  
اى اطرافيان، گرفتاريهـاى  خراب، اعصابها خراب، معده خراب، مزاحمتهاى مردم، حرفه       
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گوناگون، چرا خدا ما را آورده اينجا، چون انسانها هيچ وقت هم تقـصير را بـه گـردن                   
انـسان اگـر    . زنـى  اگر در آغوش محبوبت باشى يقينا اين حرف را نمى         . گيرند خود نمى 

انـد مـاه     كنيم خوابند، مـرده    شود اما برخى را كه فكر مى       خطر را احساس كرد بيدار مى     
زننـد   شـود كـتكش مـى      شود، بلا نازل مى    آيد بيدار نمى   ضان اين همه سر و صدا مى      رم

ديدنـد؟   چه مى . شود بهترين راه بيدار شدن نقل و تذكّر حال اولياء خدا است            بيدار نمى 
كردند؟ در چه وضع روحى بودند؟ اين توصيفات در بيدارى از خـواب غفلـت                چه مى 

شايد هزارها نامـه از افـرادى كـه         » پرواز روح «به خاطر همين كتاب     . خيلى مؤثّر است  
شوند شايد يكى نامـه      اند به دست ما رسيده، چون از ده نفر كه متحول مى            متحول شده 

 .بنويسد و تشكّر كند

كنيد اگر دندانتان شـب      در مورد استاد هم هر چه بيشتر اهميت دهيد زودتر پيدا مى           
كنيـد بـه    عت هشت صبح يك دكتر پيدا مىتا صبح درد بكند و نگذارد بخوابيد فردا سا  

هر زحمتى هم كه باشد، دندانتان را بكشد كه امشب هم ماننـد ديـشب بيـدارى و درد                   
  1.نكشيد
 

 :سؤال دوم

ى نفــس، عقــل و  در پيمــودن راه كمــالات و تزكيــه
اسلام اصرار زيادى به داشـتن اسـتاد دارنـد و در تهـران              

مشكل است پس استاد پيدا كردن براى اين مقصود خيلى 
 ما چه كنيم؟ 

 :پاسخ ما

البتّه بعد از انقلاب مقدارى در اين باره . دهيم ى نفس اهميت نمى ما به مسائل تزكيه
كتاب چاپ و پخش شده است و مردم و بخصوص جوانها و افراد تحـصيل كـرده بـه                   

آلـود   گـل اند والاّ قبلاً توجهى به اين مـسائل نبـود و از ايـن آب                 فكر اين مسائل افتاده   
                                                 

خواهيـد از    اگـر مـى   :  نوشـته شـده    14ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -1
 .خواب غفلت بيدار شويد شرح حال اولياء خدا را زياد بخوانيد و از آن عبرت بگيريد
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يعنى يك عده از متصوفه كه دزدان سير الى اللّه و سـير و    . كرد دشمن خيلى استفاده مى   
تا جـايى كـه     . سلوك و رسيدن به كمالات هستند از اين فعاليت من سوءاستفاده كردند           

آوريـم   فكر كردم اين قدر اصرار نكنم كه استاد لازم است، چون ما به جوانها فشار مـى                
دنبـال ايـن     روند، حال اينكه اگر انـسان اصـلاً         كنيد اينها هم به خانقاه مى      كه استاد پيدا  

شود كرد؟ مسائلى    حرفها نرود بهتر از اين است كه از خانقاه سر در بياورد ولى چه مى              
اند يعنى تـا     هست كه به آنها توجه نشده است هم طالب و هم مطلوب، هر دو ضعيف              

اند و همان طور كـه        است والاّ طبعا اساتيدى بوده     به حال اين راه طالبين زيادى نداشته      
. فرموديد در تهران كه مركز تشيع است و در شهرهاى ديگر ايران چنين افرادى هستند              

اگـر خـداى نكـرده      . جوينده يابنده است بايد انسان حركت كند و دنبال اين افراد برود           
كار باشد همان طور كه     انسان كسالت سختى داشته باشد كه پاى مردن و زنده بودن در             

كند همان طور هم بايد اين افـراد         كند و طبيب متخصص آن مرض را پيدا مى         تلاش مى 
آن وقتها رفتن به زنجان آن هـم        . من زحمتها كشيدم تا به اين استاد رسيدم       . را پيدا كند  

با راههاى خاكى و نبودن وسيله خيلى مشكل بود من در مـشهد بـودم و او در زنجـان                    
. كردم تا اينكه بالاخره اين مرد را كه از اولياء خدا بود پيدا كـردم               ما اين كار را مى    بود، ا 

كنم الان بعد از انقلاب اين افراد زيادتر پيدا بشوند اما انسان بايد دقيقا مواظـب                 فكر مى 
ـ استادى كه در اين مسائل وارد است را پيدا          21ـ به دام متصوفه نيفتد    1: دو مسأله باشد  

  .بكند

 :سؤال سوم

ايد داشتن اسـتاد مهـم اسـت و اهميـت            شما فرموده 
استاد هم براى ما واضح است اما در شهر ما استادى كـه             
بتوان براى راه شما انتخاب كرد نيست پس بايد چه كـار            

 كنيم؟ 

                                                 
پاسخ به سؤالات فلـسفى     «توضيحات مستدل كاملى در مورد تصوف در كتاب           -1

 . از همين مؤلّف آمده است81 ـ 52صفحات » و اعتقادى
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 :پاسخ ما

راه، راه من نيست هر چه در كتابها نوشتم از قرآن و روايـات اسـت و مـن خيلـى                     
  كننده نباشـد و نـشود      د بودم مطلبى كه انحرافى باشد ننويسم تا تنها تحريك         دقيق و مقي

معترضين زيادى هم نسبت به كتابهايم وجود دارند كه به نفـع مـن              . پشت آن را گرفت   
. كنم است زيرا كتابى كه سى و چند بار چاپ شده در هر چاپ اغلاطش را درست مى                

شپز خوب كـسى اسـت كـه غـذاى او           آ. نويسى گويند ساده است و ساده مى      بعضى مى 
خوب پخته شود و از آن خوب استفاده كنند اما اگر گوشت غذا مثل لاسـتيك باشـد و                   

 .مزه باشد اين آشپز، آشپز خوبى نيست آب آن بى

هـر   كنند هر شخص   ما دوستانى در شهرهاى مختلف داريم چند سال است كار مى          
بـه آن   . و خرقه و تبرزين لازم ندارد     استاد، شارب   . دهد چه بلد است به ديگرى ياد مى      

همان طور كـه    . شما هر چه ياد گرفتيد به ديگرى ياد بدهيد        . صورت استاد لازم نيست   
رويد اگر به اين مـسأله هـم اهميـت بدهيـد موفّقيـد               براى تحصيلات به فلان شهر مى     

افرادى بودند كه شب و روز عمرشان را در اين كار صـرف كردنـد و در عـين داشـتن                     
اينها . رساندند اى شده خودشان را مى دگى خوب، رضايت پدر و مادر و به هر وسيلهزن

دوستان خوبى هستند، دوستان خوبى در شهرهاى مختلف داريم كه مـشغول هـستند و             
 .دهند آنچه كه بلد هستند به ديگران ياد مى

ه به بعد از زمانى كه در خدمت حاج ملاّ آقاجان بودم وضعى برايم پيش آمده بود ك
وقتى مشكلات . رساند كردم خدا حكيمى را كه مرا ارشاد كند مى تجربه احساس مى

رفتم مشكلم را عرض  آمد مثلاً به حرم حضرت عبدالعظيم مى روحى برايم پيش مى
برايت قرآن : كردم روزى بعد از اين كار، نزد يكى از علماى معمولى رفتم او گفت مى

  .و با شنيدن آيات الهى مشكلم رفع شدبخوان و او خواند : بخوانم؟ گفتم
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⎯ ÏΒ)) ß] ø‹ ym Ÿω Ü((= Å¡ tFøt s†ا بايد به دنبالش رفت وگرنه حضرت موسى را به ١ام
 2.فرستادند دنبال حضرت خضر نمى

شـايد كتابهـايى باشـد كـه        . ما مكتبى داريم كه جداى از متصوفه و ديگـران اسـت           
 روايات و قرآن راه مـا را رد نكـرده           ى مطالب ما را رد كند اما من مدعى هستم كه           همه
پـذيرم و    هر كتابى از كتابهايم را كه شما با دلائلى از قرآن و روايات رد كنيد مى               . است

  . ى كتابهايم را دارم كنم و آمادگى اصلاح همه آن مطلب را پاره مى
 

 :سؤال چهارم

ى آن بتوانـد بـدون       آيا كتابى هست كه انسان بوسيله     
  كند؟ ى نفس استاد تزكيه

 :پاسخ ما

توان بدون سر كلاس رفتن پزشـك        اين سؤال مانند اين است كه بگوئيم چطور مى        
ماننـد آنكـه در يـك    . اى بشود كه يك دفعه انسانى داراى علمى بشود شد؟ مگر معجزه  

چشم برهم زدن كسى قرآن را حفظ شده بود كه اين نيـست و اسـتثناءا خـدا تفـضّلى                    
ى سرطانيها به حرم بروند  ك دفعه خوب شود، حالا اگر همهكرده بود يا مثلاً سرطانى ي

ى نفس بـدون دقّـت و توجـه خـود انـسان و               لذا تزكيه  . خير شوند؟ قطعاً  آيا خوب مى  
 را  1جلـد   » سير الى اللّـه   «تحت تعليم قرار گرفتن امكان ندارد اما اگر كسى مثلاً كتاب            

 . شايد موفّق شودبخواند و بتواند از اول آن را در خودش پياده كند
 

                                                 
دهد از جـائى كـه       و به او روزى مى    . ى طلاق   سوره 3ى   يفهى شر  قسمتى از آيه    -1

 ...گمان ندارد
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 ى نفـس   كنند، امـا تزكيـه     نويسد و همه عمل مى     يك وقت مرجع تقليدى رساله مى     
. ى مربيگـرى داشـته باشـد      خواهد كه مربى باشد، تربيت كند و جنبه        اش استاد مى   عمده

بايـد اسـتاد زيـاد      . تواند هدايت و تربيت كنـد      بنابراين بايد هر فردى تعدادى را كه مى       
داراى حالات و خصوصيات خاصى است و حجابى دارد كه رفع خاصى    هر كس   . شود

دارد خيلـى از افـراد غيبـت     لازم دارد كارهاى زيادى هست كه انسان را از راه بـاز مـى          
ى كلّـى در     كنند ولى تمركز در عبادات ندارند، به هر حال برنامه          كنند معصيت نمى   نمى

 1.كتابها زياد است
 

 :سؤال پنجم

ى نفس   زرگ به داشتن استاد براى تزكيه     چرا علماى ب  
 اند؟  تأكيد نكرده

 :پاسخ ما

انـد و بلكـه در       زيرا اغلب علماى بزرگ فرموده    . كننده اشتباه كرده است    شايد سؤال 
ى نفـس    اند كه بدون استاد محال است انسان موفّق به تزكيه          هايشان تصريح كرده   نوشته

انـد چـون     ين معنى ابراز مخالفت كـرده     و كمالات روحى شود و آن جمع قليلى كه با ا          
استاد لازم اسـت و دكـان بـاز         : گويند برخورد با دراويش و صوفيه داشته و آنها هم مى         

والاّ چطـور   . كننـد  خواهند به اهدافشان برسند، اغلب نهـى مـى         اند و از اين راه مى      كرده
ى نفـس    زكيـه فهمـم ت   شود اين كار به اين مهمى بدون استاد انجام شود من كه نمى             مى

 بدون استاد چگونه ممكن است واقع شود؟ 

  
  
 

                                                 
:  نوشـته شـده    66ى   ، از همـين مؤلّـف صـفحه       1جلـد » سير الى اللّـه   «در كتاب     -1

ترين كارها   توان مشكل  آسانترين كارهاى مادى بدون استاد ميسر نيست پس چگونه مى         
  .كه انسان كامل گرديدن است بدون استاد ياد گرفت
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 :سؤال ششم

هـاى علميـه و      بفرمائيد بـا توجـه بـه وجـود حـوزه          
ــه     ــان تزكي ــرا مربي ــذهبى، چ ــصيتهاى م ــس  شخ ى نف

 شمارند؟  انگشت

 :پاسخ ما

اولاً از كجا معلوم استاد كم باشد؟ بـه هـر حـال هـر كـس بـا قـرآن و روايـات و                         
ى  مت و طهارت آشنا باشد و بتواند اجتهـاد بكنـد در راه تزكيـه              دستورات خاندان عص  

 .نفس استاد است بخصوص كه خودش هم عمل كرده باشد

# اى در قرآن هـست   البتّه اين مطلب هم مطرح است چون يك آيه         ãè |Ê)) Ü= Ï9$ ©Ü9 $# 

Ü((>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ1         ت است هـم     يعنى هم طالب ضعيف است هم مطلوب، هم شاگرد بىهم
ى  حال است، اگر اين مسأله در هيچ جا تحقّق كامل نداشـته باشـد، در مـسأله                 بىاستاد  
 ى زنـدگى   ى نفس را بايـد در برنامـه        كنند كه تزكيه   ى نفس هست، اكثرا فكر نمى      تزكيه

 .قرار دهند

انسان ممكن است بيست سال، سى سال بعد از تكلـيفش عمـر كـرده باشـد، ولـى              
با اينكـه خـداى     . ى نفس است   لازم است، تزكيه  چيزى را كه در عمرش فكر نكرده كه         

، خير تحقيقـا ايـن طـور     اين طور است نه اينكه فكر كنيد تقريباً     تحقيقاً(تعالى در قرآن    
ى نفس داده، اهميت به جهاد نداده، جهاد بـا           ى تزكيه  است آن قدر كه اهميت به مسأله      

لـذا در   . نفس مهمتر اسـت   ى   آن عظمت كه اگر جهاد نبود اسلام امروز نبود ولى تزكيه          
 جنـگ   ظاهراً 2»مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقى عليهم الجهاد الاكبر         «روايت آمده   
از جهاد كوچك برگشتيد بـر شـما        «ترين و مهمترين جهادهاى اسلام بوده،        احد سخت 

 .»باقى مانده است جهاد بزرگتر
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خورد   قسم پشت سر هم مىبينم، پروردگار متعال يازده كنيم مى در قرآن مراجعه مى
كنيد، بـا تأكيـد      زند قبول مى   اگر يك راستگوى درستگو كه وقتى همين طور حرف مى         

گوئيد بس است  حرف بزند ديگر طبعا قبول خواهيد كرد، اما اگر مرتّب قسم بخورد مى
خداى تعالى در قرآن يازده قسم پـشت سـر هـم            ! كنم خورى من قبول مى    چرا قسم مى  

‰! ينيد چقدر تأكيد شده   ب خورد مى  مى s%)) yx n= øù r& ⎯ tΒ (($ yγ8 ©. y—1     رستگارى فقط مختص بـه
رستگارى يعنى خوشبختى، يعنى انسان به بدبختى نيفتد، دزد نباشد          ! روز قيامت نيست  

رستگارى يعنـى   . پول و بدبخت نشود، انسان مريض نشود       بندوبار و خائن نباشد، بى     بى
و ان تدخلنى فى كلّ «: ى خوبيها را داشته باشد و همههيچ كدام از بديها را نداشته باشد 

خير ادخلت فيه محمـدا و آل محمـد و تخرجنـى مـن كـلّ سـوء اخرجـت منـه محمـدا و                         
 2.»محمد آل

ى خوبيها از آن او باشد، البتّه ما انسانها          يعنى يك حالتى در انسان پيدا شود كه همه        
ه چيـزى بـد اسـت؟ بعـضى فكـر           توانيم بفهميم چه چيزى خوب است و چ        هنوز نمى 

كنند اگر پول زيادى داشته باشند خوب است و حال اينكه خيلى هم خوب نيست و     مى
ى كفـاف زنـدگى      شويم همين كه انسان به انـدازه       با تحقيق از افراد ثروتمند متوجه مى      

ى اينهـا را     ى نفس همـه    سلامتى و عافيت داشته باشد خوب است و تزكيه        3داشته باشد، 

                                                 
 .9سوره شمس آيه   -1

داخل كن مرا در هر خيرى كه محمد و آلش را داخل كردى و خارج كن مـرا                  « -2
فرازى از قنوت نماز عيد فطـر كـه         .»از هر بدى كه محمد و آلش را از آن خارج كردى           

 .379ى   صفحه87بحارالانوار جلد . انندخو بعد از هر تكبيرى در قنوتش آن را مى

آله براعى ابـل     و عليه االله عن على بن الحسين عليهماالسلام قال مرّ رسول اللّه صلى          -3
فبعث يستسقيه فقال اما ما فى ضروعها فصبوح الحى و اما مـا فـى آنيتنـا فغبـوقهم فقـال                     

 ما عندنا و ان احببـت ان نزيـدك          آله و بعث اليه بشاة و قال هذا        و عليه االله رسول اللّه صلى  
آله اللّهم ارزقه الكفاف فقال له بعض اصحابه يـا    و عليه االله زدناك قال فقال رسول اللّه صلى     
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رستگارى و فلاح مال كـسى      : فرمايد بخشد وخداى تعالى با يازده قسم مى       ان مى به انس 
 .ى نفس كند است كه تزكيه

 .ى به اين مهمى را انسان بايد به روحانيون مراجعه كند اما مسأله

يك روحانى معنايش اين است كه ارتباط با روح داشـته باشـند، اول بايـد روح را                  
 ساختمان كه اول بايد راه را بشناسد و بعد ساختمان و            مثل يك مهندس راه و    1.بشناسد

 .اش را بكند، روحانى هم بايد اول روح را بشناسد بعد مهندسى

$!: اين مطلب را كه خدا راحتمان كرده و فرموده         tΒ uρ)) Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) W((ξŠ Î= s%2 
تواند بشناسد مگر كمى و      كنند كه روح را كسى نمى      بعضى اشتباها اين طور ترجمه مى     
شود شناخت، كه در اين صورت طبعا چيزى را كـه            علم مختصرى و اصلاً روح را نمى      

 .توان تزكيه و پاك كرد شود شناخت نمى نمى

را  تـوانيم نفـسمان    در سنين جوانى يكى از سؤالاتم از علماء اين بود كه چطور مى            
شدم  شد شاگردش مى    صحيح وارد مى   تزكيه كنيم؟ در اين بين عالمى بود كه اگر از راه          

ترين آنها مرحوم حاج مـلاّ       ى نفس را ديدم كه برازنده      و چند تن از اساتيد خوب تزكيه      
اللّـه   ى ايـشان نوشـتم و مرحـوم آيـت          را دربـاره  » پـرواز روح  «آقاجان بود كـه كتـاب       

                                                                                                                                            

رسول اللّه دعوت للّذى ردك بدعاء عامتّنا نحبه و دعوت للّذى اسعفك بحاجتـك بـدعاء         
 و كفى خير مما كثر و الهـى اللّهـم           آله انّ ما قلّ    و عليه االله كلنّا نكرهه فقال رسول اللّه صلى     
 و  4 باب الكفاف، حديث     140ى    صفحه 2الكافى جلد   .ارزق محمدا و آل محمد الكفاف     

 )4 حديث 95 باب 61ى   صفحه69بحارالانوار جلد (
 

نويـسند    مى239ى  از همين مؤلّف صفحه» پاسخ به مشكلات جوانان«در كتاب    -1
علم اصول اعتقادات ـ علم به فروع احكام ـ علم   : تهروحانيون شيعه موظّفند در سه رش

 .ى نفس تحصيلات خود را ادامه دهند اخلاق و تزكيه

 .86ى  ى اسراء آيه سوره  -2
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 ديدم براى اينكه خودش را راحت كند يكى دو كلمه جلوى من            بودند و مى   1كوهستانى
بايد استاد داشته باشى، تحت نظـر مـن باشـى مـن برايـت               : گفت انداخت بلكه مى   نمى

گفت واجباتت را انجام بده و محرّماتـت را تـرك كـن كـه                اما اگر مى  ... صحبت كنم و  
شود قدم اول را برداشـت       گويم منتها اين قدم اول است و نمى        البتّه من هم همين را مى     
 .و قدم دومى نداشته باشد

دانى خوب اسـت     م ديگرى كه استادى به من گفت اين بود كه هر چه را كه مى              كلا
 .دانى بد است نكن بكن و هر چه را كه مى

# :گـوئيم  و به طور كلّى علّت اينكه مـى        ãè |Ê)) Ü= Ï9$ ©Ü9 $# Ü((>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ2    هـم طالـب
ى نفـس   ضعيف است هم مطلوب، براى اين جهت است كه كسانى هم كه براى تزكيـه         

ى نفس چيـست     مگر تزكيه : گويند كشد مى  ده سال طول مى   : آيند اگر به آنها بگويند     مى
كه ده سال طول بكشد و حال اينكه حضرت موسى كه خودش پيامبر متولّد شـده و از                  

اش بسته شده خداى تعالى به او نظر داشته تا نرفت و هشت يا ده سـال   روزى كه نطفه 
چون دوران نبوت حضرت موسى چهـل سـال         به نبوت نرسيد    3خدمت شعيب را نكرد   

اسرائيل در فشار بودنـد مرتّـب        آله ولى بنى   و عليه االله بود مانند حضرت رسول اكرم صلى     
دعا كردند و خداى تعـالى سـى سـال را كـم كـرد و در آن ده سـال فـشار آورد روى                         

و 4 !شـد  حضرت موسى كه بايد درس چهل ساله را ده ساله بخوانى و خواند و مبعوث    
                                                 

 . آمده است178ى  صفحه» پرواز روح«در مورد ايشان مطالبى در كتاب  -1

 .73ى  ى حج آيه سوره  -2

 .27ى  ى قصص آيه  سوره-3

إسناده عن سيد العابدين على بن الحسين عن أبيه سيد الوصـيين            عن اكمال الدين ب    -4
آلـه لمـا حـضرت       و عليـه  االله علي بن أبي طالب صلوات االله عليهم قال قال رسول االله صلى           

يوسف الوفاة جمع شيعته و أهل بيته فحمد االله و أثنى عليه ثم حدثهم بـشدة تنـالهم يقتـل                    
 الأطفال حتى يظهر االله الحق في القائم مـن ولـد            فيها الرجال و تشق بطون الحبالى و تذبح       

لاوي بن يعقوب و هو رجل أسمر طويل و وصفه لهم بنعته فتمسكوا بذلك و وقعت الغيبة              



  ــــــــــــــــــــــــ          تاد ـاس          ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         71  

                                                                                                                                            

و الشدة ببني إسرائيل و هم ينتظرون قيام القائم أربعمائة سنة حتـى إذا بـشروا بولادتـه و                   
لخـشب و الحجـارة و طلـب        رأوا علامات ظهوره اشتدت البلوى عليهم و حمـل علـيهم با           

الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر و تراسلوه و قالوا كنا مع الـشدة نـستريح                 
إلى حديثك فخرج بهم إلى بعض الصحاري و جلس يحدثهم حديث القائم و نعته و قـرب                 

الـسلام و كـان فـي        الأمر و كانت ليلة قمراء فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم موسى عليـه             
ذلك الوقت حديث السن و قد خرج من دار فرعون يظهر النزهة فعدل عن موكبه و أقبـل                  
إليهم و تحته بغلة و عليه طيلسان خز فلما رآه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه و انكب علـى                   
قدميه فقبلهما ثم قال الحمد الله الذي لم يمتني حتى أرانيك فلما رأى الشيعة ذلك علمـوا                 

وا على الأرض شكرا الله عز و جل فلم يزدهم على أن قال أرجو أن يعجل                أنه صاحبهم فأكب  
االله فرجكم ثم غاب بعد ذلك و خرج إلى مدينة مدين فأقام عند شـعيب مـا أقـام فكانـت                     
الغيبة الثانية أشد عليهم من الأولى و كانت نيفا و خمسين سنة و اشتدت البلوى علـيهم و                  

ر لنا على استتارك عنـا فخـرج إلـى بعـض الـصحاري و               استتر الفقيه فبعثوا إليه أنه لا صب      
استدعاهم و طيب قلوبهم و أعلمهم أن االله عز و جل أوحى إليه أنه مفرج عنهم بعد أربعين                  
سنة فقالوا بأجمعهم الحمد الله فأوحى االله عز و جل قل لهم قد جعلتها ثلاثـين سـنة لقـولهم                    

يه قل لهم قد جعلتها عـشرين سـنة فقـالوا لا            الحمد الله فقالوا كل نعمة من االله فأوحى االله إل         
يأتي بالخير إلا االله فأوحى االله إليه قل لهم قد جعلتها عشرا فقـالوا لا يـصرف الـشر إلا االله                 
فأوحى االله إليه قل لهم لا تبرحوا فقد آذنت في فرجكم فبينا هـم كـذلك إذ طلـع موسـى                     

 ما يستبصرون به فيـه و جـاء موسـى    السلام راكبا حمارا فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة  عليه
حتى وقف عليهم فسلم عليهم فقال له الفقيه ما اسمك فقال موسى قال ابـن مـن قـال ابـن      
عمران قال ابن من قال ابن وهب بن لاوي بن يعقوب قال بما ذا جئت قال بالرسالة من عند      

مـره ثـم فـرقهم      االله عز و جل فقام إليه فقبل يده ثم جلس بينهم و طيب نفوسهم و أمرهم أ                
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باز هم ناقص بود كه حضرت خضر او را تكميل كرد، تا اين حد حساب دارد امـا اگـر              
ده سـال طـول     : ى نفس دارند بگويند    همين الان به هر يك از كسانى كه تقاضاى تزكيه         

 .گردد كشد از همان جا بر مى مى

#پس   ãè |Ê)) Ü= Ï9$ ©Ü9 $# Ü((>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ         يان خوبىداريـم   نه طالبين خوبى داريم نه مرب
  . اند شمار شده كه از اين جهت انگشت

 
 :سؤال هفتم

تـوانيم ادا كنـيم كـه مـورد          حقّ استاد را چطـور مـى      
 السلام باشد؟  رضايت حضرت ولى عصر عليه

 :پاسخ ما

دهـد   ى نفس به انسان تعليماتى مـى  در قرآن آمده در مقابل استادى كه در راه تزكيه  
.  در دستورات چـون و چـرا نداشـته باشـد           بايد مثل حضرت موسى و خضر بود لااقل       

ى يك طبيب قبولش داشته باشيد خداى        ى استاد اقلا به اندازه     البتّه بعد از تحقيق درباره    
كنيد در مقابل طبيب چقدر براى او احتـرام          نكرده شما يك عمل جرّاحى داريد چه مى       

 كـار را بكنـى؟ چـرا        خواهى اين  گوئيد چرا مى   قائليد؟ هر جا را كه بخواهد ببرد آيا مى        
انسان حكمت . اين دوا را بخورم؟ لااقل بايد همين احترام را براى طبيب روح قائل بود             

كند طبيب اشتباه كرده     گاهى انسان فكر مى   . كند داند اما رعايت مى    بعضى چيزها را نمى   
گـذارد   روحـش تـأثير مـى      براى انسان لازم است در چيزهايى كه در       . دهد اما انجام مى  

دهـد   نند معاشرتها و رفت و آمدها، از استاد پيروى كند، هر چيزى را كه احتمال مـى                ما
اگر استادى اسـت كـه      . هاى روحى داشته باشد با استاد در ميان بگذارد         تأثيرى در جنبه  

اطمينان به او ندارد و احتمـال دارد از خـودش بگويـد يـا از شـريعت مقـدس اسـلام                      
كنيد  ى مرجع تقليد مى    همان كارى كه شما درباره    . برودگويد اصلاً نبايد زير بارش       نمى

                                                                                                                                            

 13بحـارالانوار جلـد     (.فكان بين ذلك الوقت و بين فرجهم بغـرق فرعـون أربعـون سـنة              
 )36صفحه 
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صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفـا      «ى او هم انجام دهيد يعنى بايد ببينيد          اول بايد درباره  
گويد شك بين سـه      كنيد وقتى مرجع تقليد مى     هست يا نه، بعد از او تقليد مى       1»....لهواه

پرسـيد    ركعت نماز احتياط بخوان، اينجا آيا مى       و چهار را بنا را به چهار بگذار بعد يك         
توانـد تمـام مـدارك فقهـى را بـراى شـما        چرا بايد اين كار را انجام دهيم؟ او كه نمـى     

يك بخش از شريعت مقدس اسلام احكام است بخش ديگر عقايد اسـت         . توضيح دهد 
 انجـام   دهيد در تزكيه نيز    هر چه در احكام انجام مى     2.و يك بخش هم تزكيه نفس است      

دهيد چون اين هم مانند احكام است منتها احكام خاص است مانند بهداشت عمومى و  
اما اگر شما يك طبيب     . بهداشت خصوصى را بايد بيشتر دقّت كرد      . بهداشت خصوصى 

اش چيست؟ چـرا اينجـا بيهـوش         داشته باشيد و دائم دستش را بگيرى و بپرسى فلسفه         
 .شود مىدهى؟ ن كنى؟ چرا اين قرص را مى مى

روايات  پرسند بخواهيم اى كه مى مرجع تقليد هم همين طور است اگر در هر مسأله
مربوط به آن و رواياتى كه معارض است و استنباطش را بگوئيم اولاً براى مردم فايـده                 

                                                 

السلام فى قوله تعالى فويل للّـذين يكتبـون الكتـاب            عن أبى محمد العسكرى عليه     -1
 فأما من كان مـن الفقهـاء    «: بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللّه الاية فى حديث طويل قال           

تفسير الإمام  .»صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه           
  . با اختلافى كم12 حديث 88ى   صفحه2، بحارالانوار جلد 299ى   صفحهالعسكرى

آلـه   و ليـه ع االله السلام قَالَ دخَلَ رسولُ اللَّه صلى      الْحميد عنْ أَبِي الْحسنِ موسى عليه      -2
                  ةُ فَقَالُوا لَـهلاَّما الْعم ةٌ فَقَالَ ولاَّميلَ عذاَ؟ فَقا هلٍ فَقَالَ مأَطَافُوا برَِج ةٌ قَداعمفَإِذاَ ج جِدسالْم

 ـ             رَبِيارِ الْعالْأَشْـع ةِ ويلاهْامِ الجأَي ا وهعقَائو ربَِ وابِ الْعالنَّاسِ بِأَنْس َلمأَع     ةِ قَـالَ فَقَـالَ النَّبِـي
آلــه ذاَك علْــم لاَ يــضرُُّ مــنْ جهِلَــه و لاَ ينْفَــع مــنْ علمــه ثُــم قَــالَ النَّبِــي  و عليــه االله صــلى
و مـا خَلاَهـنَّ     آله إِنَّما الْعلمْ ثَلاَثَةٌ آيةٌ محكَمةٌ أَو فرَِيضَةٌ عادلَةٌ أَو سنَّةٌ قَائمةٌ              و عليه االله صلى

 1حديث ...  و فضله صفة العلم باب32 صفحه 1 الكافى جلد .فهَو فَضْلٌ
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ندارد و بايد يك عده مجتهد استنباط كنند دوم اينكه دو برابر زمان تشكيل اين جلـسه                  
 . دو تا سؤال و جواب داده شود و اين قدر وقت هم نيستبايد وقت باشد تا

منظور يا پيامبر   1»انّما يعرف القرآن من خوطب به     «: اند السلام فرموده  امام صادق عليه  
تلو پيامبر است مجتهد بايد روايات را تطبيق كنـد و نتيجـه را بـه     است يا كسى كه تالى    

                                                 

عن الكافى بإسناده عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال دخل قتادة بـن دعامـة                  -1
السلام يا قتادة انت فقيه اهل البـصرة فقـال هكـذا يزعمـون فقـال                 على ابى جعفر فقال عليه    

السلام  سلام بلغنى انّك تفسر القرآن قال له قتادة نعم فقال له ابو جعفر عليه             ال ابوجعفر عليه 
السلام فإن كنت تفـسره بعلـم فأنـت          بعلم تفسره أم بجهل قال لابعلم فقال له ابوجعفر عليه         

أنت و أنا أسألك قال قتادة سل قال أخبرنى عن قول اللّه عز وجل فى سبإ و قـدرنا فيهـا                     
الى و اياما آمنين فقال قتادة ذاك من خرج من بيته بزاد حلال و راحلـة                السير سيروا فيها لي   

السلام  حلال و كرى حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع الى اهله فقال ابوجعفر عليه               
نشدتك اللّه يا قتادة هل تعلم انّه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال و كرى حـلال يريـد                    

ريق فتذهب نفقته و يضرب مع ذلك ضـربة فيهـا احتياحـه قـال               هذا البيت فيقطع عليه الط    
السلام ويحك يا قتادة ان كنت انّما فـسرت القـرآن مـن              قتادة اللّهم نعم فقال ابوجعفر عليه     

تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت و ان كنت قد اخذته من الرجال فقـد هلكـت و اهلكـت                    
و كرى حلال يروم هذا البيـت عارفـا   ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد و راحلة  

بحقنا يهوانا قلبه كما قال اللّه عزّ وجل فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم و لم يعن البيـت               
فيقول اليه فنحن واللّه دعوة ابراهيم صلى اللّه عليه التى من هوانا قلبـه قبلـت حجتـه و الا                    

وم القيامة قال قتادة لاجرم واللّه لا       فلا يا قتادة فاذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنمّ ي           
السلام ويحك يا قتادة انما يعرف القـرآن مـن خوطـب             فسرتها الا هكذا فقال ابوجعفر عليه     

 بـاب  349ى   صفحه 46 و جلد    6 حديث   59 باب   237ى    صفحه 43بحارالانوار جلد   .به
 6 حديث 9
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 راه معالجـه امـراض      مردم بدهد كه سه بخش است يـك بخـش احكـام، يـك بخـش               
تك باشد و سوم عقايد كـه هـر          خصوصى كه بايد صد درصد تحت تعليم باشند و تك         

 .كس بايد خودش تحقيق كند و به دست آورد

انسان بايد استادش را دقيقـا شـناخته باشـد و بدانـد غيـر از كـلام خـدا و پيـامبر                       
روى شخص كـار كـرد و       ى نفس بايد     گويد چون در تزكيه    آله چيزى نمى   و عليه االله صلى

شاگرد خاص آن كسى است كـه اسـتاد         . ى نفس انجام داد    شود تزكيه  بطور عمومى نمى  
 . را خوب شناخته باشد و صد درصد مطيع باشد و فلسفه هم نخواسته باشد

  
 :سؤال هشتم

چه راهى بـراى اينكـه كمتـر اشـتباه كنـيم پيـشنهاد              
 كنيد؟  مى

 :پاسخ ما

ند و آنها را به عنوان مربى و معلمّ و استاد انتخاب كند             اگر انسان با علماء زندگى ك     
ى مسائل   خيلى سخت است كه انسان بخواهد در زندگى همه        . كند  كمتر اشتباه مى   قطعاً

شـود ضـررهايى متوجـه انـسان         را خودش تجربه كند چون گاه تجربه كردن باعث مى         
د مـثلاً اگـر بنـا شـود راه     در خيلى از مسائل بايد از تجربيات ديگران استفاده كـر    . شود

تحصيل علم پزشكى تجربى باشد طبعا تا انسان يك پزشك حاذق شود كلّى ضـايعات               
اگر انسان بخواهد خودش تجربه كند گـاه موفّـق بـه درك حقيقـت               . و اشتباهات دارد  

لذا در ديـن اسـلام دسـتور        . كشد تا به حقايق برسد     شود و يا زمان زيادى طول مى       نمى
#)دانيد از اهل علـم و اهـل ذكـر سـؤال كنيـد                ى را نمى  است كه اگر چيز    þθ è= t↔ ó¡ sù)) Ÿ≅ ÷δ r& 

Ì ò2 Ïe%! $# β Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω š((χθ ßϑ n= ÷è s?دانيد تجربه   در اينجا خداى تعالى نفرموده اگر نمى       ١

                                                 
، مگر مردانـى كـه بـه        و ما قبل از تو نفرستاديم كسى را       . 7ى   ى انبياء آيه   سوره  -1

 .دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد كرديم پس اگر نمى آنها وحى مى
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از  دانند و تجربه كردند و فراموش نكردند سؤال كنيد و از آنهايى كه مى: فرمايد كنيد مى
البتّه افراد بايد صادق و پاك باشند تا از تجربيـات و علـوم              . فاده كنيد تجربيات آنها است  
در اسلام آن قدر به تعليم و ياد دادن اهميـت داده شـده و سـفارش                 . آنها استفاده بكنيد  

پـس  . گرديده كه راجع به هيچ موضوع ديگرى اين مقدار اهميت و تأكيد نـشده اسـت               
 به ياد داريم به ديگران ياد بدهيم و هر چـه را             ى اول آنچه بلد هستيم و      بايد در مرحله  

ترين افراد آن كسى است كه علم ديگران         عالم. هم ديگران بلد هستند از آنها ياد بگيريم       
از يكى از حكماء سؤال شد از كجا به ايـن مقـام رسـيدى؟               1.را به علم خودش بيفزايد    

البتّه سـؤال در امـور      . كردم زبانى كه زياد سئول مى كرد داشتم و خيلى سؤال مى          : گفت
مادى زشت است اما در راهنمائيها و هدايتها، در امور معنوى و كسب علم و دانـش و                   
. تجربيات ديگران و راه صحيح زندگى كردن اگر انسان سؤال كند خيلى خـوب اسـت               

هر جا دانشمندى پيدا شد فورا چند سؤال مطرح كنيد اين عمل انسان را به مقام بالايى                 
⎪⎦: فرمايـد   در قرآن كريم خداى تعـالى مـى        .رساند مى Ï% ©! $#)) tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù 

ÿ… çµ uΖ |¡ ôm r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ (#θ ä9 'ρ é& É((=≈ t7 ø9 F{ ــا مغــز و    $#2 ــراد ب اف
حـرف ديگـران را     كننـد،    داراى علم و دانش اين خصوصيت را دارنـد كـه سـؤال مـى              

سنجند و از بين آنهـا كلمـاتى را          ى مميز خوب و بسيار قويى دارند مى        شنوند و قوه   مى
اگر انسان به مجالس علماء نـرود و از حرفهايـشان اسـتفاده     . كنند كه بهترند انتخاب مى   

بعضى منتظرند با دعا هدايت شوند انسان تـا خـودش قـدمهاى             . شود نكند هدايت نمى  

                                                 

اعلم الناس من جمـع     : آله قال  و عليه االله السلام انّ رسول اللّه صلى     عن الصادق عليه   -1
علم الناس الى علمه و اكثر الناس قيمـة اكثـرهم علمـا و اقـل النـاس قيمـة اقلّهـم علمـا                        

 .1 حديث 1 باب 163ى   صفحه1 جلد بحارالانوار.الخبر

 .18ى  ى زمر آيه سوره -2
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كند انسان بايد حرفها را بشنود و خوب و بد را            ر ندارد خدا او را هدايت نمى      اوليه را ب  
 1.تميز بدهد تا خدا او را هدايت كند و اينها صاحبان لُب و مغز هستند

  
 :سؤال نهم

دستوراتى كـه يـك اسـتاد بـه شـاگردش كـه در راه               
دهـد، واجـب اسـت يـا         دارد مى  ى نفس قدم بر مى     تزكيه

 مستحب؟ 

 :پاسخ ما

مكن است از نظر شرعى مستحب باشد، اما از نظر تعهـدى كـه يـك شـاگرد بـه                    م
مـثلاً وقتـى انـسان      . شود دهد كه به دستوراتش عمل كند اخلاقا واجب مى         استادش مى 

به عنوان مثـال نـذر بكنـد نمـاز شـب            . شود كند كارى را انجام دهد، واجب مى       نذر مى 
. شـود  كه نذر كرد نماز شب واجب مى      بخواند، نماز شب مستحب است اما از آن زمان          

 .شود همچنين اگر عهد بكند يا قسم بخورد آن كار به او واجب مى

-2 نـذر    -1: ب شدن يك چيز مستحب وجـود دارد       به طور كلّى سه راه براى واج      
 .ـ قسم3عهد 

 ى عهد اين چنين تصريح نكرده در قرآن ى هيچ چيز به اندازه و خداى تعالى درباره

θ# :كريم آمده  èù ÷ρ r& uρ)) Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Z((ωθ ä↔ ó¡ tΒ 2       به عهد وفا كنيد چـون
 .شود از عهد سؤال مى

در جريان حضرت موسى و حضرت خضر اولين مطلبى كه بيان شده همين مـسأله             
  : موسى فرمود باشد كه حضرت خضر به حضرت تعهد مى

                                                 
 شـرح مفـصلى     84ى   ، از همـين مؤلّـف صـفحه       1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -1
ى اينكه اگر انسان بدون اسـتاد كـارى بكنـدعلاوه بـر اينكـه بـه هـيچ مـوفقّيتى                      درباره
 .شود، داده شده است رسد، خسته هم مى نمى

 .34ى  ء آيهى اسرا سوره  -2
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y7 ¨Ρ Î))) ⎯ s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z© Éë tΒ ((# Z ö9 و پس از اين تعهدى گرفت كه حضرت موسى از          ¹1|

$Α: چيزى سؤال نكند تا وقتى كـه حـضرت خـضر آن را بـرايش بيـان نمايـد                   s%)) Èβ Î* sù 

© Í_ tF ÷è t7 ¨? $# Ÿξ sù © Í_ ù= t↔ ó¡ s? ⎯ tã >™ ó© x« #© ¨L ym y^ Ï‰ ÷n é& y7 s9 çµ ÷Ζ ÏΒ ((# [ ø. ÏŒ2 

 
 :سؤال دهم

هلـك مـن لـيس لـه حكـيم          «ى روايـت     لطفا دربـاره  
ضيح بفرمائيد و اينكه آيا لـزوم داشـتن اسـتاد           تو3»يرشده

 شود؟  براى سير و سلوك شامل حال انبياء الهى نيز مى

 :پاسخ ما

اين روايت به اين معنى است كه هلاك است كسى كه حكيمى و شخـصى كـه تـا                   
 .حدى مطالب را وارد است، نداشته باشد تا او را ارشاد كند

گردد الاّ پيـامبر اكـرم و       حتّى انبياء الهى مى    لزوم داشتن استاد شامل حال تمام مردم      
السلام و اين مسأله هم از نظر عقلى و هم از نظر آيـات و روايـات                  ى اطهار عليهم   ائمه

 .كاملاً روشن است

 .فرستد به عنوان مثال خداى تعالى حضرت موسى را دو مرتبه نزد استاد مى

و   خيلى روشـن نيـست     البتّه تاريخ حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهيم         
اند يـا    ى كيفيت زندگى آنها و اينكه نزد استاد رفته         چون دين آنها باقى نمانده لذا درباره      

 .است نه و چه كسى آنها را تربيت كرده، در قرآن توضيح زيادى داده نشده

                                                 
 .67ى  ى كهف آيه سوره  -1

 .70ى  ى كهف آيه سوره  -2

ــسلام   -3 ــن الحــسين عليهماال ــى ب ــه حكــيم يرشــده   : عــن عل ــيس ل ــن ل هلــك م
 وصايا على بن الحسين عليهماالـسلام    21 باب   159 صفحه   75بحارالانوار جلد   (.الرواية

 ).113 صفحه 2الغمة جلد   و كشف1حديث 
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ى حضرت عيسى هم كه طبيعى است خداى تعالى او را طورى خلـق كـرده                 درباره
ــدو تولّـ ـ  ــان ب ــه از هم ــىك ــد د م ’: گوي ÎoΤ Î))) ß‰ ö7 tã «! $# z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# © Í_ n= yè y_ uρ (($ wŠ Î; tΡ   

© Í_ n= yè y_ uρ)) ((% º. u‘$ t7 ãΒ١  
 .من هم كتاب دارم و هم پيامبرم، او از روز اول تولّد تكميل شده بود

در ميـان پيـامبران،   . اش بحث شود   در اين ميان حضرت موسى است كه بايد درباره        
ت كه خدا او را دو مرتبه نزد استاد فرستاد يـك مرتبـه نـزد شـعيب                  حضرت موسى اس  

 .رفت كه هشت سال خدمت شعيب را كرد

اسرائيل دور  حضرت موسى وقتى به سنّ بلوغ رسيد و شخصيتى پيدا كرد هر وقت بنى
ى بسيار  نمود و با آنها ارتباط داشت و يك شبكه شدند، با آنها ملاقات مى هم جمع مى

           اى آمده  اسرائيل بوجود آمده بود، لذا در قضيه بل فرعون از بنىمخفى در مقا
               كنند كرد ديد دو نفر با هم دعوا مى كه حضرت موسى در بازار عبور مى

# x‹≈ yδ)) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG yè‹ Ï© # x‹≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ ((⎯ Íν Íiρß‰ tã2  

شـود كـه پيـروان       ده مـى  يكى از پيروان او و يكى از فرعونيان، از همين آيه اسـتفا             
كردنـد، آن    حضرت موسى متشكّل و شناخته شده بودند اين دو نفر بـا هـم دعـوا مـى                 

اسـرائيلى را خيلـى      شخص قبطى به دليل اينكه متّكى به قدرت فرعون بود، آن فرد بنى            
زد، حضرت موسى جلو آمد و يك سـيلى زد و البتّـه قـصد كـشتن آن                   محكم كتك مى  

) يعنى محكم سيلى زدن و مـردن او       (ش هم بعدا گفت اين      قبطى را نداشت چون خود    
ميرد، اما به هر حال يك سيلى محكـم          از عمل شيطان بود، والاّ كسى از يك سيلى نمى         

اسرائيلى و حضرت موسى فرار كردند و مسأله مـشخّص نـشد    آن فرد بنى . زد و او مرد   
سى ديد كـه همـان      كشته، فرداى همان روز، حضرت مو      كه چه كسى اين فرد قبطى را      

ى خودش با كسى ديگرى در حال دعوا كردن است، حـضرت موسـى بـه طـرف         شيعه

                                                 
  .31 و30 تاى مريم آي سوره -1

 .15ى  ى قصص آيه سوره  -2
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اسرائيلى فكـر كـرد كـه        بنى! كنى تو هر روز دعوا مى    : دوستش با ترشرويى رفت، گفت    
خـواهى مـرا     حضرت موسى قصد دارد كه امروز او را بكشد، فريادش بلند شد كه مـى              

 كشتى؟ و براى مردم مشخّص شد فردى را كـه           بكشى همان طور كه ديروز يك نفر را       
اسرائيلى اين موضوع را برملا      ديروز كشته شده بود حضرت موسى كشته و اين فرد بنى          

 .كرد

حضرت موسى از آنجا فرار كرد، يك مؤمن آل فرعـون كـه نجـار هـم بـود بـراى                     
χحضرت موسى خبر آورد كه       Î))) V| yϑ ø9 $# tβρ ã Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ x8θ è= çF ø) u‹ Ï9 ól ã ÷z $$ sù ’ ÎoΤ Î) y7 s9 z⎯ ÏΒ 

š((⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 كردند كه تو را بكشند و  سازى مى من در جلسه بودم اينها داشتند زمينه١#$
ى كارها انجام شده از شهر خارج شو، من          اعدامت كنند و قاضى هم حكم كرده و همه        

 .كنم تو را نصيحت مى

$حضرت موسى كه   Z Í← !% s{)) Ü((= ©% u tI tƒ 2   سى او را نبيند و هم تـرس        هم مواظب بود ك
 .او را گرفته بود از مصر فرار كرد و به طرف مدين رفت

در مدين كنار چاه آبـى نشـست، مـردم آنجـا مجتمـع شـده بودنـد و از چـاه آب                       
 .كشيدند و روى نوبت صف بسته بودند مى

                                                 
در مورد نام اين مؤمن آل فرعون كه اين خبـر را بـه              . 20ى   ى قصص آيه   سوره -1

گوينـد   اى مـى   عده: فرمايد البيان مى  حضرت موسى داد بين تفاسير اختلاف است مجمع       
عان گويند سـم   اى مى  گويند شمعون و عده    اى مى  اين مرد مؤمن آل فرعون حزقيل، عده      

و مرحـوم راونـدى در متـشابه    . ى قـصص   سوره20ى  مجمع البيان ذيل آيه. بوده است 
 2متـشابه القـرآن جلـد       . (گويد اين شخص پسر عم فرعون به نام حزبيل بود          القرآن مى 

 ).61ى  صفحه

  .22ى  ى قصص آيه سوره -2
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: انـد، از آنهـا پرسـيد       حضرت موسى مشاهده كرد كه دو دختر خارج صف ايستاده         
كنـيم، وقتـى همـه آب برداشـتند و           ما صبر مـى   : كشيد؟ گفتند  اه آب نمى  چرا شما از چ   

  .شويم ما با مردها مخلوط نمى: چرا؟ گفتند: پرسيد. داريم رفتند بعد ما آب بر مى
ايـستادند و    خواستند داخل صف بايستند بايد پشت سر يك مـرد مـى            چون اگر مى  

 .ايستاد يك مرد هم باز پشت سر آنها مى

سـطلهايتان را بدهيـد مـن برايتـان آب          : ى خوشش آمد، گفـت    حضرت موسى خيل  
شـما  : آنها دخترهاى حضرت شعيب بودند وقتى به منزل رفتند، پدرشان گفـت           . بياورم

يـك جـوانى بـراى مـا آب آورد، چـون خـود              : امروز زودتر از هر روز آمديد؟ گفتنـد       
وسى فرستاد توانست از منزل بيرون برود آنها را به دنبال حضرت م حضرت شعيب نمى

 .تا مزد او را بدهد

آمـد چـشمش بـه پوشـش ايـن خانمهـا        حضرت موسى جوان است، در راه كه مى   
شما عقب سر من    : افتد، چون آنها پوشش داشتند و او هم جوان است، به آنها گفت             مى

راه برويد و راه را با پرتاب سنگ به من نشان دهيد به هر حال آنها به نزد شعيب رفتند                    
 شعيب به پدرشان گفتند كه اين جوان، هم جوان پرقدرتى است و هم امين و دخترهاى

 .است كه حتّى حاضر نشد به پوشش ما نگاه كند و يا صداى ما را حتّى بشنود

حضرت شعيب هـم او را      . خيلى مهم است حضرت موسى يك چنين جوانى است        
 1.پذيرفت و شاگرد خودش كرد و حضرت موسى، هشت سال در خدمت شعيب بود

كه جريان حضرت   2ى دوم حضرت موسى نزد حضرت خضر فرستاده شد         در مرتبه 
 3.، بيان گرديده1جلد » سير الى اللّه«موسى و حضرت خضر به طور مفصل در كتاب 

                                                 

تممـت  قال انّى اريد ان انكحك ابنتى هاتين على ان تـأجرنى ثمـانى حجـج فـإن أ                -1
ى  سـوره .عشرا فمن عندك و ما اريد أن أشقّ عليك ستجدنى ان شاء اللّه مـن الـصالحين                

 27ى  قصص آيه
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بينيم با اينكه حضرت موسى پيامبر اولوالعزم است در عـين حـال در بعـضى از                  مى
 .چيزهايى كه بلد نيست استاد لازم دارد

السلام اين طـور نيـستند كـه         ى اطهار عليهم   آله و ائمه   و عليه االله پيامبر اكرم صلى  البتّه  
اما در مورد پيامبران گذشته بعضى چيزها 1چيزى را بلد نباشند و استاد لازم داشته باشند

ى قـوانينى    را بلد نبودند و استاد لازم داشتند البتّه نه در خصوص نبوت، چون مجموعه             
خواهد، در اين مـوارد اسـتاد آنهـا خـدا            شود استاد نمى   ردگار نازل مى  كه از جانب پرو   

 .است، اما در مورد رشد روحى و كمال بيشتر استاد لازم داشتند

ى رشـد هـستند و كـسى         السلام در نهايت درجـه     ى اطهار عليهم   پيامبر اكرم و ائمه   
ى انبياء گذشـته ايـن       بارهشود كه بتواند استاد آنها باشد ولى در        بالاتر از آنها تصور نمى    

تصور هست كه كسى بالاتر از اينها باشـد و اگـر پيـامبر اكـرم يـا علـى بـن ابيطالـب                        
بودنـد انبيـاء گذشـته حتّـى انبيـاء          ) زمان پيـامبران گذشـته    (عليهماالسلام در آن زمانها     
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 ).66 و 65سوره كهف آيات  (

 شرح مفـصلى    68ى   ، از همين مؤلّف در صفحه     1جلد  » سير الى اللّه  « در كتاب    -3
 72ى   ى داستان حضرت خضر و حضرت موسى آمـده اسـت و نيـز در صـفحه                 درباره
 انسان بايد اسـتاد     -1:  است گيرى از اين داستان شده كه به طور مختصر اين گونه           نتيجه

 نبايد در انتخاب استاد شخصيت خود را منظور -2با راهنمايى الهى براى خود پيدا كند 
ـ اگر به اعمال استاد اعتراض كرد استاد حـقّ          4. ـ بايد صد درصد تسليم او باشد      3. كند

 .طرد كردن او را دارد
 

جلـد  » در محضر استاد  «تاب  السلام در ك   در مورد معرفت انوار معصومين عليهم       -1
 . مطالب مفصلى آمده است2
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السلام بودند و اين مطلب بـسيار        اولوالعزم شاگرد ابجدخوان حضرت اميرالمؤمنين عليه     
 .اضح استو

به طـور  «: اند ى يكى از تفاسير مشاهده شده كه نوشته متأسفانه يك غلطى در مقدمه    
آلـه از امـوال خديجـه عليهاالـسلام حـضرت علـى بـن                و عليه االله يقين پيامبر اكرم صلى   

با ايـشان بحـث   » السلام را فرستاد تا خط نوشتن و خواندن را تعليم بگيرد   ابيطالب عليه 
در عين حال در چاپ بعـد بـاز هـم ايـن اشـتباه بـه                 . درست نيست شد كه اين حرف     

الـسلام و پيـامبران      چون ائمه علـيهم   «: ى ديگرى تكرار شده و اين گونه آورده كه         گونه
السلام بايد از متخصص آن فن چيز ياد بگيرند و خط جـزء فـنّ اسـت و كـارى                     عليهم

 .»است نه اينكه جزء علوم معنوى باشد

آلـه بـه     و عليـه  االله ى ما و پيامبر اكرم صلى      بدتر از گناه است، ائمه    كه اين حرف عذر     
≅داراى جميع علوم هستند صريح قرآن ä. uρ)) >™ ó© x« çµ≈ uΖ øŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &((⎦⎫ Î7 •Β١  

علم هر چه باشد، چه علوم معنوى، چه علوم مادى در امام مبين احصاء شده حتّى                
 .وئيم اينها علم نيست و آنها علم استء برده شده كه ما ديگر نگ ى شى كلمه

پس ثابت شد براى رسيدن به رشد و كمالات روحى صد درصد استاد لازم اسـت                
 .، شرح داده شده1جلد» سير الى اللّه«همان طور كه در كتاب 

                                                 
 .12ى  ى يس آيه سوره  -1

السلام قال لما نزلت هـذه الايـة علـى           عن محمد بن على الباقر عن أبيه عن جده عليه         
قام ابوبكر و عمـر مـن       » ء احصيناه فى امام مبين     و كلّ شى  «آله   و عليه االله رسول اللّه صلى  

ل اللّه هو التوراة قال لا قالا فهو الإنجيل قال لا قالا فهو القرآن قـال  مجلسهما فقالا يا رسو  
آله هو هذا انّه الامـام       و عليه االله السلام فقال رسول اللّه صلى     لا قال فأقبل أميرالمؤمنين عليه    

 427ى    صـفحه  35بحـارالانوار جلـد     .ء الذى احصى اللّه تبارك و تعالى فيه علم كل شى         
 2حديث 
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ى مهمى كه در قرآن با آن اهميت يازده قسم خـورده كـه تنهـا و                  براى چنين مسأله  
داند از   و از طرفى هيچ كسى نمى      1ى تهذيب نفس است    سايهتنها و تنها رستگارى زير      

چه راهى بايد رفت، گاهى از علماء بزرگ سؤال شده و بلد نبودند، چطور ممكن است        
اى كه در هزار و چهارصد سال قبل قـرآن           ى بسيار مهم استاد نخواهد، مسأله      اين مسأله 

كـه در صـورت سـؤال ذكـر     فرموده و روايات زيادى هم در اين مورد آمده و همچنان       
هلـك مـن لـيس لـه حكـيم      «: انـد  السلام فرموده شده ضمن يك روايتى امام سجاد عليه     

 .شود كسى كه راهنمايى براى او نباشد هلك، هلاك مى: فرمايد و اصلاً مى2»يرشده

كند وگرنـه ممكـن اسـت        در ضمن استاد در راهى كه اسلام معين كرده حركت مى          
ثلاً در داستان خضر و موسى كشتن آن بچه اولاً دلايلى دارد و             جريان آزمايشى باشد، م   

حـضرت خـضر بنـابر      . تواند بگويد كسى بميرد    در ثانى پيامبر و امام ولايت دارد و مى        
ولايت و مصلحت او را كشت و در ثانى امتحانى براى حـضرت موسـى بـود كـه آيـا                     

 رنج باشد؟ تواند خود را در مقابل استاد كنترل كند ولو امرى بغ مى

  
 :سؤال يازدهم

چرا گاهى يك سالك الى اللّه در صورت يقـين بـالا            
الـسلام حـس     به استاد، او را بيشتر از خدا و ائمه علـيهم          

 كند؟ آيا اين مسأله اشكالى دارد؟  مى

 :پاسخ ما

شخصى كه در حال سـير و سـلوك اسـت تـا زمـانى كـه تحـت تـأثير ديـدنيها و                        
بينـد، وجـود او را بيـشتر از ائمـه             چون استادش را مى    شنيدنيهايش باشد، طبيعى است   

السلام حس كند و براى او احترام و محبت بيشترى قائل باشد و به دسـتورات او           عليهم

                                                 
 . الشمسى سوره -1

 1 حديث 159ى   صفحه75بحارالانوار جلد  -2
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ى اطهـار    اين مـسأله بـدان دليـل اسـت كـه ائمـه            . السلام بهتر عمل نمايد تا ائمه عليهم     
 . شد و قابل مقايسه نبود ى قائل مىديد احترام بيشتر بيند، اگر مى السلام را نمى عليهم
 

 :سؤال دوازدهم

يك سالك نـسبت بـه دسـتورات اسـتادش چگونـه            
 عملكردى بايد داشته باشد؟ 

 :پاسخ ما

دارد بايد دستورات استادش را بسيار دقيق        ى نفس قدم بر مى     كسى كه در راه تزكيه    
 اينكه بـه موفّقيـت      عمل نمايد آنچنان كه همواره او را در كنار خود حس نمايد و براى             

كامل دست يابد دستورات استاد را اگر چه عمل مستحبى باشد همچون يك امر واجب 
 . اخلاقى تلقّى نمايد

 
 :سؤال سيزدهم

در مورد معرفت اسـتاد و يقظـه واقعـى كـه در هـر               
 مرحله نقش اصلى را دارد توضيح دهيد؟ 

 :پاسخ ما

كـه هـر    ) ى يك راننده   لااقل به اندازه  (آن قدر انسان بايد استاد را قبول داشته باشد          
گويد بگويد چشم، براى اينكه به مقصد برسد اين اقلّش است، يـا اينكـه ماننـد                  چه مى 

گوييـد   بيمار در مقابل دكتر باشيد كه در مقابلش چگونه هستيد؟ هـر چـه بگويـد مـى                 
 :گويـد  چشم، اين غذا را بخور، چشم، آب نخور چشم اين دوا را بخور چشم، بعد مى               

گيـرد   خواهم بيهوشت كنم كه ديگر اختيار نداشته باشى، چشم، تازه يك امضاء مـى              مى
خوب اين اندازه حداكثر است در مسائل       . كه اگر مردى به گردن خودت، باز هم چشم        

تر هم هست اگر شاگرد در مقابل استاد اين          تر و ظريف   روحى كه نسبت به جسم دقيق     
شود كار كردخـداى تعـالى در        عارف است وگرنه نمى   اندازه اطمينان داشته باشد حد مت     
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قـصه حـضرت    1.خواهد مـا را بيـدار كنـد        قرآن قصه نگفته كه سرما گرم شود بلكه مى        
موسى و خضر لااقل بايد يك فايده داشته باشـد كـه مثـل حـضرت موسـى در مقابـل                     

بر فرض يك مرجع تقليـد      (حضرت خضر باشيد حضرت موسى رئيس شريعت است         
و اينكه حضرت موسـى  ) ى نفس كرده است گرد و تابع كسى شود كه تزكيه     بخواهد شا 

اعتراض كرد به اين دليل بود كه حضرت خضر پا در حد او گذاشته بـود كـشتن يـك                    
          نفــر، تــصرّف در مــال غيــر حــرام و گنــاه اســت دخالــت حــضرت موســى بــه ايــن  

                      :كــرد المتواضــعانه ســؤ  خيلــى  بــود نــه بــه عنــوان اعتــراض، بلكــه       جهــت

M ù= tG s% r&)) $ T¡ ø tΡ Oπ §‹ Ï. y— Î ö tó Î/ < ((§ ø tΡ2  استفهام است اعتراض است آيا كسى را كه مرتكب

Οكـشى؟  قتل نشده بود مى    s9 r&)) ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¨Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z© Éë tΒ ((# Z ö9 ايـن بـه عنـوان       ¹3|
 4.تعليم است

# اند استهاز ما اين قدر نخو     ãè |Ê)) Ü= Ï9$ ©Ü9 $# Ü((>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ 5 گوئيم در واجبات    ما مى
و مستحبات مطيع باشيد، خيال نكنيد عبادت زياد مفيد است والاّ دارو خـوردن زيـاد و       
دعا خواندن و عبادتهاى زياد در اصطلاح مساوى است چه بگويى اين قـرص ريـز بـه             

يـك دكتـرى بـراى      . كنـد   باشد، فرقى نمـى    خورد يا اينكه اعتراض به استاد      چه درد مى  
ى بزرگى نوشته بود بـه او گفـتم مگـر چـه              مريضى كه خيلى هم مشكل نداشت نسخه      

ايـن نيـست كـه      . گويد دكتر خوبى نيـست     اگر كم بنويسم مى   : خبر است؟ آهسته گفت   
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  .74ى  ى كهف آيه سوره -2

 .75سوره كهف آيه  -3

ى حضرت موسـى و خـضر         قضيه 67ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -4
 .االسلام و نكات تربيتى اين داستان شرح مفصلى داده شده استعليهم

 .73ى  ى حج آيه سوره -5
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ببينيـد   شب تا صبح برويد عبادت كنيد بعد نماز صبح بخوابيد و يك خـواب شـيطانى               
 1 چرا اين طور شد؟بعد بگوييد

ى كلىّ  داند دين اسلام اين نيست كه انسان دائم نماز بخواند البتّه يك اجازه خدا مى
اند كه ما به جاى غيبت كردن و حرفهاى گناه زدن نمـاز بخـوانيم خـوب ضـررش           داده

من يـك زمـانى بـا اسـتادم         . كمتر از گناه است اما اين عبادات هم يك ضررهايى دارد          
ايشان كارى گفته بـود كـه مـن    ...  بودم كه اگر همين يك كلام مرا نبخشد    نزديكتر شده 

ببـين تـو    : بالاخره شما كه معصوم نيستيد گفت     : انجام نداده بودم در جواب به او گفتم       
كنم پس لازم است حـرفم را   كنى ولى من يكى را اشتباه مى در ده كار نُه تا را اشتباه مى 

ى  خواهيـد كوشـش كنيـد تزكيـه        خيلى معصوم مى  حالا شما هم اگر استاد      . گوش كنى 
 2.نفس كنيد تا انشاءاللّه وقتى حضرت تشريف آوردند با ايشان باشيد

 
 :سؤال چهاردهم

كند كه نبايد    علّت اينكه استاد به شاگردانش تأكيد مى      
ها و دستور كـار يكـديگر اطّـلاع داشـته باشـيد              از برنامه 

نها يكى است و ى آ با توجه به اينكه مسير همه     (چيست؟  
 .)  همه بايد اين مراحل را طى كنندطبعاً

 :پاسخ ما

ى دهـم هـستم يـا        به اين دليل است كه اگر به يكديگر بگويند كه مثلاً من مرحلـه             
 .كند ى شيطانى پيدا مى ى چهارم هستم اين خودش جنبه ديگرى بگويد من مرحله

                                                 
مكـرّر  .  نوشـته شـده    26ى   از همين مؤلّف صـفحه    » عوامل پيشرفت «در كتاب     -1
دهند عـلاوه بـر اينكـه از آن عبادتهـا            حساب انجام مى   ايم افرادى كه عبادتهاى بى     ديده
  .اند  هم مبتلا شدهاند به امراضى اى نبرده بهره

 مطـالبى در    84 تـا    79ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب     -2
نظم انـسان بـه هـيچ        حساب و بى   دعا مانند دوا است و در اثر عبادتهاى بى        «مورد اينكه   
  .نوشته شده است» رسد، موفقّيتى نمى
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بـه عنـوان مثـال فـردى        روند،   گاهى بعضى افراد مراحلشان را دو در ميان جلو مى         
استقامت خوبى دارد و شخصى است كه خودش يك دنيا استقامت اسـت لـذا لزومـى                 

ى استقامت معطّل بماند و يـا شخـصى كـه از اول صـد درصـد در                   ندارد كه در مرحله   
صراط مستقيم بوده ديگر لازم نيست كه در صراط مستقيم معطّل بماند در مقابل ممكن               

صـراط   ى  داشته باشد كـه لازم باشـد دو سـال در مرحلـه             است فردى آن قدر اعوجاج    
انـد كـه بـا     مستقيم بماند تا راست شود و راه بيفتد و يا بعضى آن قدر ضعيف و سست    

 .ى استقامت بوده باز هم ضعف دارد وجود اينكه يك سال در مرحله

كند، يكسرى افراد ضعيف هستند يكسرى قـوى،   لذا اين مراحل روى افراد فرق مى 
ده افراد جدى هستند، يك عده را بايد جدى كرد، يك عـده در صـراط مـستقيم                  يك ع 

 .هستند، يك عده را بايد در صراط مستقيم قرار داد

ى اسـتقامتش   كنند و ممكن است اگر فردى ببينـد مرحلـه      چون افراد با هم فرق مى     
ا يك سال طول كشيده و استقامت شخص ديگرى دو ماه طول كشيده، بگويد چـرا مـر                

كنند اگر دو مريض بـه       يك سال معطّل كردى؟ دليلش اين است كه اينها با هم فرق مى            
يك طبيب مراجعه كنند ولو هر دو سر درد داشـته باشـند ممكـن اسـت بـه هـر كـدام         
داروهاى مختلفى بدهد، مثلاً ممكن است يكى سرما خورده باشد و ديگرى رودل كرده         

  .باشد
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  :سؤال اول
لطفا بفرمائيد علائم پذيرش توبه چيست؟ و از كجـا          

ى ما مـورد قبـول پروردگـار واقـع           متوجه شويم كه توبه   
  شده است؟

  :پاسخ ما
گـرديم، پـذيرش توبـه علائمـى         توبه به معناى اين است كه ما به سوى خدا بر مى           

، بـار سـنگين     كند دارد، يكى از علائمش اين است كه انسان احساس سبكى عجيبى مى           
ايـم، وقتـى ايـن بـار از          گناهان روى دوش انسان است، به گناه و معصيت عادت كرده          

دوم اينكه اگـر توبـه قبـول شـد          1.كند شود، احساس سبكى مى    دوش انسان برداشته مى   
اند، هر چه دوستانشان بگويند بيا       ديگر انسان ميل به گناه ندارد، به افرادى كه توبه كرده          

كنـد   كند و بعد هم احساس مى      انسان تائب ميل به گناه پيدا نمى      . گويند نه  گناه كنيم مى  
توانـد بـه خـدا بگويـد         اى بين او و خداى تعالى پيدا شده كه حالا ديگر مـى             يك رابطه 

خدايا فلان حاجت مرا بده، روى آن را دارد كه بگويد خدايا به من لطفى داشته بـاش،                  
خواهد سر خود يا خدا را  مى ولى گاهى انسان. مخدايا دوست دارم با تو در ارتباط باش

خواهد با يك دعـاى كميـل خوانـدن گناهـانش            بيست سال گناه كرده مى    . كلاه بگذارد 
  .برطرف شود

                                                 

صـلى اللّـه    (قال رسول اللّـه     : قال) عليهم السلام (عن الرضا عليه السلام عن آبائه        -1
 حـديث   21ى    صـفحه  6بحارالانوار جلـد    (.التائب من الذنب كمن لا ذنبا له      ): عليه و آله  

16.( 
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شـد اول    يك نفر داخل اتوبوس نشسته بود هر زنى كه وارد مـى           : گفت شخصى مى 
ن طـرف را    گفت يك وقت حواسش نبـود آ       مى» استغفراللّه«كرد بعد    خوب نگاهش مى  

گاهى اين  . ديگر هم وارد شد   » استغفراللّه«آقا يك   : كرد يك زن وارد شد، گفتم      نگاه مى 
اگـر انـسان روزى هفتـاد    1.»كالمـستهزئ «كنند همين توبه گنـاه اسـت،      طورى توبه مى  

توبه وقتـى اسـت كـه انـسان صـد درصـد             . شود مرتبه بگويد ببخشيد اين كه توبه نمى      
اى داشته باشـيد كـه مرتّـب اشـتباه كنـد و بگويـد ببخـشيد،              اگر شما يك بچه   . برگردد

  اى؟  مگر مرا مسخره كرده: گوئيد مى
 

 :سؤال دوم

 باشد؟  خداى تعالى مربى چه كسى از نظر روحى مى

  :پاسخ ما
$ تواند بگويد كه مربى مـن خـدا اسـت          هر زبانى مى   oΨ š/ u‘)) ª! از نظـر سـاختمان     2))#$

θ خلـق كـرده      بدنى، از نظر اينكه خـدا مـا را         èδ)) “ Ï% ©! $# óΟ à2 â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# y# ø‹ x. 

â™ !$ t± o„((خدا است آن كسى كه شما را در رحم مـادران، آن طـور كـه بخواهـد تـصوير              ٣

$كند، اين    مى oΨ š/ u‘)) ª! اما از نظر روحى كه اهميتش بيـشتر اسـت          .  از نظر بدنى است    ))#$
طور كه خداى تعالى در قرآن فرموده باشد نـه          آيا مربى ما خدا است؟ اگر انسان همان         

از خودش مالى داشته باشد، نه قدرتى، نه جانى نه منيتـى، تـو خـود حجـاب خـودى                    
تا وقتى بگوئيم غرور من، شخصيت من، تا وقتى بگوئيم بـه مـن              . حافظ از ميان برخيز   

توهين شده عظمت من پايمال شده، تـا وقتـى در مـا صـفات رذيلـه و منيـت هـست                      

                                                 

ــسلام   -1 ــه ال ــه علي ــى عبداللّ ــن اب ــستغفر   ا: ع ــه م ــو من ــذنب و ه ــى ال ــيم عل لمق
  ).54، حديث 36ى  ، صفحه6بحارالانوار جلد (.كالمستهزئ

 .30ى  ى فصلت آيه سوره  -2

 .6ى  ى آل عمران آيه سوره -3
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ى بـرادر مؤمنمـان در       تـا وقتـى كينـه     . روردگار روح ما، خدا نيست بلكه شيطان است       پ
گذاريم،  هيچ وجه از او نگذريم، تا وقتى سر برادر مؤمنمان را كلاه مى             دلمان باشد و به   

كنـيم اينجـا مربـى مـا      كنيم، تا وقتى معصيت مى   تا وقتى ناخالصى در جنسمان وارد مى      
$گوئيم  توانيم ب  شيطان است و نمى    oΨ š/ u‘)) ª! وقتى خداى تعالى مربـى مـا اسـت كـه           . ))#$

تمام دلمان متوجه خدا باشد تمام اعضاء و وجودمان را ايمان گرفته باشد و تحت تأثير                
امـا اگـر    . خودش قرار داده باشد و كوچكترين كارى برخلاف خواسته پروردگار نكنيم          

طانى باشد از غيبتها بيشتر لذّت ببريم       نگاهمان شيطانى باشد گفتارمان، شنيدنيهايمان شي     
ــى    ــور م ــد چط ــيطانى باش ــان ش ــر حركاتم ــران، اگ ــدح ديگ ــا از م ــوئيم  ت ــوانيم بگ             ت

$ oΨ š/ u‘)) ª! پروردگار من خدا است؟ اگر خدا ما را تربيـت كـرده باشـد نـه رفقـا، نـه                    ))#$
در محـضر   مملكت، نه سياست، اگر نگاهمان تحت اشراف پروردگار باشد كـه بـدانيم              

كنـيم، اگـر گفتارمـان تحـت اشـراف پروردگـار باشـد               خدا داريم به اين محل نگاه مى      
شنويم باشد حتّـى اعمـال       بيند كه ما چه مى     شنيدنيهايمان با توجه به اينكه خدا دارد مى       

روزمرّه و خوابمان تحت اشراف پروردگار باشد نه تحت تربيتهاى غلط و چيزهايى كه              
ان رسومات و يا به عنوان عادت و يا به عنوان اينكه وضع محيط ما،               در بين ما يا به عنو     

تـوانيم بگـوييم     كند، باشد آنگـاه مـى      مملكت ما، شهر ما، سياست ما اينها را ايجاب مى         
$ oΨ š/ u‘)) ª! $ والاّ ما ))#$ oΨ š/ u‘)) ª!  . ايم  نگفته))#$

 
  :سؤال سوم

اگر سالك الى اللّه بدهى مادى داشـته باشـد آيـا در             
 ى او مؤثّر است؟  بهتو

  :پاسخ ما
اش را بدهـد و طبـق آنچـه بـرايش            كسى كه در راه تزكيه است تصميم دارد بدهى        

ى توبه كوشش كند و تصميم بگيرد        در اولِ مرحله  . كند مقدور است مال مردم را ادا مى      
چنين فردى اگر تصميم بر اداى حقوق دارد        . كه هر چه در قدرت دارد به طلبكار بدهد        
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ى او اشكال ندارد چون يكى از كارهايى كه بايد انجام بدهد رعايت حقوق مـردم                 توبه
  1.است
 

  :سؤال چهارم
العمل عالم خلقـت در مقابـل فـرد معـصيتكار            عكس
 چيست؟ 

  :پاسخ ما
ى عالم   كنند همه  در مقابل فرد معصيتكار تمام عالم هستى تكوينا و تشريعا قيام مى           

كننـد و ايـن    ى موجـودات عـالم بنـدگى خـدا را مـى       هبرند زيرا هم   از اين فرد رنج مى    
اى كه   شخص از بندگى تخلّف كرده و نظام عالم را نديده گرفته است مانند پيچ و مهره               

اش را انجام نداده باشد و در كارخانه اخـتلال           در يك كارخانه هرز شده باشد و وظيفه       
ك قدم برخلاف نظم عالم كند والاّ تا انسان ي خداى تعالى كمك مى. بوجود آورده باشد

الـسلام   در زيارت امام رضـا عليـه      . قدم بردارد به طور طبيعى بايد همه او را اذيت كنند          
دانست   اگر زمين گناهان مرا مى     »الهى لو علمت الارض بذنوبى لساخت بى      «: خوانيم مى

ى الهـى هـستند تـو كـى هـستى كـه              برد چون همه تحت برنامه     مرا به خودش فرو مى    
سـرم   اگر كوهها بدانند بـه    2»او الجبال لهدتنى او السموات لاختطفتنى     «كنى؟ مىمخالفت  

                                                 

آله التائب إذا لم يستبن أثـر التوبـة فلـيس بتائـب يرضـي                و عليه االله قال النبي صلى   -1
لخلق و يتقي نفسه عن الشهوات و يهـزل رقبتـه           الخصماء و يعيد الصلوات و يتواضع بين ا       

بصيام النهار و يصفر لونه بقيام الليل و يخمص بطنه بقلة الأكل و يقوس ظهره من مخافـة                  
النار و يذيب عظامه شوقا إلى الجنة و يرق قلبه من هول ملك الموت و يجفف جلده على                  

ذه الـصورة فهـو تائـب ناصـح        بدنه بتفكر الأجل فهذا أثر التوبة و إذا رأيتم العبد علـى ه ـ            
 . 51 حديث 35 صفحه 6بحارالانوار جلد .لنفسه

فى زيارة مولانا ابى الحسن الرضا عليه و على آبائه و ابنائه الصلاة و السلام فـى                  -2
شهر رجب المروى عن ولده ابى جعفر الجواد صلوات اللّه عليـه و سـلامه و هـى الـسلام                    
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گويند ما همه منظمّ و      عالم خلقت به انسان مى    . كنند ام مى  ريزند، آسمانها بدانند خفه    مى
§ ى خدا هستيم   بنده ôϑ ¤±9 $# uρ)) “ Ì øg rB 9h s) tG ó¡ ßϑ Ï9 (($ yγ خورشـيد بـا ايـن عظمـت روى         91©

كنـى؟   ى كل مبارزه مى    كند حال تو آمدى اين وسط با فرمانده        ت مى ى منظمّ حرك   برنامه
خداى تعالى مهربان است رحـيم اسـت تـا هفـت            . زنند ى عالم توى سر انسان مى      همه

شـود كـه موجـودات       دهد كه جبران گناه خـود را بكنـى و مـانع مـى              ساعت مهلت مى  
  2.كند برخلاف تو قيام كنند يعنى در حقيقت خداى تعالى ما را حفظ مى

  
 

  :سؤال پنجم
ى انــسانها را  آيــا ممكــن اســت خــداى تعــالى همــه

ببخشد؟ يكى از ناراحتيهاى بعضى افراد ايـن اسـت كـه            
شــايد خــداى تعــالى گنهكــاران را ببخــشد، نظــر شــما  

  چيست؟ 
  

                                                                                                                                            

 لـو علمـت الارض بـذنوبى لـساخت بـى او الجبـال               عليك يا ولى اللّه الى ان قال سيدى       
 99بحــارالانوار جلــد (.لهــدتنى او الــسماوات لاختطفتنــى او البحــار لأغرقتنــى الروايــة

 ).11 روايت 56ى  صفحه
 

 .38ى  ى يس آيه سوره -1

: عن ابى عبداللّه عليه السلام    : روايات زيادى در اين مورد وجود دارد من جمله          -2
 أذنب ذنبا أجله اللّه سبع ساعات فإن اسـتغفر اللّـه لـم يكتـب عليـه و إن                    العبد المؤمن اذا  

يستغفر كتبت عليه سيئة و إن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتّى  مضت الساعات ولم
 بـاب   41ى    صفحه 6بحارالانوار جلد   .(يستغفر ربه فيغفر له و ان الكافر لينساه من ساعته         

 ).77ئطها حديث  فى التوبة و انواعها و شرا20
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 :پاسخ ما

دانيد آدم بخيل چه كسى است؟ كسى كه چيزى را به كسى ندهد و همه چيز را                  مى
تر از بخيل كسى است كـه وقتـى شخـصى چيـزى را بـه        اما بخيلبراى خود نگه دارد،  

  !شود دهد او ناراحت مى ديگرى مى
خواهد همه را عفو كند شما چرا ناراحت هستيد ممكن اسـت سـؤال               حال خدا مى  

او . شود پس چه كسى به جهنمّ برود؟ شايد خدا نخواسته باشد كسى را به جهنمّ ببـرد                
  را ناراحت هستى؟كند تو چ لطف و گذشت و عفو مى

» انـوار زهـرا عليهاالـسلام     «كننـد كـه شـما در كتـاب           گاه افراد به من اعتراض مـى      
گيرند، پس ما چه كنيم؟ در جـواب آنهـا           ايد سادات مورد الطاف بسيارى قرار مى       نوشته
: الـسلام فرمـود    حضرت صادق عليه  . شما شيعه هستيد شيعه بهتر از سيد است        گويم مى

ولايت و پيـروى مـن از علـى بـن           1»بيطالب احب الى من ولادتى منه     ولايتى لعلى بن ا   «
چـون سـيادت   . السلام براى من محبوبتر از اين است كه از او متولّد شـدم           ابيطالب عليه 

ى خوبى باشـد ده      اگر انسان شيعه  . مربوط به بدن است اما ولايت مربوط به روح است         
ما بعضى خسيس هستند و گـاهى مـن بـه           دهند ا  اند به او مى    برابر آنچه به سادات گفته    

  . نويسم گويم يا نمى همين جهت بعضى حرفها را نمى
 

 :سؤال ششم

آيا توبه بايد در تمام ابعاد زندگى باشد يا مرحله بـه            
مرحله جلو برود يعنى اول تمرين كند كه غيبت نكنـد و            

  ؟ ...بعد
  
 

                                                 

احـب الـى مـن      ) عليه الـسلام  (ولايتى لعلى بن ابيطالب     : عن الصادق عليه السلام    -1
 39بحارالانوار جلد    (.ولادتى منه لأن ولايتى لعلى بن ابيطالب فرض و ولادتى منه فضل           

   ).107 فى حبه و بغضه صلوات اللّه عليه حديث 87 باب 299ى  صفحه
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  :پاسخ ما
 به معناى طلب بخشش از خدا       توبه به معناى بازگشت به طرف خدا است، استغفار        

فهمد اشتباه كرده در اينجا      مثلاً يك ماشين به طرف مسيرى حركت كرده بعد مى         . است
آيـا  . گـردد  ى اجزاى ماشين به خوبى به اين طرف بر مى          گردانند و همه   ماشين را بر مى   

حـال  . گـردد  شود گفت موتور ماشين بر نگردد؟ انسان در توبه با تمام وجود بر مـى           مى
. شـود  اگر يك ماشينى برگشت و صندليهايش برعكس بودند اشكال ندارد درسـت مـى          

انـسان  . ى وجود در راه خـدا قـرار گيـرد          گيرد بايد با همه    كسى كه در راه خدا قرار مى      
تواند استغفار كند اما توبه حركت به سوى خدا است از آن كارهايى             براى هر گناهى مى   

درصد به سوى خدا     ود درصد را برگردانى، بايد صد     نيست كه پنجاه درصد يا هشتاد، ن      
. كننـد  برگردد تا توبه تحقّق پيدا كند حالا اگر در ضمن يكى دوتا مشكل بود جبران مى               

البتّه بدانيد گاه بعضى گناهان است كه استغفار حتّى پيامبر هم ديگر اثـر نـدارد خـداى                  
β: فرمايد تعالى مى  Î))) ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Z((ο § s∆        اگر از طرف آنها هفتاد بار عذرخواهى 

⎯كنى   n= sù)) t Ï øó tƒ ª! $# ö((Ν çλ m; 1    بخشد البتّه پيامبر هم براى آنها طلـب   خدا هرگز آنها را نمى
  . خواهد شدت كار آنها را بيان كند كرد، خداى تعالى مى بخشش نمى

 
  :سؤال هفتم

ى دنيـا    چرا حضرت نوح از خداى تعالى عذاب همه       
 ا خواست؟ ر

  :پاسخ ما
اما هفت يا هشت و يـا       2 سال قومش را به طرف حقّ دعوت كرد        950حضرت نوح   

: سر آمد و گفـت     اش كه خيلى كم است لذا ديگر حوصله      3هفتاد نفر به او ايمان آوردند     
                                                 

تغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفـر اللّـه لهـم ذلـك                استغفر لهم او لا تس     -1
  .80ى  ى توبه آيه سوره.بأنّهم كفروا باللّه و رسوله واللّه لا يهدى القوم الفاسقين

  .14ى  ى عنكبوت آيه سوره -2
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‘ω)) öخدايا   x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ((# ·‘$ −ƒ yŠكارى بكن كه يـك نفـر از كـافران     ١
 :قى نماند كه براى اين عرض او به درگه پروردگار دو دليل هستبا

7ـ اينكه 1 ¨Ρ Î))) β Î) öΝ èδ ö‘ x‹ s? (#θ = ÅÒ ãƒ š((‚ yŠ$ t6 Ïã 2شوند يعنى   ى گمراهى مردم مى    مايه
همين هفت يا هفتاد نفرى كه با زحمت و تبليغات زياد ايمان و اعتقاد در قلبشان قـرار                  

  .كنند گرفته را هم خراب مى
عه فاسد شود هر چه انسان بخواهد خودش را كنترل كند فساد دامـن او را                اگر جام 

اگر انسان در جوامع پر از فساد قرار گرفت بايد امر به معـروف و نهـى از        . گيرد هم مى 
در ميـان  : خواست قومى را هلاك كند ملائكه عرض كردنـد        خداى تعالى مى  . منكر كند 

ثلاً كارهاى خيرند خداوند فرمـود آنهـا هـم          اينها بندگانى هستند كه اهل عبادت و يا م        
                                                                                                                                            

در مورد تعداد مؤمنين همراه حضرت نوح بـين روايـات و مفـسرين اخـتلاف                 -3
 .باشد اش چنين مى است كه خلاصه

  .عن ابى جعفر عليه السلام فى قول اللّه و ما آمن معه الاّ قليل قال كانوا ثمانية
قال الطبرسى رحمه اللّه هم ثمانون انـسانا فـى قـول المكثـرين و قيـل اثنـان و                    : بيان

سبعون رجلا و امرأة و بنوه الثلاثة و نساؤهم فهم ثمانية و سبعون نفسا و حمل معه جـسد                   
عن مقاتل و قيل عشرة انفس عن ابن اسحاق و قيل ثمانيـة انفـس عـن                 ) لامعليه الس (آدم  

و قيـل سـبعة انفـس عـن         ) عليه الـسلام  (ابن جريح و قتادة و روى ذلك عن ابى عبداللّه           
آمن مـع نـوح     ): عليه السلام (و قال فى موضع آخر روى عن ابى عبداللّه          . الأعمش انتهى 

 و بيـان ذيـل      64 روايت   3 باب   336ى    صفحه 11 بحارالانوار جلد .(من قومه ثمانيه نفر   
 ).آن

 

 .26ى  ى نوح آيه سوره -1

2- 7 ¨Ρ Î))) β Î) öΝ èδ ö‘ x‹ s? (#θ = ÅÒ ãƒ š‚ yŠ$ t6 Ïã Ÿω uρ (# ÿρ à$ Î# tƒ ωÎ) # \Å_$ sù ((# Y‘$ ¤ Ÿ2 ى نوح  سوره
 .27ى  آيه
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بايد هلاك شوند به جهت اينكه امر به معروف و نهى از منكـر كـه از واجبـات اسـت                     
و اگر انسان امر به معروف و نهى از منكر را در مقابل گناهكار تـرك كـرد در          1كنند نمى

  .گناه او شريك است
خواهد آمد كـه ممكـن اسـت        ـ امكان دارد كسى بگويد از اينها فرزندانى بوجود          2

ω :كنـد  الـسلام عـرض مـى    آنها اهل عبادت و بندگى باشند كه حضرت نوح عليـه  uρ))  

(# ÿρ à$ Î# tƒ ω Î) # \ Å_$ sù ((# Y‘$ ¤ Ÿ22    ماند مگر اينكه يا فاجر و يا كـافر          فرزندى از اينها باقى نمى
پروردگار شود لذا    اش خراب مى   انسان اگر خيلى گناه كرد نسلش، حتّى نطفه       . شوند مى

متعال آن بلاى عظيمى كه هم تورات و هم انجيل معتقد است و هم قرآن بيان كـرده و                   
نازل ) عليه السلام (بلكه تمام مردم متدين به اديان بزرگ اين را معتقدند، در زمان نوح              

فرمود كه سيل آمد و از آسمان باران شديد باريد و از زمين، حتّى از ميـان تنورهـا كـه                     
ى كمى كـه بـه حـضرت نـوح           آمد و جز همان عده     بيرون آيد آب بيرون مى    آتش   بايد
 .السلام ايمان آوردند همه را غرق كرد و از بين برد عليه

ρ#): گويـد  السلام مى  حضرت نوح عليه   ã Ï øó tF ó™ $#)) öΝ ä3 −/ u‘ ((3        از خـدا طلـب بخـشش
 زمين زنده باشد    ى ى بندگانش، به هر انسانى كه در كره        خدا مهربان است به همه    . كنيد

ى پروردگـار    حتّى همان قاتل اولياء خدا مورد مهربانى عامه       . و حركت كند محبت دارد    
 . كند يا رحمانيت او است و تا وقتى كه در دنيا هست خدا به او مهربانى مى

  
  
  
 

                                                 
 16 روايات متعددى مضمون اين مطلب را در بردارند، مانند وسائل الشيعه جلد -1
 .60 حديث 84ى   صفحه97 و بحارالانوار جلد 21123 حديث 135ى  حهصف

 .26سوره نوح ،آيه  -2

 .10ى  ى نوح آيه سوره  -3
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  :سؤال هشتم
 توبه يعنى چه؟ 

 :پاسخ ما

ى اول ايـن      توبه در مرحلـه    معناى. ى زندگى معنوى انسان است     توبه از لوازم اوليه   
گردد و يا به طور كلّـى        ى توبه بر مى    است كه اگر انسان راه باطلى را رفته باشد بوسيله         

 سال بـراى    9شود ولو اينكه هيچ گناهى نكرده اما طبعا در مدت            وقتى انسان مكلّف مى   
فات  سال براى مردها كه تا زمان رسيدن بـه سـنّ تكليـف در دنيـا بـوده ص ـ       15زنها و   
اند  ى بزرگان نوشته   لذا همه 1.اى را كسب كرده كه بايد از آن صفات رذيله برگردد           رذيله

اسـت يعنـى   2ى نفس، اول كارى كه انسان بايد انجـام دهـد توبـه            در آغاز مراحل تزكيه   
بازگشت از آنچه كه در آن بوده حالا اگـر در گنـاه بـوده بازگـشت از گنـاه و اگـر در                        

                                                 

#  امر فرموده است كه    خداى تعالى در قرآن به جميع مؤمنين صريحاَ        -1 þθ ç/θ è? uρ)) ’ n< Î) 

«! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 š((χθ ßs Î= ø è? فرمايـد   و مـى   31ى   نور آيـه  ى   سوره :

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ ç/θ è? ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? ((% ·nθ ÝÁ ¯Ρ 8ى  ى تحريم آيه سوره.  
در حـديثى   . ، قـسمت توبـه مراجعـه فرمائيـد        1جلـد   » سير الى اللّـه   «به كتاب    -2

را چنين معرّفـى    السلام در پاسخ كميل بن زياد اصل استغفار          حضرت اميرالمؤمنين عليه  
  :كنند مى

قال كميل فاصل الاستغفار ما هو قال الرجوع الى التوبة من الذنب الذى استغفرت منه               
  28 حديث20 باب 27ى   صفحه6بحارالانوار جلد .و هى اول درجة العابدين الحديث

بيـان  « ذيـل عنـوان      181ى   ، صـفحه  11و ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه جلـد           
ان اول مقام من مقامات العـارفين و اول منـزل مـن منـازل               «: نويسد مى» رفيناحوال العا 

الى » و توبوا الى اللّه جميعا ايها المؤمنون لعلّكم تفلحون        «: السالكين التوبة، قال اللّه تعالى    
 .آخره
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ت از صفات رذيله و اگر محب دنيا بوده بازگشت كند كه اين             صفات رذيله بوده بازگش   
 .بازگشت بايد با تمام وجود و به تمام معنا باشد

خواسـتيد برويـد هـدايت       به طور مثال اگر شما ماشينى را به طرف راهى كـه نمـى             
خواهيد برگرديد بايـد ماشـين را بـا تمـام وجـود بـه راه صـحيح                كرديد طبعا وقتى مى   

شود بگوئيم صندليهايش به اين طرف باشـد خـودش بـه آن طـرف، يـا            ىبرگردانيد، نم 
ى  در مرحلـه  . بعضى اعضاء ماشين به طرف راست حركت كند و بعضى به طرف چپ            

ى اعضائى و با تمام بـدن باشـد يعنـى بايـد              اول اگر انسان خواست توبه كند بايد توبه       
از همـه   1.وبه كند ى اعضاى بدنش ت    روحش از گناهان چشمش، گوشش، زبانش و همه       

كنند به خاطر اين است كه بايد  ى توبه اساتيد سختگيرى نمى مهمتر اينكه اگر در مرحله
خواهد توبه كند ابتدا بايد از گناهـان اعـضاى           كسى كه مى  . تدريجا اين توبه بوجود آيد    

وجودش توبه كند يعنى اگر راننده ماشين را سروته كرد و تمام وجود ماشين به طـرف                 
گشت اما خودش تصميم نداشت كه ماشين را به آن مقصد معـين برسـاند هـر                 عقب بر 

ى چشم و گوش و زبان  انسان بوسيله. گردد چه هم سروته كند باز به طرف ديگر بر مى
كنند زيرا  ساير اعضاى بدن كمتر گناه مى     . كند نسبت به ديگر اعضاى بدن بيشتر گناه مى       

 2.ودش ى گناه كمتر برايشان حاصل مى وسيله
 

 

                                                 
» من لايحـضره الفقيـه    «مضمون بعضى روايات بر اين مطلب دلالت دارند مانند           -1
  .2138 باب فضائل الحج حديث 202ى   صفحه2جلد 

توبـه  :  نوشته شـده   98ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -2
يعنى بازگشت و انـسان در ايـن مرحلـه تمـام هـدفش شستـشوى قلـب از كثافتهـا و                      

ضمنا برخى مباحث كلامى متكلّمين در مورد وجوب توبـه و           . آلودگيهاى روحى است  
 صـفحات   6جلـد   » بحارالانوار«اللّه عليه در كتاب      ةرحمى مجلسى    مهحواشى آن را علاّ   

 .اند  به بعد مطرح فرموده42
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  :سؤال نهم
 ى قلب چيست؟  توبه

  :پاسخ ما
اى است كه در قلب اثر بگـذارد و قلـب را بـه طـرف حـقّ                   ى واقعى، آن توبه    توبه
  .برگرداند
ى  ى قلب بعد از اينكه انسان مراحل كمالات و سير و سلوك را گذراند و بنده                توبه

 1.گردد كامل خدا شد و به مقام عبوديت رسيد حاصل مى

  
  :همسؤال د

عيد تائب چه روزى است و چه موقع خداى تعـالى           
 پذيرد؟  ى ما را مى توبه

  :پاسخ ما
عيد تائب روزى است كه انـسان بفهمـد و يقـين كنـد خـدا از او راضـى اسـت و                       

ى مـا را   خداونـد در همـان روز اول توبـه   2.سيئاتش را به حسنات تبـديل كـرده اسـت      

                                                 
 مطـالبى   147ى   ، از همـين مؤلّـف در صـفحه        1جلـد » سير الى اللّـه   «در كتاب     -1
ى نصوح يعنى انسان به توبـه وفـادار باشـد و اگـر قطعـه                توبه«ى اين مطلب كه      درباره

  .، نوشته شده است»اش برنگردد ذشتهقطعه شود به گناهان گ
وجوب اخـلاص   « در كتب روائى ابوابى در مورد توبه و خصوصا بابى به نام              ضمناً

شـوند،   آمده است كه روايات زيادى دالّ بر اين مطالب را شامل مـى            » التوبة و شروطها  
و ارشـادالقلوب،   . 87 بـاب    12 و المستدرك جلد     87 باب   16 جلد   الشيعةمانند وسائل   

 .الباب الحادى عشر فى التوبة و شروطها 1لد ج

2- ω Î))) ⎯ tΒ z>$ s? š∅ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 

;((M≈ uΖ |¡ ym 3 70ى  ى فرقان آيه سوره.  
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كه فكر ما راحت شود و عادت كنيم كـه          مدت چهل روز به خاطر اين است        . پذيرد مى
 . ى خود را نشكنيم به اين آسانى توبه

 
  :سؤال يازدهم

 فرمايد؟  بعد از توبه و استغفار خداوند چه عنايتى مى

  :پاسخ ما
فرمايـد چنانكـه در      خداوند به صريح قرآن عنايات زيـر را بـه شـخص تائـب مـى               

…:فرمايـد   مـى  11 و   10ى نـوح آيـات       سوره çµ ¯Ρ Î))) šχ% x. # Y‘$ ¤ xî  È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# / ä3 ø‹ n= tæ 

# Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ / ä. ÷Š Ï‰ ôϑ ãƒ uρ 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ t((⎦⎫ ÏΖ t/ uρنـه  (كنـد زيـاد كيفـى        مال و فرزند شما را زياد مـى       ١
يعنى يك فرزند پر ارزش و لايق مثل حضرت يوسف كه جـاى ده فرزنـد كـار                  ) كمى
≅È :فرمايـد  در جاى ديگـر مـى     . دهد كند به شما مى    مى Å™ ö ãƒ)) u™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ 

öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n< Î) ö((Ν ä3 Ï? §θ è%2        ت بـر      آسمان تمام نعمتش را بر سرشان فرو مىريزد و قو
  .افزايد قوتشان مى

Ν :فرمايـد  ى ديگر مـى  باز در آيه ä3 ÷è ÏnG yϑ ãƒ)) $ ·è≈ tG ¨Β (($ ·Ζ |¡ ym 3    خداونـد لـذّتى از ايـن
كند كه لذّت معمولى و شـهوانى و لـذّتهاى خـوردن و امثـال       مى شما عنايت  زندگى به 

يك لذّتى كه آنچنان شـهد      . اينها نيست لذّتى است كه به قول معروف تا نخورى ندانى          
چـشد   بيند دستش هم اين مزه را مى       كند كه حتّى مى    آن در وجود انسان سيطره پيدا مى      

                                                                                                                                            

 15 جلـد    وسائل الـشيعه  .اللّه فيه بهو يوم عيد     كلّ يوم لاتعصى  :السلام   عن الامام عليه  
  .20599 حديث 308صفحه 

 .12 و 11 و 10ى  ى نوح آيه سوره  -1

 .52ى  ى هود آيه سوره  -2

 .3ى  ى هود آيه  سوره-3
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ÏN÷σه در دنيا هست بعد از توبه تا وقت مردن تا وقتى ك. و خوشحال است ãƒ uρ)) ¨≅ ä. “ÏŒ 

9≅ ôÒ sù ((… ã& s# ôÒ sùدهد خداى   و هر كس هر حقّى داشته باشد خدا به او آن حقّش را مى              ١

⎯دارد   تعالى يك سر سوزن از حقّ شما را پيش خودش نگـه نمـى              yϑ sù)) ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ 

>ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz ((… çν t tƒ2       هجزايش را به تو خواهد داد      اى اگر كار خوب بكنى به مقدار وزن ذر  .

ρ#. دارد او هيچ چيزى را پيش خودش نگـه نمـى          ã Ï øó tG ó™ $# uρ)) öΝ à6 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) 

† În1 u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×((Šρ ßŠ uρ 3            د داردت است تودخدا غفور و ودود است يعنى اهل اظهار محب
ا انجام داديد همه چيـز خواهيـد        پس اگر شما توبه ر    ). گويند به اظهار محبت تودد مى    (

 4.داشت

≅: فرمايد ديگر آنكه در قرآن مى     yè øg s† uρ)) ö/ ä3 ©9 ;M≈ ¨Ζ y_ ((از همين دنيا بهشت انـسان       ٥
شود يعنى هر چه در بهشت هست خداى تعالى در همين دنيا براى شما قرار                شروع مى 

ا بـشوى جـز     ى خوب خد   دهد تو اگر بنده    هر چه بخواهيد خداوند به شما مى      . دهد مى
فيهـا مـا    «دهـد    ى خدا باش هر چـه بخـواهى مـى          خواهى، بنده  آنچه خدا بخواهد نمى   

  .»تَشتْهَِيه الْأَنْفُس و تَلَذُّ الْأَعينُ
شويد كه خدا از شما راضـى        ديگر آنكه رحمت و رضايت پروردگار را مطمئن مى        

©z است   ÅÌ §‘)) ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ ç((µ ÷Ζ tã 6   انـد و هـم او از اينهـا         از خـدا راضـى    هم اينها 
  .راضى است

                                                 
 .3ى  ى هود آيه  سوره-1

 .7ى  ى زلزله آيه  سوره-2

 .90 سوره هود آيه -3

 .163ى  ، از همين مؤلّف صفحه1جلد» سير الى اللّه«كتاب  -4

 .12ى  ى نوح آيه  سوره-5

 .119ى  ى مائده آيه سوره  -6
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ى ديگر كه خيلى مهم است اين است كه يك حال توجه و يقين كاملى خـدا                  مسأله
السلام را   ى اطهار عليهم   كند كه هر كجا نشستيد و هر كجا باشيد ائمه          به شما عنايت مى   

 ـ   . بينيد در اطرافتان مى   ا چـشم دل وجـود ايـن    البتّه اين ديدن از ديدنيهاى بدنى نيست ب
  .كنيد بزرگواران را احساس مى

≅ yè øg s† uρ)) ö/ ä3 ©9 ((# \≈ pκ ÷Ξ r&1          خواهـد   كسى كه وارد آن جنّات يعنى باغها شود انهار هم مى
شود و حكمتهائى در دلش  ى خدا شود از كوثر انهارى به قلبش جارى مى كسى كه بنده

شود و تمام ايـن      قرار داده مى  رسد، سدى در قلبش      گردد و به مقام خلوص مى      وارد مى 
من اخلص للّه   «شود؟   شود و چه وقت به زبانش جارى مى        انهار پشت اين سد جمع مى     

  2»اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه
) ارواحنـا فـداه   (با امام عـصر     ) روحى(بيند ارتباط مستقيم     اينجا است كه انسان مى    

  3.پيدا كرده است
 

 :همسؤال دوازد

 در روايات گناه به چه تشبيه شده است؟ 

  :پاسخ ما
انسان بعد از توبه نبايد به      . بهترين عمل صالح اين است كه انسان از گناه پاك شود          

  4.هيچ وجه گناه كند حتّى فكر گناه را هم نبايد بكند

                                                 
 .119ى  ى نوح آيه سوره -1

 الفـصل الثـانى و الخمـسون و بـا انـدكى اخـتلاف               94ى   جامع الاخبار صـفحه    -2
  .25 حديث 54 باب 249ى   صفحه67بحارالانوار جلد 

 .163 و 161ى  ، از همين مؤلّف صفحه1جلد» سير الى اللّه« كتاب -3

ى نصوح را نيت عـدم برگـشت بـه آن گنـاه بيـان                در روايات متعدد شرط توبه     -4
  :اند فرموده
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در روايات گناه كردن بـه خـوردن نجاسـت و تزريـق زهـر در روح تـشبيه شـده                     
  2.د كوچك باشد بد استگناه هر چن1.است

خداوند آن قدر تو را مورد لطف قرار داده كه گناهانت را به حسنات تبـديل كـرده            
ارزشى كه وقتى به جـائى رسـيدى كـه           والاّ اصلاً نبايد تو را آدم دانست تو اين قدر بى          

! خدا به جاى گناهانت حسنات گذاشته در عين حال باز دوباره به راه شيطان برگشتى؟              
يا : شود روى تو گذاشت؟ جا دارد كه موقع مرگ بگويند          صورت چه اسمى مى   در اين   

  3.يهودى بمير يا نصرانى

                                                                                                                                            

انّ التوبة النصوح هو ان يتوب الرجل من ذنب و ينـوى ان             : السلام عبداللّه عليه  عن ابى 
 و بحـارالانوار    21028 حـديث    77ى    صـفحه  16 جلد   مستدرك الوسائل .لايعود اليه ابدا  

 .23 حديث 22ى   صفحه6جلد 

ء افسد للقلب    ما من شى  : السلام يقول  السلام قال كان ابى عليه     هعبداللّه علي  عن ابى  -1
وسـائل  .من خطيئة انّ القلب ليواقع الخطيئة فى تزال به حتّى تغلب عليه فيصير اعلاه اسفله              

  .20572 حديث 301ى   صفحه15جلد  الشيعة

 ـ  .(اشد الذنوب ما استهان بـه صـاحبه       : السلام عن اميرالمؤمنين عليه   -2 شيعة وسـائل ال
 از جلد   43 و در همين مورد روايات ديگر باب         20608 حديث   312ى    صفحه 15جلد  

 ). وسائل15

 .160ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه« كتاب -3

 :شود انسان مسلمان نميرد روايات زير شاهد مطلب هستند گناهان زيادى سبب مى

         عنْ سرٍ عيمنِ أَبِي عنِ ابع نْ أَبِيهع يلعليـه       ع اللَّه دبنْ أَبِي عقِ عرالْأَز ـي     يدالـسلام ف
                   اً ويرَاننَص ئْتإِنْ ش اً ويودهي ئْتإِنْ ش ئْتيتَةٍ شم أَي تم قَالُ لَهناً قَالَ يوملاً مجلٍ قتََلَ رجر

  9، باب القتل حديث 273 صفحه 7الكافى، جلد .إِنْ شئْت مجوسياً
اجيلويه عن عمه عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن ابـن أبـي عميـر عـن سـعيد                    م

السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال لـه مـت أي ميتـة                الأزرق عن أبي عبد االله عليه     
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 101بحـارالانوار، جلـد      (.شئت إن شئت يهوديا و إن شئت نصرانيا و إن شـئت مجوسـيا             
  )38، حديث  و علة القصاصفى عقوبة قتل النفس، 1، باب 377صفحه 

الـسلام قـال سـمعته       سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن ذريح عن أبي عبد االله عليـه             
يقول من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف بـه أو مـرض لا                     

 بحارالانوار،(.يطيق الحج من أجله أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا              
  )72، حديث فى وجوب الحج و فضله و عقاب تركه، 2، باب 20 صفحه 96جلد 

الـسلام مـن منـع قيراطـا مـن الزكـاة فليمـت إن شـاء يهوديـا و إن شـاء                        و قال عليه  
  )47، حديث 20 صفحه 93بحارالانوار، جلد .(نصرانيا

 أبـالي   آله من ترك صلاة لا يرجو ثوابها و لا يخـاف عقابهـا فـلا               و عليه االله و قال صلى  
  )2، حديث 202 صفحه 79بحارالانوار، جلد .(أيموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا

آله يا علي ما كنت أبالي من مات من        و عليه االله عن معاوية بن حيدة قال قال النبي صلى       
  )78 صفحه 40بحارالانوار، جلد .(أمتي و هو يبغضك مات يهوديا أو نصرانيا

ــى ال  ــسنده و اب ــى م ــى   عــن احمــد ف ــه عــن عــدة طــرق ان النب ــازلى فــى مناقب مغ
يا ايها النّاس من آذى عليا فقد آذانى و زاد فيه ابـن المغـازلي عـن                 : آله قال  و عليه االله صلى

آله يا أيها الناس من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا فقال               و عليه االله النبي صلى 
و إن شهدوا أن لا إلـه إلا االله و أنـك رسـول االله     جابر بن عبد االله الأنصاري يا رسول االله         

فقال يا جابر كلمة يحتجزون بها أن لا تـسفك دمـاؤهم و تؤخـذ أمـوالهم و أن لا يعطـوا                      
 و عـن    )4، حـديث    333 صـفحه    39بحـارالانوار، جلـد     .(الجزية عن يد و هم صـاغرون      

بن أبي طالب فليمت    آله من مات و في قلبه بغض علي          و عليه االله معاوية بن حبدة عنه صلى    
  )305 صفحه 39بحارالانوار، جلد .(يهوديا أو نصرانيا
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السلام  آله أنه قال لعلي عليه     و عليه االله عن أحمد بن المظفر العطار يرفعه عن النبي صلى        
يا علي لا تبال بمن مات و هـو مـبغض لـك فمـن مـات علـى بغـضك مـات يهوديـا أو             

  )17 حديث 250 صفحه 39نوار، جلد بحارالا.(نصرانيا
آله فقال أيها النـاس   و عليه االله اللّه صلى عن جابر بن عبداللّه الانصارى قال خطبنا رسول     

اللّه و إن صام و صـلى        البيت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا قال قلت يا رسول          من أبغضنا أهل  
 صـفحه   27ارالانوار، جلـد    بح.(و زعم أن مسلم فقال و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم             

  )1 حديث 218
آلـه لعلـي    و عليه االله و بإسناده قال قال النبي صلى    ] عن عيون أخبار الرضا عليه السلام     [
السلام من أحبك كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة و من مات و هـو يبغـضك                   عليه

  )16 حديث ،79 صفحه 27بحارالانوار، جلد .(فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانيا
الـسلام قـال منـا       عن أبي المغراء عن أبي ذريح عن أبي حمزة عن أبي عبـد االله عليـه               

الإمام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا و االله مـا تـرك االله الأرض منـذ                   
قبض االله عز و جل آدم إلا و فيها إمام يهتدى به إلى االله حجـة علـى العبـاد و مـن تركـه                         

 27، حديث 85 صفحه 23بحارالانوار، جلد .مه نجا حقا على اللّههلك و من لز

 
  :سؤال سيزدهم

ى انجام چه كارهائى گناهـان       در چه اوقات و بوسيله    
 1شوند؟ بخشيده مى

 :پاسخ ما

يا شبهاى عزيز ديگر مثل شبهاى تولّد يا شهادت خاندان عصمت            2اول شب جمعه  
  .اقع بخشش گناهان استمو4السلام ،همين طور شب قدر  عليهم3و طهارت

                                                 
 مطالبى در اين ارتباط بيـان شـده         146ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب     -1
 .است
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ى مـؤمن قـدم بـردارد گناهـانش بخـشيده            اگر كسى هفت قـدم در تـشييع جنـازه         
كنـد در    زن وقتـى كـه وضـع حمـل مـى          . النّاس و واجبات نبايد باشد     البتّه حقّ 1شود مى

اگر خدماتى نسبت به همنوعتان كرديد، يك . بخشد روايت دارد كه خدا گناهانش را مى
اى را پوشانيديد، واجباتتان را      اى را سير كرديد، برهنه     اديد، گرسنه نفر را از فقر نجات د     

ــان را     ــالى گناهانت ــد خــداى تع ــرك كردي ــا ت ــات را دقيق ــد، محرّم ــا انجــام دادي دقيق
بخـشد آنهـا را      حالا يك مرحله بالاتر، علاوه بر اينكه خداوند گناهان را مـى           2.بخشد مى

                                                                                                                                            
 .26 و 25 حديث 280ى   صفحه86 بحارالانوار جلد -2

يـم روايـات    علاوه بر بعضى روايات كه در خصوص بعضى از اين مناسبتها دار            -3
كثيرى كه در مورد ثواب ذكر و استماع فضائل و اظهار محبت و ولايت كردن بـه اهـل                   

الـسلام كـه     ى اطهار عليهم   السلام و شاد و محزون شدن به فرح و حزن ائمه           بيت عليهم 
كنند و در كتب روايى آمده اسـت كـه يكـى از آن               در اين مناسبتها بيشتر ظهور پيدا مى      

  .باشد هان آن فرد مىثوابها آمرزش گنا
السلام قال تجلسون و تحدثون قلت نعم قال تلـك المجـالس احبهـا               ابى عبداللّه عليه  

فأحيوا أمرنا رحم اللّه من أحيا أمرنا يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخـرج عـن عينيـه                    
 12لـد    ج ةوسائل الشيع .مثل جناح الذّباب غفر اللّه له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر            

 15532 حديث 10 باب 20ى  صفحه

 .13495 حديث 18 باب 315ى   صفحه10 جلد وسائل الشيعة -4
 

اول ما يتحف به المؤمن فى قبـره ان يغفـر لمـن تبـع               : السلام عبداللّه عليه  عن ابى   -1
 ).3237 حديث 143ى   صفحه3وسائل الشيعه جلد (.جنازته

 در  131ى   همـين مؤلّـف در صـفحه      از  »  مـشكل دينـى    77پاسخ به   «در كتاب     -2
  :شوند اهان به سه بخش تقسيم مىگن: توضيح اين مطلب به طور مفصل نوشته شده

شوند مثل نماز    بران مى ـ گناهانى كه ج   2. لناس كه بايد طرف را راضى كند      ا ـ حقّ 1 
 .الناس را ادا كرده باشد بخشد در صورتى كه حقّ  كه خدا مىـ حقّ االله3. و روزه
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 .كند تبديل به حسنات مى Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù)) ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;((M≈ uΖ |¡ ym 1   يعنى اگر كـار
دارد و بـه   ى اعمالتان بر مـى  بدى كرديد و استغفار نموديد خدا اين كار بدتان را از نامه       

ى عملتان   ايد در نامه   نويسد مثلاً نماز شب نخوانده     ايد مى  جايش كار خوبى را كه نكرده     
  2.نويسد نماز شب مى

 
  :سؤال چهاردهم

 خداى تعالى نسبت به همه تواب نيـست، فقـط           چرا
 كنندگان تواب است؟  نسبت به توبه

  :پاسخ ما
اگر شما هم باشيد كه يك پولى به كسى بدهيد يا كمكى، خدمتى به كسى بكنيد كه 
اصلاً نفهمد خدمت يعنى چه؟ پول چه ارزشى دارد؟ و اسكناس با كاغذ برايش فرقـى                

ت به كسى كنيـد و او اصـلاً نفهمـد، يـك كالانعـامى               نداشته باشد اگر چنين كارى نسب     
 .كنيد است ديگر به او هيچ محبت نمى

 

                                                 
 .70ى  ى فرقان آيه ورهس  -1

ى شريفه فوق در تفاسير روائى و بحارالانوار و وسائل الـشيعه روايـات               ذيل آيه  -2
انّ اللّه اعطـى    : السلام عبداللّه عليه  عمير عن ابى   عن ابن ابى  : زيادى وارد شده است، مانند    

وله عزّ  التائبين ثلاث خصال لو اعطى خصلة منها جميع اهل السموات و الارض لنجوابها ق             
فَـاغْفرْ  «: فمن احبه اللّه لم يعذّبه و قوله       »إِنَّ اللّه يحب التَّوابِينَ و يحب الْمتطَهَرِينَ      «: وجل

ω: و ذكر الايـات و قولـه      » للَّذينَ تابوا و اتَّبعوا سبِيلَك و قهمِ عذاب الجْحيمِ         Î))) ⎯ tΒ z>$ s? 

š∅ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ% x. uρ ª! $# 

# Y‘θ à xî (($ VϑŠ Ïm  .21013 حديث 15 باب 6ى   صفحه65 وسائل الشيعه جلد  ‘§
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دهد كه بـه طـرف او حركـت          خداى تعالى به همين جهت به بعضيها اصلاً راه نمى         
اند زياد شكر بگوييم به همين       فهمند اينكه گفته   كنند به جهت اينكه اصلاً محبت را نمى       

و روايات هست كه شاكر باشيد، بنشيند نعمتهـاى خـدا را            دليل است و در آيات قرآن       
ــى ــى   يك ــو نم ــشماريد ول ــى ب ــد    يك ــمارش كني ــا را ش ــد آنه ــةَ  «تواني معوا نــد نْ تَعا

ام از قبل تولّدت شروع كن ببـين         نگوئيد اين بدن سالم را هميشه داشته      1.»اللهِّلاتُحصوها
كر و لال متولّد شدند اما تـو سـالم متولّـد            ها فلج يا نابينا يا       اى؟ خيلى از بچه    چه داشته 

بعد ثروت، زن   . بگو» الحمدللّه«شدى، از اينجا شروع كن و براى هر عضو سالمى يك            
فهمنـد ديـن     ها هـستند كـه در دنيـا نمـى          خيلى.و فرزند، روحيات، همه را حساب كن      

، شـيعه   انسانيت با حيوانيت چه فرقى دارد، امـا شـما مـسلمانيد           . چيست، روح چيست  
دين شما صاحب دارد بعضى دينها حتّـى صـاحب          . السلام هستيد  على بن ابيطالب عليه   

ندارد صاحب مسيحيت كيست؟ حضرت عيسى، پس كجا اسـت؟ امـا هـر چنـد شـما                  
اينهـا  . دانيد اگر اراده كند همـه جـا هـست          آدرس بدن صاحب خود را نداريد ولى مى       

است تا به سوى او برگرديـد و متوجـه او           نعمتهايى است كه خداى تعالى به شما داده         
  . باشيد
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

السلام قال تقـول ثـلاث مـرات إذا نظـرت إلـى              عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه       -1
الذي عافاني مما ابتلاك به و لو شاء فعل قال من قال            المبتلى من غير أن تسمعه الحمدللّه       

 15 شكر، حديث 61 باب 34 صفحه 68بحارالانوار جلد .ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبدا
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  :سؤال پانزدهم
كند يا ما    آيا خداى تواب خودش را به ما نزديك مى        

 بايد خود را به خدا نزديك كنيم؟ 

 :پاسخ ما
 

آيد ولى در شروع كار مـا بايـد خـود را بـه               تواب يعنى زياد زياد به طرف بنده مى       
وقتى دو نفر، يكى بد و      . بايد خودش را به ما نزديك كند      خداى تعالى نزديك كنيم او ن     

يكى خوب باشند كدام يك بايد خودش را به ديگرى نزديك كند؟ اگـر بگـوئيم آنكـه                  
خوب است بيايد و مانند فردى كه بد است بشود و خود را به او نزديك كند كه غلـط                    

بـه معـصومين    ما هـم بايـد خـود را         . است پس بايد آنكه بد است خودش را پاك كند         
السلام و خداى تعالى نزديك كنيم اگر خداى تعالى بخواهد به ما با تمام بديهايى                عليهم

. بـشود .... كه داريم نزديك شود به اين معنا است كه بايد مثل ما شود، بخيل و جاهل و       
كنـد   گيرد و بـه مـا كمـك مـى          بلكه اين كار ما است منتها خداى تعالى دست ما را مى           

و حركت كن دست به دست من بده تـا مـن كمكـت كـنم والاّ اگـر كـسى                     فرمايد ت  مى
 . حركت نكرد معنا ندارد خداى تعالى حركت كند

 
  :سؤال شانزدهم

 اند؟  تائب و تواب چه كسانى

  :پاسخ ما
ى مبالغه است يعنى بـسيار       يكى از صفات پروردگار تواب است، تواب چون صيغه        

اگر دو تا دوست باشـند      2.گردد وى بندگانش بر مى   كسى كه بسيار سريع به س     1پذير، توبه

                                                 

$مرحوم طبرسـى در تفـسير       -1 tΡ r& uρ)) Ü># §θ −G9 $# Þ((ΟŠ Ïm §9  160ى  ى بقـره آيـه    سـوره #$
 التوبـة و امـا لانّـه لايـرد تائبـا منيبـا              هذه اللفظة للمبالغة اما لكثـرة مـا يقبـل         : فرمايد مى

 ).التوبة و انواعها و شرائطها فى 20 باب 13ى   صفحه6بحارالانوار جلد .(اصلاً
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كه يكى مفلوك بيچاره است هم از نظر دوستى ضعيف، هم از نظر بدنى ضعيف، هم از 
نظر وسائل مسافرت ضعيف است، براى دوستش كه در شهر ديگـرى اسـت و خيلـى                 

هم محبـت او بيـشتر       كه همه چيز دارد هم قدرت هم وسيله و        (ى او است     مورد علاقه 
آيم، اين يكى  فرستد كه دلم برايت تنگ شده و به عشق تو به طرفت مى پيغام مى) است

همين قدر كه تو نيـت كـردى بـس اسـت، مـن              : گويد نشيند و مى   فورا در ماشينش مى   
  .آمدم

بينـد او از دو هـزار        ى شـهر نرسـيده كـه مـى         كند هنوز بـه دروازه     اولى حركت مى  
ين صورت شخص اولى را تائب و دومـى را تـواب            در ا . كيلومتر راه خودش را رساند    

در برخى روايات دارد شما يك قدم به سوى خدا برداريد خـدا ده قـدم بـه                  . گويند مى
  ).آيد البتّه منظور كثرت است نه اينكه ده برابر ما مى(1دارد سوى شما بر مى

يـسه  خداى عظيم، خدائى كه قدرت دارد، خدائى كه محبتش با محبت تو قابـل مقا         
نهايـت   نهايت است بـى    خدا همان گونه كه بى    ) تو چى هستى كه محبتت باشد     (نيست  

ى توانمان به طـرف خـدا        دارد اگر ما يك قدم برداشتيم به اندازه        قدم به سوى تو بر مى     
وقتى انسان توبـه    . كند رويم، خدا هم به اندازه عظمت خودش به سوى ما توجه مى            مى
الـسلام   كند خداى تعالى و امـام زمـان عليـه          ى حركت مى  كند و به سوى خداى تعال      مى

                                                                                                                                            
آلـه از    و عليـه  االله السلام از حضرت رسول اكرم صـلى       حضرت اميرالمؤمنين عليه   -2

$. فرماينـد كـه در ضـمن آمـده اسـت           جبرئيل در حديثى طولانى نقل مى      tΡ r& uρ)) Ü># §θ −G9 $# 

Þ((ΟŠ Ïm §9  14بحـارالانوار جلـد     .اسرع الى قبول توبة عبدى التائب من الذنوب الحـديث          #$
 .12 قسمتى از حديث 397ى  صفحه

 

1- ⎯ tΒ)) u™ !% y` Ïπ uΖ |¡ pt ø: $$ Î/ … ã& s# sù ç ô³ tã $ yγ Ï9$ sW øΒ r& ( ⎯ tΒ uρ u™ !% y` Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$ Î/ Ÿξ sù #“ t“ øg ä† ω Î) $ yγ n= ÷W ÏΒ 

öΝ èδ uρ Ÿω t((βθ ßϑ n= ôà ãƒ 160ى  ى انعام آيه سوره. 
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خدايا من به سوى تـو آمـدم        : تو يك كلمه بگو   1.كنند صدها قدم به سوى او حركت مى      
  .بينى خداى تعالى تو را در آغوش گرفت مى

روى پـشت بـام دراز    : گفـت  اى پيش آمده بود، او مى      براى يكى از دوستان مكاشفه    
خـدا جـانم، خـدا      : مان بود عشق خدا به سـرم زد گفـتم         كشيده بودم سرم به طرف آس     

 2.جانم، جانم، جانم: جانم، چند دقيقه گفتم ديدم تمام آسمان نوشته شد

 . رساند اگر ما يك اراده كنيم خداى تعالى خودش را به ما مى

  
  :سؤال هفدهم

 فرق توبه با استغفار چيست؟ 

  :پاسخ ما
ه و نافرمانيهـائى كـرده، خـدا را بـه           انسان گنـا  . استغفار طلب بخشش از خدا است     

غضب آورده، در اين صورت بايد استغفار يعنى طلب بخـشش از پروردگـار بكنـد، از                 
خدا بخواهد كه او را ببخشد و آن گناه را نديده بگيرد و فرض كنيد انسان به كسى بـد                    

ز او  خواهد او را ببيند و هيچ كارى هم بـا او نـدارد بايـد بـرود ا                  كرده و ديگر هم نمى    
كسى كه بخواهـد از خداونـد طلـب بخـشش           . طلب بخشش كند و رضايتش را بگيرد      
كنـد،   اى با خدا داشته يا نداشته باشد فرقى نمـى          بكند ممكن است بعد از اين هم رابطه       

  .طلب بخشش مربوط به كارهاى گذشته و گناهان قبل است كه انسان انجام داده است
 خـدايا   »هم اغفرلى الذّنوب الّتـى تنـزل الـبلاء        اللّ«: بيشتر دعاى كميل استغفار است    

همين كه انـسان بـه سـنّ تكليـف رسـيد            . كند از من ببخش    گناهانى كه بلا را نازل مى     
                                                 

 بـه طـور     163ى   از همين مؤلّـف صـفحه     »  مشكل دينى  77پاسخ به   «در كتاب     -1
خداى تعـالى تـواب اسـت       : مختصر به شرح اين مطلب پرداخته شده و نيز نوشته شده          

ام به طرف من بيا كه من در اين صورت ده قدم، هفتاد قدم، ميليونها قدم                 بنده: گويد مى
 .نهايت است م كه اين منظور عدد نيست بلكه منظور بىآي مى

 .152ى  جلد اول صفحه» در محضر استاد«كتاب  -2
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السلام خودشـان    داند، حتّى معصومين عليهم    خودش را در مقابل پروردگار گناهكار مى      
 واقعـى در مقابـل    هميشه يك فرد بزرگ     . دانند را در برابر خداوند ناقص و گناهكار مى       

امـا فـرض    . دانـد  انسان واقع شده كه انسان خودش را در برابر او ضعيف و ناقص مـى              
كنيم فردى هيچ گناهى ندارد اينجا ديگر معنا ندارد دعاى كميـل را بخوانـد مـثلاً پـسر                   

كنـد   خدايا آن گناهانى كه بـلا را بـر مـن نـازل مـى              : گويد ى باسوادى مى   چهارده ساله 
  .ى ندارد يا دختر هشت ساله گناهى نداردببخش، او گناه

ايـد حـالا بـه راه صـحيح      توبه به معناى بازگشت است، شما راهى را عوضى رفتـه        
شـود در قـرآن      توبه در تمام مدت عمر يك بار انجام مى        . ايد تا به مقصد برسيد     برگشته

# ى نصوح آمده   توبه þθ ç/θ è?)) ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? ((% ·nθ ÝÁ ¯Ρبايد عود يا بازگشت به     يعنى ديگر ن  ١
توبه به معناى ترك نيست بايد قلبتان را برگردانيـد و متوجـه             . كارهاى زشت قبل باشد   

پس در تمام عمر، انسان بايد تائب باشد يعنى بازگشت و حركتش به سـوى               2.خدا كنيد 
  3.پروردگار باشد

                                                 
 .8ى  ى تحريم آيه سوره  -1

الـسلام يـا أميـر       عن كميل بن زياد قال قلت لأمير المـؤمنين عليـه          ]تحف العقول   [ -2
قال يا ابن زياد التوبة قلـت       المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر االله منه فما حد الاستغفار           

بس قال لا قلت فكيف قال إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول أستغفر االله بالتحريك قلـت و مـا                    
التحريك قال الشفتان و اللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة قلت و ما الحقيقة قال تـصديق                 

ا فعل ذلك فإنـه     في القلب و إضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه قال كميل فإذ              
من المستغفرين قال لا قال كميل فكيف ذاك قال لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد قال كميـل                  
فأصل الاستغفار ما هو قال الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي اسـتغفرت منـه و هـي أول                   
درجة العابدين و ترك الذنب و الاستغفار اسم واقع لمعان ست أولها الندم على ما مضى و                 

اني العزم على ترك العود أبدا و الثالث أن تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك و بينهم و              الث
الرابع أن تؤدي حق االله في كل فرض و الخامس أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت و                  
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 توبـه و    ى يك سالك الى اللّه هم بايد توبه و هم استغفار كنـد لـذا در ايـن صـيغه                  
كـنم    يعنى از خدايم طلب بخشش مى      »استغفر اللّه ربى و اتوب اليه     «: گوئيم استغفار مى 

  . گردم و به سوى او باز مى
 

 :سؤال هيجدهم

 ى نصوح چيست؟  توبه

 :پاسخ ما

ات  چند روايت دارد كـه اگـر قطعـه قطعـه          1»ان لايعود اليه ابدا   «ى نصوح يعنى   توبه
 2.كنند ديگر به گناه بر نگردى

                                                                                                                                            

الحرام حتى يرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا و الـسادس أن تـذيق                  
 التوبة  20 باب   27 صفحه   6بحارالانوار جلد   .ما أذقته لذات المعاصي   البدن ألم الطاعات ك   
 .28حديث  و أنواعها و شرائطها،

التوبة حبل اللّه و مدد عنايته ولابـد للعبـد مـن ملاومـة              : السلام عن الصادق عليه   -3
 97ى   صـفحه مصباح الـشريعة    .التوبة على كل حال و كل فرقة من العباد لهم توبة الرواية           

  لرابع و الاربعون فى التوبةالباب ا
 

اند كه لفظا و     ى تحريم در تفاسير وارد شده       سوره 8ى   روايات متعددى ذيل آيه    -1
 فى  20 باب   22ى    صفحه 6مانند بحارالانوار جلد    . باشند يا معنى محتوى اين مطلب مى     

 .23 و انواعها و شرائطها، حديث التوبة

ى نصوح در لغت هم چنين آمده  معناى توبهى بر روايات متعدد در مورد  علاوه  -2
ء  الخالص من العسل و غيره، و كلّ شـى        : خلص، و الناصح  : ء كتاب العين نصح الشى   : است

آله  و عليه االله سئلت النبى صلى  : الخالصة و فى حديث أبى    : خلص فقد نصح و التوبة النصوح     
 .نبهى الخالصة التى لايعاود بعدها الذ: عن التوبة النصوح فقال

 . توبة نصوحا، هى فعولاً من النصح و هو خلاف الغش الى آخره:البحرين مجمع
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دانيد  ى زهر هم روى ميز است مى       اند و يك كاسه    شما را در اتاق تنها گذاشته     : مثال
گويند فلانـى تـوى اتـاق اسـت و           كشد مى  اش آدم را مى    ى زهر يك قطره    كه اين كاسه  

داند كـه در آن كاسـه     گوئيم فلانى مى   ى زهر هم روى ميز، مبادا آن را بخورد؟ مى          كاسه
  .زهر است

كه گناه زهر است و بايد عقلش به او بگويـد كـه نبايـد بـه زهـر                   مؤمن بايد بداند    
نزديك شوى لذا محال است كه يك مؤمن، وقتى كه فهميـد ايـن زهـر اسـت و حتّـى                     

كننـد و خـدا      ده دفعـه گنـاه مـى      . تجربه هم كرد و فهميد كه كشنده است آن را بخورد          
چـون در آن موقـع خـداى        البتّه  (كند   پولشان مى  كند، بى  كند، مريضشان مى   تنبيهشان مى 

كنند، در روايت است از حضرت رسـول اكـرم           ولى باز گناه مى   ) تعالى دوستشان داشته  
دستتان را  1شود، مؤمن از يك سوراخ دو مرتبه گزيده نمى       : آله كه فرمودند   و عليه االله صلى

كنيد؟ نه محال است اگـر       در سوراخى كرديد و زنبور گزيد، آيا دو مرتبه اين كار را مى            
يك كارى را انجام داديد و ضرر داشت و پشيمان شديد، دوباره آن كار را انجام بدهيد، 

افرادى هستند كه به » خر عيسى اگر مكّه رود و باز گردد همان خر است كه بود«: گفت
دهند، چنـين افـرادى      گردند باز همان گناهان گذشته را انجام مى        روند و باز مى    مكّه مى 

 .آنجا سنگ محك استشوند چون  بدتر هم مى

تو ديدى كه گناه كردى، تاريك شدى، ديدى كه مغضوب پروردگار شدى، ديـدى              
كه زندگيت به هدر رفت دستورات و روايات دين را نبايد تجربه كرد هر چـه هـست                   

حالا تجربه هم پيش آمـده كـه گنـاه كـردن بـراى انـسان نكبـت                  .  قبول كرد  بايد تعبداً 
 2.آورد مى

                                                 

بحـارالانوار  .انّ المؤمن لايلدغ من حجر مـرّتين      : آله   و عليه االله عن رسول اللّه صلى    -1
 .345 صفحه 19جلد 

، 2، جلـد    الكـافى .السلام قال ما من نكبة تصيب العبد الاّ بذنب         عن ابى جعفر عليه    -2
 4، باب الذنوب، حديث 219ى  صفحه

 



  ــــــــــــــــــــــــ          تــوبــه         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         117  

 1. با انابه باشد و معناى انابه حالت خضوع و گريه استدر ضمن توبه بايد

  
 :سؤال نوزدهم

 علّت پيچ خوردن كارها چيست؟ 

 :پاسخ ما

 مـال حـرام مخلـوط بـه         -1: علّت پيچ خوردن كارها اكثرا مربوط به سه چيز است         
 گناهى را به طـور دائـم        -33 اذيت كردن مظلومى كه محزون و ناراحت است        -22حلال

 ). كه انجام هر سه مورد حرام است(4. توبه نكردنانجام دادن و

                                                 

 هم آمده  »الانابة» «التوبة«ى مأثورى كه رسيده است همراه        در بسيارى از ادعيه    -1
ى آخـر مـاه مبـارك     مانند دعايى كه در مصباح المتهجر كفعمى در شـبهاى دهـه           . است

 . وارد شده است163ى  حديث صفحهمصباح الشريعة رمضان و همچنين 

ى  توبـه :  نوشته شده  147ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» لّهسير الى ال  «در كتاب    
 .نصوح يعنى به توبه وفادار بودن و اگر قطعه قطعه شود به گناهان گذشته باز نگردد

قال الذنوب كلّها شديدة و اشدها ما نبت عليـه اللحـم و             : السلام جعفر عليه  عن ابى  -2
  7ذنوب، حديث ، باب ال269ى  ، صفحه2الكافى، جلد .الدم الحديث

الذنوب التّى تغيـر الـنعم البغـى و الـذنوب           : السلام عبداللّه عليه  فى حديث عن ابى    -3
 باب  447ى    صفحه 2الكافى جلد   .التّى تورث الندم القتل و التّى تنزل النقم الظلم الحديث         

 .1فى تفسير الذنوب حديث 

. ذنب و ما يعفـو اللّـه اكثـر        ما من نكبة تصيب العبد الا ب      : السلام جعفر عليه  عن ابى  -4
 .20571 حديث 301ى   صفحه15 جلد وسائل الشيعة

عجبـت لمـن    : الـسلام  و عنه عليه  . الا صرار يجب النّقمة   : السلام عن اميرالمؤمنين عليه  
 48 بـاب    11مـستدرك الوسـائل جلـد        (.علم شدة انتقام اللّه و هو مقـيم علـى الاصـرار           

 ).7ـ13283 حديث 368ى  صفحه
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 :سؤال بيستم

 كنيم؟  چرا گناه مى

 :پاسخ ما

ο: فرمايـد  خداى تعالى در قرآن مـى      u ô£ ys≈ tƒ)) ’ n? tã ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $# 4 $ tΒ Ο ÎγŠ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) 

(#θ çΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ t((βρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ o„1  
ذيتش كردند، گـوش بـه حـرفش كـه          اش كردند، ا   پيغمبرى نيامد جز اينكه مسخره    

چرا ما بايد اين طور باشيم؟ اين خداى مهربـان،          . نكردند بماند او را ناراحت نيز كردند      
او » يـا اللّـه   «: اين خداى عزيز، رحمان، رحيم، اين خدائى كه منتظر است شما بگوئيـد            

ز اين  ا خواهى از من بخواه، چرا اين قدر       هر چه مى  2»لبيك عبدى سل حاجتك   «: بگويد
$كنيم؟   عزيز غافليم و گناه مى     tΒ uρ)) (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ((⎯ Íν Í‘ ô‰ s%3       هيچ كـس احتـرام خـدا را

شود كه بندگان خود را صدا بزنـد؟ در   از اين بهتر مى. افتد دارد به ياد خدا نمى     نگه نمى 
“ :اى پيغمبر بگو: فرمايد قرآن مى ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã ö((Ν Îγ Å¡ àΡ r& اى بنـدگان   ٤

من، شما را به خدا اگر كسى شما را خيلى اذيت كرده باشـد كـسى كـه از روز اول تـا                  
ى  گوئيد اى دوست من، اى بنده      حالا معصيت كرده و با شما مخالفت كرده آيا به او مى           

همه چيز  » ى من  بنده«ى   ى منى، در كلمه    يعنى اى معصيتكارى كه بنده    » يا عبادى «من؟  
“ ى منـى   وابيده، محبوب منى، عزيز منى، مـورد علاقـه  خ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã 

                                                 
 .30ى  ى يس آيه هسور -1

اذا قال العبد و هو ساجد يا اللّه يا رباه يـا            : السلام عن جعفر بن محمد الصادق عليه      -2
 83بحـارالانوار جلـد     .سيداه ثلاث مراّت اجابه تبارك و تعالى لبيك عبدى سل حاجتـك           

 .47 حديث 44 باب 227ى  صفحه

  .91ى  ى انعام آيه سوره -3

 .53ى  ى زمر آيه سوره -4
 



  ــــــــــــــــــــــــ          تــوبــه         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         119  

ö((Ν Îγ Å¡ àΡ r&      كه خيلى گناه كردىω)) (#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «((! از رحمـت خـدا مـأيوس       ١#$
 .نباش

 كنى؟ آيا با اين اظهار محبت خداى مهربان باز هم گناه مى

ى مفصلى انداخته، به او محبت  انى برود كه صاحبخانه سفره اگر كسى جائى به مهم    
كرده باشد، براى او آنچنان ارزش قائل شده باشد كه همه چيز سر اين سـفره گذاشـته                  

گويم، اگر   باشد و بگويد من آن قدر دوستت دارم كه اگر به من سيلى بزنى چيزى نمى               
 بزنم، آيا اين فرد نافهم هست       اين ميهمان بگويد حالا كه سيلى آزاد شده من يك سيلى          

آورد  آمـرزد و بـه روى تـو نمـى          بخشد و مى   گناهانت را مى  : يا نه؟ اگر خداوند فرموده    
تر باشـد كـه بگويـد حـالا كـه خـدا مـا را                 چقدر آدم بايد نافهم و از هر حيوانى پست        

 !بخشد پس او را به غضب آوريم، گناه كنيم مى

β¨: گويد در عين حال خدا مى     Î))) ©! $# ã Ï øó tƒ z>θ çΡ —%! $# (($ ·è‹ ÏΗ sd 2 ى گناهانتـان    خدا همه
بخشد، شما بيائيد پيش من توبه كنيد بيائيد به طرف من، من شما را دوسـت دارم    را مى 
… çµ ¯Ρ Î))) uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ã((Λ⎧ Ïm §9   . خدا مهربان و غفور و رحيم است$#3

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .53ى  ى زمر آيه سوره -1

 .53ى  ى زمر آيه سوره -2

 .53ى  ى زمر آيه سوره -3
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 :سؤال بيست و يكم

 .  را بيان بفرمائيدلطفا فوائدى از توبه و استغفار

 :پاسخ ما

M: فرمايـد  خداى تعالى در قـرآن مـى       ù= à) sù)) (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. ((# Y‘$ ¤ xî1 
السلام  چون حضرت نوح عليه. استغفار كنيد از پروردگارتان، خدا غفّار و آمرزنده است      

/: ويـد گ داند مردم مادى هستند دنبال مال و فرزندند به اينها مـى            مى ä. ÷Š Ï‰ ôϑ ãƒ uρ)) 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ 

t((⎦⎫ ÏΖ t/ uρ2                   والاّ اگر شما با خدا صميمى شويد و آشتى كنيد و به طرف او حركـت كنيـد
رويد كه ببينيد چنـد تـا چـايى          مثلاً شما به منزل دوستتان مى     . دهد همه چيز به شما مى    

عـى باشـد و     آورد و چند تا شيرينى گذاشت، چقدر احترامتان كرد؟ نه، اگر دوستى واق            
روى بـه    كنـى و بعـد كـه مـى         نشينى و كلّى با او صحبت مى       آيى مى  محبت حقيقى، مى  

چـرا؟ چـون تمركـزت روى       . اصلاً يـادم نيـست    : گويى خانه، بپرسند چه خوردى؟ مى    
تـو  : گويد ولى در عين حال خداى تعالى مى      . است كه در دل نسبت به او دارى        محبتى

خواهيد خدا به شـما توجـه كنـد بايـد       براى مال بيا، اگر مى بيا، براى دنيايت بيا، تو بيا،     
/استغفار كنيد  ä. ÷Š Ï‰ ôϑ ãƒ uρ)) 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ t((⎦⎫ ÏΖ t/ uρ     كند و هـم فرزنـدتان را       هم مالتان را زياد مى .

ارزش است حضرت يعقوب دوازده پسر  بركت و بى   گاهى انسان فرزند زياد دارد اما بى      
اش اسباب زحمت بودند و آن يكى هم حـضرت           هداشت يكى از آنها ارزش داشت بقي      

حضرت نوح يك پسر داشت كـه نـاخلف         . شود يوسف بود، اين از روايات استفاده مى      
βشد نوح اظهار كـرد       ارزش بود كه وقتى در ميان سيل غرق مى         شد آن قدر بى    Î))) © Í_ ö/ $# 

ô⎯ ÏΒ ((’ Í? ÷δ r&3                   كـه   كنـد  خداى تعـالى در مقابـل، يـك چنـين خطـاب تنـدى بـه او مـى       
                                                 

 .10ى  ى نوح آيه سوره -1

 .12ى  ى نوح آيه سوره -2

 .45ى  ى هود آيه  سوره-3
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… çµ ¯Ρ Î))) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ š(( Î= ÷δ r&او فرزند تو نيست و تا حضرت نوح استغفار نكرد خداوند            ١
اما حضرت يعقوب چهل سال در فراق فرزندش يوسف         . او را مقبول خودش قرار نداد     

كنـد،   و خداى تعالى به او اعتراض نمـى       2آورد كند تا جائى كه چشمش آب مى       گريه مى 
. اينها براى ما درس اسـت     . ى صالح خدا بود    زند او نبود بلكه بنده    چون يوسف فقط فر   
خواهيـد وجـود    داريد براى خدا دوست بداريد و هـر چـه را مـى    هر چه را دوست مى  

داشته باشد، براى خدا باشد نه اينكه روى هواى نفس بگوئيد مثلاً فرزندم است دخترم               
 .لاك نيستيا پسرم است اينها از نظر قرآن براى دوست داشتن م

/ ä. ÷Š Ï‰ ôϑ ãƒ uρ)) 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ t((⎦⎫ ÏΖ t/ uρ   ى اينها اين بشر خودسر كه واقعـا عقـل            با وجود همه

ــدارد ــذيرد  ن ــشد بپ Ο¢. همــين را هــم حاضــر ن èO)) (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n= tæ 

((# Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ3           فقـط يـك    . ريـزد  آسمان مثل سيل روى سر شما نعمت و بركتش را فرو مى
با خدا  . خواهد شما به طرفش بيائيد      خدا شما را دوست دارد مى      »استغفراللّه«كلمه بگو   

اى بـا او   ى خـدا چنـد دقيقـه      اين كار را نكنيد، اين طور غافل از خدا نباشـيد در خانـه             
خدايا مـن   : بگوئيد. مناجات كنيد و با زبان خودتان به پروردگارتان اظهار محبت بكنيد          

خـدايا مـرا بـبخش،      : لااقل توبه كنيـد بگوئيـد     . دارم، يا حبيبى، يا محبوبم    تو را دوست    

                                                 
  .46ى  ى هود آيه سوره -1

عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بـن معـروف عـن محمـد بـن سـهل                     -2
السلام قال البكاءون خمسة آدم و يعقوب و يوسف و           أبي عبد االله عليه   البحراني يرفعه إلى    

الـسلام فأمـا آدم فبكـى علـى          آله و علي بن الحسين عليه      و عليه االله فاطمة بنت محمد صلى   
الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية و أما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره و            

 بحارالانوار،  .رُ يوسف حتّى تَكُونَ حرضَاً أَو تَكُونَ منَ الهْالكينَ        حتى قيل له تَاللّه تَفتَْوا تَذْكُ     
 33 ؛ حديث 86 صفحه 79جلد 

 .52ى  ى هود آيه  سوره-3
  



  ــــــــــــــــــــــــ         االله الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            122  

وقتى . رويم ى اطباء مى   شويم اول پيش همه    وقتى مريض مى  . اشتباه دارم گرفتارى دارم   
ى خدا بـرو و      خوب اول در خانه   . رويم ى او مى   كه مأيوس شديم پيش خدا و در خانه       

 قلب طبيب را متوجه اصل مرض تـو بكنـد و            بعد به طبيب مراجعه كن تا خداى تعالى       
در . دارويى كه بايد در يك برخورد تو را معالجه كند به قلم او آورد تـا خـوب شـوى                   

ى كارها اول پروردگار را منظور كن و اگر در روح يا در بـدن خـود ضـعف پيـدا                      همه
 توبـه ايـن     ى خواهيد ضعفتان جبران شود، توبه كنيد استغفار كنيد كه نتيجه          كرديد و مى  

Νكه  1است à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ)) ¸ο §θ è% 4’ n< Î) ö((Ν ä3 Ï? §θ è% 2تشان مىت بر قوافزايد يعنى قو . 

  
 :سؤال بيست و دوم

اگر شخصى در طى طريق سـلوك مرتكـب گنـاهى           
 شود تكليفش چيست؟ 

 :پاسخ ما

كسى كه در راه سير و سلوك وارد شده حتما بايد استاد خوبى داشته باشد كه ايـن                  
را با او در ميان بگذارد چون كسى كه در راه سير الى اللّه و رسيدن به كمـالات                   مسائل  

هائى كه توبه و بعد گناه كنيم        دارد بعد از يقظه، توبه است نه اين توبه         روحى قدم بر مى   
توبه در راه سير و سلوك  . ، كه يك نحوه استهزاء به پروردگار است       ...و باز توبه و گناه      

قطعه كنند گناهى نكند و اين توبـه طـولانى           د كه اگر انسان را قطعه     بايد چنان قوى باش   
كسى . ى دل را آلوده كند     آيد باز خانه   تكانى است كه انسان حيفش مى      است و يك خانه   

ى مراحل هم موفّق نيست چون اگر گناه كرد محبت به            كه در توبه موفّق نيست در بقيه      
فرمـان نشـسته و در       بگيـرد يـك راننـده پـشت       تواند در راه حقّ قرار       گناه دارد و نمى   

تواند فرمان را به اين طرف       رود، همين قدر كه حركت كرد نمى       ى مستقيم دارد مى    جاده

                                                 
   .161ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«كتاب  -1

 .52ى  ى هود آيه  سوره-2
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كند و وقتى سقوط كرد ديگر  و آن طرف بپيچاند و خلافى كند تا خلاف كرد سقوط مى
. ايـد توجـه كـرد     زننـد نب   به حرفهائى كه برخى متصوفه يا افراد ناآگاه مى        . در راه نيست  

تواند خودش را به آن معنويت  كسى كه گناه كرد در راه سير و سلوك قرار ندارد و نمى  
 .واقعى برساند، چون اولين قدم و مرحله توبه است توبه از تمام گناهان و گناه نكردن

ولى در عين حال اگر گناهى از او سر زد، بايد هر چه زودتر جبران كند يعنى فورا                  
و 1م برود غسل توبه كند و بعد دو ركعت نماز توبه بخواند و بعد اسـتغفار كنـد                 به حما 

 . بالاخره اين پرت شدن را جبران كند ولى بداند كه مقدارى از راه عقب افتاده است

  
 :سؤال بيست و سوم

β Î))) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ Ï((N$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 در اين آيـه اگـر       $#2
ا شامل گناهـان كبيـره هـم        سيئات منظور گناهان است آي    

  شود؟ مى
  

                                                 

الـسلام فقـال لـه        عليـه  عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد االله         ]تفسير العياشي [ -1
رجل بأبي و أمي إني أدخل كنيفا لي و لي جيران و عندهم جوار يتغنين و يـضربن بـالعود                    
فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال الرجل و االله مـا هـو شـيء آتيـه                     

               و عمالْفُو   برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال له أنت أ ما سمعت االله إِنَّ الس رَ وصا الْب د
كُلُّ أُولئك كانَ عنْه مسولاً قال بلى و االله فكأني لم أسمع هذه الآية قط من كتاب االله مـن         
عجمي و لا من عربي لا جرم أني لا أعود إن شاء االله و أني أستغفر االله فقال له قم فاغتسل                     

أ حالك لو مت على ذلك      و صل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسو             
احمد االله و سله التوبة من كل ما يكره إنه لا يكره إلا القبيح و القبيح دعه لأهله فإن لكـل                     

 48 حديث 20 باب 34 صفحه 6بحارالانوار جلد .أهلا

 .114ى  ى هود آيه سوره -2
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 :پاسخ ما

كنـد   به طور كلّى بعضى از كارهاى خوب هست كه كارهاى بد انسان را پـاك مـى                
السلام و نمـاز     السلام ، زيارت على بن موسى الرضّا عليه        مثلاً گريه بر سيدالشهّداء عليه    

هـان را پـاك     شب خواندن، در روايات زيادى هست كه اينها از چيزهايى است كـه گنا             
است و   علّتش هم اين است كه اظهار محبت به خدايى است كه خالق اين بشر             1.كند مى

يـك  . كنـيم  ايم اظهار محبت بـه دوسـتش مـى    ما نسبت به او سرپيچى كرديم حالا آمده   
گفت پدرم فوت كرده بود، ديدم يك نفر به مجلس ما آمده كه خيلى بيشتر از                 كسى مى 

همه جا هم هست هم سر خاك، هم روز سـوم، هـم روز هفـتم،                كند،   ما دارد گريه مى   
يك محبتى از اين فرد در دل ما بوجود آمد كه حد ندارد يك جا هم كار او گيـر كـرد                      

ديديم او  فورى برايش رفع كرديم و اين اظهار محبت هيچ دليلى نداشت جز اين كه مى
در روز عاشـورا محبـوبترين      . دكن كند و با ما همدردى مى      براى پدر و عزيز ما گريه مى      

كنى اين اشك هيچ كارى      شما كه دارى گريه مى    . افراد خداى با عظمت را شهيد كردند      
كنى خـدا بـه تـو محبـت پيـدا            كند ولى تويى كه به محبوب خدا اظهار محبت مى          نمى

                                                 

الـسلام لرسـول اللّـه     قـال الحـسن بـن علـى عليـه      : الـسلام قـال    ابى عبداللّه عليه   -1
آله يا بنـى مـن       و عليه االله آله يا أبتاه ما جزاء من زارك فقال رسول اللّه صلى           و عليه االله صلى

زارنى حيا أو ميتا أو زار أباك أو أخاك أو زارك كان حقـا علـى أن أزوره يـوم القيامـة                      
 7 حديث 140ى   صفحه79بحارالانوار جلد .فأخلصه من ذنوبه

جل من ولدى بأرض خراسان بالسم ظلما اسـمه         السلام سيقتل ر   قال اميرالمؤمنين عليه  
السلام ألا فمن زاره فى غربته غفر اللّه ذنوبه          اسمى و اسم أبيه اسم ابن عمران موسى عليه        

ــل عــدد النجــوم و قطــر الأمطــار و ورق     ــو كانــت مث ــأخر ول ــا ت ــا و م ــدم منه ــا تق م
 )12، حديث 34ى  ، صفحه99بحارالانوار، جلد .(الأشجار
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دارد اين است كه از    اول قدمى كه يك محب در راه محبت براى محبوب بر مى           1.كند مى
از راه دور براى چه كارى براى زيارت على بن موسى الرضا            . نظر كند  هاى او صرف  بدي
اى برو جاى ديگـر، ولـى از راه دور كـه آمـدى               السلام آمدى اگر براى تفريح آمده      عليه

كنـد و اولـين قـدم در راه          خدا هم به تو اظهار محبت مـى       2اظهار محبت به خدا كردى،    
هاى آن شخص صرف نظر كنى خيلى ساده اسـت، يـا            اظهار محبت اين است كه از بدي      

خوانـد اشـك هـم       مثلاً اگر انسان معصيت كرده باشد در تاريكى شب نمـاز شـب مـى              
گويـد، نمـاز شـب را كمتـر بـا كـسالت              ريزد تسبيح دستش گرفتـه اسـتغفراللّه مـى         مى
شود نماز شـب   خوانند چون مستحب است ممكن است نخوانند و كسى كه بلند مى           مى
شـويم،    مـى الصلاةكه بگويد اگر نخوانيم تارك       اند، مثل نماز ظهر و عصر نيست      خو مى

خواند معلوم است محبت به خدا دارد كه نصف شب بيدار شده و              هر كه نماز شب مى    
كند سـيئاتش را از بـين        كند توبه و طلب بخشش مى      با محبت به پروردگار مناجات مى     

عبير شده به گناهان صغيره، سـيئات مطلـق اسـت           البتّه سيئات در خود روايت ت     . برد مى
شود چه صغيره و چه كبيـره، امـا از خـود آيـات قـرآن                 يعنى تمام گناهان را شامل مى     

βشود كـه   استفاده مى  Î))) (#θ ç6 Ï⊥ tF øg rB t Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψ tã ö Ïe s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã ö((Ν ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™3   البتّـه

                                                 

السلام قال مـن ذكرنـا     أبي عن بكر بن محمد عن أبي عبد االله عليه         ]تفسير القمي [ -1
أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر االله له ذنوبه و لو كانت مثل زبد                   

 3 حديث 34 باب 278 صفحه 44بحارالانوار جلد .البحر

جل من ولدي   عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة و السلام سيقتل ر             -2
الـسلام ألا    بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمي و اسم أبيه اسم ابن عمران موسى عليـه              

فمن زاره في غربته غفر االله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و لو كانت مثل عدد النجـوم                     
 11 حديث 286 صفحه 49بحارالانوار جلد .و قطر الأمطار و ورق الأشجار

ايد پرهيـز و اجتنـاب       اگر از گناهان بزرگى كه نهى شده      . 31ى   ى نساء آيه   سوره -3
 .كنيم نمائيد ما گناهان كوچك شما را جبران مى
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βاين خيلى دليل نيست كه در      Î))) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ Ï((N$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 گناهان كبيره را شـامل   ١ #$
اند روايتـى هـست كـه شـيعه و سـنّى نقـل               بعضى از علما در كتابهايشان نوشته     . نشود
محبـت علـى بـن ابيطالـب        2»حب على بن ابيطالب حسنة لايضرّ معها سـيئة        «كنند كه    مى
اى داشته باشـد آن محبـت آن قـدر قـوى             ئهاى است كه اگر انسان سي      السلام حسنه  عليه

اند ايـن روايـت را ايـن طـور           خواسته. زند است كه آن سيئه هيچ ضررى به انسان نمى        
خـدا  . توجيه كنند آخر ما هم يك خورده از خدا نامهربانتريم به مردم از مخلـوق خـدا                

“: گويد دهيم والاّ خود خدا مى     خواسته گناهان را ببخشد ما اجازه نمى       ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó tƒ z>θ çΡ —%! $# (($ ·è‹ ÏΗ sd3  ى  همـــه
ى گناهان، چه جور گناهانى اسـت؟   گوئيم منظور از همه بخشد ما مى   گناهان را خدا مى   

اينهـا بحثهـايى    ! خدا خيلى ضـرر نخـورد     شويم كه به     نشينيم برايش استثناء قائل مى     مى
βى   در ايـن آيـه    . كنـد  دارد كه اگر خدا را بشناسيم مسأله فرق مى         Î))) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ 

Ï((N$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 صـغيره، يعنـى حـسنات       منظور همه گناهان است چه گناه كبيره و چه گناه          #$
تا امروز مسلمان نبود از امـروز       اگر كسى    4»الاسلام يجب ما قبله   «.برد آنها را از بين مى    

اش  و بعد به اسلام اقرار كرد تمام گناهـان گذشـته          » اشهد ان لااله الاّ اللّه    «: به بعد گفت  
                                                 

 .برند تحقيقاً نيكيها بديها را از بين مى. 114ى  ى هود آيه سوره  -1

قـال رسـول اللّـه      :  عن انس بن مالك قـال      35ى   صفحهعن المناقب للخوارزمى     -2
و عن .حب على حسنة لايضر معها سيئة و بغضه سيئة لاتنفع معها حسنة : آله و عليه االله صلى

حب على بـن ابيطالـب حـسنة        : آله   و عليه االله  عنه صلى  .105ى    صفحه 1جلد  كشف الغمة   
 .لايضرّ معها سيئة الرواية

   .53ى  ى زمر آيه  سوره-3

 2اللآلـى جلـد      احكام القتل، و كتاب عوالى       148ى    صفحه 1تفسير القمى جلد      -4
 .38 حديث 224ى   و صفحه145 حديث 54ى  صفحه
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كنند تـشبيه هـم      ايد روز قيامت ميزانى برقرار مى      شنيده. گذرد شود و خدا مى    جبران مى 
ه ترازو بايد ايـن قـدر       اش اين است كه انسان در كفّ       ى ترازو و قاعده    اند به دو كفّه    كرده

گناه بريزد تا مساوى كارهاى خوب شود، كارهاى خوب قابل تحمل اسـت امـا وقتـى                 
البتّه چه بهتر كه احتيـاجى بـه        . آورد اش بيشتر شد مثل دنيا كسر مى       كارهاى بد سنگينى  

ميزان نباشد اين قدر انسان كار خوب كرده باشد كه كفّـه آن طرفـى سـنگينى نكنـد و                    
كند اما اگـر زيـاد شـد         اگر ميزان مساوى باشد باز خدا يك كارى مى        . باشدچيزى هم ن  

ريزند پايين آمده و بـه زمـين خـورده آن يكـى بـه             اى كه گناهان را در آن مى       يعنى كفّه 
  .ايم ها اين طورى شدند يعنى به هر حال كسر آورده سقف رسيده، اگر كفّه

 β Î))) Ï((M≈ uΖ |¡ pt ø: ر خوب معنى كرد كه چه كـارى حـسنه           يعنى بايد حسنات را كا     #$
است؟ يك كار كوچك خوب در مقابل يك كار بـزرگ بـد هـم وزن نيـستند امـا اگـر         

السلام يا اظهار محبت به اولياء خـدا        حسناتى انجام داديم مثل گريه بر سيدالشهّداء عليه       
است كه سيئات   آله و اولاد پيامبر، صريح روايات        و عليه االله و اظهار محبت به پيامبر صلى     

 . و از نظر عقل هم اشكالى ندارد كه حالا گناه كبيره باشد يا صغيره1برد را از بين مى

  
 :سؤال بيست و چهارم

 حبط عمل چگونه است؟ 

 :پاسخ ما

اگر (آيد   كند كه كارهاى خوبش هم به نظر نمى        گاهى انسان كارهاى خيلى بدى مى     
ى شـما    شما دوستى داشتيد كه به بچه  مثلاً) شود چه خداوند تخصيصى برايش قائل مى     

خيلى احترام كرده و خيلى دست به سروصورتش كشيده و مواظبتش كرده بعد هم زده               

                                                 
» پـرواز روح  «توضيحاتى همراه روايات متعدد با ذكـر مـدارك آنهـا در كتـاب                -1

، بخـش   1جلـد » سير الى اللّـه   « و كتاب    35 تا   30صفحات  » ى او  ذوق و سليقه  «قسمت  
از » ت جوانـان پاسخ بـه مـشكلا  « در همين مورد در كتاب 110 تا  101صفحات  » توبه«

 . آمده است31ى  همين مؤلّف صفحه
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ارزش  گويى به خاطر اينكه اين بچه را كشتى اصلاً محبتهايت بـى  بچه را كشته، شما مى   
از بـين  كند كه كارهاى خوبش هم  گاهى انسان يك كار بدى در مقابل مولايش مى  . شد
البتّه اين طور نيست كه انسان كارهاى زياد انجام         . گويند مى 1اين را حبط عمل   . رود مى

گاهى انسان يك كار بد بزرگـى       . كند داده باشد، بعد يك كار كوچكى اعمالش را حبط        
الــسلام را قبــول  مــثلاً فــرض كنيــد يــك نفــر ولايــت خانــدان عــصمت علــيهم2دارد،

يت تنها راهى است كـه بـه سـوى مـن هـست و شـما                 خداى تعالى فرموده ولا   3نكرده،
ــامبر     مــى ــار پي ــه گفت ــد و آن ايــن اســت كــه ب ــادت كني ــرا عب ــد از آن طريــق م تواني
السلام عمل كنيد ولى شما به اينها هيچ اعتنا نكرديد  آله و معصومين عليهم و عليه االله صلى

 غـروب روزه    و هيچ محبت نداشتيد حالا اگر شب تا صبح هم عبادت كرديد، صبح تـا              
در روايت . شود و ارزشى ندارد خورد اعمالتان حبط مى گويند به درد ما نمى  گرفتيد، مى 

دارد اگر كسى تمام عمرش روزه بگيرد تمام شبها عبادت كند تمام سالها پياده به مكّـه                 
  4.السلام نباشد فايده ندارد رود و در طريق اطاعت خاندان عصمت عليهم

                                                 
 :چنين آمده است» حبط«در لغت براى  -1

 .فَسد: كتاب العين، حبِطَ عمله

 .اذا عمل الرجل عملاً ثم افسده قيل حبط عمله: لسان العرب، عن الازهرى

انـد مـن جملـه       شوند متعدد در روايات آمـده      گناهان بزرگى كه باعث حبط مى      -2
ى زمـر     و سـوره   88ى   ى انعام آيـه    سوره:  است كه قرآن هم به آن تصريح دارد        »شرك«

 .65ى  آيه

و من يكفـر  «: السلام عن قول اللّه تبارك و تعالى حمزه سألت اباجعفر عليه    عن ابى  -3
 قـال   5ى   ى مائـده آيـه     سـوره . »بالايمان فقد حبط عمله و هو فى الاخرة مـن الخاسـرين           

 35بحـارالانوار جلـد     (.و من يكفر بولاية على و على هو الايمان        تفسيرها فى بطن القرآن     
 ).14 حديث 369ى  صفحه

ذروة الامر و سـنامه     : السلام قال  جعفر عليه  عن زاررة عن ابى   عن تفسير العياشى،     -4
من  و مفتاحه و باب الانبياء و رضى الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته ثم قال ان اللّه يقول                
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وانينى در مملكت براى خودتان در نظر گرفتـه باشـيد كـه             شما فكر كنيد اگر يك ق     
كنند اعمالتان هـم بـدرد       گيرند مؤاخذه مى   مخالف باشد يا اتّفاقا تطبيق بكند شما را مى        

روم يا چـراغ كـه قرمـز شـد           مثلاً سر چهارراه بگويند چراغ كه زرد شد مى        . خورد نمى
ينى براى خودتان درست كنيـد  ايستم اگر يك چنين قوان روم يا چراغ كه سبز شد مى  مى

داند قوانين دولتى چيست، ممكن است  چون انسانى كه جاهل است نمى. اى ندارد فايده
اگر موقع چراغ قرمز كه همه      . در فكر خودش اين طور تنظيم كند و زحمت هم بكشد          

رونـد   چراغ سبز كـه همـه مـى        ايستند برويد ممكن است تصادف هم بكنيد يا موقع         مى
ايد امـا هـيچ      در اينجا همه زحمات را هم متحمل شده       . خندند دم به شما مى   بايستيد مر 

كنند اين معناى حـبط عمـل اسـت          ارزشى ندارد حتّى شما را مؤاخذه و جريمه هم مى         
شود ولايت يعنى از ايـن راه انـسان بـه            وقتى انسان ولايت را نپذيرد اعمالش حبط مى       

اى كـه از مجلـس       نامـه  مثـل قـانون   . مل كند خدا برسد و از اين راه قوانين را درك و ع          
اگر اين طور عمل كرديد     . كنيد دهند و شما به آن عمل مى       گذرد و به دست شما مى      مى

كنند بارك اللّه هم بـه    كنند نه اذيتتان مى    تان مى  درست است و در آن مملكت نه جريمه       
گر يـك قـوانينى هـم       گويند اما اگر ولايت را قبول نداشتيد با دولت مخالفيد، ا           شما مى 

براى خودتان وضع كرديد و عمل هم كرديد خيلى هم زحمت كشيديد ارزشى ندارد و            
  .شود، اين معناى حبط است عملتان حبط مى

  
  
  

                                                                                                                                            

فقد اطاع اللّه الى حفيظا اما لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع                 يطع الرّسول   
ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولى اللّه فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالة منـه                   
اليه ما كان له على اللّه حقّ فى ثوابه و لا كان من اهل الايمان ثـم قـال اولئـك المحـسن       

 فـى   17 بـاب    294 صـفحه    23بحـارالانوار جلـد     . الجنة بفضله و رحمته    منهم يدخله اللّه  
 .33وجوب طاعتهم حديث 
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  :سؤال بيست و پنجم
 شود؟  آيا در توبه حقّ الناس بخشيده مى

  :پاسخ ما
خـداى  . دبخش الناس را بدون رضايت صاحب حقّ نمى   خداى تعالى هيچ وقت حقّ    

حتّى اگر يك   . تعالى قول هم نداده كه او را راضى كند بلكه بايد خود انسان جبران كند              
اگر دو ركعت نماز شـما قـضا شـد          . ريال از پول مردم در دست شما باشد، بايد بدهيد         

: ى نفس استاد لازم نيـست بـه او گفـتم           يك وقتى كسى گفت براى تزكيه     1.بايد بخوانيد 
كرده باشد براى هر      روزه خورده است اگر با غذاى حلال افطار        كسى كه ده سال عامداً    

، بعـلاوه ده مـاه بايـد        2 هيجده هزار روز   روز، دو ماه بايدكفاره روزه بگيرد يعنى حدوداً       
شود يا بايد به اين شـخص بگـوئيم درِ توبـه     قضاى روزه بگيرد كه اين اصلاً ميسر نمى      

                                                 

آله أتدرون من التائب قالوا اللهـم لا قـال إذا تـاب              و عليه االله و قال رسول االله صلى     -1
العبد و لم يرض الخصماء فليس بتائب و من تاب و لم يزد في العبادة فليس بتائـب و مـن                     

لباسه فليس بتائب و من تاب و لم يغير رفقاءه فليس بتائب و من تاب و لم                 تاب و لم يغير     
يغير مجلسه فليس بتائب و من تاب و لم يغير فراشه و وسادته فليس بتائب و من تـاب و                    
لم يغير خلقه و نيته فليس بتائب و من تاب و لم يفتح قلبه و لم يوسع كفه فليس بتائـب و                      

حفظ لسانه فليس بتائب و من تاب و لم يقدم فـضل قوتـه              من تاب و لم يقصر أمله و لم ي        
 6بحـارالانوار جلـد     .من بدنه فليس بتائب و إذا استقام على هذه الخـصال فـذاك التائـب              

 52، حديث 35صفحه 

شود، كه اين غيـر از قـضاى          معادل بيش از پنجاه سال قمرى مى       اين عدد تقريباً   -2
 .خود روزه است
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بينيد با حرام افطار كرده كه       گاه مى . لازم است بسته است يا راهى بايد باشد اينجا استاد         
 1.كفّاره جمع بايد بدهد و مردم اكثرشان گرفتار اين موضوعات هستند

 
  :سؤال بيست و ششم

شخصى روى منبر گفتـه بـود گنـاه شـما شـيعيان از              
ــه و علــى بــن ابيطالــب   ثــواب كــسانى كــه ولايــت ائم

) انـد  سنّنشايد منظور اهل ت   (السلام را قبول ندارند      عليهم
بهتر است لطفا بفرمائيد ميزان صحت و سقم اين مطلـب           

 چه اندازه است؟ 

  :پاسخ ما
نـه ايـن   . اين شخص منبرى هر كه بوده خيلى احساساتى و به قول ما ولايتى بـوده          

السلام به يكـى   حضرت صادق عليه. طور نيست گناه از هر كسى بد است از شيعه بدتر          
 گناه به هـيچ وجـه خـوب       2.د از همه بد است، از تو بدتر       كار ب : از دوستانشان فرمودند  

                                                 
 پس از شرح    31ى   از همين مؤلّف صفحه   » ت جوانان پاسخ به مشكلا  «در كتاب    -1

توبـه از گنـاه مختلـف اسـت     : ى اين موضوع به طور مختصر نوشته شده  مطالبى درباره 
 .اش برگرداندن مال است اش استرضاء مظلوم و مال مظلوم خوردن پشيمانى ظلم توبه

به طور  131ى  از همين مؤلّف در صفحه    »  مشكل دينى  77پاسخ به   «و نيز در كتاب     
 -1: شوند مفصل اين موضوع توضيح داده شده است كه گناهان بر سه بخش تقسيم مى             

شوند مانند روزه و نماز   گناهانى كه جبران مى-2. حقّ الناس كه بايد طرف راضى شود
  .بخشد در صورتى كه حقّ الناس را ادا كرده باشد  حقّ اللّه كه خدا مى-3. قضا

آله خرج  و عليه االله ورى قال الشقران مولى رسول اللّه صلى  عن الطبرسى فى اعلام ال     -2
العطاء ايام ابى جعفر و ما لى شفيع فبقيـت علـى البـاب متحيـرا و اذا انـا بجعفـر الـصادق               

السلام فقمت اليه فقلت له جعلنى اللّه فداك انا مولاك الشقران فرحب بى و ذكرت له                 عليه
ه فصبه فى كمى ثم قال يا شقران إن الحسن          حاجتى فنزل و دخل و خرج و اعطانى من كم         



  ــــــــــــــــــــــــ         االله الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            132  

نيست چون داشتن ولايت به خاطر اين است كه ما تحت فرمان آنهـا حركـت كنـيم و                   
اعمالمان را منظمّ كنيم اگر اعمال ما خلاف باشـد نـسبت بـه همـان عملـى كـه انجـام                  

ن را شـيعه    ما معناى ولايت را نفهميديم همـين كـه اسـمما          . شويم دهيم مؤاخذه مى   مى
. السلام است گذاشتيم درست است؟ ولايت معنايش اين است كه ولى ما امام زمان عليه

او بايد فرمان بدهد ما با محبت فرمان برداريم و گنـاه نكنـيم و كـسى كـه امـام زمـان                       
برد دو كار بد كرده ولى كسى كه قبول دارد  السلام را قبول ندارد و فرمان او را نمى     عليه

 . كند يك كار بد كرده است ىو گناه م
 

  :سؤال بيست و هفتم
يـا  «: فرمايد چرا خداى تعالى در مورد گناهكاران مى      

 ؟ »عبادى

  :پاسخ ما
 اى مردم، معلوم »يا أَيها الناّس«: فرمايد خدا گاهى مى: گويد يكى از دانشمندان مى

يا أَيها الَّذينَ «: دفرماي گويد، گاه مى ى مردم يعنى كافر و مسلمان را مى است كه همه
يا «: فرمايد ايد، منظور مردم مسلمان هستند و گاه مى  اى كسانى كه ايمان آورده»آمنُوا
يبادالخاص  دهد اينها بندگان خاص اى بندگان من، يعنى به خودش نسبت مى» ع

“: فرمايد ى شريفه مى هستند كه مورد سؤال اين است كه چطور در آيه ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θèù uó  r& #’ n? tã ö((Ν Îγ Å¡ àΡ r&اند اى بندگانى كه خيلى بر ضرر خودشان اسراف كرده١... 

                                                                                                                                            

من كل احد حسن و انه منك احسن لمكانك منا و إن القبيح مـن كـل احـد قبـيح و انـه                        
 4المناقب لابن شـهر آشـوب جلـد         . منك اقبح وعظه على جهة التعريض لأنه كان يشرب        

 349 ى  صفحه 47 وبحارالانوار جلد    السلام  فصل فى خرق العادات له عليه      236ى   صفحه
 .50حديث 

 .53ى  ى زمر آيه سوره -1
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آيد،  مى شود و بعد اى كه پدرش او را دوست دارد وقتى چند روز گم مى يك بچه
 خطاب »يا عبادي«ى  گويد پسرم، عزيزم، كجا بودى؟ اينجا فقط بايد با كلمه پدر مى

 بندگان خوب من كجا رفتيد؟ چرا بر ضرر خودتان اقدام كرديد؟ چرا شود، يعنى اى
Ÿω)) (#θمعصيت كرديد؟  äÜ uΖø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! گيرم،  مأيوس نشو، بيا، در بغلت مى١))#$

 اولياء من زير رداى من هستند، در كنار اولياء خود يك »اوليائى تحت ردائى«
، »عبادى«: گويد به بندگان و اوليائش مىخداى تعالى . دهد معصيتكار تائب را قرار مى
كنيد  عبادى ،خدا مهربان است بيشتر از آنچه كه فكر مى: گويد به تائب و گنهكار هم مى

 . خدا به بندگانش محبت دارد و آنها را دوست دارد

  
  :سؤال بيست و هشتم

 توابين با متطهرين چه فرقى دارند؟ 

 :پاسخ ما

ــه  ــ در آيـ ــالى مـ ــداى تعـ ــرآن خـ ــد ىى قـ β: فرمايـ Î))) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ 

š((⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 كنندگان را  ى نفس توبه است و خدا توبه اولين مرحله از مراحل تزكيه$#2
ممكن اسـت يـك نفـر، ديگـر نخواسـته باشـد از توبـه جلـوتر بـرود و                     . دوست دارد 

ى كارها  خواهى كند و همهخواهد انجام واجبات و ترك محرّمات كند و توبه و عذر مى
آيـد، ليـست     در روز قيامت هم وقتى پاى ميزان حـساب مـى          . را براى ثواب انجام دهد    

گذارند كه تو اين قدر كار كردى و اين قدر دريافـت             مخارج و درآمدش را مقابلش مى     
خدا ايـن   . كردى و اين قدر باقى مانده كه بيا برويم بهشت تا خدا بدهيهايت را ادا كند               

را دوست دارد چون اهل توبه است اهل گناه و معصيت نيست ولى علاوه بـر                شخص  
=: توابين دارد  اين محبت كه به    Ït ä†)) t((⎦⎫ Î/≡ §θ −G9 . براى متطهرين دو چندان محبـت دارد      ،#$

                                                 
  53ى  ى زمر آيه سوره -1

   .222سوره بقره آيه   -2
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ى قلـب، يعنـى      كننـده  ى نفس كرده باشد، متطهر يعنى پـاك        متطهر كسى است كه تزكيه    
ته باشد چنين كسى را خدا دوست دارد چون هر كس           كسى كه قدمهاى بعدى را برداش     

كه متطهر است تواب هم هست، پس خداى تعالى يك جا به خـاطر تـواب بـودنش و                   
ى فـوق تكـرار هـم كـرده          يك جا به خاطر متطهر بودنش او را دوست دارد لذا در آيه            

β :است Î))) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ š((⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 $# 

             
  :سؤال بيست و نهم

ى توبه است بـراى اتمـام        چرا به كسى كه در مرحله     
الـسلام و امـام      گوئيد نماز اميرالمـؤمنين عليـه      مرحله مى 
 السلام را بخوان؟  زمان عليه

  :پاسخ ما
گوينـد   ى كامل برسد بـه او مـى        اش قبول شود و به مرحله      خواهد توبه  كسى كه مى  

يـا  : گويـد  كسى كه توبه كـرده مـى      . نكه مقصد معلوم شود   اين نمازها را بخوان براى اي     
اللّه از خدا بخواهيد سيئات مرا تبديل به حسنات كند تا مـن آزاد               اميرالمؤمنين و يا بقيه   

 1.بار به سوى خدا بروم و به خدا برسم و سبك

  
 

                                                 
ى قرآن كه  باشد علاوه بر صريح آيه  تبديل سيئات به حسنات كه بعد از توبه مى         -1
ω :فرمايــــد مــــى Î))) ⎯ tΒ z>$ s? š∅ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# 

ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym ((3  رواياتى هم دارد كه هم در دنيا و هم در 70ى  ى فرقان آيه سوره 
 حـديث   15 بـاب    6ى    صـفحه  65مانند وسائل الشيعه جلـد      . آخرت انجام خواهد شد   

در (، )5 حــديث 11 بــاب 259ى   صــفحه7بحــارالانوار جلــد (و ) در دنيــا(، )21013
  ).قيامت
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  :ام سؤال سى
داند چه گناهى كـرده چطـور گنـاه          گاهى انسان نمى  

 ند؟ فراموش شده را جبران ك

  :پاسخ ما
اگر انسان كارى انجام داد و از دستش در رفت و گناهى كـرد و حـالا مبـتلا شـده                     

كنـد، يعنـى اگـر       دنبال حقيقت هم گشت ولى پيدا نكرد، اينجا خداى تعالى كمك مـى            
كنند يا اگر در اثر اشتباهاتى مبتلا به گرفتاريهايى شده  واقعا پشيمان شده باشد كمك مى

ست را در پيش بگيرد و تصميم داشته باشد درست حركت كنـد، خـدا               باشد بايد راه را   
 1.شود كند، وگرنه با تنبلى و نشستن و دعا كردن كار درست نمى هم كمكش مى

  
  
  

  :سؤال سى و يكم
شـكند   اش را مى   كند و توبه   شخصى چند بار توبه مى    
آيد كه اگر باز هم توبه كـنم         و برايش اين فكر بوجود مى     

 خواهم شكست لطفا بفرمائيد راه مبارزه با بار ديگر آن را  
 اين فكر چيست؟ 

                                                 
:  نوشـته شـده    131ى   ، از همـين مؤلّـف صـفحه       1جلـد »  اللّه سير الى «در كتاب    -1

بكوشيد حالت پشيمانى از گناه را بسيار در خود تلقين كنيد كـه توبـه همـان پـشيمانى           
  .است

 بـه طـور     31ى   از همين مؤلّف صـفحه    » پاسخ به مشكلات جوانان   «و نيز در كتاب     
وردگـار را بـه خـود       تواند رحمت پر   مختصر شرح داده شد كه به چند وسيله انسان مى         

 گريـه بـر     -3 محبـت و علاقـه بـه خانـدان عـصمت             -2 تصميم جدى    -1: جلب كند 
 .السلام حضرت سيدالشهّداء عليه
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  :پاسخ ما
راه مبارزه با اين فكر، معناى توبه را فهميدن اسـت، چـون بعـضيها معنـى توبـه را                    

ايـد كـه بـه طـرف       معناى توبه اين است كه شما از ترمينال سوار ماشين شده          . دانند نمى
ايد و در جاده     عد فهميديد كه اشتباه كرده    زاهدان برويد، وقتى يك مقدار هم راه رفتيد ب        

كنيد، اين سروته كردن و      كرديد در اينجا ماشين را سروته مى       به طرف تهران حركت مى    
شما وقتى كه فهميدى يك مشت معصيت كردى و با خدا           . گويند مى» توبه«برگشتن را   

بـه همـين    مخالفت كردى، حالا بايد راه خدا را پيش بگيرى و با تمام وجود برگـردى                
صـندليهايش بـه طـرف       شود كه موتور ماشين به طرف تهران باشد و         ترتيب، يعنى نمى  

صـد بـار اگـر توبـه        «گويند   اينكه مى . ديگر، در اين صورت ماشين درهم پاشيده است       
امـا توبـه بايـد      . حرف درستى نيست صد بار اگر استغفار كردى بازآى        » شكستى بازآى 

برگشت نداشته باشد شما از اينجـا  1»ان لاتعود اليه ابدا«اى كه   ى نصوح باشد، توبه    توبه
كنى، اين درجا زدن و يـك جـا توقّـف            گردى، در صد قدمى باز راه را عوض مى         برمى

: السلام به يك چنين شخصى فرمود      حضرت امير عليه  . ارزد كردن است و يك پول نمى     
كنى؟ ما هم اگر  خره مىات خدا را مس با اين توبه 2مادرت به عزايت بنشيند يعنى بميرى

گوييم ديوانه است كسى كه چنـد بـار          رود مى  ببينيم فردى از اين طرف به آن طرف مى        
شكند ديوانه است البتّه انسان ممكن است اشتباه كند و معصيت كنـد، اينجـا               توبه را مى  

استغفار داريم چون توبه غير از استغفار اسـت، توبـه يعنـى برگـشت بـه سـوى خـدا،                     
بـه  . گـويم ببخـشيد    روم وسط راه اشتباهى كـردم، مـى        عنى با اينكه در راه مى     استغفار ي 

گوييد ببخشيد اين طلب بخشش است، اما اگر       رويد اشتباهى كرديد مى    طرف مقصد مى  
ماشين را سروته كرديد و باز برگشتيد داخل شهر و چنـد كيلـومتر رفتيـد و دو مرتبـه                    

گوينـد تـو بـه درد ايـن كـار            نگى است مـى   برگشتيد، اين ديگر ببخشيد ندارد اين ديوا      
بـه هـر حـال      . دهنـد  ى ديگرى مى   گيرند و به راننده    خورى ماشين را از دستت مى      نمى

                                                 
 .5 ـ 13699 حديث 86 باب 126 صفحه 12مستدرك الوسائل جلد   -1

 .59 حديث 20 باب 36ى   صفحه6بحارالانوار جلد   -2
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معناى توبه اين است كه اگر انسان توبه كرد ديگر بازگشت نداشـته باشـد، اگـر قطعـه                   
 اش بكنند ديگر به گناه و كارهـاى قبـل برنگـردد و لـذا خـداى تعـالى در قـرآن                      قطعه
اى كه واقعى و نصوح باشد و تمـام گناهـان     و آن توبه  1ى نصوح كنيد   فرمايد كه توبه   مى

بـار   گيـرد و دوبـار و سـه    مـى  گذشته به حسنات تبديل شـود فقـط يـك بـار صـورت            
ــدارد 2β.ن Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ ¢Ο èO (#ρ ã x x. ¢Ο èO (#θ ãΖ tΒ# u™ ¢Ο èO (#ρ ã x x. ¢Ο èO (#ρ ßŠ# yŠ ø— $# ((# \ ø ä. 3اينجــا در 

شامل كسانى است كه خدا درب توبه را برويشان باز كرده و اگر دوبـاره گنـاه                 » كفروا«
 .  كافرنداند و اگر آن نعمت الهى را شكر نكنند حتماً كنند كفران نعمت كرده

  
  :سؤال سى و دوم

ى  السلام رفتن همه   آيا با يك حرم حضرت رضا عليه      
 شود؟  گناهان بخشيده مى

  :پاسخ ما
السلام رفتن كارى است بسيار خوب و پر فايده، امـا چنـد              ضرت رضا عليه  حرم ح 

الناس را بايد رعايت كند و مظلوم را راضـى            حقّ -1: شود كار با اين عمل بخشيده نمى     
 قضاى واجبات، مثلاً بيست     -2. نمايد، اگر كسى را رنجانده باشد بايد او را راضى كند          

                                                 

1- $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ ç/θ è? ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ 4© |¤ tã öΝ ä3 š/ u‘ β r& t Ïe s3 ãƒ öΝ ä3Ψ tã 

öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6 n= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# tΠ öθ tƒ Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª! $# ¢© É< ¨Ζ9 $# z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ 

(#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ ( öΝ èδ â‘θ çΡ 4© të ó¡ o„ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r' Î/ uρ tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑ ø? r& $ uΖ s9 $ tΡ u‘θ çΡ 

ö Ï øî $# uρ !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 8ى  ى تحريم آيه سوره.  

2- ωÎ))) ⎯ tΒ z>$ s? š∅ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $[s Î=≈ |¹ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 

;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θà xî  (($VϑŠ Ïm   .70ى  سوره فرقان آيه‘§

 .137ى  ى نساء آيه سوره -3
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شـود بايـد قـضاى       يك زيـارت كـه جبـران نمـى        سال روزه نگرفته بايد چكار كند؟ با        
 1.واجبات را انجام دهد

 
  :سؤال سى و سوم

ى توبه انسان بايد كدام مرض روحى را از          در مرحله 
 خود دور كند و چرا؟ 

  :پاسخ ما
انسان وقتى به سوى خدا برگشت و توبه كرد از قدم اول بايد حساب شده حركت                

هر مرض روحى وقتى بـه  .  كردن آنها باشد كند و به فكر رفع امراض روحى و برطرف        
ى عمل برسد گناه است چون گاه سرتاپاى انسان را مرض فرا گرفته ولـى گنـاه                  مرحله
ى عمل هم نرسند گناهنـد، در قلـب          كند اما بعضى امراض هست كه ولو به مرحله         نمى

χ: هم بگذرد گناه است اظهار هم نكرده گناه است         Î))) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# Ò((Ο øO Î) 2    گمـان و 
. كند اما در عين حال بعضى از ظنّ گناه است ظن در قلب انسان است و هيچ ظاهر نمى

نبايـد در    كند ايستد كه نبايد بايستد آن كسى كه عبور مى         فرض كنيد كسى در جايى مى     
سوء ظن خيلى بد است و . دلش ظنّ و گمان بدى بيايد بلكه بايد حمل بر صحت بكند

ت چون در اين حالت، انسان طبق دستور مستقيم شـيطان حركـت   از امراض روحى اس  
كنـد و گـاه طـرف مقابـل در چنـين مـواقعى               هاى فساد فكـر مـى      كند و روى جنبه    مى
روايت دارد اگر پنجاه نفر راستگو آمدند گفتنـد فلانـى،           3.تواند از خودش دفاع كند     نمى

                                                 
 مطالبى در مـورد     112ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب     -1

 .فضائل زيارت امام هشتم نوشته شده است

  .12سوره حجرات آيه  -2

 مطالبى در مـورد     156ى   از همين مؤلّف صفحه   » حل مشكلات دينى  «در كتاب    -3
  .اش به طور مختصر نوشته شده است علّت سوءظن و راه معالجه
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مـن  : گويـد  وقتى مـى   1»فصدقه و كذّبهم  «فلان كار بد را كرده و خودش بگويد نكردم          
 . نكردم آنها را تكذيب كن و او را تصديق كن

  
  :سؤال سى و چهارم

الـسلام دويـست سـال       ى حضرت آدم عليه    چرا توبه 
طول كشيد، مگر گناهش چه اندازه بد بود؟ آيا بـراى مـا             

 هم اين مقدار زمان لازم است؟ 

  :پاسخ ما
ادار به كارى كرد كه خدا گفته السلام در بهشت بود شيطان او را و حضرت آدم عليه

ωبود نكن    uρ)) $ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ n((ο t yf ¤±9 . اى زن و مرد به ايـن درخـت نزديـك نـشويد             $#2
پذيرتر بود اغوا شـد بـراى يـك          نزديك شويد و چون حوا انعطاف     : شيطان آمد و گفت   

لحظه شيطان در وجودش، دست و دهانش آمد و قلـبش را در اختيـار گرفـت او هـم                    
الـسلام   وقتى شيطان رفت حضرت آدم عليه     . ى منهيه گرفت   ت دراز كرد و از شجره     دس

                                                                                                                                            
اگـر  :  نوشـته شـده    132ى   ، از همين مؤلّف صفحه    1جلد» سير الى اللّه  «و در كتاب    
 .ى واقعى گفت شايد خدا مرا نبخشيده، اين شيطان است كسى بعد از توبه

علـت فـداك الرجـل مـن اخـوانى          السلام قال قلت له ج     الحسن موسى عليه   عن ابى  -1
ء الذى اكره له فأسأله عنه فينكر ذلك و قد اخبرنى عنه قوم ثقات فقـال                 يبلغنى عنه الشى  

لى يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك 
قولا فصدقه و كذبهم ولا تديعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروته فتكـون مـن الـذين                    
قال اللّه عزّ وجل انّ الّذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الّذين آمنوا لهـم عـذاب الـيم فـى                  

 فى تتبع عيوب الناس و افشائها       65 باب   214 صفحه   72بحارالانوار جلد   .الدنيا و الاخرة  
  .11حديث 

 .35ى  ى بقره آيه سوره  -2
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سال زحمت كشيد تا از اختيار رفتن دهـان و دسـت را جبـران                پشيمان شد و دويست   
شما بدانيد چون عالم برزخ خيلى طولانى است براى هر كار كوچك كه دسـت و                1.كند

دويـست سـال    ) براى هر يك  (ر گيرد   زبان و گوش و اعضاى بدن در اختيار شيطان قرا         
ى جنـگ    زنم اگر يك سرباز در جبهه      گوييد چرا؟ يك مثال مى     بايد زحمت بكشيد، مى   

كنند يك ساعتى به حرف دشـمن گـوش بدهـد بـا او چـه كـار                   آن وقتى كه جنگ مى    
كنند، چرا؟ آخـر او يـك سـاعت          كنند يا گاه اعدام مى     كنند؟ براى هميشه مطرود مى     مى

νρشيطان دشمن من و شما اسـت    : فرمايد ودش را ندارد؟ خدا مى    هم اختيار خ   ä‹ Ïƒ ªB $$ sù)) 

((# ‡ρ ß‰ tã2      پس خداى تعالى بايد با ما چه كار كنـد آيـا آن             . شما او را دشمن فرض كنيد
  3كار دويست سال وقت لازم ندارد كه جبران عمل كنيم؟

  
  :سؤال سى و پنجم

د چرا انسان هر چقدر هم پاك زندگى كنـد نيـاز دار           
 كه استغفار كند؟ 

  :پاسخ ما
اگر انسان بخواهد گناهـانش را حـساب كنـد، بـديهايش را حـساب كنـد هميـشه                   

ما در مقابل خداى    . خواهد باشد  ورشكست است اين مسأله عموميت دارد هر كسى مى        

                                                 

و يعقوب و يوسف و فاطمـة       السلام قال البكاءون خمسة آدم       عن ابى عبداللّه عليه    -1
السلام فاما آدم فبكى على الجنة حتّى صار فـى خديـه             بنت محمد و على بن الحسين عليه      

  2، حديث 204ى  ، صفحه11بحارالانوار، جلد .أمثال الأودية، الخبر

 .6ى  ى فاطر آيه  سوره-2

» سخ ماپا« و كتاب 118ى  ، از همين مؤلّف صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب  -3
 از همـين مؤلّـف در ايـن         216ى   صـفحه » سؤال شما، پاسخ ما   « و كتاب    192ى   صفحه

 .مورد توضيحاتى داده شده
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ى روسـياهى    ايم روسياه هستيم البتّه فكر نكنيد تنهـا گناهـان مايـه            تعالى خيلى شرمنده  
. كند در مقابل خداى تعالى چه كرده و چـه آورده اسـت             ه انسان فكر مى   انسان است گا  

كنيم با توجه بـه غيـر خـدا اسـت اگـر بـا                شما ببينيد ما در شبانه روز هر كارى كه مى         
مان به آنها است اگر با آن        كنيم اگر كسب و كار داريم تمام توجه        همسرمان صحبت مى  

عمولى حرف بزنيم آن شخص هر چقدر هم        پرتى كه در نماز داريم با يك فرد م         حواس
پرتى در نماز خودش گناه بزرگى اسـت و          شود و اين حواس    كوچك باشد ناراحت مى   

جا دارد خداى مهربان، خداى با آن عظمت كه تمام وجود انسان مال او اسـت بگويـد                  
وضعى كه تو دارى چه ارزشى براى        پرتى و با اين    اين نماز مال خودت، نماز با حواس      

دارد؟ بايد خداى تعالى ما را ببخشد خداى تعالى خيلى مظلـوم اسـت و مـا بـه او                    من  
السلام كه حاضر و ناظر اعمال       كنيم به امام زمان و چهارده معصوم عليهم        خيلى ظلم مى  

ما هستند و اين اعتقاد شيعه و مسلمان است و اگر كسى منكر شود كـافر اسـت چـون                    
  .كنيم ظلم مىاست هم خيلى  1ى قرآن كريم صريح آيه

برد بايد اول حاجـت و خـواهش او          پس وقتى انسان به نواقص كار خودش پى مى        
اين باشـد كـه خـدايا مـا را     ) كه اولياى خدا و انبياء عظام و رسل اين تقاضا را داشتند     (

اى از ياد خداى تعالى غافـل        آله با آن عظمت كه لحظه      و عليه االله پيامبر اكرم صلى  . ببخش

                                                 
خواهيد انجام دهيد به زودى خدا و پيامبرش  و بگو هر عملى كه مى: ترجمه آيه -1

≅. بيننـــد و مؤمنـــان اعمـــال شـــما را مـــى  è% uρ)) (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

t((βθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ در كتب روائى و تفاسير معتبـر روايـات زيـادى    105ى  ى توبه آيه   سوره 
 107ى    صـفحه  16ى شريفه وارد شده اسـت ماننـد وسـائل الـشيعه جلـد                ذيل اين آيه  

 .101احاديث باب 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z Åe³ t6 ãΒ uρ ((# \ƒ É‹ tΡ uρ.) در ). 45ى   ى احزاب آيه   سوره
براى حضرت رسول   » شاهد«ى مزمل، صفت      از سوره  15ى فتح و      از سوره  8ى   دو آيه 

 .آله عنوان گرديده است و عليه االله اكرم صلى
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ن حال روايتى است كه البتّه سندش خيلى صحيح نيست ولى بعيد نيست شد در عي نمى
شـود كـه روزى هفتـاد        اى عارض مـى    به قلب من يك عارضه    : فرمايد درست باشد مى  
اين روايت را من اين طور معنا كردم كـه گـاه انـسان در مقابـل                 1.كنم مرتبه استغفار مى  

يـد جـوابش را بـده و او         گو كند محبـوب بـه او مـى        محبوب نشسته و كسى سؤالى مى     
گويـد   كنـد و مـى     دهد ولى در عين حال او از محبوبش عذرخواهى مـى           جوابش را مى  

است كه به خداى تعالى » ببخشيد«آله  و عليه االله ببخشيد اين استغفارهاى پيامبر اكرم صلى
گويد و مثل اين است كه يك استاد به شاگردش بگويد سريع جواب فلانى را بده و             مى

آلـه   و عليه االله خداى تعالى به پيغمبر اكرم صلى     . انجام دهد و بعد معذرت بخواهد     او هم   
دستور داده با مردم صحبت كن، با كفّار قريش صحبت كن تا شايد هدايت شوند پيامبر         

گويـد،   مى» ببخشيد«كند و بعد به خداى تعالى        آله با آنها صحبت مى     و عليه االله اكرم صلى 
را هـر لحظـه     » ببخـشيد «ى مردم بايد اين      كند و همه   بخشش مى يعنى طلب    استغفراللّه

شـود دچـار عجـب       بگويند تا هر چه عبادت و توجهشان به خداى تعـالى زيـادتر مـى              
كند بايد عذرخواهى و استغفار كند و در حقيقـت اول            پس انسان هر كارى مى    . نگردند

الات ايـن اسـت كـه       ى قدمها به سوى خداى تعالى و كم ـ        قدم و آخر قدم و بلكه همه      
شما اگر در مقابل يك عالم بزرگى باشـيد چقـدر اداى ادب و      . انسان دائما استغفار كند   

كنيد؟ خداى تعالى چند برابر اين عالم ارزش و اهميـت دارد؟ يـك ميليـون،                 احترام مى 
يك ميليارد، اصلاً اين آقا در مقابل خداى تعالى ارزش نـدارد، پـس ببينيـد مـا خـداى                    

شود كه چطـور حـضرت       زياد سؤال مى  2 »ما عرفناك حقّ معرفتك   «نشناختيم  تعالى را   

                                                 

انـه ليغـان    : آله انه قال   و عليه االله اللباب، عن النبى صلى    عن القطب الراوندى فى لب     -1
ى   صـفحه  5مستدرك الوسائل جلـد     .  فى كلّ اليوم سبعين مرّة     على قلبى حتّى استغفر اللّه    

 3 ـ 6131 حديث 40 باب 375

مـا عبـدناك حـقّ عبادتـك و مـا عرفنـاك حـقّ               : آلـه    و عليـه  االله عن النبى صـلى     -2
ى   صـفحه  4عوالى اللالـى جلـد      ( و   11 باب   23ى    صفحه 68بحارالانوار جلد   .معرفتك

 ).227 حديث 133
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كند، اين مسائل    كشند و او توجه نمى     السلام در نماز ايستاده و تير از پايش مى         على عليه 
خـارانيم، ايـن     فهميم چون اگر در نماز پايمان به خارش بيفتد دولا شده و مى             را ما نمى  

  .كنيم مىاحترامى  قدر به خداى تعالى بى
β: فرمايــد پروردگــار مــى r& uρ)) (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# ö/ ä3 −/ u‘ ((ى مــردم اســتغفار كنيــد از  همــه١

Νخدايتان èO)) (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î)((2               در هر لحظه انسان بايـد برگـردد بـه خـداى تعـالى≅ Å™ ö ãƒ)) 

u™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ ((3      سى گنـاه   يـك ك ـ  . كنـد  آسمان بر شما بركاتش را نازل مى
خـدا  4مادرت به عزايت بنـشيند    : السلام فرمود  كرد حضرت على عليه    كرد استغفار مى   مى

پس دائمـا بايـد اسـتغفار كـرد     . اى يك دفعه ببخشيد بگو و تمامش كن را مسخره كرده 
خوانده از نماز نخواندنش بايد استغفار كنـد ولـى وقتـى             يعنى انسان تا ديروز نماز نمى     

هر چه انسان مقـامش بـالاتر       .  پرتى در نمازش بايد استغفار كند      نماز خوانده از حواس   
  .است توجه و طلب بخشش به تناسب كارش بايد بيشتر باشد

  
  
  

  :سؤال سى و ششم
دانم چـه كـنم      خيلى دوست دارم گناه نكنم ولى نمى      

كه مرتكب اين كار نـشوم و از ايـن بابـت سـخت رنـج                
  برم؟  مى

  
                                                                                                                                            

 

 .3ى  ى هود آيه سوره -1

 .3ى  ى هود آيه  سوره-2

 .52ى  ى هود آيه  سوره-3

   .59 حديث 20 باب 36ى   صفحه6بحارالانوار جلد  -5
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  :پاسخ ما
تواند گناه نكند اختيار دارد، مثل مريضى        اى مريض، انسان مى   گناه مثل ناله است بر    

گويند براى حفظ نظم بيمارستان ناله نكـن و او هـم             كه در بيمارستان خوابيده به او مى      
گويند به زن نامحرم نگاه نكن، چشمش بـه زن نـامحرم             كند يعنى به انسان مى     ناله نمى 

 دل او غوغا است اما خود را كنترل         گرداند ولى چون مريض است در      افتد ولى برمى   مى
گويند در جمع غيبت نكن و او در حالى كه در بـاطن دوسـت دارد غيبـت                   مى. كند مى

ى مردم بايد رعايت كنند چون اگر مـريض بـاطنى            همه. كند بكند اما خود را كنترل مى     
حـالا  . شودريزد و البتّه گناه نبايد انجام        در جامعه معصيت كند، نظام اجتماع را بهم مى        

نيست يك بار ديگر نگاه كنـد        افتد ولى انسان حاضر    يك وقت چشم به زن نامحرم مى      
توانم  گويند نمى  و گاهى مى  . كند اين فرد مريض نيست مثل كسى است كه ناله هم نمى          

بـرد و گنـاه از يـك         گناه نكنم، چنين شخص به هر جهت از يك مرض باطنى رنج مى            
كند مخصوصا كه ايمان قوى  نسان مريض نباشد گناه نمىاگر ا. خيزد باطن مريض بر مى

چنـين  . اگر مريض بخواهد نالـه نكنـد بايـد مـرض او را مـداوا كـرد                . هم داشته باشد  
شخصى بايد پيش طبيب برود و مرضش را معالجه كند، يعنـى ايـن شـخص كـه گنـاه                    

 .ى نفس كند و بعد گناه نكند كند استاد لازم دارد تا تزكيه مى

فرق يوسف و زليخا در همين   . كنند د هستند كه هر كارى بكنيد گناه نمى       بعضى افرا 
كرد و زليخا به طرف گناه  زليخا مريض بود و يوسف سالم، يوسف از گناه فرار مى. بود
خواهيد هيچ وقت گناه نكنيد و از گنـاه بـدتان بيايـد قلـب و                 بنابراين اگر مى  . دويد مى

ى نفـس كنيـد،      ر خودتان بوجود آوريـد و تزكيـه       ايمان قوى د  . روحتان را معالجه كنيد   
 1.كنيد انشاءاللّه گناه نمى

  
  

                                                 
 توضيحاتى در مـورد اسـتقامت و        186ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -1

 .صبر در مقابل گناه آمده است
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  :سؤال سى و هفتم
كنند و برايشان عادى     آيا كسانى كه فقط يك گناه مى      

شده است قابل اعتمـاد هـستند؟ و آيـا گنـاه صـغيره بـا                
 ى عدالت منافات دارد؟  ملكه

  :پاسخ ما
دهند به هر حال فاسق هـستند، هـر چـه      افرادى كه گناهى را به طور دائم انجام مى        

 بـه شـما عـرض       آينـد و مـن واقعـاً       هم مورد اعتماد باشند بالاخره خائن از كار در مى         
فرمايد به هـيچ     ام علاوه بر كلام الهى كه مى       كنم كه در اين مورد من هم تجربه كرده         مى

 گناه اول   چون فسق و  (كند   چون او با خدا و با خودش دشمنى مى        1فاسقى اعتماد نكنيد  
≈tµ ((ω: فرمايـد  ى شريفه كه مـى     در آن آيه  ) شود اش به خود انسان وارد مى      صدمه s9 Î) Hω Î) 

|MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 به چه كـسى ظلـم كـرده اسـت؟ بـه            2 #$
  .خودش

يعنى . ترين افراد كسى است كه به يك شخص فاسق اعتماد كند           به خدا قسم ديوانه   
بايد اين طور فكر كنيد كه يك نفر معصيتكار بايد به شما خيانت كند اگـر نكـرد،                  شما  

خواهـد كـلاه     كارى برخلاف آنچه بايد بكند كرده يعنى يا تصادفى بوده است و يا مـى              
  .بزرگترى براى شما درست كند

ى عـدالت    شخصى كه گناه كبيره انجام دهد يا اگر در گناه صغيره اصرار دارد ملكه             
 3.ى عدالت ندارد اما اگر يك گناه صغيره انجام داد منافات با ملكهندارد، 

  
                                                 

1-  β Î))) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (((# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù 6ى  ى حجرات آيه سوره.  

 .87ى  ى انبياء آيه سوره  -2

مستمـسك العـروة    «اين مطلب فتواى مشهور فقهاء است و بحث آن در كتاب              -3
  . آمده است341 تا 332 صفحات 7 جلد »الوثقى
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  :سؤال سى و هشتم
چرا گناه علنى بيشتر مذمت شده و فـرقش بـا گنـاه             

 خفى چيست؟ 

  :پاسخ ما
توانى گناه نكن بالاخص در حـضور مـردم، زيـرا            گفت تا مى   يكى از اولياء خدا مى    

بخشد ولى مردم يك گنـاه را        توبه خدا مى  اگر يك ميليون گناه داشته باشى در صورت         
  .بخشند هم نمى

ى مـا    اين همان فلان فلان شده است وقتى جـوان بـود سـر كوچـه              : گويند مثلاً مى 
بخشند، ولى ممكـن اسـت بـا يـك توبـه و        مشروب خورد يا قماربازى كرد، مردم نمى      

  .جبران مافات و گذراندن مراحل كمالات اين فرد يكى از اولياء خدا بشود
خـدا   و ايـن كثـرت محبـت       1لذا خدا به گناه علنى بيشتر اهميت داده تا گناه خفى          

گويد گناه علنى نكن، آبرويت را در مقابل مردم نبر، غيبـت كـه ايـن همـه                   است كه مى  
من اينها را دوستشان  : فرمايد گناه دارد به خاطر اين است كه آبروى ديگران را نبريد مى           

خـود   گويى خدايا تو بى    خواهم آبرويت برود تو هم مى      نمىدارم من تو را دوست دارم       
دهد يعنى خدايا تو ما      كند همين معنا را مى     وقتى انسان گناه علنى مى    ! مرا دوست دارى  

  .خود دوست دارى را بى
اعتنـائى بـه ذات      گناهان علنى به خاطر تشييع فاحشه يعنى شايع كردن گنـاه و بـى             

شـكند   كه عظمت پروردگار و قـانون الهـى را مـى          مقدس پروردگار مثل گناهان بزرگ      
اگر چه ممكن است ذاتا يك گناه نسبت به گناهـان ديگـر خيلـى بـزرگ                 . اهميت دارد 

 . شود از گناهان بزرگ و پر اهميت است نباشد اما چون علنى انجام مى
 
  

                                                 

ــه -1 ــسلام عــن اميرالمــؤمنين علي ــالفجور فإنّهــا مــن اشــد  : ال ــاك و المجــاهرة ب اي
 7 ـ 13283 حديث 368ى   صفحه11لد مستدرك الوسائل ج.المĤثم
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  :سؤال سى و نهم
 فرق بين اثم، ذنب، معصيت چيست؟ 

  :پاسخ ما
χ ، »فَإِنَّه آثم قَلْبه و اللّه بِما تَعملُونَ عليم       «. شود طلاق مى اثم به گناهان قلبى ا     Î))) 

uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# Ò ((Ο øO Î)1ذنب به معناى گناه است.  
 2.آيد و به معناى طغيان هم هست معصيت از عصيان مى

 
 

 :سؤال چهلم

 بندى گناهان چگونه است؟  تقسيم

  :پاسخ ما
تر اسـت   ى گناهان بدتر و زشت ه ديگرى است و از همهيك دسته از گناهان ظلم ب     

الناس باشد از قبيل ظلم، تجاوز به ناموس ديگرى و مال مردم را خوردن               گناهى كه حقّ  
و حتّى وقت ديگرى را ضايع كردن، حتّى اگر وقت فرزندان و اهل و عيالتان را ضـايع                  

به طور كلّى .  فاسق استكرديد اينها از گناهان بسيار بزرگ است و صاحب اين گناهان
 ـ گنـاه   3 ـ گنـاه صـغيره    2 ـ گناه كبيـره   1: شود گناهان را به سه بخش تقسيم كرد مى

و ديگر انسان آن    3ى علنى كه بدى آن در ذهن انسان كاسته شده باشد           صغيره و يا كبيره   
                                                 

 .12ى  ى حجرات آيه سوره  -1

و : الذنب و قيل هو ان يعمل ما لايحلّ له و فى التتريـل العزيـز              : العين، الاثم كتاب   -2
  .الاثم و البغى بغير الحق

  .الذنب الاثم و الجرم و المعصية و الجمع ذنوب: لسان العرب
           .ا خالف امرهمعصيت عصى العبد ربه اذ: لسان العرب

اشد :السلام انه قال   محمدبن الحسين الرضى فى نهج البلاغه عن اميرالمومنين عليه         -3
قـال   ـ  20608، حديث 312، صفحه 15 جلدوسائل الـشيعه .الذنوب ما استهان به صاحبه
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ت را زياد بد نداند در حالى كه قانون الهى را پايمال كرده است و گناه جنگ با خدا اس                  
جنگد و براى خدا اهميت قائل نيست  بنابراين كسى كه با خدا مى    . و خيلى اهميت دارد   

 . براى قول و امضا و دوستى و محبت هم ارزشى قائل نخواهد بود

  
  :سؤال چهل و يكم

آيا اين مطلب كه اگر انسان گناهى را انجام دهد و تا            
ى اعمـالش نوشـته      هفت ساعت بعد استغفار كند در نامه      

 شود حقيقت دارد؟  مىن

  :پاسخ ما
اى كه موكّل مـا هـستند مخفـى          بله و حتّى خداى تعالى كارهاى بد ما را از ملائكه          

دهـد آن را     گيرد و تا هفت ساعت به آنها اجـازه نمـى           كند و جلوى چشمشان را مى      مى
ضبط كنند كه اگر انسان تا هفت ساعت استغفار كرد و خـدا او را بخـشيد ديگـر لازم                    

 1.ى انسان درج كنند  آنها چيزى را در پروندهنباشد

  
  
  
  
  

                                                                                                                                            

، 70بحـارالانوار جلـد     .السلام اشد النذنوب ما استخف به صاحبه       مولانا اميرالمومنين عليه  
 .364حه صف

 

وجـوب الاسـتغفار مـن    «، بـاب  85 باب 64ى   صفحه 16در وسائل الشيعه جلد      -1
كه روايات متعددى دال بر همـين مطلـب در آن           » الذنب و المبادرة به قبل سبع ساعات      

 .آمده است
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  :سؤال چهل و دوم
 گناه براى افراد مختلف فرق دارد؟ 

  :پاسخ ما
اند گناه است بـراى همـه گنـاه اسـت و             يعنى هر چه را گفته    . خير، گناه، گناه است   

ن حالا يك موقع كارى گناه نيست ولى وقتى از يكى سر بزند كه از مقـربّي               . فرقى ندارد 
 بعـضى كارهـا مـستحب    1شمارد، الهى باشد خود او آن را براى خودش گناه بزرگى مى        
اگـر كـسى يـك فـردى را         . كنـد  است ولى اگر كسى ترك كند براى خود استغفار مـى          

خواهـد پيـامبر     دوست داشته باشد ولو يك لحظه روى خود را از او برگرداند عذر مـى              
كـرد و بـراى هميـشه خـود را           به اسـتغفار مـى    آله روزى هفتاد مرت    و عليه االله اسلام صلى 
 2.دانست بدهكار مى

  

                                                 

، 35بحـارالانوار جلـد   .حسنات الابـرار سـيئات المقـربين      :آله و عليه االله و قوله صلى   -1
 .205صفحه 

باشد كه تنها به يك مـورد اشـاره          روايات بسيار زيادى در اين مورد موجود مى        -2
  .كنيم مى

آلـه يـستغفر اللّـه عـزّ         و عليه االله كان رسول اللّه صلى   : السلام قال  عن ابى عبداللّه عليه   
 258ى    صـفحه  16بحارالانوار جلد   .وجل كلّ يوم سبعين مرّة و يتوب الى اللّه سبعين مرّة          

 .41حديث 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

      

  

 
چهارم بخش  

))مرحلة استقامت((  
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  :سؤال اول
β Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r&((1 

لطفا در اين خصوص توضيحاتى بفرمائيـد و اينكـه چـه            
 گيرد؟  زمانى اين خريدارى صورت مى

  :پاسخ ما
خواهيد در راه خدا قرار بگيريد بايد جانتان و مالتان را كف دست بگذاريـد                اگر مى 

  . مالتان در راه خدا كوشش كنيدى جان و و بدهيد و بوسيله
اند در راه خدا هستند همـين قـدر كـه يـك              اند و خرّم   يك عده تا زمانى كه خوش     

 2.گذارند كنار مقدار فشار بيايد ديگر راه خدا را مى

(#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ)) öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#((3 

β Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9  .خواهد  اولاً هر نفسى را خدا نمى))#$

اول انسان بايد مؤمن شود، ايمانش خوب باشد، در راه قرار بگيرد تـا لياقـت پيـدا                  
  .كند كه خدا جانش را از او بخرد

ى اينها بايد مطابق خواست پروردگار       كه هر چه اراده دارد، فكر دارد، اعمالش همه        
  .باشد

 χ r' Î/)) ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9  دهد؟ ر مقابل، خدا چه مىد4))#$

                                                 
 .111ى  ى توبه آيه سوره -1

... قال اللّه تبارك و تعـالى     : السلام قال  آله عن جبرئيل عليه    و عليه االله عن النبى صلى   -2
ان من عبادى المؤمنين لمن لايصلح ايمانه الا بالفقر و لو أغنيته لأفـسده ذلـك و ان مـن                    

 5بحارالانوار جلد   . لايصلح ايمانه الا بالغنى ولو افقرته لأفسده ذلك        عبادى المؤمنين لمن  
  3 قسمتى از حديث 283ى  صفحه
 .41ى  ى توبه آيه سوره  -3
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انسان از خودش چيزى ندارد، هر چه دارد مال 1اولاً هر چه كه داريم مال خدا است
 .ى يك غريبه كرده و فرموده كه اين مال تو خدا است، در عين حال خدا مثل معامله

 
خواهد فرزندش را تربيـت كنـد، يـك چيـزى را بـه او                به عنوان مثال پدرى كه مى     

خواهد به فرزندش شخصيت دهـد       خرم، مى  من آن را از تو مى     : گويد  مى دهد و بعد   مى
خواهد به ما شخصيت دهـد و مـا را آدم    والاّ ما در مقابل خدا، كسى نيستيم اما خدا مى 

  .كند
β Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r&(( خرد چقدر جان ما  خدا مى

ى يك شخص چند ميليون تومان است و خيلى   ديه:گفتند ارزد؟ يك زمانى مى مى
اش هم كه سالى بيست هزار  نماز و روزه. ارزش داشته باشد چهار يا پنج ميليون تومان

  دهد؟ اما خدا در مقابل اين چه مى. تومان

كـه   گويد خواهد به نفع خودش كار كند؟ و نمى        خرد نمى  در ثانى، وقتى هم كه مى     
خـرد   انسان را كه مـى    . كار بكن و عايداتش را من بردارم، خير       ى من    مثلاً بيا در مزرعه   

رساند كه او را از اولياء خدا قرار     تا آنجا مى  . برد برد، مى  اندازد، مى  در صراط مستقيم مى   
 .دهد

χ : دهد و قيمت اين خريد و فروش و ثمنى كه براى اين خريدارى مى r' Î/)) ÞΟ ßγ s9 

sπ ¨Ψ yf ø9  . بهشت است))#$

                                                                                                                                            
 .111ى  ى توبه آيه سوره  -4

 

1- !$ yϑ ¯Ρ Î))) ßN ö ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& U u‘ Íν É‹≈ yδ Íο t$ ù# t7 ø9 $# “ Ï% ©! $# $ yγ tΒ § ym … ã& s! uρ ‘≅ à2 &™ ó© x« ( 

ßN ö ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9  .91ى  ى مباركه نمل آيه سوره )) #$
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πبهشت چيست؟ ¨Ψ y_ uρ)) $ yγ àÊó tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ((يك باغ مرتّب، منظمّ، با  ١

$ى امكانات، با درختان حاصلخيز، درختانى كه هميشه ميوه دارند  همه yγè= à2 é&)) 

ÒΟ Í← !# yŠ((2  

و خوردنيهايش دائمى است و تابستان و زمستان ندارد تمام وسائل هم در آن 
 .هست

Ö‘θãm)) ÔN≡ u‘θ ÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$ u‹ Ïƒ ø:$# ((3. همه چيز در مقابل نفس ما، نفسى كه اگر خدا
كند البتّه نفس بايد يك مقدارى كار كرده باشد و از هر  خريد بسيار ارزش پيدا مى

ى بالسوء ما را خدا  خرد زيرا هر نفسى ارزش ندارد و نفس اماره كسى خدا نمى
 .خواهد نمى

β Î))) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9   . بايد مؤمن باشد))#$

: فرمايد ى نصوح كه خداى تعالى مى از خواب غفلت بيدار شود، توبه كند، توبه
β Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$s% $ oΨ š/ u‘ ª!$# ((4اين توبه . گويند پروردگار ما خدا است آنهائى كه مى
  .است

§Ν èO)) (#θßϑ≈ s) tF ó™ ãΑبعد استقامت كنند و داراى استقامت شوند 5)) #$ ¨” t∴ tG s?)) ÞΟ Îγ øŠ n=tæ 

èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 آيند به سراغش آنهايى كه اهل فكر و عقل و هوش باشند  ملائكه مى6)) #$
  .بينند ملائكه را با چشم دل مى

                                                 
 .133ى  عمران آيه ى آل ى مباركه  سوره-1

 .35ى  ى رعد آيه ى مباركه سوره -2

 .72ى  ى الرحمن آيه سوره -3

 .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه  سوره-4

 .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه  سوره-5

 .30ه فصلت آيه سوره مبارك -6
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 وقتى سه مرحله از مراحل سير الى اللّه را بگذراند يعنى يقظه، توبه و استقامت

  .شوند را بگذراند ملائكه بر او نازل مى
ω r&)) (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB ((1 نترسيد، محزون نباشيد، خوشا به حالتان(#ρã Ï±÷0 r& uρ)) 

Ïπ ¨Ψ pg ø: $$Î/ ((2ى استقامت ديگر معامله انجام شده است وقتى انسان  چون در مرحله

$: گويد مى oΨš/ u‘)) ª!  . مؤمن است)) #$

د شـو  شود، يعنى خريد و فـروش انجـام مـى          ى استقامت معامله انجام مى     در مرحله 
آيد كه خوف نداشته باش و حزن نداشته بـاش و            ديگر از طرف ملائكه برايش خبر مى      

شود براى اينكه خدا او را از اولياء خودش قـرارش دهـد و انتخـابش                 تقريبا شروع مى  
  .كند مى

Iωى اولياء خدا هم دارد كه  چون درباره r&)) χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿω uρ 

öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† ((3آورند، بايد مراحل بعد را هم طى  البتّه ملائكه خبرش را برايش مى
 .كند

و چون معامله انجام شده و چون خداى تعالى خريده و چون تو فروختى و چون 
دانى از  تو مقاوم هستى در اين جهت و چون با وفا هستى و چون خودت را مسئول مى

±ρãÏ#اين جهت  ÷0 r&)) u((4 دهند  به تو آنها بشارت مىبشارت بادÏπ ¨Ψ pg ø: $$Î/)) ((5 يعنى به بهشت
 . و بايد شروع كند تا به اين بشارت برسد

 
                                                                                                                                            

 

 .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه سوره  -1

 .30 سوره مباركه فصلت آيه -2

 .62 سوره مباركه يونس آيه -3

 .30ى  ى فصلت آيه سوره -4

 .30سوره فصلت آيه  -5
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  :سؤال دوم
آيـد يـا اينكـه       كم بوجـود مـى     استقامت در انسان كم   

السلام استقامت را يك جا بـه انـسان          ى اطهار عليهم   ائمه
 فرمايند؟  عطا مى

  :پاسخ ما
بـرود در   . السلام يكدفعه به ما بدهند     ويند ائمه عليهم  براى تنبلها خوب است كه بگ     

  .خانه بخوابد و صبح بلند شود تا اينكه يك آدم با استقامت و قويى باشد
ى كارها را بايد با توسل انجام داد اگر هيچ كارى نكنند و              گويند همه  اينهائى كه مى  

آدمهاى تنبلى هستند كه از زيـر      السلام براى ما كار كنند       تنها خدا و پيغمبر و ائمه عليهم      
كـنم در حـالى كـه     من همت خودم را مى : اگر انسان بگويد  . كنند بار كار شانه خالى مى    

السلام است كه مرا از انحـراف نجـات دهنـد و مـواظبم               يك دستم به دامن ائمه عليهم     
ى كارهـا بايـد      در همـه  . اين خـوب اسـت    . كنم باشند و با يك دستم هم خودم كار مى        

اما توسلى كه باعث تنبلى انسان شود و از فعاليت و حركت به سوى خدا               . سل باشد تو
  .كنم انسان را بازدارد اين توسل را عرض نمى

روم شـما هـم      مـن دارم مـى    . با من باشيد، مواظبم باشـيد     1توسل يعنى كمكم كنيد،   
 را عمـل    و راهنمائيهاى خاندان عصمت و طهارت     . مواظب من باشيد تا به هدف برسم      

       . آيد والاّ تا همت خود انسان نباشد در روحش استقامت بوجود نمى. كند

  
  

                                                 

1-$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (# þθ äó tG ö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) s' s#‹ Å™ uθ ø9 $# (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ 

öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? (( 35ى  ى مائده آيه سوره. 

فصل في أنه السبيل و الصراط المستقيم؛قال أميرالمؤمنين         75 صفحه   3المناقب جلد   
 .وابتَغُوا إِلَيه الوسـيلَةَ أنا وسيلته و أنا و ولدي ذريته
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  :سؤال سوم
كمروئى و حيا چه فرقى با هم دارند؟ آيا از امـراض            

 روحى هستند؟ 

  :پاسخ ما
مثلاً حـرف حقّـى     . كمروئى جزو امراض روحى است    . كند كمروئى با حيا فرق مى    

توانـد   خواهـد بكنـد نمـى    امر به معروف و نهى از منكر مى       تواند يا    خواهد بزند نمى   مى
گويند كه در مقابـل آن ايـن اسـت كـه      كشد اين را كمروئى مى انجام بدهد خجالت مى   

هر جائى منكرى ديد بگويد هر جايى خلافى ديـد          . انسان صريح و قاطع و جدى باشد      
و 1نى بكنـد  به طرف آن برود و حـرفش را در بـين مـردم بزنـد در بـين مـردم سـخنرا                     

بالاخره كمروئى وخجالـت از صـفات       2.كارهايش را انجام بدهد و اصلاً خجالت نكشد       
زيرا كسى كه حيـا دارد اعمـال زشـت در           . رذيله است ولى حيا از صفات كماليه است       

  3.دهد مقابل خدا و مردم انجام نمى

                                                 

1-$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=äz ô‰ s? |Nθ ã‹ ç/ Äc© É< ¨Ζ9 $# Hω Î) χ r& šχ sŒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 4’ n< Î) 

BΘ$yè sÛ u ö xî t⎦⎪ Ì Ïà≈ tΡ çµ9 tΡÎ) ô⎯ Å3≈ s9 uρ # sŒ Î) ÷Λ ä⎢Š Ïã ßŠ (#θ è=äz ÷Š$$ sù # sŒÎ* sù óΟ çF ôϑÏè sÛ (#ρç Å³ tFΡ$$ sù Ÿω uρ 

t⎦⎫ Å¡Ï⊥ ø↔ tGó¡ ãΒ B]ƒ Ï‰ pt Î: 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ÏŒ ÷σ ãƒ ¢©É< ¨Ζ9 $# ⎯ Ä©÷∏ tF ó¡ uŠ sù öΝ à6Ζ ÏΒ ( ª!$# uρ Ÿω 
⎯ Ä©÷∏ tF ó¡ o„ z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 # sŒ Î) uρ £⎯ èδθßϑ çGø9 r' y™ $Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è=t↔ ó¡ sù(( 53ى  ى احزاب آيه سوره.  

 186ى    صفحه 1جلد  » در محضر استاد  « در اينجا مطالبى راجع به حيا در كتاب          -2
  .آمده است

 عنِ الْفَضْلِ بـنِ كثَيـرٍ عمـنْ          الحياء؛علي بنِ يقطْينٍ    باب 106 صفحه   2الكافى جلد    -3
  .السلام قَالَ لَا إِيمانَ لمنْ لَا حياء لَه ذَكرََه عنْ أَبِي عبد اللَّه عليه

آله الْحياء حياءانِ    و عليه االله باب الحياء؛قَالَ رسولُ اللَّه صلى     106 صفحه   2الكافى جلد   
 . فَحياء الْعقْلِ هو الْعلمْ و حياء الْحمقِ هو الجْهلُحياء عقْلٍ و حياء حمقٍ
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آن ى كمروئى و خجالت چه بايد كرد؟ ايـن فقـط يـك راه دارد و                  اما براى معالجه  
ى ضد بكند در اكثر صفات رذيله و ضعفهايى كه در انـسان هـست          اين است كه مبارزه   

ترسيد به طرف آن برويد   كند مثلاً شما از چيزى مى      ى ضد تقريبا آن را جبران مى       مبارزه
ى را نگـاه كنيـد       ترسيد چنـد روزى كنـار غـسالخانه بايـستيد و مـرده             شما از مرده مى   

ترسـيد بـه     شود يا شما از تاريكى مـى       ولى بعد تمام مى   گذرد   روزهاى اولش سخت مى   
ترسيد به اين جنگلها و جاهايى كه هيچ انـسانى پيـدا             تاريكى برويد يا از جاى تنها مى      

شود و خجالت هم با همين       شب به جاهاى تنها و تاريك برويد اينها رفع مى         . شود نمى
ستيد و بگوئيد موسيقى را ببند      شود كه باي   مثلاً شما در مجلسى رويتان نمى     . برنامه است 

ى سوم  گويى و دفعه تر مى ى دوم خيلى راحت يك مرتبه كه بگويى دفعه. بايست و بگو
و راه مبارزه با كمروئى و خجالـت همـين اسـت كـه        . شوى ى قبل مى   تر از دفعه   راحت

 . انسان با ضدش عمل بكند و به طرفش برود كه رفع خواهد شد

  
  :سؤال چهارم
 يست و شجاع كيست؟ شجاعت چ

  :پاسخ ما
ى قـوى    استقامتهاى روحى شجاعت است، آنكـه ارزش دارد در شـجاعت روحيـه            

كنـيم كـسى كـه مـثلاً      هاى مادى توجه داريـم، فكـر مـى      چون ما هميشه به جنبه    . است
  .هاى بازويش خيلى قوى است شجاع است ماهيچه

هـى ناملايمـات و     شجاع يعنى فردى كه به قدرى قوى اسـت كـه در مقابـل امـر ال                
 1.كند سختيها را تحمل مى

                                                 

السلام الصبر شجاعة و العجز آفة الصبر صبران صبر علـى            قال أمير المؤمنين عليه     -1
ما يكره و صبر على ما يحب و الصبر على الإيمان كالرأس من الجسد و لا خير في جـسد                    

 مجلس فـى    422ى    صفحه 2الواعظين جلد    روضه. صبر معه  لا رأس معه و لا في إيمان لا       
 فضل الصبر
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  :سؤال پنجم
ــى   ــال م ــار متع ــه پروردگ ــن ك ــد در اي ξ: فرماي sù)) 

öΝ èδθ èù$ y‚ s? Èβθ èù% s{ uρ β Î) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β((1  
 لطفا توضيح بفرمائيد چه نوع ترسى خوب است؟  

  :پاسخ ما
ز دنيا ابن مسعود يكى از اصحاب پيامبر سخت مريض بود كه در همان كسالت ا
از چه : رفت عثمان بن عفان در زمان خلافتش به عيادت ابن مسعود رفت به او گفت

 هيچ كدامتان از هيچى نترسيد جز از 3»لايخافن الاّ ذنبه«2از گناهانم: ناراحتى؟ گفت
                                                 

  .275ى  عمران آيه ى آل ى مباركه سوره  -1

2-                 ودعـسنِ مب اللَّه دبلَى عخَلَ عفَّانَ دنَ عانَ بثْمأَنَّ ع وِيانِ، ريعِ الْبمجي مف يرِسالطَّب
ت فيه فَقَالَ لَه ما تَشتَْكي قَالَ ذُنُوبِي قَالَ ما تَـشتْهَِي قَـالَ رحمـةَ                يعوده في مرضَه الَّذي ما    

ربي قَالَ أَ فَلاَ نَدعو الطَّبِيب قَالَ الطَّبِيب أَمرضَنَي قَالَ أَ فَلاَ نَأْمرُ بِعطَائك قَالَ منَعتنَيه و أَنَا                  
     يهينطتُع و هإِلَي تَاجحم                   فَقَـد يـهـنَّ فَـةَ لهاجقَـالَ لاَ ح ـكنَاتبكُونُ لقَالَ ي نْهتَغْنٍ عسأَنَا م و

آلـه يقُـولُ مـنْ قَـرَأَ         و عليه االله أَمرْتهُنَّ أَنْ يقرَْأْنَ سورةَ الْواقعةِ فَإِنِّي سمعت رسولَ اللَّه صلى         
    َلَةٍ لمةِ كُلَّ لَيعاقةَ الْوورداً   سفَاقَةٌ أَب هب33 بـاب    204 صـفحه    4الوسائل جلد    مستدرك. تُص 

 2 ـ 4497حديث 

السلام اوصيكم بخمس لو ضربتم اليها اباط الابل لكانـت لـذلك اهـلاً               و قال عليه   -3
لايرجون احد منكم الاّ ربه ولا يخافنّ الاّ ذنبه ولايستحين احد منكم اذا سئل عما لايعلم ان                 

ء ان يتعلّمه و عليكم بالصبر فإنّ الصبر مـن            ولا يستحين احد اذا لم يعلم الشى       يقول لا اعلم  
نهـج  .الايمان كالرأس من الجسد و لاخير فى جسد لا رأس معه ولا فى ايمان لا صبر معـه                 

 بـاب مـواعظ     420 صـفحه    74بحـارالانوار جلـد     (و82، حكمت   482ى   البلاغه، صفحه 
 )السلام اميرالمومنين عليه
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تر انسان  شود اگر خدا انسان را دوست داشته باشد سريع گناهانتان، گناه پاپيچ انسان مى
اگر گناهى كنم و خدا مرا مؤاخذه نكند : گفت يكى از اولياء خدا مى. كند را تنبيه مى
شوم چرا خدا مرا تنبيه نكرد چرا مورد توجه خدا نيستم معلوم است مرا به  ناراحت مى

اگر گناه كرديد و خدا فورا تنبيهتان كرد بدانيد كه خيلى دوستتان دارد . خودم واگذاشته
فقر نترسيد از مرض و دشمن نترسيد فقط از گناهان خواهد رشد و ترقّى كنيد از  و مى

ξبترسيد  sù)) öΝ èδθèù$ y‚ s? ((از هيچ كس نترسيد انسان اگر از انسانها نترسيد از حيوانات ١
ترسد چون همه شر زير سر انسان است انسانها  ترسد از فقر و مرض هم نمى هم نمى

Èβθكنند  انسان را اذيت مى èù% s{ uρ)) ((2 ترسمان از خدا بايد اين طور باشد از من بترسيد
كه بترسيم مبادا خدا به خاطر گناهانمان ما را مؤاخذه كند پس باز ترس از خدا بر 

βگردد به ترس از گناهان  مى Î))) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β((3 شرطش اين است كه مؤمن باشيد اگر
خواهد  چه مىخواهيد گناه كنيد كسى كه هر  ايمان و اعتقاد به خدا نداريد هر چه مى

شود كه خدا با او حرف بزند پس ابن مسعود  كند اصلاً داخل آدم حساب نمى گناه مى
پرسيد ابن مسعود چه چيز دوست . ترسم و ناراحتم من فقط از گناهانم مى: گفت

خواهم مهربانى و محبت خدا را  دارى؟ او به عثمان جواب داد من رحمت خدا را مى
ى  ى ابن مسعود همه گوئيم ولى جمله  همه چيز را مىخواهم اگر از ما بپرسند مى

مرا : خواهى بروم برايت طبيب بياورم گفت مى: خوبيها را شامل هست به او گفت
: خواهد مرا معالجه كند؟ گفت مى طبيب واقعى مريض كرده است چه كسى

هايت بدهند؟  خواهى از صندوق دارايى دستور دهم پول زيادى براى خودت و بچه نمى
ام كه هيچ وقت فقير  هايم كارى ياد داده براى خودم كه وقتى نمانده و به بچه:گفت

                                                 
 .175ى  عمران آيه ى آل ى مباركه رهسو -1

 .175ى  عمران آيه ى آل ى مباركه  سوره-2

 .175ى  عمران آيه ى آل ى مباركه سوره -3
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ى  شوند و آن اينكه هر شب سوره شوند و به تو و امثال تو هيچ گاه محتاج نمى نمى
  .واقعه را بخوانند تا هيچ وقت محتاج به احدى نشوند

  
  :سؤال ششم

شرح صدر يعنى چه و چگونه بايد شرح صدر 
 اشيم؟ داشته ب

  :پاسخ ما
شرح صدر به طور اجمال به معناى تحمل مشقّات، ناراحتيها در راه خدا است 

جهت تحت تأثير حرف واقع نشدن، مانند پشه در هوا  يعنى زود از ميدان در نرفتن، بى
 2»يا همج الرّعاع اتباع كلّ ناعق يميلون مع كلّ ريح1و سائر النّاس غثّاء«نباشد كه فرمود 

مج رعاع نبودن و با هر بادى نلغزيدن و مثل كف روى آب نبودن كه آب هر و ه غثاء
جا رفت آنها را با خود ببرد و استوار و داراى استقامت بودن اينها مثالهايى است كه 

                                                 

1-  اللَّه دبنْ أَبِي عكرَْمٍ عنِ ممِ بالةَ سيجنْ أَبِي خَدع ذائنِ عب دمنْ أَحع شَّاءالْو
، باب أصناف 34، صفحه 1الكافى، جلد .ثَةٌ عالم و متَعلِّم و غثَُاءالسلام قَالَ النَّاس ثلاََ عليه

  4 حديث الناس،
السلام قَالَ سمعتُه يقُولُ يغْدو النَّاس علَى ثَلاثَ أصَـنَاف عـالمٍ و             عنْ أَبِي عبد اللَّه عليه    

 27 جلـد    الشيعة وسائل.(نَا الْمتَعلِّمونَ و سائرُ النَّاسِ غثَُاء     متَعلِّمٍ و غثَُاء فنََحنُ الْعلَماء و شيعتُ      
 )33094 حديث 3 باب 18ى  صفحه

السلام فأخذ بيدي و  عن كميل بن زياد قال خرج إلي علي بن أبي طالب عليه -2
أخرجني إلى الجبان و جلس و جلست ثم رفع رأسه إلي فقال يا كميل احفظ عني ما أقول 

 ثلاثة عالم رباني و متعلم على سبيل نجاة و همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون لك الناس
 2 باب 187 صفحه 1بحارالانوار جلد . الحديثمع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم،

 4حديث 
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البلاغه فرموده است شرح صدر خيلى شعب و فروع دارد ولى  السلام در نهج على عليه
 در زندگى بيشتر از همه چيز نياز به اسوه و ما چون. ى آنها است ى همه اينها خلاصه

الگو و صراط مستقيم و امام و رهبر داريم كه اول بايد اين الگو خود داراى شرح صدر 
خواهيد معناى شرح صدر را خوب متوجه شويد به مقتدايتان پيامبر اكرم  باشد و اگر مى

دانستيم  را يك سر سوزن مىاگر ما خبائث بعضى اصحاب . آله توجه كنيد و عليه االله صلى
دانست كه  آله مى و عليه االله يك لحظه حاضر نبوديم كنار آنها بنشينيم پيامبر اكرم صلى

آله اينها را پذيرفت  و عليه االله اند و چه بودند ولى پيامبر صلى كنند، چه كرده اينها چه مى
دند ما با عدم اش زدند و آن همه ظلم كر و در كنار آنهايى كه در به پهلوى فاطمه

توانيم قاتل او را ببينيم ولى حضرت رسول  ى زهرا عليهاالسلام نمى معرفتمان به فاطمه
كرد تا جايى كه آنها  نشست و به آنها محبت مى كرد مى آله با او زندگى مى و عليه االله صلى

ر آله جانشين او بشوند اين معناى شرح صد و عليه االله طمع كردند بعد از پيامبر صلى
لذا شرح صدر خيلى اهميت دارد و بايد شما مردمان مسلمان به اين اسوه و الگو . است

  1.اقتدا كنيد
 

  :سؤال هفتم
 نظرى كدام است؟  علائم تنگ

 :پاسخ ما

شوند،  نظرى در مقابل شرح صدر است افرادى كه با هر جريانى عوض مى تنگ
كنند اين  ر هر چيزى قهر مىشوند و س كنند ناراحت مى يك مقدار كمتر احترامشان مى

                                                 

1- ‰ s) ©9)) tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym(( 21ى احزاب آيه  ى مباركه سوره. 

 مطالبى در مورد اينكه 216ى  از همين مؤلفّ در صفحه»  مشكل دينى77«در كتاب 
شوند و  اشخاصى كه داراى شرح صدر هستند در مقابل چيزهاى مختلف ناراحت نمى(

 .به طور مفصل نوشته شده است) دهند يا خودشان را ناراحت نشان نمى
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اعتنائى محض  شخصيت اين است كه اگر به انسان بى. هاى كوچك است حالت بچه
توانند با مردم  اين طور آدمها كه شرح صدر ندارند نمى. شود فكرش را هم نكند

  .توانند اين جهات را رعايت كنند زندگى كنند چون بالأخره مردم نمى
مان بيايد يا اينكه تا كسى را از خودمان بالاتر ببينيم گويند بد اينكه تا چيزى مى

 غصه بخوريم و به مجردّ اينكه در كسى برترى ببينيم حسادت كنيم از نداشتن شرح
خواهيم در خودمان ايجاد كنيم از  اينكه تا ببينيم كسى امتيازى دارد مى. صدر است

 خدا به او داده به نيازترين مردم كسى است كه هر چه بى. نداشتن شرح صدر است
  1.همان قانع و راضى باشد

كند كه خيلى با ارزش است، بايد طورى  گاهى انسان يك ملكات نفسانى پيدا مى
غرورم را : خودتان را بسازيد كه هيچ كبر و غرورى در شما وجود نداشته باشد، نگوئيد

 2.دار كرد، چون غرور خودش لكّه است لكّه
            

 
  
  
  
  
 

                                                 

ل بما افترض االله السلام يقول من عم عن الثمالي قال سمعت علي بن الحسين عليه -1
عليه فهو من خير الناس و من اجتنب ما حرم االله عليه فهو من أعبد الناس و من أورع 

 153ى   صفحه75بحارالانوار جلد .الناس و من قنع بما قسم االله له فهو من أغنى الناس
 .16حديث 

از :  از همين مؤلّف نوشته شده161ى   صفحه1جلد » در محضر استاد«در كتاب  -2
نظرى و كم شرح صدرىباعث برطرف شدن بـسيارى از گناهـان             ين بردن مرض تنگ   ب

 .گردد مى
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 :سؤال هشتم

 شود به مردم سوء ظن نداشت؟  گونه مىچ

  :پاسخ ما
توانيد بگوئيد  بينيد كه مشغول صحبت هستند مى وقتى شما زن و مردى را مى

اين سوءظن است و 1.كند محرم هستند به جاى اينكه بگوئيد فلان فلان شده چه كار مى
  2.كسى كه سوءظن داشته باشد ملعون است و كسى كه نداشته باشد مرحوم است

. زند نگو اين دائم نيش مى. گر كسى دوپهلو حرف بزند جهت خوبش را بگيرا
خواهيد در  از دعانويس و اين جور شياطين دورى كنيد اگر مى. زند انسان كه نيش نمى
  .صراط مستقيم باشيد

زنى در فاميل تو را : پيش كسى رفتم گفتم كارم گره خورده گفت: مردى گفت
شيطانى كه اين را به تو گفته خواسته بين تو و تمام جادو كرده من به او گفتم آن 

                                                 

1- Iω öθ ©9)) øŒ Î) çνθ ãΚ çF ÷è Ïÿ xœ £⎯ sß tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/ # Z ö yz (#θ ä9$ s% uρ !# x‹≈ yδ Ô7 øù Î) 

×((⎦⎫ Î7 •Β 12ى  ى نور آيه سوره.  

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î)(( ى  ســـــوره
  .12ى حجرات آيه

شر الناس من لا يثق بأحد لسوء ظنه و لا يثق به : السلام عن اميرالمؤمنين عليه -2
  263غررالحكم صفحه .أحد لسوء فعله
غررالحكم .(بعد استعتابلا تصرم أخاك على ارتياب و لا تهجره : السلام و عنه عليه

  )264صفحه 
 )264غررالحكم صفحه .(لا دين لمسيء الظن: السلام و عنه عليه
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$.زنهاى فاميل حتّى همسرت سوءظن و دشمنى ايجاد كند yϑ ¯ΡÎ))) ß‰ƒ Ìãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& 

yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u((™!$ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 1  
شكند شيطان است چون شما با آن كسى كه اسمش را برده  خانمى كه تخم مرغ مى

  .گويد مادر شوهر و خواهر شوهر دشمن تو است شيطان است شوى كسى كه مى  مىبد
من به دوستانم گفتم اگر در ظاهر فرقى بين مادر شوهر و مادرتان بگذاريد عاق من 

  .هستيد
بر فرض او هم . بوسيد دست مادر شوهر را هم ببوسيد اگر دست مادرتان را مى

اين باشيد بايد آن قدر به او محبت كنيد حتّى دشمنى كند ولى شما حقّ نداريد غير از 
از مادر خودتان بيشتر تا او به حال اول برگردد يا براى اينكه رفع سوءظن كنيد به او 

  .داريد بيشتر از مادرتان محبت كنيد وگرنه هيچ قدمى بر نمى
نها كنند من آ بينم كه به مادر شوهر بيشتر محبت و احترام مى وقتى خانمهايى را مى

  .كنم خدا خيرشان بدهد را خيلى دعا مى
انسان مؤمن بايد نسبت به برادر مؤمنش ظنّ مثبت داشته باشد اگر انسان 

اگر . كوچكترين سوءظنّى نسبت به كسى داشته باشد از صراط مستقيم خارج است
 فلانى خيانت كرده بايد او را تكذيب كرد و آن شخصى كه در موردش: كسى بگويد
سوءظن به برادر مؤمن پيدا . ه شده بود را تصديق كرد و اين روايت استاين حرف زد

اگر در خواب يا مكاشفه ديديد كه يك آقاى محترمى حتّى 2كردن، كار شيطان است

                                                 
  .91ى  ى مائدة آيه سوره  -1

السلام أنََّه قَالَ أَحسنْ ظنََّك و  السنْبِسي عنِ الاْءمامِ الْحسنِ بنِ علي الْعسكرَِي عليه -2
ح اللَّه سرَّه فيه فتَنََاولْ حظَّك منْه فَقُلْت أَيدك اللَّه حتَّى بِحجرٍ قَالَ أَ فَلاَ نرََى لَو بِحجرٍ يطرَْ
دورَ الْأَسج11 ـ 10506 حديث 141 باب 146 صفحه 9الوسائل جلد  مستدرك.الْح  

نِّ أصَلُه منْ حـسنِ إِيمـانِ الْمـرْء و          السلام حسنُ الظَّ   مصباح الشَّرِيعةِ، قَالَ الصادقُ عليه    
                  و يهف كِّبثُ رينْ حالْفَضْلِ م ةِ وارنِ الطَّهيبِع ها نظَرََ إِلَيرَى كُلَّمأَنْ ي تُهلاَمع و رِهدةِ صلاَمس
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زند نبايد گوش  چند شب پشت سر هم آمد و گفت كه فلانى پشت سر تو حرف مى
ايد  ف وظيفه عمل كردهدهيد اگر نسبت به او كوچكترين سوءظنّى پيدا كرديد برخلا

رؤياى صادقه اگر بعدها تحققّ پيدا كرد درست است والاّ هيچ خواب و مكاشفه 
اگر دوستت را به شكل بدى در خواب ديدى نگوئيد كه من چشم دلم . حجت نيست

باز شد و فلانى را آن طور ديدم، خير شيطان آمده كه تو را از دوست مؤمنت جدا 
  1.كند

  
  

                                                                                                                                            

          الص انَةِ ويالص انَةِ والْأَم و اءينَ الْحم ي قَلْبِهف فصلى   قُذ قِ قَالَ النَّبِينُوا    و عليه االله دـسآله أَح
                  ـدأَح ُتمأَيبٍ إِذاَ رنُ كَعب يقَالَ أُب عِ والطَّب اءنَم الْقَلْبِ و فَاءا صِوا بهمَتَغتْن ُكمانبِإِخْو ُظنُُونَكم

     فتََأَو نْها مَرُونهتنَْكلَةٍ تَسي خَصف ُكمانلَـى            إِخْوع ُكمقُلُـوب أَنَّـتينَ تَـأْوِيلاً فَـإِنِ اطْمعبا سلُوه
                  ُونَ تَـأْوِيلاً فَـأَنتْمعبس هلَيا عترُُهسلَةٍ يي خَصف وهرذتَع َثُ لميح ُكموا أَنْفُسإِلاَّ فَلُوم ا وهدأَح

 نْهم ُكملَى أَنْفُسنْكَارِ علَى بِالاْءحـديث  141اب  ب145 صفحه 9جلد  الوسائل مستدرك.أَو 
 8 ـ 10503 ـ 14 ـ 6

:  از همين مؤلفّ نوشته شده226ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب  -1
شناسم كه بسيار بدبين بود ولى در اثر تجربيات فراوان و ايجاد ايمان در  جوانى را مى

  .قلب خود توانست بدگمانى را از خود دور كند
 از همين مؤلّف مطالبى به طور       156ى   صفحه» حلّ مشكلات دينى  «كتاب  و نيز در    
صدرى است و راه علاجش ايـن اسـت          شرح ى سوءظن و علّت آن كه بى       مفصل درباره 

ى نفس كنيد،  كه سوءظن را از همان راهى كه آمده بيرونش كنيم و يا اينكه اساساً تزكيه
  .نوشته شده است

‰ s) s9 uρ)) s− £‰ |¹ öΝ Íκ ö n=tã ß§Š Î=ö/ Î) … çµ ¨Ψ sß çνθãè t7 ¨?$$ sù ω Î) $Z)ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t((⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#.   
    .20ى  ى سبأ آيه ى مباركه سوره
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  :سؤال نهم
 توانيم بدبينى را از خود رفع كنيم؟   مىچگونه

  :پاسخ ما
ى قرآن  ى شريفه دعائى كه تكرار آن در رفع بدبينى بسيار مؤثرّ است اين آيه

$ .باشد مى uΖ −/ u‘)) ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z\} uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøg rB ’ Îû $ uΖ Î/θè= è% 

yξ Ïî t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u™(( 1ى كسى را كه ايمان دارد در دل ما قرار نده خدايا كينه.  
اما اگر شخصى دچار سوءظنّ به مردم است بايد كوشش كند خودش را اصلاح 

ى پرداختن به خود و اصلاح كردن خود را ندارند در حالى كه  كند اكثر افراد حوصله
دادند و  ار خود قرار مىنشستند و چوبى را هم در كن بعضى علماء اين طور بودند كه مى

گفتند كه چرابه فلانى بدبين هستى؟ او اين كار خوب، اين كار خوب را  به خود مى
آمده  مى آوردند و كارى را كه به نظر بد كرده و كارهاى خوب آن شخص را در نظر مى

ديدند كه نفسشان قبول  دادند كه مثلاً بخاطر فلان دليل انجام شده، اگر مى احتمال مى
زدند تا حواسشان  كردند و با چوب به كف دست خود مى كند خود را تنبيه مى نمى

جمع شود چون گاهى انسان بايد خودش را تنبيه كند و خود را اصلاح كردن مقدم 
 .است بر اينكه ديگران را بخواهد درست كند

 آيد كه دو نفر در حضور انسان با نجوا و به هر حال در مورد بدبينى مثلاً پيش مى
اما دليل ندارد كه انسان 2كنند، اگر چه نجوا كار خوبى نيست، يا درگوشى صحبت مى

                                                 
   .10ى  ى الحشر آيه  سوره-1
2-  ω)) u ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô⎯ tΒ ttΒr& >π s%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n=ô¹ Î) š⎥÷⎫ t/ 

Ä¨$ ¨Ψ9    .114ى  ى نساء آيه هسور ))#$

$ yϑ ¯Ρ Î))) 3“ uθ ôf ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# šχ â“ ós u‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ }§ øŠ s9 uρ öΝ Ïδ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ $ º↔ ø‹ x© ω Î) 

Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù t((βθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   10ى  ى مجادله آيه سوره #$
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گويند  كنند بلكه احتمال بدهد كه آنها خوبى او را مى فكر كند آنها بدگوئى او را مى
كند به عنوان مثال گاهى انسان  جهت سوءظن به كسى پيدا مى شود انسان بى گاهى مى

اى ناراحت است ممكن است كسى از كنارش رد شود و  به خاطر پيش آمد يا مسأله
اش كمى سرسنگين با او برخورد كند حال طرف  متوجه او نشود يا به خاطر ناراحتى

جهت سوءظن پيدا كند كه فلانى با من بد شده نه هميشه بايد  مقابل ممكن است بى
  1.حمل بر صحت كرد

 
  :سؤال دهم

قل شده چرا درك بعضى از مسائلى كه در قرآن ن
براى ما سنگين است و در مقابل چنين مواردى چه بايد 

 بكنيم؟ 

  :پاسخ ما
فهميم و گاهى با  كند، گاهى نمى ما در مقابل حكم پروردگار ظرفيتهايمان فرق مى

ى احكام قرآن و  درباره. دهيم العمل نشان مى خيزيم و گاهى هم عكس آن به عناد بر مى
توانيم آن را بفهميم  گتر از عقل و ظرف ما است و نمىآنچه در آن آمده الان خيلى بزر

اسرائيل و  اسرائيل كه يك شخصى كشته شده بود در بنى ى بقره و بنى يا قضيه
السلام به آنها فرمود از طرف خدا كه  حضرت موسى عليه. دانستند قاتل او كيست نمى

                                                 
 همين مؤلّف شرح مفصل  از156ى  صفحه» حلّ مشكلات دينى«در كتاب  -1
ى اينكه راه علاج سوءظن اين است كه سوءظن را از راهى كه آمده بيرونش  درباره

  .ى نفس كنيد، داده شده است كنيد و يا اينكه به طور اساسى تزكيه
 از همين مؤلفّ پس از نقل 201ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«و نيز در كتاب 

يكى از چيزهايى كه انسان را منزوى :  نوشته شدهآيات و رواياتى در مذمت سوءظن
  .بخشد سوءظن نسبت به مردم يا روزگار است ارادگى به انسان مى بلكه سستى و بى

 قصه شخصى نوشته شده كه در اثر تجربيات فـراوان  228ى   در همين كتاب صفحه   
 .و ايجاد ايمان در قلب خود توانست بدگمانى را از خود دور كند
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گويد چه  د و مىشو گاوى را بكشيد و دمش را به اين كشته شده بزنيد، او زنده مى
 و همين قضيه از چيزهايى است كه ما1اش مفصل است كسى او را كشته كه قضيه

تواند اين را در خودش جا دهد و امثال اين قضايا  فهميم و قلب و دلمان هنوز نمى نمى
بخصوص در قرآن زياد است، اگر قضاياى غيرقابل هضم قرآن را در يك كتاب 

بينيم كه خيلى از چيزها  خوب پس مى. تاب قطورى شودبخواهيم بنويسيم شايد يك ك
است كه ما ظرفيتش را نداريم ولى اين ظرفيت را داريم كه بگوييم كه چون خدا 

زمينى  ى شما صد خروار سيب مثل اينكه در خانه. فهميم فرموده درست است اما ما نمى
شد يك انبارى پيدا كن گوييد خيلى خوب اينها با بياورند شما جايش را نداريد ولى مى

ما در مغزمان جايش را نداريم كه اينها . پذيريم، ولى الان در خانه جا نداريم مال ما، مى
روند و  گويند اينها درست نيست زير بار نمى اما بعضى مى. پذيريم را جا بدهيم ولى مى

  .توانند قبول كنند دهند و نمى العمل نشان مى عكس
ول آنچنان روح و قلبتان را بسازيد كه انشاءاللّه خواهيد ى ا  كوشش كنيد در مرحله

ى كوچكى از قضيه آصف ابن  شما اگر يك نمونه. ساخت كه اين مطالب را بفهميد
الارض و سفر  مثلاً اگر شما يك طى. پذيريد را داشته باشيد بزرگش را هم مى2برخيا

ى بزرگى شما  نهفهميد كه آصف بن برخيا چه كرده و خا روحى داشته باشيد مى
ى حمد را  خواهيد داشت كه تمام آن ده خروار را در آن جا دهيد اگر شما يك سوره

هفت دفعه بالاى سر مريض محتضر خوانديد با آن ايمانى كه خداى تعالى به شما 
توانيد بفهميد كه حضرت  شما مى3.لطف كرده و او بلند شد و نشست و خوب شد

                                                 
 .67-73ره آيات  سوره بق-1

 .40ى  ى نمل آيه ى مباركه  سوره-2

السلام قال من نالته علة فليقرأ فى جيبه الحمد سبع مرات فإن  عن الصادق عليه -3
 89بحارالانوار جلد .ذهبت العلة و إلا فليقرأها سبعين مرة و أنا الضامن له العافية

 13 حديث 23ى  صفحه
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ى  شما اگر به اراده1كردند، ور مردگان را زنده مىعيسى يا شاگردان حضرت عيسى چط
خدايى  ى الهى توجه كرديد و خدا را شناختيد و چشم و گوش و زبان و دلتان جنبه

السلام كه در قرآن مجيد  توانيد بفهميد كه چطور حضرت عيسى عليه پيدا كرد بعد مى
يان هاونگ كوبيده و السلام چهار پرنده را گرفته و در م آمده يا حضرت ابراهيم عليه

چهار قسمت كرده و هر قسمتى را در سر يك كوه قرار داده و بعد اينها را صدا زده و 
7 آنها با عجله oΨ Ï?ù' tƒ)) (($\Š ÷è y™ 2ى  خودشان را رساندند به او، يعنى چه؟ اگر شما بنده

ن خدا شديد و خودتان را وصل به خدا كرديد و از قدرت پروردگار استمداد طلبيديد آ
در . تواند انجام دهد متّكيا به پروردگار ى كارها را يك انسان مى فهميد كه همه وقت مى
ى اول قلب و روحتان را چنان بسازيد كه اين ظرفيت را قبول كنيد، آنچه كه از  مرحله
قبول كنيد . فهميد و جائى در روحتان نداريد رسد بپذيريد ولو نمى ى بزرگان مى ناحيه
ى دل شما بزرگ شود و بعد انشاءاللّه خواهيد   وسيع شود و خانهكم ظرف شما كم

É9فهميد  ô¹ $# uρ)) È/ õ3 ß⇔ Ï9 y((7 În/ u‘3آله است ولى منظور  و عليه االله خطاب به پيامبر اكرم صلى
ما هستيم انسان بايد در مقابل دستورات پروردگار پر تحمل باشد ضعيف نباشد پر 

 . ى اين جمله بودقدرت و قوى باشد كه اين مطالب معن

  
  
  

                                                 

1-ωθß™ u‘ uρ)) 4’ n<Î) û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3 çGø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß, è=÷z r& Ν à6 s9 

š∅ ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Îö ©Ü9 $# ã‡ àΡr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # Mö sÛ Èβ øŒÎ* Î/ «! $# ( Û˜ Ì ö/ é& uρ tµ yϑ ò2 F{ $# 

š⇑ t ö/ F{ $# uρ Ä© óré& uρ 4’ tAöθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «!  49ى  يهى آل عمران آ سوره )) #$

 .260ى  ى بقره آيه سوره -2

 .48ى  ى طور آيه سوره -3
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  :سؤال يازدهم
لطفا يكى از راههاى بدست آوردن شرح صدر را 

 . بفرمائيد

  :پاسخ ما
انسان بايد در مقابل دستور پروردگار پر تحمل باشد و ضعيف نباشد، و هر چه 

على بن ابيطالب . فرمايد انسان ظرفيتش بيشتر باشد خداى تعالى بيشتر به او لطف مى
 بهترينش »اوعية فخيرها اوعاها«اين دلهاى شما مثل ظرف است . فرمايد ىالسلام م عليه

هر چه پذيرش بيشتر باشد مطالب بيشترى را 1آن است كه ظرفيتش بيشتر باشد
كنند و يا اصلاً قبول  گيرد، افرادى كه اين ظرفيت را ندارند، مطالب را درك نمى مى
كند و   ليتر آب بريزيد قبول نمىمثل اينكه در يك استكان بخواهيد ده. كنند نمى
تواند بپذيرد يا فرض كنيد در يك جائى كه بسيار ظرفيتش كم است بخواهيد با  نمى

زند شما بعضى از كلمات و احكام  ء را پس مى فشار يك چيزى را جاى دهيد، آن شى
  .كنند و دستورات را اگر به بعضى بگوييد قبول نمى

 ت و در سطح بالا است، اين حرفها را قبولفكر نكنيد كه اين آقا متجدد اس
يك آقاى دكترى . كنيم او ظرفيتش كم است، بعضى وقتها ما اشتباه مى! كند، نه نمى

گويد اسلام را قبول ندارم و فقط تحقيقات پزشكى خودش را  فرض كنيد آمده و مى
تر به من در حضور دك. يك وقتى يك كسالتى در بينى فردى واقع شده بود. قبول دارد

او گفتم مستحب است انسان در موقع وضو گرفتن سه مرتبه آب در دهانش مضمضه و 
آقاى 2)يعنى آب در دماغ خود بكند كه تا حدى تميز شود(سه مرتبه هم استنشاق كند 

                                                 

غـررالحكم  .إن هذه القلوب أوعيـة فخيرهـا أوعاهـا        : السلام عن اميرالمؤمنين عليه    -1
 67صفحه 

السلام لمحمد بن  عن ابى اسحق الهمدانى قال كان فيما كتب أميرالمؤمنين عليه -2
 الصلاة تمضمض ثلاث مرات و استنشق أبي بكر و انظر إلى الوضوء فإنه من تمام

 17، حديث 266، صفحه 77بحارالانوار، جلد .ثلاثا
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العمل نشان داد و  ء بزرگى را در او قرار دهيم، عكس طبيب مثل اينكه بخواهيم يك شى
اگر چه ممكن . آورد ست كه اين مرضها را بوجود مىربط ا همين حرفهاى بى: گفت

آمد از باب مثال  كرد، اين مرض در او بوجود نمى بود كه اگر آن آقا اين شستشو را مى
العمل براى  خواهم انتقاد از آن شخص بكنم ببينيد، اين عكس نمى. كنم عرض مى

فذره فى «رسيد هر چه به تو از عجائب . گويد نداشتن ظرفيت است ابوعلى سينا مى
ى قلبت يك روزى ممكن  العمل نشان نده نگه دار در خزانه  زود عكس»بقعة الامكان

است كه برايت واضح گردد، شما بايد يك شرح صدرى داشته باشيد كه در راه امام 
شما آن را به . السلام اگر فحشتان دادند و يا اذيتتان كردند و متهّم كردند زمان عليه

السلام تحمل كنيد و فكر نكنيد كه حالا چرا ما بايد اين همه   عليهخاطر امام زمان
 .ارزد تحمل كنيم، مى

     شود نابرده رنج گنج ميسر نمى
 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد                                   

  .و هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد
  . و گر صبر كنى ز غوره حلوا سازى

شويم  ى ترشيم اما با صبر و تحمل آنچنان شيرين مى اءاللّه اگر چه ما الان غورهانش
هست ) ارواحنا فداه(كه ما را به عنوان بهترين حلوا كه لايق محضر حجة بن الحسن 

 . ساخته شويم و در محضرش قرار بگيريم
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  :سؤال دوازدهم
ى شرح صدر و ارتباطش با استقامت توضيح  درباره

 . رمائيدبف

  :پاسخ ما
شرح صدر همان چيزى است كه اكثرا ندارند يا خيلى كم دارند شرح صدر يعنى 

شرح صدر يعنى مثل كوه بودن و تكان نخوردن و مثل كوه . استقامت داشته باشيد
عواصف بادها و طوفانهائى 1»المؤمن كالجبل الراسخ لاتحرّكه العواصف«. استوار بودن

دهد،  كند ولى اين عواصف كوه را تكان نمى تر حركت مى كيلوم150است كه مثلاً 
. بهترين مردم كسى است كه مانند كوه راسخ باشد و بادها و طوفانها او را تكان ندهد
 شرح صدر يعنى مثل پشه نباشيد همج الرعاع كه باد شما را به اين طرف و آن طرف

  2.ببرد
                                                 

: السلام وارد شده است اين وصف در سه مورد براى حضرت اميرالمؤمنين عليه -1
آله المناقب  و عليه االله اول ـ خطاب جناب خضر بعد از وفات حضرت رسول اكرم صلى

بحارالانوار جلد (السلام   حضرت اميرالمؤمنين عليه دوم ـ زيارت347ى   صفحه2جلد 
السلام  اى از حضرت على عليه سوم ـ در خطبه) 26 حديث 4 باب 321ى   صفحه97

 21ى  نهج البلاغة خطبه(بعد از جنگ نهروان كه در فضل و علم خود مطالبى فرمودند 
تقى نقوى اثر سيد محمد (در شرح اين كلام در مفتاح السعادة ) 260ى  صفحه

السلام  شبه عليه: همين وصف به نقل از حديثى براى مؤمن ذكر شده است) خراسانى
نفسه بالجبل العظيم الذى لايحركه القواصف لثقل الجبل و عظمه كما ورد فى الحديث 

 فى ةمفتاح السعاد(الى آخره) العواصف(المؤمن كالجبل الراسخ لايحركه القواصف 
 )204ى  ه صفح6شرح نهج البلاغة جلد 

الناس ثلاثة فعالم رباني و متعلم على سبيل نجاة و : السلام عن اميرالمؤمنين عليه -2
غررالحكم .همج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجئوا إلى ركن وثيق

 43صفحه 
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اند همج الرعاع هستند باد  هافرادى كه بندگى و استقامت را در خود بوجود نياورد
  .اندازد اينها را مانند پشه به اين طرف و آن طرف مى

هر چه . گويند اين استقامت چيست كه بايد اين قدر به آن اهميت بدهيم بعضى مى
در استقامت . هست در استقامت است، در استقامت كار كنيد و شرح صدر پيدا كنيد

مام دنيا بلا شود و يك جا بر سر شما فرود آيد انسان بايد آن قدر قوى شود كه اگر ت
اگر در استقامت بيست درصد كار كرديد در مراحل ديگر پيشرفتتان . تكان نخوريد

اگر پنجاه درصد كار كرديد پيشرفتتان در مراحل ديگر پنجاه درصد . بيست درصد است
 اگر است، اگر در استقامت صد درصد كار كرديد در مراحل ديگر صد درصد هستيد

شما توانستيد اين مرحله را خوب بگذرانيد و كامل كنيد مراحل ديگر را به طور يقين 
ى بدبختيهاى مردم، دروغ گفتنها،  كنيد، همه و قطع خود به خود با موفقّيت طى مى

ى  دزديها، غيبتها و خيانتها براى نداشتن شرح صدر است، آيات زيادى در قرآن درباره
كمالات هر چقدر انسان استقامت و شرح صدر داشته باشد به در راه 1.استقامت است

  2.كند همان نسبت پيشرفت مى

                                                 

1- $ yϑ sù)) (#θ ßϑ≈ s) tFó™ $# öΝ ä3 s9 (#θßϑŠ É) tGó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ É) −G ßϑø9 ى  سوره( ))#$
  ).7ى  توبه آيه

öΝ É) tF ó™ $# uρ)) !$yϑ Ÿ2 |N öÏΒ é&(()15ى  ى شورى آيه سوره.(  

Ν É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ(()112ى  ى هود آيه سوره.(  

(# þθ ßϑ‹ É) tG ó™ $$ sù)) Ïµ ø‹ s9 Î) (( )6ى  ى فصلت آيه سوره.(  

β Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ 

(#θ çΡ t“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρ ß‰ tãθ è? (( 30ى  ى فصلت آيه سوره.  

 Ï9≡ s% Î# sù)) äí ÷Š $$sù ( öΝ É) tFó™ $# uρ !$ yϑŸ2 |N öÏΒ é& (( )15ى  ى شورى آيه سوره.( 
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  :سؤال سيزدهم
  ى آيات درباره

 tΑ$s%)) Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹  ÷Åc£ o„ uρ þ’ Í< ((“ ÌøΒ r& ١  

 . توضيح بفرمائيد

  :پاسخ ما
ست را السلام در شبى كه به رسالت مبعوث شد اين درخوا حضرت موسى عليه

$Αكرد  s%)) Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< ((“Í‘ ô‰  يكى از چيزهايى كه براى انسان، انسان اجتماعى ¹|
. هر چه پست و مقامش بالاتر باشد بايد اين صفت در او بيشتر باشد شرح صدر است

اگر انسان شرح . شود نظرى است و شامل خيلى مطالب مى شرح صدر در مقابل تنگ
اى پيدا كند و داراى كمالات شود حتّى دشمنانش را  ميدهصدر داشته باشد و صفات ح

اش اين است كه انسان در تمام مسائل بسيار قوى و  شرح صدر لازمه2.كند عفو مى

                                                                                                                                            

 β Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθ çΡt“ øt s†(()13ى  ى احقاف آيه سوره.(  

θ ©9 r& uρ)) (#θßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n?tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9 $# Ν ßγ≈oΨ ø‹ s) ó™ V{ ¹™ !$̈Β $]% y‰ xî(()16ى  ى الجن آيه سوره.(  
 از همين مؤلّف مطالب 216ى  صفحه»  دينى مشكل77پاسخ به «در كتاب  -2

فردى كه داراى شرح صدر است در مقابل چيزهاى مختلف : مختصرى در مورد اينكه
 .دهد، نوشته شده است شود يا اينكه خودش را ناراحت نشان نمى ناراحت نمى

  

 .26 و 25سوره طه آيات  -1

آله يوم فتح  و عليه االله  صلىالسلام عن أبيه قال إن رسول االله عن أبي عبد االله عليه -2
مكة لم يسب لأهلها ذرية و قال من أغلق بابه و ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو 

 13 حديث 117ى   صفحه21بحارالانوار جلد .آمن
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قدرتمند باشد و قدرتى داشته باشد كه بتواند اذيتهاى مثل فرعونى را هضم كند و شرح 
  .صدر از لوازم رياست و شخصيت و مديريت است

£Åc:ايدفرم بعد مى o„ uρ)) þ’ Í< ((“Ì øΒr&1است اگر مى خواهيد زندگى به  كه اين خيلى مهم
خواهيد  شما خوش بگذرد خداى تعالى را هم در زندگيتان شريك كنيد و هر كار مى

گاه يك كار كوچك ممكن است آن قدر براى » و يسرْ لي أمَرِي«بكنيد بگوييد خدايا 
ى آن برآيد و گاه يك كار بزرگ ممكن است آن  هدهانسان مشكل شود كه نتواند از ع

  .قدر آسان شود كه متصور نباشد كه همان معناى توفيق است
≅:فرمايد سومين جمله مى è=ôm $# uρ)) Zο y‰ø) ãã ⎯ ÏiΒ ((’ ÎΤ$ |¡Ïj92 كه اين مطلب براى مبلّغين و

يلى خواهند به دين خدمت كنند خ آمرين به معروف و ناهين از منكر و كسانى كه مى
السلام زبانش  مهم است يعنى خدايا گره از زبانم بردار نه اينكه حضرت موسى عليه

كند كه طرف  ولى گاهى انسان طورى صحبت مى. گرفته و لكنت زبان داشته مى
گويد ولى خداى  فهمد و گاه فردى يك كلام كوتاه مى مخاطب اصلاً حرف او را نمى

گذارد و از  ه كه به شدت در مخاطب تأثير مىتعالى فصاحت و بلاغتى به او عنايت كرد
كشند كه امر به معروف كنند يا  اينكه اكثر افراد خجالت مى3.شود خواب غفلت بيدار مى

اى در زبانش هست يعنى حرفش گره  به جهت نداشتن شرح صدر است يا اثر عقده
 .فهمد دارد و مخاطب نمى

                                                 
 .26ى  ى طه آيه ى مباركه سوره -1

 .27ى  ى طه آيه ى مباركه سوره -2

عقْدةً منْ لساني يفْقهَوا قَـولي قـال يقـول إنـي            السلام و احلُلْ     في قول موسى عليه    -3
أستحيي أن أكلم بلساني الذي كلمتك به غيرك فيمنعني حيائي منك عن محاورة غيـرك               

 67 صـفحه    1 جلـد    الـشرائع  علـل .فصارت هذه الحال عقدة على لساني فاحللها بفـضلك        
  3حديث 
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≅ى حضرت موسى اين بود چهارمين خواسته yè ô_$# uρ)) ’ Ík< # \ƒ Î— uρ ô⎯ ÏiΒ ((’ Í?÷δ r&1  با اينكه
ى برنامه كافى نيست بايد حتما كمك  سه مطلب فوق خيلى مهم است براى ادامه

اى، از اهل خودم به من  خدايا يك وزيرى، پشتوانه: كند داشته باشد لذا عرض مى
  . عنايت كن

 
  :سؤال چهاردهم

ى شرح صدر حرف نزدن و تذكر ندادن  آيا لازمه
 تهاى الهى است؟ نعم

  :پاسخ ما
جهت هيچ گونه  ى شرح صدر اين است كه انسان دهانش بسته باشد و بى لازمه

كمالاتى را از خود اظهار نكند ولى فرقى بين بيجا و بجا گفتن است بعضى افراد خيلى 
 دانند كه نادان، شعرى را كه شاعرى گفته از وحى منزل بالاتر مى

     هر كه را اسرار حقّ آموختند
 مهر كردند و دهانش دوختند                                  

شود؟ وقتى كه بگويند اين  اولاً اين شعر است ثانيا كى سرّى پيش شما گذارده مى
مطلب را نگو آنوقت سرّ است، وقتى كه اين سفارش را نكنند، سر نيست اگر خداى 

آله يك مطالب  و عليه االله  صلىالسلام و حضرت رسول اكرم تعالى به حضرت على عليه
. بسيار عالى و معرفت جميع اشياء را به اين دو داده و فرموده بگوئيد اينكه سرّ نيست

آن است كه خدمت حضرت مشرّف شوى و مطلبى بفرمايند و تأكيد كنند به كسى  سرّ
ا نگو، بله اگر گفتى كار بسيار بدى كردى، اما اگر نگفتند نگو پس سرّ نيست سرّ ي

اين حرفها براى ضربه زدن به اشخاص است كه به يك حقيقتى . اسرار بايد مخفى باشد
  :گويند كنند و مى رسيدند و اينها حسادت مى

 

                                                 
 .29ى  ى طه آيه ى مباركه سوره  -1
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     هر كه را اسرار حقّ آموختند
 مهر كردند و دهانش دوختند                                   

 كه من خدمت امام زمان برند كه چرا فلان شخص گفته و افراد را زير سؤال مى
ام حاج على بغدادى كه به اين عنوان معروف شده چرا گفته؟ لذا  السلام رسيده عليه

شرح صدر اين است كه انسان بتواند مواهبى را كه خداى تعالى به او داده كنترل كند و 
در جايى بگويد و در جايى كه نبايد بگويد، نگويد گاه شرح صدر در بيانش هست و 

 .  حفظش گاه براى تربيت ديگران بايد گفته شودگاه در
 

 :سؤال پانزدهم

 عواقب سوء نداشتن شرح صدر كدامند؟ 

  :پاسخ ما
برد و هم نظم جامعه را از بين  با نداشتن شرح صدر انسان هم خودش را از بين مى

گذارد و تمام بدبختيهائى كه مردم دارند و دزديها و  برد و هم مردم را در فشار مى مى
  1.خيانتها و غيبتها و دروغها به دليل نداشتن شرح صدرى است كه مردم ندارند

  
  :سؤال شانزدهم

 پر حرفى علامت چيست؟ 

  :پاسخ ما
كند اگر  چون انسان با خود فكر مى. پر حرفى، مربوط به نداشتن شرح صدر است

 انسان. كشد گويند او گنگ است و حرف زدن بلد نيست يا خجالت مى حرف نزنم مى

                                                 
 از همين مؤلّف در اين 177 تا 167ى   صفحه1جلد »  محضر استاددر«در كتاب  -1

نظرى و نداشتن شرح صدر باعـث      مورد نوشته شده است كه برطرف كردن مرض تنگ        
باشد و در مورد راه علاج اين مرض به طور مفصل            برطرف شدن بسيارى از گناهان مى     

  .شرح داده شده است
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گويند و  وقتى در مجلسى نشستيد و كم حرف زديد نمى1.زير زبانش پنهان است
اگر حرف علمى داريد بگوئيد و اگر حرف نداريد 2.دانند عاقل هستى يا جاهل نمى

ولى اگر يك حرف 3.گويند او يك آدم عاقل است نهايت در اينجا مى. چيزى نگوئيد
توانيد زبانتان را   بالا رفت ديگر نمىگويند نادان است و اگر سنتّان زشتى بگوئيد مى

  .صحبت كردن است كنترل كنيد و يكى از علائم داشتن شرح صدر، كم
در وسط حرف كسى حرف نزنيد انسان گاهى چيزى شبيه حرف . كم حرف بزنيد
تواند صبر و تحمل كند تا او  نظر است كه نمى آيد، آن قدر تنگ متكلمّ يادش مى

 اين حرف بزند، ولى بايد سكوت كند حالا نگفت هم حرفش تمام شود و بعد از
 .نگفت

اى  گويد، شما هم به ياد قضيه اى مى ايد او قضيه وقتى دو نفرى روبروى هم نشسته
آيد بگذاريد حرف او تمام شود بعد شروع به تعريف و  شبيه به حرف او يادتان مى

مثلاً . رح صدر استاش همان نداشتن ش اينكه تحمل نداريد عمده. حرف زدن كنيد
دهد، صورتتان را طرف ديگرى كه سكوت كرده  كنيد او گوش نمى شما صحبت مى

  .گوئيد كنيد و براى او مى مى

                                                 

ن آبائه عن أمير المونين صـلوات االله علـيهم          عن عبدالعظيم عن ابى جعفر الثانى ع       -1
  7 حديث 276ى   صفحه68بحارالانوار جلد .قال المرء مخبوء تحت لسانه

السلام قَالَ لاَ يزَالُ الْعبد الْمومنُ يكتَْب محسناً ما دام ساكتاً  عنْ أَبيِ عبد اللَّه عليه -2
 21 باب الصمت، حديث 116ى   صفحه2الكافى جلد . أوَ مسيئاًفَإِذاَ تَكَلَّم كتُب محسناً

السلام قاَلَ أَميرُ الْمومنينَ ع الْمرْء مخبْوء تَحت لسانه فَزِنْ  قَالَ الصادقُ عليه -3
بِه فتََكَلَّم ي اللَّهف و لَّهقْلِ فَإِنْ كَانَ للَى الْعع رضِْهاع و كَكَلام كَرَ ذلإِنْ كَانَ غَي و 

 1 ـ 10094 حديث 101 باب 22 صفحه 9مستدرك الوسائل جلد .فَالسكُوت أوَلَى
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آله عنايت كرده شرح  و عليه االله يكى از الطافى كه خداى تعالى به رسول اكرم صلى
Ο:فرمايد صدر به ايشان است مى s9 r&)) ÷y uô³ nΣ y7 s9 x((8 u‘ ô‰ دى كه در همه جا با وجو ¹1|
داد كه  آله حرف بزند در عين حال آن قدر گوش مى و عليه االله بايد پيامبر اكرم صلى

χθ:فرمايد دشمنان نام ايشان را اذُن گذاشته بودند، قرآن مى ä9θà) tƒ uρ)) uθ èδ ×β èŒ é& 4 ö≅ è% ãβ èŒ é& 

9ö yz ö((Ν à6 ش باشم بهتر به اين مردم بگو من براى شما گو: فرمايد به پيامبر مى2 9©
است به جهت اينكه اگر بخواهم حرف بزنم بايد اسرار شما را بگويم و آبرويتان را 

تواند كم حرف  ى شرح صدرش اين بود كه هر چه مى پيامبر با آن عظمت لازمه. ببرم
  .ى گرفتاريها مربوط به پر حرفى است بزند، شما هم همين طور باشيد عمده

يك پيرزنى 3.س حرفش زياد باشد عقلش كم است هر ك»من كثر كلامه قلّ عقله«
رفتم و ايشان سلام  شناختم كه از اولياء خدا بود و من در نوجوانى پيش ايشان مى را مى

ى خود نشسته بود  او در خانه. كرد و حتّى يك كلمه سؤال نكرد كه تو براى چه آمدى
نم و چند دقيقه پيش شد حرفى بز ام و من هم رويم نمى گفتم براى چه آمده من بايد مى

توانى كم  تا مى: ام از محضر شما استفاده كنم گفت ايشان نشستم و گفتم من آمده
حرف بزن و ما عملاً اين كار را كرده بوديم و فكر كردم كه همين يك كلمه را هم 

                                                 
  .1ى  ى انشراح آيه  سوره-1

 .61ى  ى توبه آيه ى مباركه سوره -2

  55ى  غررالحكم صفحه.السلام من قل عقله كثر هزله عن اميرالمؤمنين عليه -3
  )223غررالحكم صفحه .(قل عقله ساء خطابهمن : السلام و عنه عليه
  )461غررالحكم صفحه .(من كثر لهوه قل عقله: السلام و عنه عليه

السلام من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه مـن               قال أمير المونين عليه   
كثر كلامه كثر خطاو و من كثر خطاو قل حياو و من قل حياو قل ورعه و من قـل ورعـه                      

 حـديث   293ى    صـفحه  68بحارالانوار جلد   .(قلبه و من مات قلبه دخل النار، الخبر       مات  
63(  
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سنگينى و شخصيت اين خانم به قدرى . زيادى گفتم و بعد ايشان رواياتى را خواند
رفتند و از محضرش استفاده  ى از علماى قم به ديدنش مىعجيب بود كه بعض

  . كردند مى
 

  :سؤال هفدهم
 بهترين الگوى شرح صدر كيست؟ 

  :پاسخ ما
قدرتى داشته . ى شرح صدر اين است كه انسان در تمام مسائل قدرتمند باشد لازمه

وجود بهترين الگو براى شرح صدر . باشد كه بتواند اذيتهاى مثل فرعون را هضم كند
آله است كه آن وجودهاى خبيث را تحمل  و عليه االله مقدس حضرت پيامبر اكرم صلى

  1.كرد مى
. شرح صدر اين است كه وقتى به دشمنت هم رسيدى او نفهمد تو هم با او دشمنى

در حالات يكى از علما ديدم كسى به او خيلى جسارت كرده بود وقتى آمد 
داند يا   فكر كرد يا اين عالم جريان را نمىعذرخواهى كند اين نگذاشت و آن طرف

 .متوجه شرح صدرش شد

ى افراد را به صورت صاحبان آن  يعنى وقتى چشم دل انسان باز شد صفات رذيله
مثل پروردگار ستّارالعيوب . بيند برايش فرقى نكند صفات، كه در حيوانات است مى

  .باشد
تان جورى باشيد كه فكر   خانوادهشرح صدر آن است كه اقلا شما در ميان خانه با
  .كنند شما به هيچ وجه سر ناسازگارى با اينها نداريد

                                                 

المناقب ابن .آله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت و عليه االله قال محمد المصطفى صلى -1
 247 صفحه 3شهر آشوب جلد 
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ى آنها معلوم  كردند از نكات بيان شده اولياء خدائى را ديدم كه وقتى زبان باز مى
روزى خيلى عادى بودند و كسى  دانند اما در معاشرت شبانه بود حقايق زيادى را مى

  .هستندفهميد داراى كمالى  نمى
كند، يك  كند حتّى دشمنانش را هم عفو مى اگر كسى شرح صدر داشت عفو مى

خواهد به كمال برسد و استقامت داشته باشد و پشت سر پيامبر  ولى خدا اگر مى
آله حركت كند بايد اين گونه باشد نه اينكه حتّى با دوستانش هم گاهى  و عليه االله صلى

  .نى با من بد است با او بد شود و طاقت نياورددعوا كند و با احتمال اينكه فلا
ولقد امرّ على اللئيم «:فرمايد السلام با آن عظمت مى حضرت اميرالمؤمنين عليه

داد من از او گذشتم  مرد لئيمى به من فحش مى1»يسبنى فمضيت عنه و قلت لايعنينى
ب تو وفا نه طل«: فرمايد و در جاى ديگرى مى. منظورش كس ديگرى بوده است: گفتم

اگر دوستى داشتيد كه هر روز به 2.آيد ملول يعنى كسى كه زود بدش مى» ز مرد ملول
كند، اين دوست  خاطر موضوعى از شما بدش بيايد، يك روز قهر و يك روز آشتى مى

 ارزش باشى كه اگر كسى فحشت داد بدت تو بايد اين قدر بى. خورد به دردتان نمى
اى فورا خودش را  د بدت بيايد؟ انسان نبايد سر هر مسألهبيايد؟ كسى به تو بد نگاه كر

زن و فرزند هر شب تو . اش را متلاطم و متأثّر نمايد ناراحت كند، زندگيش و خانواده
شوى، اگر تمام بلاهاى دنيا جمع شده  ى خاصى ببينند كه وارد منزل مى را با يك قيافه

                                                 

م السلا و ينسب اليه عليه«: عن العلامة الخوئى رحمه اللّه فى منهاج البراعة قال -1
  :هذا البيت

   فمضيت ثمة قلت لايعنينى        و لقد امر على اللئيم يسبنى
السلام قال فى جامع الـشواهد فـى بـاب الـواو مـع               و فيه مع انه ليس فى ديوانه عليه       

منهاج »السلام كثيرا  هو لرجل من بنى سلول و كان يتمثل به على بن ابى طالب عليه             : اللام
 310 و 309ى   صفحه15 جلد  للخويىالبراعة فى شرح نهج البلاغه

 422ى   صفحهغررالحكم.قلما تدوم خلة الملول: السلام عن اميرالمؤمنين عليه -2
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ايد،  ب، شما با ديشب فرق كردهو روى سر شما فرود آيد همسرتان نبايد بفهمد امش
و در خود هضم كنيد چون اگر 1حتّى روايت دارد كه ناراحتيهايتان را به مردم نگوئيد

شود و دشمنانتان هم خوشحال و انسان عاقل نبايد دوستش  دوستتان باشد محزون مى
در : اند ى شرح صدر سلمان گفته يا درباره. را محزون و دشمنش را خوشحال كند

آله نشسته بودند يك نفر از آن  و عليه االله كه جمعى از اصحاب پيامبر اكرم صلىمجلسى 
: يا سلمان ريش تو بهتر است يا دم سگ؟ اشك سلمان جارى شد و گفت: طرف گفت

 2.اگر از صراط عبور كردم و وارد بهشت شدم ريش من والاّ دم سگ بهتر است

  
  :سؤال هيجدهم

جالس معنوى نظرى و شرح صدر در مسائل و م تنگ
 چيست؟ 

  :پاسخ ما
نظرند، فقط به همان غذا و كيفيت غذا و  بعضيها در مجالس معنوى، تنگ

كنند و از معنويات جلسه هيچ  خوشگذرانيهاى ظاهرى و شوخى كردنها اكتفاء مى
  .كنند اى نمى استفاده

كند يكى ظرفش يك قدح است، اين مجالس كافى  ها فرق مى و گاهى ظرفيت
السلام يك نهرى در قدح  نهايت علوم خاندان عصمت عليهم  از اقيانوس بىنيست بايد

                                                 

 غررالحكم .السلام من كشف ضره للناس عذب نفسه عن اميرالمؤمنين عليه -1
  262ى  صفحه

 )263غررالحكم صفحه .(السلام رضى بالذل من كشف ضره لغيره و عنه عليه

 از همين مؤلّف به طور 217ى  صفحه»  مشكل دينى77پاسخ به «تاب در ك -2
آله  و عليه االله مختصر شرحى در مورد اينكه با اينكه هيچ پيامبرى مانند پيامبر اكرم صلى

فرمود، داده  در عين حال هيچ گاه امتش را نفرين نكرد بلكه دعايشان مى. اذيت نشد
 .شده است
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شود، بايد از سخنان خاندان عصمت و  اين شخص باز كنند والاّ به اين آسانيها پر نمى
السلام از قرآن، برايش حرف بزنند سخن خدا را براى او بگويند تا اين  طهارت عليهم

  1.اين درياچه قلب اين آدم پر شود قدح و
كنند پر  بعضيها يك ظرفى يك شرح صدرى دارند كه هر چه از علوم پر مى

شود بايد قلب اينها را فقط يك رودخانه بسيار پر آب از اقيانوس علوم خاندان  نمى
السلام و قرآن به طرف قلب اين سرازير كنند تا پر شود والاّ با شلنگ و  عصمت عليهم

  2.شود ا با سطل بخواهيد پر كنيد نمىشود يك درياچه ر پيمانه و سطل پر نمى
شرح صدر انسان بايد آن قدر باشد، ظرف قلب انسان بايد به قدرى وسيع باشد كه 
هر چه از عجائب و مسائل معنوى در آن ريخته شود، جا داشته باشد، حتّى جاى پنهان 

  .كردنش را داشته باشد
تواند  سلام را ديده نمىال اند كه طرف خواب حضرت عليه ظرفيت بعضيها آن قدر كم

بعضيها در بيدارى . كنترل كند بر فرض صحت هم داشته باشد بايد فقط خودش بداند
السلام هستند ولى اين قدر ظرفيت وسيع  بينند، بعضيها شب و روز با حضرت عليه مى

 . شود است كه احدى متوجه نمى
 
  
 

                                                 

السلام بِحقٍّ أَقُولُ لَكمُ إِنَّ       قَالَ عيسى عليه   ؛341 صفحه   11الوسائل جلد    مستدرك -1
                 اتوـا الـشَّهْتَخرِْقه َإِذاَ لم الْقُلُوب كلِ كَذَلسالْع اءكُونَ وِعأَنْ ي كوشنْخرَقِْ يي َالزِّقَّ إِذاَ لم

 .كُونُ أَوعيةَ الْحكْمةِأَو يدنِّسها الطَّمع أَو يقْسها النَّعيم فَسوف تَ

السلام يقول إن لنا أوعية نملوا علما و  عن جابر الجعفى قال سمعت أبا جعفر عليه -2
حكما و ليست لها بأهل فما نملوا إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها 

ة فإنها وعاء سوء ثم صفوها من الكدورة تأخذونها بيضاء نقية صافية و إياكم و الأوعي
 26 حديث 93 صفحه 2بحارالانوار جلد .فتنكبوها
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  :سؤال نوزدهم
 شود ظرف روح را بزرگ كرد؟  چگونه مى

 :خ ماپاس

اگر منظورشان استعداد زياد كردن است كه با تفكّر كردن و تعمق كردن در مسائل 
مشكل از قبيل مسائل رياضى و مسائل مختلف علمى و كار كردن روى اين مسائل 

كند اما اگر منظور  كند فكر رشد مى شود و انسان فكرش توسعه پيدا مى استعداد زياد مى
شود   و كمالات روحى شرح صدر براى انسان پيدا مىى نفس شرح صدر است با تزكيه

شديد اما حالا براى  مثلاً تاكنون اگر براى شما امرى خلاف ميلتان بود عصبانى مى
لذا اگر انسان صفات رذيله را . غضبتان كنترل قائل شديد پس شرح صدرى پيدا كرديد
  .كند صدر پيدا مى از خودش دور كند و صفات حميده را ايجاد كند شرح

شرح صدر يعنى كنترل خود، انسان در مقابل ناملايمات و ناراحتيها خود را كنترل 
ى نفس و جهاد با نفس، بندگى خدا براى  كند و اگر منظور شرح صدر باشد با تزكيه

  1.آيد انسان بوجود مى
 

  :سؤال بيستم
 چگونه ظرفيتمان را تكميل كنيم؟ 

  :پاسخ ما
فرمايد تعالى مى خداى É9ô¹ $$ sù)) È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ Ÿω uρ ôì ÏÜ è? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ ¸ϑÏO# u™ ÷ρ r& # Y‘θà x.((2  اطاعت

. خواهيد ظرفيتتان تكميل شود مطيع غير نباشيد مطيع خدا باشيد اگر مى. از اينها نكنيد
اگر انسان هر كسى را اطاعت كرد و هر راهى كه به او پيشنهاد كردند رفت و هر روز 

                                                 
 از همـين مؤلّـف شـرح        216ى   صـفحه »  مـشكل دينـى    77پاسخ به   «در كتاب     -1

ى اينكه ايجاد شرح صدر با تمرينات ممكن است يعنـى برخـورد بـه                مختصرى درباره 
 .كند به روى خود نياورد، داده شده است مسائل ناملايم كه مى

 .24ى  ى انسان آيه ى مباركه سوره -2
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يعنى . شود  يك مسلكى را پذيرفت دچار بدبختى مىاى بود و هر روز سر يك شاخه
كنند تو  روى همه غيبت مى در جلسات مختلف كه مى. شود هيچ وقت هيچ چيزى نمى

اند با آنها معاشرت  نكن تو آنجا ننشين اينها آثمند، معصيتكارند، اهل افراط و تفريط
 آله هم و عليه االله در اين آيه شريفه خدا به پيامبر صلى. شما معاشرت نكن. نكن
اگر خارج از ايران به ممالك كفّار رفتى تغيير وضع نده . فرمايد از اينها اطاعت نكن مى

. شود استقامتت چقدر است افراد كفّار را مطاع خود قرار ندهيد در آنجا معلوم مى
السلام يا در حرمها تحت تأثير  افرادى هم هستند كه شايد در حرم ائمه عليهم

يك آدم با استقامت و قاطع و معتقد به خدا هيچ وقت در . گيرند ار مىمعصيتكاران قر
  .لغزد خورد و نمى هيچ چيز و هيچ كجا تكان نمى

  
  :سؤال بيست و يكم

اصحاب كهف چه كسانى بودند و چه خصوصيات 
 اى داشتند كه الگو براى استقامت شدند؟  برجسته

  :پاسخ ما
شود كه آنها هفت نفر  استفاده مىاصحاب كهف چند نفر جوان بودند از قرآن 

βθ:فرمايد تعالى مى بودند خداى ä9θà) u‹ y™)) ×π sW≈ n= rO óΟ ßγ ãè Î/#§‘ ó((Ο ßγ ç6 ù= x. گويند اينها سه نفر   مى

χθشان بود بودند چهارمى سگ ä9θ à) tƒ uρ)) ×π |¡÷Η s~ öΝ åκ Þ ÏŠ$y™ ö((Ν åκ â: ù=x.گويند   جمعى مى

RΗ$: فرمايد نجا خدا مىشان بود تا اي اينها پنج نفر بودند ششمى سگ ød u‘)) Í((= ø‹ tóø9 $$ Î/ ( تير 

χθزنند  دليل حرف مى در تاريكى انداختن است بى ä9θ à) tƒ uρ)) ×π yè ö7 y™ öΝ åκ ß] ÏΒ$rO uρ 

ö((Ν åκ â: ù=Ÿ21رين استفاده مىفرمايد رجماً اينجا نمىكنند اينها   از اين مطلب برخى مفس
كسى كه در قرآن از او اين گونه جوان با ايمان، خوشا بحال  هفت2.هفت نفر بودند

                                                 
 .22ى  ى كهف آيه سوره -1

  :عن العلامة المجلسى رحمه اللهّ فى بيان ذيل هذه الاية -2
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θ#تعريف كند ãΖtΒ# u™)) ó((Ο Îγ În/ t Î/چقدر اين سگ سعادت . ايمان به پروردگار آورده بودند ١
 .زيادى دارد كه خداى تعالى در آيات مكرّر اسم آن را برده است

     سگ اصحاب كهف روزى چند
 پى نيكان گرفت و مردم شد                                  

شود و اگر عقب بدها حركت  گر انسان عقب خوبها حركت كند بالاخره خوب مىا
خيلى سعى كنيد همنشينان خوب داشته باشيد تا شما را به كمالات . شود كند بد مى
ايد   شنيدههفت نفر با هم متّحد شدند با جرياناتى كه اكثرا2ً.با بدها ننشينيد. دعوت كنند

                                                                                                                                            

سيقولون و يقولون خمسة قالته النصارى او العاقب رجما بالغيب يرمـون رميـا بـالخبر                
مون و اسـتدل علـى   الخفى الذى لامطلع لهم عليه او ظنا بالغيب و يقولون سبعة قاله المسل           

ما يعلمهم الاّ قليل من الناس      . هذا باتباعه بقوله قل ربى و اتباع الاولين بقوله رجما بالغيب          
قال ابن عباس انا من ذلك القليل هم سبعة و ثامنهم كلبهم فلا تمار فيهم الاّ مـراء ظـاهرا                    

 و  410ى    صفحه 14بحارالانوار جلد   .فلاتجادل فى شأن الفتية الا جدالا ظاهرا غير متعمق        
411 

 .13سوره مباركه كهف آيه  -1

السلام إِياك و مصادقَةَ الْأَحمقِ فإَِنَّك أَسرَّ ما تَكُونُ منْ  قَالَ أَبو عبد اللَّه عليه -2
كتاءسكُونُ إِلىَ ما يم َأَقرْب هتيباب من تكره مجالسته و 642 صفحه 2الكافى جلد . نَاح 

 10 حديث رافقتهم

السلام قَالَ يا بنَي إِياك و مصادقَةَ الْأَحمقِ فَإِنَّه يرِيد أَنْ ينْفَعك  عن أَميراِلْمومنينَ عليه
اكِإي و ها تَكُونُ إلَِيم جوأَح ْنكع دقْعي يلِ فإَنَِّهخقَةَ الْبادصم و اكِإي و ضرُُّكقَةَ فَيادصم و 

 و يدعْالب كلَيع قرَِّبراَبِ يكاَلس قَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهادصم و اكِإي و هبِالتَّاف كبِيعي الْفَاجرِِ فَإِنَّه
الْقرَِيب كلَيع دعب15567 حديث 33ى   صفحه12 جلد وسائل الشيعة (.ي(  
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افتاد  لدار و ثروتمند بودند چون دينشان به خطر مىآنها وزراء و شخصيتهاى مهم، پو
شما كه مدتى به قول خودت اين سوره را خواندى و (ممكن بود از راه حقّ دور شوند 
توانى وقتى داراى مقام و رياستى، شخصيتى هستى به  معتقدى استقامت دارى آيا مى

هد كه اگر بنا باشد، خوا خدا اين طور افراد را مى) خاطر دينتان همه را ترك كنيد؟
شما كه آن قدر . شان را حفظ كنند دست از هر ثروت و قدرت بكشند نتوانستند دين

شوى  توانى خودت را حفظ كنى در محلّ كار وادار به خيانت مى هستى نمى ضعيف
دهى  دهيم پول زياد ببينى دينت را از دست مى كنند ما هم انجام مى گويى همه مى مى

را كنترل كنى مثل اصحاب كهف آنوقت توقّع داشته باش خدا تو را اگر توانستى خود 
اما وقتى با يك حرف و سخنى كه شنيديد و . تا زمان ظهور و رجعت نگه دارد

ى  شويد به همه دانيد راست است يا دروغ، به غيبت و تهمت و سوء ظن مبتلا مى نمى
كهف كجا، پيامبر آنها شود، تو كجا و اصحاب  مفاسدى كه يك انسان ضعيف مبتلا مى

السلام بود اما تو كه  السلام بود الگوى آنها حضرت عيسى عليه حضرت عيسى عليه
آله استقامتى  و عليه االله آله است پيامبر اكرم صلى و عليه االله پيامبرت حضرت رسول صلى

 آنها ى داشت كه هيچ يك از انبياء نداشتند همه انبياء به او اقتدا كردند اما تو از همه
السلام  من منتظر امام زمان عليه. كنى من داراى كمالات هستم ترى و ادعا مى ضعيف
اى 1»يا مولاى انا مولاك«:خوانيم كسى كه منتظر است در زيارت روز جمعه مى. هستم

                                                                                                                                            

السلام قَالَ جمع خَيرُ الدنْيا و الاْخرَةِ في كتْمانِ السرِّ و مصادقَةِ  عليهعنْ أَميرِ الْمومنينَ 
 صفحه 8مستدرك الوسائل جلد  (.الْأَخْيارِ و جمع الشَّرُّ في الاْءذاَعةِ و مواخَاةِ الأَْشرْاَرِ

 )6 ـ 9572 حديث 328
 

لسلام فى يوم الجمعه السلام عليك يا مولاي ا فى زيارة مولانا صاحب الزمان عليه -1
 215ى   صفحه99بحارالانوار جلد .أنا مولاك عارف بأولاك و أخراك
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خدا 1»وانصر من نصره«خوانى مولاى من، من مولاى تواَم، ولى توامَ، چطور زيارت مى
السلام را  دمى بودند مثل شما، آنها هم حضرت عيسى عليهاينها مر. يار شما است

آنها هم مؤمنون به غيب بودند اما چنان پيش رفتند كه در مقابل دقيانوس . نديدند
. شما هم اين كار را بكنيد تا جزو آن جوانان باشيد. سلطان پر قدرت ايستادگى كردند

Ν:فرمايد خدا مى åκ ¨Ξ Î))) îπ u‹ ÷F Ïù (#θãΖtΒ# u™ ó((Ο Îγ În/ t Î/2 اينها جوانانى بودندŒÎ))) “ uρ r& èπ u‹ ÷F Ï ø9 $# ’ n<Î) 

É((#ôγ s3 ø9 چنان كه در . كهف به معناى غار نيست بلكه يعنى پناهگاه. به غار پناه بردند$#3
. پناهگاه مطمئن 4»الكهف الحصين«خوانيم مى) ارواحنا فداه(زيارت حضرت ولى عصر

$: ى آنها در غار مأوا گرفتند گفتندوقت. در اين داستان غار پناهگاه بوده است uΖ −/ u‘)) $ uΖÏ?# u™ 

⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! Z((π tΗ ôq y‘خدايا از جانب خودت مهربانى بر ما عطا كن  .ø⋅Äh yδ uρ)) $ oΨ s9 ô⎯ ÏΒ $ tΡÌ øΒ r& 

((# Y‰ x© u‘5 ا كنخدايا براى ما در كارمان رشدى مهي. 

: دند بعد گفتندى قدرت، مكنت، ثروت و دوستان ز پا به همه پس اينها اول پشت
او اينها را . خداى تعالى مصلحت ديد اينها بخوابند. خدايا براى ما رشدى قرار بده

به دو علّت خداى تعالى اين كار را كرد كه . كند بميراند يا بخواباند خواباند فرقى نمى
ر خيزند در زي ميراند و زمانى كه بر مى اينها را بيدار كرد بعد مى. كند در آيات بيان مى

  .سايه و پرچم حضرت از فرماندهان لشگر حضرت خواهند بود
                                                 

بحارالانوار .اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله -1
 ، فرازى از دعاى ندبه يا زيارت ندبه106ى   صفحه99جلد 

 .13 آيه ى كهف ى مباركه  سوره-2

 .10ى كهف آيه  ى مباركه  سوره-3

 قـسمتى از    323 صـفحه    97بحارالانوار جلـد    .السلام عليك أيها الكهف الحصين     -4
  27حديث

 .10ى  ى كهف آيه سوره -5
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Ο èO)) öΝ ßγ≈ uΖ÷V yè t/ zΟ n=÷è uΖ Ï9 ‘“ r& È⎦÷⎫ t/ ÷“ Ït ø:$# 4((©|Â ôm r&آنها را بيدار كرديم تا بدانيم كدام دسته ١
كنند خواب برادر مرگ است همان طور كه انسان  مدت خواب خود را بهتر حساب مى

اينها سيصد سال خوابيدند اما وقتى بيدار شدند 2» تنامونلتموتون كما«ميرد خوابد مى مى
از يكديگر سؤال كردند : فرمايد از يكديگر سؤال كردند چقدر خوابيديم؟ خدا مى

7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ)) ó((Ο ßγ≈ oΨ ÷W yè t/بيدار كرديم تا از يكديگر سؤال كنند Α$s%)) ×≅ Í←!$ s% ö((Ν åκ ÷] ÏiΒيكى ٣

θ#)چقدر خوابيديد: گفت ä9$s%)) (($uΖø[ Î7 s9فكر گفتند واقعاًا فكرنكنيد همين جور شم 
كردند يك روز خوابيدند آن هم تازه از قرائن و اطراف فهميدند والاّ خودشان فكر  مى
چون بدنشان درد گرفته بود، خاك روى آنها نشسته بود (كردند يك لحظه خوابيدند  مى

   ...)شود چند لحظه باشد پس نمى
. گذرد اين جور بر ما عالم برزخ مى. ز خوابيديمقسمتى از روز يا يك رو: گفتند
7 :فرمايد خدا مى Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ)) (($tΡ ÷sY ôã r&4ى  ما شما را بيدار كرديم تا مردم دنيا بدانند وعده

ببينيد فردى كه در . خدا حقّ است سيصد سال با سيصد ميليون براى خدا فرقى ندارد
Νراه خدا قدم بردارد خدا چقدر به اينها كمك كرده ßγ ç6 Ïk=s) çΡ uρ)) |N# sŒ È ((⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 چون اگر ٥#$

پوسد آنها را از اين  انسان به يك طرف دائم بخوابد روى زمين مرطوب بدون تشك مى

                                                 
  .12ى كهف آيه  ى مباركه سوره  -1

ما و الذى بعثني بالحق لتموتن ك: آله فى حديث الى ان قال و عليه االله قال النبي صلى -2
 31 حديث 47 صفحه 7بحارالانوار جلد .تنامون

 .19ى كهف آيه  ى مباركه  سوره-3

 .21ى كهف آيه  ى مباركه سوره -4

 .18ى كهف آيه  ى مباركه سوره  -5
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كرد و غار را طورى قرار داده كه در طلوع و غروب به داخل غار  طرف به آن طرف مى
  1.بتابد خدا مواظب آنها بود

 
  :سؤال بيست و دوم
اب كهف باعث شد كه اين طور چه صفتى در اصح

مورد لطف خداى تعالى قرار بگيرند؟ و چه درسى از 
 توان گرفت؟  اين قضيه مى

  :پاسخ ما
سواد و  خواهد پير باشد يا جوان و يا بى ى مطلب ايمان به خدا است حالا مى عمده

ما : خواستند بگويند اصحاب كهف اگر مى. تحصيل كرده، اين راه براى همه باز است
زراى دقيانوسيم و حالا يك دورانى پيش آمده كه بگويند المأمور معذور كه تو و

شدند كه خدا نامشان  خدايى و بنشينند سر زندگيشان به عنوان جوانمردان انتخاب نمى
îπ .را در قرآن ببرد u‹ ÷F Ïù)) (#θ ãΖtΒ# u™ ó((Ο Îγ În/ t Î/ 2گوئيد حالا اگر ما كارى كرديم كجا  شما مى
آنها را خدا نوشت نه  نويسد؟ شما هنوز خبر نداريد آن وقتى كه نام مىخدا اسممان را 

داشتند، اما شما خودتان را به آنها برسانيد بدانيد  كتابى بود و نه آثارى كه آن را نگه مى
ى  در آينده همه جا اسم شما هست، چون در زمان ظهور صدها كتاب از ناحيه

شود و نام شما را به عنوان كسانى كه در زمان  السلام پخش مى ى امام زمان عليه مقدسه
گويم از  برند در عين حال من نمى غيبت در آن تاريكى از همه چيز دست كشيدند، مى

  .همه چيز دست بكشيد

                                                 
 از همين مؤلفّ، 127ى  صفحه» پاسخ به سؤالات اعتقاد فلسفى« در كتاب -1
 .ى اصحاب كهف به طور مفصل نوشته شده است قضيه

 .13ى كهف آيه  ى مباركه رهسو  -2
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π u‹ ÷F Ïù)) (#θãΖtΒ# u™ óΟ Îγ În/ tÎ/ óΟ ßγ≈ tΡ÷Š Î— uρ ((“ W‰èδ1 جوانمردانى كه ايمان آوردند و دنبال
 زياد كرديم آن قدر خدا اينها را دوست دارد كه هدايت رفتند و ما هدايتشان را

Ν:فرمايد مى ßγ ç6 Ïk=s) çΡ uρ)) |N# sŒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# |N# sŒ uρ ((Α$yϑ Ïe±9 از مادر مهربانتر، چون مادر اگر  $#2
آيد سيصد سال اينها خوابيدند و خدا  اش سر مى اش نخوابد حوصله يك شب بچه

يدا كند مدام اين طرف و آن نگذاشت يك طرف از بدن اينها مقدارى پوسيدگى پ
فهميدند، وقتى بيدار شدند  كرد و آنها هم خواب بودند و هيچ چيز نمى طرفشان مى
كم متوجه شدند  كنند كه يك روز يا بعضى از يك روز را خوابيدند و كم خيال مى

اند خداى عزيز و مهربان، اينها را به خاطر يك قدم اين طور  سيصد سال خوابيده
 خدا تواب است، يعنى آنها يك قدم براى خدا برداشتند خدا سيصد سال سربلند كرد

پذيرفتشان، از آن وقت تا حالا و از حالا تا زمان ظهور كه انشاءاللهّ ديگر چيزى نمانده، 
ولى دو و يا سه هزار سال هم از آن دوران تا دوران ظهور نگهشان داشته تا بگذارد آنها 

حالا . السلام  عليهاالله ةبقيترين موجودات، عالم حضرت  شرا در بغل بالاترين و پر ارز
خواهد بگويد شما استقامت داشته باشيد  خدا چرا در قرآن اين قضيه را نقل كرده؟ مى

شما هم هستيد، شماها را بيشتر از آنها دوست دارد شما امت پيغمبر آخرالزّمانيد شماها 
السلام برده   وقتى نام امام حسين عليهالسلام هستيد و ى على بن ابيطالب عليه شيعه
احياء  ريزيد و گاهى از شب تا صبح بيداريد، و خود را شبهاى شود، شما اشك مى مى

 .به اميد شب قدر نشان داديد

توانيم بكنيم اين است كه در راه خدا از جان و مالتان بايد  يك برداشتى كه مى
و همه چيزشان گذشتند و خدا آنها را و اينها از جان و مال 3بگذريد تا به خدا برسيد

                                                 
  .13ى كهف آيه  ى مباركه سوره  -1

 .18ى كهف آيه  ى مباركه  سوره-2

3- ⎦⎪ Ï% ©! $#)) (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ôΜ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ãΝ sà ôã r& 

ºπ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «! $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ç/ èφ t((βρ â“ Í← !$ x ø9  .20ى  ى توبه آيه سوره #$
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پذيرفت و اگر ما هم قدمى در راه خدا با اين قدرت و استقامت برداريم خداى تعالى 
دارد ولى در دل بايد مثل كوه باشيم، تا دستمان  به كمك ما خواهد آمد و ما را نگه مى

  1.السلام برساند را به دامن امام زمانمان عليه
 

  :سؤال بيست و سوم
ى كهف را دستور  ى استقامت سوره ا براى مرحلهچر

 فرماييد؟  مى

  :پاسخ ما
ى استقامت اين است كه خداى تعالى با يك  علّت انتخاب اين سوره براى مرحله

ربوبيت خاصى كه از خصائص و صفات ممتاز خدا است كه در اولين سور مباركات 
نام خودش را معرّفى كرده ى آن به اين  ى حمد و در دومين آيه قرآن يعنى سوره

‰ ôϑ ysø9 $#)) ¬! Å_U u‘ š((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 يعنى تمام عالم هستى را خدا ربوبيت دارد، مربى  #$
ى  كند در سوره سازد، روى تعادل خاصى آنها را تنظيم مى دهد، مى است، پرورش مى

ز گيرد و ا بينيم خداى تعالى از يك طرف جلوى افراط را مى كهف اگر دقّت شود مى
در حقيقت تعادلى در استقامت بوجود . دهد طرف ديگر جلوى تفريط سدى قرار مى

در اول . ى به دنيا دهد و از طرف ديگر توجه از يك طرف ترك دنيا ياد مى. آيد مى
  :كند آله خطاب مى و عليه االله تعالى به پيامبر اكرم صلى سوره خداى

                                                 
:  از همـين مؤلّـف نوشـته شـده         168ى   ، صـفحه  1جلـد » سير الى اللّه  «در كتاب    -1

خداى تعالى به خاطر مقاومت اصـحاب كهـف در مقابـل دقيـانوس و حفـظ ايمـان و                    
  .اعتقاداتشان آنها را در قرآن مدح و از خطر حفظ نمود

ى   قضيه127 ـ 133ى  صفحه» پاسخ به سؤالات فلسفى و اعتقادى«و نيز در كتاب 
 .اصحاب كهف به طور مفصل به نقل از قرآن نوشته شده است
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 7 ¯=yè n= sù)) Óì Ï‚≈ t/ y((7 |¡ ø ¯Ρ1 درست است . خواهى خودت را هلاك كنى مىمثل اينكه

Νدر آيات متعدد ما به تو خطاب كرديم  É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |((Nö ÏΒé&2 ى هود و  در سوره
آله است كه استقامت كن آن طور كه  و عليه االله شورى مستقيم خطاب به پيامبر اكرم صلى

ى  تقامت كنند و در آيهاى و اگر ممكن باشد آنهايى هم كه پيرو تو هستند اس امر شده
از هواهاى نفسانى : فرمايد آله مى و عليه االله ديگر بعد از امر به استقامت به پيامبر صلى

ωمردم پيروى نكن  uρ)) ôì Î7 ®K s? ö((Ν èδ u™ !# uθ ÷δr& 3 يعنى هم مسلمانان بايد با پيامبر استقامت
آن قدر پيامبر اكرم . شدهاى نفسانى آنها با كنند و هم پيامبر نبايد تابع هواها و خواسته

ى مردم را خورد كه  آله استقامت كرد به خود فشار آورد و آن قدر غصه و عليه االله صلى
7:فرمايد خداى تعالى مى ¯= yè n=sù)) Óì Ï‚≈ t/ y((7 |¡ø ¯Ρخواهى   مثل اينكه تو اى پيامبر مى

فرمايد  نترل مىآله را ك و عليه االله ى كهف پيامبر صلى در اول سوره. خودت را هلاك كنى
اياك اعنى «آله از باب  و عليه االله همان طور كه مكرّر گفته شده خطاب به پيامبر صلى

آله است اما در  و عليه االله  است ظاهر خطاب مخصوص پيامبر صلى»واسمعى يا جاره
خواهيم در راه كمالات قدم  حقيقت روى سخن به ما مردمى است كه مى

ر استقامت كنيد كه خود را از بين نبريد از اين جهت شايد آن قد: فرمايد مى4برداريم
آله بوده چون ما در راه كمالات آنچنان كه بايد به  و عليه االله بگوئيم خطاب به پيامبر صلى

در اين آيه خداى تعالى . ايم آوريم كمالات روحى را در حاشيه قرار داده خود فشار نمى
7. كند كنترل مى ¯= yè n=sù)) Óì Ï‚≈ t/ y((7 |¡ ø ¯Ρف   يعنى شايد تو مىت غم و تأسخواهى از شد

                                                 
 .6ى  ى كهف آيه ى مباركه سوره -1

 .112ى  ى هود آيه ى مباركه  سوره-2

 .15سوره مباركه شورى آيه  -3

آله أنه قال إن القرآن نزل جميعه على معنى إياك  و عليه االله روي عن النبى صلى -4
 179 حديث 115 صفحه 4 جلد اللآلى عوالى. اسمعي يا جارهأعني و
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با اين . به خاطر اعمال زشت آنها خود را هلاك كنى، شايد آنها به قرآن ايمان نياوردند
گردد كه مربوط به استقامت است  شود و چند قضيه مطرح مى مطلب سوره شروع مى

  .  متوجه آنها هستيدكه اكثراً
  

  :سؤال بيست و چهارم
اراده و استقامت در تكامل انسانيت انسان نقش 

 چيست و چكار كنيم كه نترسيم؟ 

  :پاسخ ما
تواند  انسانى كه اراده ندارد، شخصى كه نمى. كند اراده و تصميم انسان كار مى

تصميم بگيرد و استقامت كند اگر در راه راست استقامت كند انسان نيست خداوند 
Νشود اده مىبه او آب گواراى حيات د: فرمايد مى ßγ≈ oΨ ø‹ s) ó™ V{)) ¹™ !$̈Β (($]% y‰ xî1 بنابراين چرا

اين قدر انسان ضعيف باشد كه مثل پشه و مگس او را اذيت كنند يا از تاريكى و 
. سوسك بترسد اتاق تاريك چيزى كم دارد و آن روشنايى است پس نبايد از آن ترسيد

چيز   خدا بترسد خداى تعالى همهكسى كه از 2»ء من خاف اللّه اخاف اللهّ منْه كلّ شى«
كند  كسى جرأت نمى. ترسند كند كه همه از او مى ترساند يك ابهتى پيدا مى را از او مى

شخصى كه از . ترسد يك انسان درست و حسابى از چيزى نمى. به او چيزى بگويد
يكى از . ترسد خوب آخرش چيست؟ اگر بميرى اول زندگى تو است مرض مى
داند هست يا نيست و اگر هم هست  آن يكى از جنّى كه اصلاً نمى. سدتر قبرستان مى

ترسد اما از شيطانى كه انسان را اذيت  تا بحال يك جن او را اذيت نكرده از اين مى
بشر از هيچ چيز نبايد بترسد بشر را خداى تعالى قويترين چيزها . ترسد كند نمى مى

د شما در مقابل يك شير درنده واقع شويد خلق كرده است لذا از هيچ چيز نبايد بترس
                                                 

 .16ى  ى جن آيه ى مباركه سوره -1

السلام يقُولُ منْ خَاف اللَّه أَخَاف اللَّه  عن الهيثم بن واقد قال سمت أَبا عبد اللَّه عليه -2
ءكُلَّ شَي نْه3 باب الخوف و الرجاء، حديث 68 صفحه 2الكافى جلد .م 
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دانيد پس نبايد از او  داند از چه راهى وارد شود شما را از بين ببرد اما شما مى او نمى
 1.ترسيد چرا؟ آنها كه در مقابل تو ضعيفند يا از مار و عقرب مى. ترسيد

  
  :سؤال بيست و پنجم

 استقامت و قاطعيت در دين چگونه است؟ 

  :پاسخ ما
 از خصوصيات يا فوائد بندگى خدا يك نحوه قاطعيت و تصميم جدى و يكى

قرص و محكم بودن در راه كمالات انسان است انسان بايد دينش، شخصيتش، خطّش 
ى مباركه  را روشن كند و به اصطلاح يا زنگى زنگ يا رومى روم باشد، در اين سوره

≅: يدفرما آله دستور مى و عليه االله خدا به پيامبر صلى è%)) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š((χρ ã Ï≈ x6 ø9 بگو اى  $#2
كفّار نه تنها من بلكه هر كس كه مسلمان است بايد اين قاطعيت را داشته باشد كه 

ى پر  ى اين سوره دين مقدس اسلام بوسيله. كنند عبادت نكند آنچه كفار عبادت مى
ان باشد چه نفس كند چه شيط فرقى نمى. دهد ارزش به بندگان خدا درس قاطعيت مى

ى انسان قرار گيرد و در  اماره، چه دوستان و رفقا و يا بت و يا هر چيز ديگرى كه قبله
‰ω)) ß:فرمايد خضوع و خشوع و بندگى كند و بعد مى مقابلش ç6 ôã r& $ tΒ t((βρ ß‰ ç7 ÷è s?3  من

                                                 
 از همين مؤلّف به طور 87ى  صفحه»  مشكل دينى77پاسخ به «در كتاب  -1

مؤمن كسى است كه اول فكر كند بعد تصميم به انجام كارى بگيرد : مفصل نوشته شده
  .و تا انجام كامل آن پابرجا بماند

اگر :  از همين مؤلّف نوشته شده    212ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «و نيز در كتاب     
خواهد انجام دهـد ميـل مـستدام ايجـاد كنـد             توانست نسبت به هر عملى كه مى      كسى  

 .توانسته در هر كارى استقامت داشته باشد

  .1ى  ى كافرون آيه ى مباركه سوره  -2

  .2ى ى كافرون آيه ى مباركه سوره  -3
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 اند بدترين شعرى كه تا به حال گفته. كنيد كنم آنچه را كه شما عبادت مى عبادت نمى
 :اين شعر بوده است

     چنان با نيك و بد سر كن كه بعد از مردنت عرفى
 دـويد و هندو بسوزانـان با آب زمزم شـمسلم                                         

اين شعر به اين معنا است كه منافق باش، دورو باش، يعنى مشخّص نشود كه 
  :فرمايد ن مطلب را فرموده، مىقرآن برخلاف اي... و! مسلمان هستيد يا هندو

 ω)) ß‰ç6 ôã r& $ tΒ t ((βρ ß‰ç7 ÷è s?كنم آنچه را  كنم، من بندگى نمى من خطمّ را روشن مى
كنم، شما بت و  كنيد من عبادت نمى كنيد و آنچه را شما عبادت مى شما عبادت مى

پرستيد  پرستيد ولى من آنچه را كه شما مى هواهاى نفسانى خود و شيطان را مى
ωپرستم  ىنم uρ)) óΟ çFΡr& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß((‰ç7 ôã r&1پرستم كه خداى  شما هم آنچه را من مى

اگر . پرستيد شود را نمى ى قدرتها به او منتهى مى واحد، يكتاى قدرتمند است و همه
انسان اين پرستش و عبوديت را داشته باشد كه فقط و فقط خدا را بپرستد و بندگى او 

اگر مسلمان واقعى هستيم بايد به تمام شرايط . گيرد ستقيم قرار مىرا بكند در صراط م
مثل پشه نباشيم كه با . اسلام عمل كنيم و يا اينكه يك مذهب ديگر انتخاب كنيم

آن طور نباشيم كه وقتى در مجالس كه غيبت . كند مختصرى باد مسيرش تغيير مى
يك امتياز انسان با . ه باشدانسان بايد شخصيت داشت. كنند ما هم جزو آنها شويم مى

حيوانات اين است كه شخصيت دارد ولى حيوانات يك افسارى به گردنشان است و 
ى حيوانات اين طور نيستند و  روند البتّه همه كشد مى عقب سر آن كسى كه افسار را مى

 الاغ وقتى كه پايش يك دفعه روى پلى فرو رفته. براى خودشان شخصيت قائل هستند

كند، اما بعضى از انسانها صد دفعه پايشان در پل خواب  ز آن پل ديگر عبور نمىباشد ا
      بايد بگويد يك مسلمان واقعى دقيقا2ًكنند رود ولى باز هم از آن عبور مى فرو مى

                                                 
 .3ى  ى كافرون آيه ى مباركه سوره -1

 1علل الشرائع جلد .لمؤمن من جحر مرتينآله لا يلسع ا و عليه االله قال النبى صلى -2
 49صفحه 
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ω)) ß‰ ç6ôã r& $ tΒ t((βρ ß‰ ç7 ÷è s?نهايى   باز خداى تعالى تكرار مى ت را به حدفرمايد، قاطعي
اش قاطعيتتان را نشان بدهيد هر چقدر از شما  ى را كه بخواهيد دربارهرساند هر چيز مى

اند، زن و مرد  مجلس عروسى تشكيل داده. سؤال كنند همان حرف اول را خواهيد زد
مسلمان در اين مجلس بايد وارد نشود و . مخلوط هستند و در حال معصيت كردن

‰ω)) ß:بگويد ç6ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?((  پرستيد ولى من خداى تعالى را  را مىشما شيطان

ω.پرستم مى uρ)) óΟ çFΡr& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß((‰ ç7 ôã r&1كنم شيطان  اى بندگان شيطان من عبادت نمى

/ كنى خدا را را تو هم عبادت نمى ä3 s9)) ö/ ä3 ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ ((2  دين شما براى خودتان دين
 وضع خودش را روشن كند چكاره انسان در دنيا بايد كوشش كند كه. من براى خودم

كنم آنچه  است، چه مذهب و دينى دارد چه راه و روشى دارد؟ اى كفّار من عبادت نمى
  .كنيد شما عبادت مى

هايش آمده بودند پيش من كه پدر ما  يك وقتى يك شخصى فوت كرده بود و بچه
سيحيها گرفت حالا م خواند روزه مى گرفت نماز مى مسلمان بود در خانه وضو مى

خواهيم ببريم در قبرستان مسيحيها دفن  گويند طبق اين سند جنازه را مى اند و مى آمده
اى بود يك بيمارستانى  البتّه در خيابان آزادى كه آن موقع خيابان نبود يك كوچه. كنيم

كردند اين آقاى مسلمان آنجا  بود به نام بيمارستان آمريكاييها آنجا مسيحيها تبليغ مى
د و كارمند شده بود و براى اينكه قبولش كنند كه آنجا كار كند بايد يك سندى رفته بو

ى من را جمع كنيد و در  توانيد جنازه زد كه من مسيحى هستم و اگر مردم شما مى مى
اين . چكار كنيم قبرستانتان دفن كنيد زن و فرزندانش هم پيش من آمده بودند كه ما

ى شرعى در اين گونه موارد اين است كه   مسأله.قضيه مربوط به چهل سال پيش است
اگر يقين باشد كه مسلمان بوده كه معلوم است، بايد دفن و كفن او به عهده مسلمانان 

                                                                                                                                            
 

 .5ى  ى كافرون آيه ى مباركه سوره -1

 .6ى  ى كافرون آيه ى مباركه سوره -2
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باشد ولى اگر مشكوك بود كه آيا مسلمان است يا غير مسلمان چون در مملكت 
آن .  كننداسلامى اين مسأله بوجود آمده واجب است بر مسلمانان كه او را كفن و دفن

تر از ساير استاندارها بود به او  موقع مشهد يك استاندارى داشت كه مقدارى متدين
كنيم ما  خبر داديم و ايشان گفت كه او خودش سند به مسيحيها داده ما دخالتى نمى

 مسئول هستيم مملكت اسلامى است و بايد طبق حكم اسلام عمل شود گفتيم شرعاً
از علماى بزرگ شهر و او نوشت كه بايد مسلمانان دفنش بالاخره خبر رسيد به يكى 

كنند و از اين طرف هم سند محضرى دست مسيحيها بود كه دفنش كنند بالاخره 
استاندارى پيشنهاد داد كه تا مسيحيها غافل هستند او را شبانه ببريد دفن كنيد فردا هر 

گفتند چرا  ا مىفرداى آن روز درگيرى و دعوا شد مسيحيه. خواهد بشود طورى مى
. ها رسيد و خيلى مسائل اند و خبر به روزنامه اند دفن كرده برادر ما را مسلمانان برده

چرا انسان به خاطر مقدارى حقوق كارمندى بايد اين طور زندگى كند؟ و استقامتى در 
على . شود امر به معروف و نهى از منكر نكند يا اگر وارد مجلس مى. اين نداشته باشد

بعضيها مثل كفهاى روى آب هستند هر طرف آب برود 1»غثاء«: فرمايد السلام مى عليه
اند كه شخصيت انسانها را روشن  تمام انبياء و اولياء آمده. روند اينها هم همان طرف مى

%βكنند x.)) â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Z((ο y‰ Ïn≡ uρ2 ت واحدىخداى تعالى وقتى همه را خلق كرد همه ام

[شعور م بىفه درك بى بودند بى yè t7 sù)) ª! $# z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# š⎥⎪ ÌÏe± u; ãΒ t((⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ  خداى تعالى
  . شود پيغمبرها را مبعوث فرمود تا مردم تكليفشان معلوم

,ƒ Ì sù)) ’ Îû Ïπ ¨Ψ pg ø:$# ×,ƒ Ì sù uρ ’Îû Î(( Ïè ¡¡9 يك دسته به طرف بهشت بروند و يك دسته به  $#3
  .طرف جهنمّ

                                                 

 1الكافى جلد .السلام قَالَ النَّاس ثَلاَثَةٌ عالم و متَعلِّم و غثَُاء عن أَبِي عبد اللَّه عليه -1
 ث  باب اصناف الناس، حدي34صفحه 

 .213ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره -2

 .7ى  ى شورى آيه ى مباركه سوره -3
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نتان روشن كنيد، از حالا من يك مسلمان هستم و يك  وضعتان را با دوستارسماً
توانى مثل من  اگر تو هم مى. خواهم انجام بدهم كنم و يك مكروه هم نمى گناه هم نمى

. روم كند والاّ تو در راه خودت و من هم در راه خودم مى باشى دوستيمان ادامه پيدا مى
مرد مؤمن با زن غير مؤمن و همين طور در زندگى زناشوئى باشيد در اسلام است كه 

يعنى زن كافره ازدواج نكند و ازدواجشان باطل است براى اينكه اين اهل مسجد رفتن 
اين اهل . خورد و او گوشت خوك است و او اهل كليسا رفتن اين گوشت گوسفند مى

بايد بنشينند و . در تمام موارد هم مشكل دارند. ثواب كردن است و او اهل گناه كردن
خطتّان را مشخّص كنيد و .  را حل كنند دعواى اول بهتر از صلح آخر استمشكلشان

ى زندگى من است در هر جا با هم  نامه المسائل قانون ى توضيح بگوئيد اين رساله
اگر در عقايد و صفات روحى با هم . كنيم اختلاف داشتيم به اين كتاب مراجعه مى
كنيم والاّ راهمان از هم  ى مراجعه مىى اسلام اختلاف داشتيم به فلان مدرك و مسأله

شود جهنمّ  اين كه زندگى نمى. شود كه هر روز دعوا داشته باشيم شود نمى جدا مى
قاطعيت . ى مباركه استفاده كنيد و مسير زندگيتان را مشخّص كنيد از اين سوره. است

 كار درست قاطعيت يعنى من متوجه شدم كه اين. داشته باشيد قاطعيت يعنى انسانيت
خودتان را از اهل گناه و . است و به قيمت جانم كه تمام شده بايد آن را انجام بدهم

معصيت دور نگه داريد اقلا انسان بايد تكليفش را در دنيا مشخّص كند يا صد درصد 
$مسلمان باشيد yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Z((π ©ù!$ Ÿ2انى كه اى كس ١
گويد همان را عمل كنيد و  ايد داخل شويد در تسليم محض هر چه خدا مى ايمان آورده

  .يا براه خود برويد
خواهيد معاشرت كنيد معاشرتهاى ظاهرى باشد براى هدايت آنها باشد نه  اگر مى
شما مزاحم ما نشويد ما هم به آن . شما دين خودتان، ما هم دين خودمان. براى رفاقت
جدا بشويد جدا شدن خيلى مهم است البتّه . شويم زاحم شما نمىصورت م

                                                 
 .208سوره مباركه بقره آيه  -1
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Ν èδ öàf ÷δ$# uρ)) # \ôf yδ W((ξŠ ÏΗ sdاگر خواستيد جدا شويد به خوبى از آنها جدا شويد نه با  ١
  . دعوا

 
  :سؤال بيست و ششم

 براى بدست آوردن قاطعيت چه بايد بكنيم؟ 

  :پاسخ ما
بعضى سست . مال جديت انجام دهيدقاطع باشيد هر كارى ديديد خوب است با ك

اگر فهميدى اين كار خوب است . شك از طرف شيطان است. زنند دل، دل مى. هستند
به بچه نگوئيد لجباز نباش قاطعيتش را از او نگيريد زيرا . با كمال قاطعيت انجام بده

لاّ كند بد است ولى به او بفهمانيد كارش بد است وا لجبازى بخاطر كار بدى كه مى
يك كارى كه . رسد هر انسانى قاطع باشد به مقصد مى. پشتكار داريش خوب است

شوى رئيس  اگر پشت كار كفّاشى را هم بگيرى مى. اش را ادامه بده شروع كردى بقيه
خيلى ارزش دارد و تخصص بدون پشتكار داشتن . تخصص خيلى مهم است. كفّاشها

كه حتما بايد وجود  اقسام استقامت استى قاطعيت يكى از  مسأله. آيد بدست نمى
نباشد و به هر بادى نلغزد  2»يميلون مع كلّ ريح«داشته باشد كسى قاطعيت دارد كه 

  .آيد باز هم ايستاده است ايستاده است هر چه باد مى 3»كالجبل الراسخ«
                                                 

 . 10ى  ى مزمل آيه ى مباركه سوره -1

السلام فأخذ بيدي و  عن كميل بن زياد قال خرج إلي علي بن أبي طالب عليه -2
ي فقال يا كميل احفظ عني ما أقول أخرجني إلى الجبان و جلس و جلست ثم رفع رأسه إل

لك الناس ثلاثة عالم رباني و متعلم على سبيل نجاة و همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون 
 4 حديث 2 باب 187 صفحه 1بحارالانوار جلد .مع كل ريح

السلام قال المون أشد في دينه من        عن ابن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه          -3
مـن   لك أن الجبل قد ينحت منه و المون لا يقدر أحد علـى أن ينحـت               الجبال الراسية و ذ   

  24 حديث 299 صفحه 64بحارالانوار جلد .دينه شيئا و ذلك لضنه بدينه و شحه عليه
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  :سؤال بيست و هفتم
 اكرم پيامبر مانند شخصى به اتّكاءداشتن

 آورد؟  للى در استقامت بوجود نمىآله خ و عليه االله صلى

  :پاسخ ما
به ... افراد مسلمان و مؤمن و سالك الى اللّه و به طور كلىّ هر هنرمند و كارمند و

افراد با استقامت . استقامت يك دسته با استقامت يك دسته بى: شوند دو دسته تقسيم مى
ندارند ولو بهترين استقامت هيچ ارزشى  افراد بى. در ميان جوامع بشرى ارزش دارند

آله باشند يا حتىّ بهترين مسلمان  و عليه االله هنرمند و يا بهترين مؤمن به پيامبر اكرم صلى
  .ارزش هستند در ميان مسلمانان باشد اما اگر استقامت نداشته باشند بى

آن مؤمنى ارزش دارد كه تكيه به ديگرى نزده باشد حتّى به پيامبر اكرم 
ه افرادى در محضر حضرت رسول بودند كه بسيار مؤمن بودند خداى آل و عليه االله صلى

⎯: فرمايد آنها مى ى تعالى درباره tΒ# u™)) ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. 

z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ((اين مؤمنينى هستند كه ايمان به خدا دارند و خداى تعالى خيلى از آنها  ١
تعريف و مدح كرده است اما همين افراد بعد از شهادت حضرت رسول 

⎪'⎦آله مرتد شدند و عليه االله صلى Î* sù r&)) |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝ ä3 Î6≈s) ôã r& ((4
ارتد النّاس « 2

چون روايات مختلف است و . حال هفت نفر حساب شود3»بعد النّبى الاّ ثلاثة او سبعة
                                                 

 .285ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره -1

 .144ى  عمران آيه ى آل ى مباركه  سوره-2

 نفر سلمان و أبو ذر و المقداد قال السلام ارتد الناس إلا ثلاثة قال أبو جعفر عليه -3
قلت فعمار قال قد كان حاص حيصة ثم رجع قال إن أردت الذي لم يشك و لم يدخله 

السلام اسم  شيء فالمقداد فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المونين عليه
ى تركت االله الأعظم و لو تكلم به لأخذتهم الأرض و هو هكذا فلبب و وجأت عنقه حت

كالسلعة فمر به أمير المونين ع فقال له يا أبا عبد االله هذا من ذلك بايع فبايع و أما أبو ذر 
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ماند  آن كسى كه مى. رتداد هم وسيع است به هر حال يك عده بسيار كم ماندندمعناى ا
ارزش دارد، آن كه يك سال مؤمن است، تا فلانى هست مؤمن است يا مثلاً تا 

كند مؤمن است، تا پدربزرگ متدين هست مؤمن است، تا  روحانيت خوب عمل مى
  .ا بعد ايمان ندارد اين ارزش نداردآله هست مؤمن است ام و عليه االله پيامبر اكرم صلى

كنم كه داراى استقامت شويد، متعهد باشيد،  اين توصيه و سفارش را به شما مى
اين غل و زنجيرهايى كه براى خود بوجود آورديم . استقامت كنيد و به عقب برنگرديد

توانيم تكان  كه زياد است و ما را از رسيدن به كمالات بازنشست كرده است نمى
ى بالسوء و شيطان را برطرف كنيد و اينها فقط يك راه  وريم اين هجوم نفس امارهبخ

 همت مردانه »همم الرّجال تقلع الجبال«. دارد بگوئيد با استقامت اين كار را خواهم كرد
 . زن هم اگر هست بايد همت او همت مردانه باشد. كنَد كوه را از جا مى

  
  :سؤال بيست و هشتم

 ى قوى شويم؟  يم داراى ارادهچه كار كن

 :پاسخ ما

توانيد بفهميد لجبازى بچگى را ادامه بدهيد  اگر لجبازى بلد باشيد اراده قوى را مى
لجبازى بد نيست دليل بر استقامت روح انسان و قوى بودن روح است چون در كار بد 

امت خوب اين استق. زند گوييد به اتوى داغ دست نزن مى كند بد است مى لجبازى مى
كرديد لجبازى را نگه  اگر شما كارى مى. فهمد بد است است اما آنكه حرف نمى

كرديد كار خوب انجام  شديد و تنظيم مى داشتيد و تحت تأثير هر چيز واقع نمى مى

                                                                                                                                            

السلام بالسكوت و لم يكن يأخذه في االله لومة لائم فأبى إلا أن  فأمره أمير المونين عليه
نصاري يتكلم فمر به عثمان فأمر به ثم أناب الناس بعد و كان أول من أناب أبو ساسان الأ

السلام إلا هواء  و أبو عمرة و شتيرة و كانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المونين عليه
 26 حديث 239 صفحه 28بحارالانوار جلد .السبعة
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بعضى افراد در اثر ترس، ضعف در اراده پيدا . شود و كار بد ترك شود خوب بود
گويد شايد بد باشد، شايد نشود افراد قاطع  ت مىكنند آدم ترسو خيلى متزلزل اس مى

 1.روند شوند با كمال شهامت جلو مى وقتى وارد كارى مى

  
  :سؤال بيست و نهم

اراده و همتم خيلى كم است بعد از شروع هر كارى 
گذارم چه  به خاطر تنبلى و هواى نفس آن كار را كنار مى

 كنم؟ 

  :پاسخ ما
اگر . شود  در عمل و شناخت مصالح آن كار زياد مىاراده و همت با پشتكار و دقّت

ى شديدى شود بايد دو  كم داراى اراده اش زياد شود و كم كسى بخواهد همت و اراده
  :سه كار را انجام دهد

مثلاً . خواهد شروع كند فكر كند ببيند اين كار چقدر فايده دارد اولاً كارى را كه مى
ن قسمت از اين زمين گنج است اگر اين شناخت اگر شما يقين كرديد سر يك مترى اي

. كنيد شود كه همت نكنيد كه گنج يا پول را درآوريد؟ نه همت مى را پيدا كرديد آيا مى
اين همتى كه براى اين كار داريد به خاطر اين است كه نياز خودتان را به آن پول و 

پروردگار و  ن در عبادتاگر اين تشخيص را انسا. ايد ى آن پول را تشخيص داده فايده
مخصوصا منظور ايشان عبادات . شود در ايجاد ارتباط با خدا پيدا كند همتش زياد مى

اگر بدانيم نماز شب چقدر پر فايده . شود اند هواى نفس عارضم مى بوده چون گفته

                                                 
 از همين مؤلّف در مورد 87ى  صفحه»  مشكل دينى77پاسخ به «در كتاب  -1

 كار فكر كند و مؤمن كسى است كه قبل از: تقويت اراده به شرح مفصل نوشته شده
  .وقتى تصميم به انجام كارى گرفت تا انجام كامل كار پابرجا بماند

 از همين مؤلّف توضـيح كامـل        196ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «و نيز در كتاب     
  .داده شده است
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¤|©:فرمايد آله مى و عليه االله است كه خداى تعالى به پيامبر اكرم صلى tã)) β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ 

$YΒ$ s) tΒ # YŠθßϑ øt ¤Χ ((اى كه تو اى پيامبر بايد به آن  به مقام محمود، مقام پسنديده شده١
روز قيامت وقتى ميلياردها انسان . ى زمين مقامت مشخّص نيست روى كره. برسى
اى و زمام اختيار تمام صحراى محشر را به  اند و تنها تو در مقابل آنها ايستاده ايستاده

Νفرستى ايى و به بهشت و جهنمّ مى تهعهده گرف èO)) ¨βÎ) $ uΖøŠ n=tã ((Ν åκ u5$ |¡Ïm2  به سوى ما
السلام  حتىّ شيعيان على بن ابيطالب عليه. ى ما است است، حساب شما به عهده

السلام و حضرت رسول اكرمند  دور حضرت امير عليه3 »...شيعتك على منابر من نور «
ى نماز  خواهى برسى بايد بوسيله حمود شفاعت را اگر مىاين مقام م. آله  و عليه االله صلى

خواهد براى مردم  آله خواهد رسيد منتهى مى و عليه االله البتّه پيامبر اكرم صلى. شب برسى
ى  البتّه مقام محمود هر كس نسبت به خودش است يعنى آن مرحله. مطرح كند

ورى است كه اگر اگر واقعا قبول داشته باشيم يك ركعت نماز جماعت ط. كمالش
ى ما  و اينكه اراده4توانند ثوابش را بنويسند درياها مركّب شود و درختان قلم شوند نمى

                                                 
   .79ى  ى اسراء آيه سوره -1

  .26ى  ى غاشيه آيه ى مباركه سوره -2

 .آله  و عليه االله ، قسمتى از يك حديث نبوى صلى272 صفحه 37 بحارالانوار جلد -3

آله أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة  و عليه االله قال رسول االله صلى -4
الظهر فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام و أهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي 

 الخمس في جماعة قلت قبلك قلت و ما تلك الهديتان قال الوتر ثلاث ركعات و الصلاة
يا جبرئيل و ما لأمتي في الجماعة قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب االله لكل واحد بكل 
ركعة مائة و خمسين صلاة و إذا كانوا ثلاثة كتب لكل واحد بكل ركعة ست مائة صلاة و 

 كتب إذا كانوا أربعة كتب االله لكل واحد بكل ركعة ألفا و مائتي صلاة و إذا كانوا خمسة
االله لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة و إذا كانوا ستة كتب االله لكل واحد منهم بكل 
ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة و إذا كانوا سبعة كتب االله لكل واحد منهم بكل ركعة 
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يا . ايم كه منافع آن عبادت را هنوز تشخيص نداده در عبادتها ضعيف است اين است
السلام و انبياء  معصومين عليهم. ايم نسبت به گناه، ضررهاى گناه را تشخيص نداده

كنند حتّى ترك اولى  اند يك گناه نمى لام كه ضررهاى گناه را تشخيص دادهالس عليهم
بنابراين اول بايد به فكر منافع و ايمان واقعى نسبت به منافع . كنند هم بعضيشان نمى

  .عبادت باشيم
انسان گاهى عادت كرده به اينكه كارى را كه شروع كرده در وسط كار آن را : دوم
ر كار دارند ولى چون شروع كار هم از روى هواى نفس بوده بعضى شوقى د. ترك كند

در روز اول و دوم بسيار جدى وارد كار . كنند شود تركش مى بعد كه شوقشان تمام مى
گذرد و در مدت بيست روز آن اندازه كار انجام  شوند ولى از روز سوم به تنبلى مى مى
  .دهد كه در مدت يكى دو روز اول انجام داده مى

خواهيد داشته باشيد روى آن  خواهيد بكنيد يا هر اعتقادى كه مى هر كارى كه مى
خوب فكر كرده و تحليلش كنيد وقتى به حقيقت آن كار رسيديد آن وقت نسبت به آن 

رفاقتتان با افراد، در اعمال . قاطعيت داشته باشيد و به راحتى آن را از دست ندهيد
گوييد پشيمان  مى. غلى كه داريد با قاطعيت باشيدروزمرّه و كسب و كارتان و هر ش

                                                                                                                                            

تسعة آلاف و ست مائة صلاة و إذا كانوا ثمانية كتب االله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة 
فا و مائتي صلاة و إذا كانوا تسعة كتب االله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة و عشر أل

ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة و إذا كانوا عشرة كتب االله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا و 
ألفين و ثمان مائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا و 

مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا الأشجار أقلاما و الثقلان 
محمد تكبيرة يدركها المون مع الإمام خير من ستين ألف حجة و عمرة و خير من الدنيا و 
ما فيها سبعين ألف مرة و ركعة يصليها المون مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق 

 .ع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبةبها على المساكين و سجدة يسجدهما المون م
 26 حديث 14 صفحه 85بحارالانوار جلد 
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كنند و حرفى را  كسانى كه كارى را اول مى. شدم، متوجه شدم اين كار درست نيست
كنند از نظر روايات نادان و بلكه احمق هستند روايت دارد عاقل  زنند بعد فكر مى مى

كند كه چرا  بعد فكر مىكند و لكن احمق اول كار را كرده و  اول فكر و بعد عمل مى
اينكه چند روز براى  لذا اول فكر و بعد مشورت كنيد1اين كار را كرده و فكر نكردم؟

فكر و مشورت كردن معطّل شويد بهتر از اين است كه كار را انجام بدهيد و بعد 
 .پشيمان گرديد

ع هر كارى را كه شرو. شود اراده مى اراده و حتّى بى اين طور آدمى بتدريج كم
كرديد اول اينكه به منافعش فكر كنيد وقتى واردش شده، حتّى اگر فهميديد آن منفعتى 

تان از دست نرود و آن كار را  كرديد نداشته باز هم ادامه دهيد تا روحيه كه فكر مى
البتّه اگر ضرر داشته اراده كند به ول كردن آن كار، اما اگر منافعش خيلى . تمامش كنيد
  .مش كن بعد كنارش بگذارزياد نبود تما

اگر در نماز وارد شديد وسط نماز يادتان آمد وضو نداريد همان جا ولش نكنيد دو 
. دهند اين را حتّى فتوا مى. اش كن، سلام بده بعد بطرف وضو گرفتن روانه شو ركعتى

شود اما تمامش كن بعد  در نماز ديدى لباست نجس است و اين نماز، نماز ظهر نمى
اگر رفتى . ات را ضعيف نكند و نتوانى به زودى كارى را ول كنى ى اينكه ارادهبرو، برا
بينى اين كار به دردت  اگر مى. ى كسى كار كردى آنجا باش تا استادكار شوى مغازه
امروز با گرمى رفتى و كار كردى ولى . خورد با يك عذر موجه از آنجا بيرون برو نمى

                                                 

السلام إياكم و تهزيع الأخلاق و تصريفها و اجعلوا اللسان  عن اميرالمؤمنين عليه -1
واحدا و ليختزن الرجل لسانه فإن هذا اللسان جموح بصاحبه و االله ما أرى عبدا يتقي تقوى 

انه و إن لسان المون من وراء قلبه و إن قلب المنافق من وراء لسانه تنفعه حتى يختزن لس
لأن المون إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه فإن كان خيرا أبداه و إن كان شرا واراه 

 68بحارالانوار، جلد .و إن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ما ذا له و ما ذا عليه
 291صفحه 
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كارت را جدى بگير و . شوند اى نمى چ وقت كارهروى، چنين افرادى هي از فردا نمى
ى استقامت، هر كس چه در امور مادى و چه معنوى  درباره. قاطعيت داشته باش

هائى است كه چند داستان  ى كهف يكى از سوره سوره. استقامت داشته به جائى رسيده
تعالى ى اصحاب كهف است، وقتى فهميدند خداى  يكى قصه. در مورد استقامت دارد

بايد عبادت شود و دقيانوس خدا نيست، وزير و شخصيت درجه يك مملكتى بودند، 
ول كردند و در كمال استقامت در غار زندگى كردند و خداى تعالى از اينها بهترين 

انسان بدهند كه  چون بهترين پذيرائى اين است كه بهترين جا را به. پذيرائى را كرد
Ν.بخوابد مخصوصا اگر خسته باشد ßγ ç6 Ïk=s) çΡ uρ)) |N# sŒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# |N# sŒ uρ ÉΑ$yϑ Ïe±9 خدا اين  ١)) #$

بعد هم بيدارشان كرد كه بفهماند شما هم . پهلو آن پهلو هم كرد براى اينكه نپوسند
كند تا در زمان ظهور  توانيد مثل آنها بمانيد هستيد و بعد هم اينها را زنده مى مى

ى  اراده2.السلام بشوند و جزء ياران حضرت عليهالسلام بيايند  حضرت ولى عصر عليه
اى گرفته باشند  نداريم كه اينها نمازى خوانده باشند روزه. قوى آنها اين كار را كرده

  .زكاتى داده باشند، فقط يك اراده و يك تصميم بر يك حقّى و حقّانيتى داشتند
وده كار نداريم حالا ذوالقرنين هر كه ب. ى ذوالقرنين هست در همين سوره، قصه

 مدح پروردگار هم به خاطر3.اسكندر بوده يا كس ديگر بوده خداوند مدحش كرده

                                                 
 .18ى  ى كهف آيه  مباركهى  سوره-1

السلام يسلم عليهم و يحييهم االله عـز و          آله أن المهدي عليه    و عليه االله عن النبي صلى   -2
 صـفحه   51بحارالانوار، جلـد    .جل له ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة          

   40 حديث 105

 مونان و كافران فأما السلام قال ملك الأرض كلها أربعة عن أبي عبد االله عليه -3
نصر و اسم  السلام و الكافران نمرود و بخت المونان فسليمان بن داود و ذو القرنين عليه

  144ى   صفحهقصص الأنبياء للجزائري.ذي القرنين عبد االله بن ضحاك بن معبد
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به . استقامتش است از مشرق تا مغرب عالم را در امور دنيا گرفت، استقامت داشت
رود و به جاى ديگرى رفت كه  جائى رفت كه به چشمش آمد خورشيد در دريا فرو مى

آيد يعنى ربع مسكونى را رفت اينها در اثر استقامت و  ىديد خورشيد از دريا بيرون م
قاطعيت . هر كس در استقامت كار كرد و قوى شد به جائى رسيد1.قوى بودن است
  .داشتن مهم است

ارزش انسان به قاطعيت و استقامتش و صبرش در مقابل نوائب و فشارهاى 
 .هر بادى بلغزد انسان نيستى  روزگار است وگرنه اگر قرار باشد هر روز انسان بوسيله

اين يكى از مسائل . قاطعيت داشته باشيد يعنى فكر و تصميمتان را قطعى كنيد
بسيار مهم سير الى اللّه است اگر كسى بخواهد سالك الى اللّه باشد و قاطعيت نداشته 

از شرايط زندگى سعادتمندانه انسان قاطعيت، تصميم، . رسد باشد به هيچ جائى نمى
  .ى بندگى خدا و عبوديت آيد مگر بوسيله قامت است اين بوجود نمىاست

ى قوى نداشت يعنى، هر روز  ى خدا قاطعيت دارد، كسى كه قاطع نبود و اراده بنده
سر يك بام و يك شاخه نشست و با هر بادى حركت كرد ايمانش كامل نيست و 

 2.ى خدا هم نيست بنده
 

                                                                                                                                            

عن هشام بن جعفر بن حماد عن عبداللّه بن سليمان و كان قارئا للكتب قال قرأت فـى                  
مـن    اللّه عزّ وجل أن ذا القرنين كان رجلا من أهل الإسكندرية و أمـه عجـوز                بعض كتب 

 صـفحه   12بحـارالانوار جلـد     .(عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له إسكندروس الى آخر         
  )15 قسمتى از حديث 183

1- ©¨L ym)) # sŒ Î) x n=t/ z> Ì øó tΒ Ä§ôϑ ¤±9 $# $ yδ y‰ y` uρ Ü> ãøó s? ’Îû B⎥ ÷⎫ tã 7π t⁄ Ïϑ ym y‰ y` uρ uρ $yδ y‰Ζ Ïã 

$YΒ öθ s% 3 $ uΖù= è% # x‹≈ tƒ È⎦÷⎫ tΡö s) ø9 $# !$̈Β Î) β r& z> Éj‹ yè è? !$̈Β Î) uρ β r& x‹ Ï‚ −G s? öΝ Íκ Ïù  (($YΖ ó¡ãmى  ى كهف آيه سوره
86.  

:  از همـين مؤلّـف نوشـته شـده         213ى   ، صـفحه  1جلـد » سير الى اللّه  «در كتاب    -2
  .گردند دى واقع نمىافرادى كه داراى ثبات و استقامت نيستند مورد اطمينان اح
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  :ام سؤال سى
 شويم؟ چگونه داراى استقامت 

  :پاسخ ما
يكى از صفات 1.خواهيد داراى استقامت باشيد بايد با خدا در ارتباط باشيد اگر مى

ى سر سوزنى هستى،  خداى تعالى قوى و قادر است وقتى توى ضعيف، تو كه به اندازه
ى قوت و قدرت به سراغت  نهايت افتادى و جزء آن شدى همه در ميان اقيانوس بى

تو با خدا ارتباط پيدا كن انس با پروردگار پيدا كن، آنچنان از .  اوشوى از آيد تو مى مى
شوى كه حتّى از لحاظ جسمى هم قوى خواهى شد چون روح  لحاظ روحى قوى مى

شويد كه از چيزى نترسيد و هيچ چيز شما   اين قدر قوى مىروحاً. در بدن مؤثرّ است
كنيد كه هيچ كس به  يدا مىكند آنچنان قاطعيت و اعتماد به نفس پ را محزون نمى

شود به  روح شما وصل مى زياد اللّه اكبر بگوئيد زياد يا قوى بگوئيد2.رسد گردتان نمى
اى بود  اين قطره. شويد به دريا اى هستيد كه وصل مى نهايت و شما قطره آن قدرت بى

شد چون اگر به آب كمتر از كر دست  خورد نجس مى كه اگر دست نجس به آن مى
شود و از اين لحظه به بعد كه شما با دريا ارتباط پيدا كرديد با  خورد نجس مىنجس ب

شود و وقتى شما با خدا  خدا ارتباط پيدا كرديد اگر دست نجس به شما بزنند پاك مى
ولى اگر خداى نكرده از خدا قطع شديد ولو خوب . شويد مطهر ارتباط پيدا كرديد مى

                                                 

1-  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#ρ ç É9 ô¹ $# (#ρ ã Î/$ |¹ uρ (#θ äÜ Î/# u‘ uρ (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ ä3 ª= yè s9 

š((χθ ßs Î= ø è?200ى  عمران آيه ى آل  سوره.  

2- βÎ))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$ s% $ oΨš/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# ãΑ ¨”t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θèù$ sƒ rB 

Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB (#ρã Ï±÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$Î/ ©ÉL ©9 $# óΟ çFΖä. šχρ ß‰ tãθè?(( 30ى  ى فصلت آيه سوره.  

ω uρ)) (#θãΖÎγ s? Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB ãΝ çFΡr& uρ tβ öθ n=ôã F{ $# β Î) Ο çGΨ ä. t((⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  سوره مباركه آل عمران
  . 139آيه 
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شويد، يعنى تا دست نجس به شما بخورد يك  ايد و منجس مى باشيد از خدا قطع
خودتان را در . شويد، اين خيلى مهم است ى نجس به شما گفته شود نجس مى كلمه

óΟ مقابل خدا متعهد بدانيد خدا از شما تعهد گرفته s9 r&)) ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û© Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χ r& 

ω (#ρß‰ ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β  Èβ r& uρ ’ÎΤρß‰ ç6ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β (( 1  

مؤمن 2»المؤمن كالجبل الراسخ«: فرمايد آله مبالغه ندارد مى و عليه االله پيامبر اكرم صلى
يعنى تندبادها و زلزله و حوادث روزگار او را »لاتحركه العواصف«.مثل كوه است

  .كند كى ايجاد نمىدهد و عواصف در او تحرّ حركت نمى
منافق 3»ء و يعتذر المنافق كلّ يوم يسى«ولى منافق اين طور نيست روايت دارد كه 

ء و  المؤمن لايسى« كند ولكن  بدى كرده و عذرخواهى مىحتّى در دوستى هم دائماً

                                                 
  .61 و 60هاى  آيهى يس  ى مباركه  سوره-1

: السلام وارد شده است اين وصف در سه مورد براى حضرت اميرالمؤمنين عليه  -2
آله المناقب  و عليه االله اول ـ خطاب جناب خضر بعد از وفات حضرت رسول اكرم صلى

بحارالانوار جلد (السلام   دوم ـ زيارت حضرت اميرالمؤمنين عليه347ى   صفحه2جلد 
السلام  اى از حضرت على عليه سوم ـ در خطبه) 26 حديث 4 باب 321ى   صفحه97

 21نهج البلاغه خطبه (بعد از جنگ نهروان كه در فضل و علم خود مطالبى فرمودند 
اثر سيد محمد تقى نقوى (در شرح اين كلام در مفتاح السعادة ) 260ى  صفحه

السلام  شبه عليه: تهمين وصف به نقل از حديثى براى مؤمن ذكر شده اس) خراسانى
نفسه بالجبل العظيم الذى لايحركه القواصف لثقل الجبل و عظمه كما ورد فى الحديث 

مفتاح السعادة فى (الى آخره ) العواصف(المؤمن كالجبل الراسخ لايحركه القواصف 
 ).204ى   صفحه6شرح نهج البلاغة جلد 

اك و ما تعَتَذر منْه فَإِنَّ الْمومنَ لاَ يسيء و لاَ السلام قَالَ إِي عنْ أَبِي عبد اللَّه عليه -3
رتَذعي مٍ ووكُلَّ ي يءسقُ يناَفالْم و رتَذع159 صفحه 16 جلد الشيعة وسائل.ي 
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كند وقتى بدى نكرد چرا عذرخواهى كند؟ مؤمن   نه بدى و نه عذرخواهى مى»لايعتذر
  .فش روشن است لذا قاطعيت داردى خدا تكلي بنده

تخم كدوئى پاى درخت چنار افتاد، اين سبز شد و چنار را گرفت و : گويند مى
من پنج : گفت. پنجاه سال: گفت تو عمرت چند روز است، او گفت. سرش بالاتر رفت

باد پائيز كه وزيدن گرفت او از پائين خشك شد و . ام ام و حالا به اينجا رسيده روزه
  .ولى چنار همچنان باقى ماندافتاد 
 

  :سؤال سى و يكم
 ى سستى چيست؟  نتيجه

  :پاسخ ما
هر چه . اين را بدانيد هر چه سستى داشته باشيد به باطل نزديكتريد1»للباطل جوله«

سستى در شما باشد در هر كارى باشد چه در امور دنيا و چه در امور آخرتتان، اگر 
د چون باطل يك جولانى دارد سروصدائى دارد سستى داشته باشيد به باطل نزديكتري

بينيد خوبان  رود شما مى حقّ هميشه باقى است هيچ وقت از بين نمى2»للحقّ دولة «اما
اند آثار وجوديشان هميشه باقى بوده اما آنهائى كه شرور بودند از  عالم هميشه باقى بوده

  .بين رفتند
قاتلكم اللّه «: استقامت فرمودند راد كمالسلام در مورد اف حضرت اميرالمؤمنين عليه

حاضرم يك . شما دل مرا پر از خون كرديد خدا شما را بكشد 3»لقدملأتم قلبى قيحا
حال هستيد؟ در  چقدر شما بى. ى شما را بدهم نفر از اصحاب معاويه را بگيرم و همه

                                                 

 )71غررالحكم صفحه (.]دولة[للباطل جولة : السلام عن اميرالمؤمنين عليه -1

 68غررالحكم صفحه . دولةللحق: السلام و عنه عليه -2

3- هلَيع اللَّه اتلَوينَ صنؤْميراُلمقَالَ أَم ... نتُْمشَح حاً وقَلْبِي قَي ُلَأتْمم لَقَد اللَّه ُقَاتَلَكم
 )64ى   صفحه34بحارالانوار جلد ( و 27ى  نهج البلاغه خطبه.صدرِي غَيظاً
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گويم  ىدر زمستان م. هوا گرم است: گوئيد گويم برويد جنگ، مى تابستان به شما مى
هوا سرد است كسى كه از سرما و گرما بترسد از شمشير بيشتر : گوئيد برويد، مى

  1چرا اهل حقّ و طرفداران حقّ در كارشان سست باشند؟. ترسد مى
  

  :سؤال سى و دوم
 شود موفّق شد؟  چرا بدون استقامت نمى

  :پاسخ ما
الات و استقامت اساس كار است اگر استقامت نباشد هيچ يك از مراحل كم

اگر انسان تمام عمرش را در استقامت كار كند باز . شود ى نفس صحيح انجام نمى تزكيه
شود به خاطر ضعف روحى او است، اگر  اگر شيطان بر انسان مسلّط مى. كم است

گذارند به خاطر ضعف روحيات انسان است اگر مال و  دوستان ناباب بر انسان تأثير مى
دارد ضعف است، اگر تحت تأثير قدرت قدرتمندى   باز مىثروت انسان را از مسير حقّ

اگر انسان اتكّاء به . شود مربوط به ضعف انسان است گيرد و از راه منحرف مى قرار مى
ثروت و قدرت و علوم و درآمدش دارد به خاطر ضعفش است اگر انسان قاطعيت 

را بگيرد مربوط به  ندارد، يك مطلبى را كه تشخيص داد حقّ است اما نتوانست عقبش
ترسد و صبر  ترسد و از همه چيز مى ضعفش است و بالأخره اگر انسان از خدا نمى
شما اگر در سراسر عمرتان بخواهيد . ندارد تحمل ندارد مربوط به ضعف او است

بينيد يك  هاى روحى چه مادى، مى ايد چه در جنبه بررسى كنيد هر كجا شكست خورده
  .ايد ايد كه در آن كار شكست خورده ايد يا ضعفى داشته دادهضعفى از خودتان نشان 
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   .توضيحات مختصرى نوشته شده
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  :سؤال سى و سوم
ى نفس ملائكه بر انسان  بعد از كدام مراحل تزكيه

 شوند و كمك انسان هستند؟  نازل مى

  :پاسخ ما
. شوند بعد از دو مرحله ملائكه بر انسان نازل مى: فرمايد خداى تعالى در قرآن مى

β Î))) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θä9$s% $ oΨ š/ u‘ ª! Ν)ى توبه مرحله( ))#$ èO)) (((#θßϑ≈ s) tF ó™ ) ى استقامت مرحله(#$

Α :فرمايد  بعد از آن مىفوراً ¨” t∴ tG s?)) ÞΟ Îγ øŠ n= tæ è((π x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 شود   ملائكه بر اينها نازل مى#$

ω r&)) (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (( (#θçΡ t“ øt rB1ه. كنند ملائكه كمك شما مىلااقل . ه افتادتان از پلّ مثلاً بچ
گيرد و  ملك او را مى. طبيعى اين است كه سرش بخورد به زمين و مغزش تكان بخورد

مثل اين است كه شما . كنند خيلى از بلاها را از ما دفع مى. گذارد آهسته به زمين مى
ى دو ساله را گرفته باشيد و از خيابان پر از ترافيك و خطرات ردش كرده  دست بچه

دهد كه خطرى در  باشد و هيچ هم احتمال نمى هم مشغول بازى خودش مى بچه. باشيد
ما هم مثل . ايد دانيد چه خطرهايى بود و او را از خطرها ردش كرده شما مى. كار بوده

دار بالبلاء «ى دو ساله هستيم در اين دنيا كه به بلا پيچيده شده است  همان بچه
فرض كنيد شما پايتان در . كنند از ما دور مىو ملائكه خيلى از اين بلاها را  2»محفوفه

من يك طبيبى را ديدم خيلى . گيرند خواهيد زمين بخوريد شما را مى رود و مى مى
شناسى و مسائل  استاد بود ولى خيلى هم نگران بود مطالبى در علم و طب و ميكروب

كروبهاى توانى بخوا بى مي كنم كه تو مى دانست به او گفتم تعجب مى مختلف را مى
مختلف در اين فضا پخش هستند هر جاى از بدنتان را كه فكر كنيد احتمال اين كه 

                                                 
  .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه سوره -1
السلام دار بالبلاء محفوفة و بالغدر  خطبة له عليه: السلام عن اميرالمؤمنين عليه -2

 حديث 82ى   صفحه70بحارالانوار جلد ( و 226ى  نهج البلاغه خطبه. الخبرمعروفة،
45( 
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سلولهاى استخوانى سلولهاى . سلولهاى پوستى. سلولهاى آن سرطانى بشود هست
كند؟  كى اين امراض را از ما دفع مى. ولى ما اينجا سالم نشستيم. سلولهاى مغز. خونى

مانيم اين ملائكه مدبرات امر  ى دو ساله مى نند آن بچهما البتّه متوجه نيستيم و ما
≡N:فرمايد خداى تعالى مى. هستند tÎn/ y‰ ßϑø9 $$ sù)) ((# X ö∆ r&مواظب ما هستند تجربه كنيد يك  ١

ى نفس كنيد هر جا اشكالى در كارتان پيش آمد و يك مرضى يا ناراحتى  قدرى تزكيه
≈Hω)) tµ:ى خودتان، اول بگوئيد از ناحيه s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 z⎯ ÏΒ 

š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 زنند البتهّ  آيند و با انسان حرف مى ملائكه و ارواح به كمك شما مى$#2
شود نباشيد، اين توهين به ملائكه است، صدا  منتظر صدايى كه در گوش شما وارد مى

چون محتاج به اين وسائل كنيم  مال عالم ماده است و ما كه از اين وسائل استفاده مى
هستيم اما خداى تعالى و ملائكه و حتّى شيطان محتاج اينها نيستند مستقيم مطلب را 

 .گذارند در ذهن شما مى

تو استقامتت را . نترس و محزون نباش خدا هست ما هستيم: گويند مثلاً ملائكه مى
  3.تحكيم كن نه از چيزى بترس و نه براى چيزى محزون باش

و اگر جمعيت نيايد شما (ايد كسى خبر ندارد  اى تشكيل داده لس روضهو يا مج
هاى اطراف  كنيد همسايه آيند، شما فكر مى جمعيتى مى) دهيد ديگر روضه تشكيل نمى

و يا . هستند حال اينكه ممكن است ملائكه خود را به صورت آنها مجسم كرده باشند
عالى ملائكه را براى خريد آن جنس خرد خداى ت مثلاً شخصى مالى دارد و كسى نمى

                                                 
 .5سوره مباركه نازعات آيه  -1

  .87ى  ى انبياء آيه ى مباركه سوره -2

3- βÎ))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$ s% $ oΨš/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# ãΑ ¨”t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θèù$ sƒ rB 

Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB (#ρã Ï±÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$Î/ ©ÉL ©9 $# óΟ çFΖä. š((χρ ß‰ tãθ è? 30ى  ى فصلت آيه سوره. 
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فقط انسان بايد رشد پيدا كند . كند فرستد و به اين وسيله اين شخص را تشويق مى مى
  1.تا بتواند اين كمك ملائكه را درك و فهم كند

  
  :سؤال سى و چهارم

ى استقامت را گذرانده ملائكه  چرا انسانى كه مرحله
 بيند؟  را نمى

  :پاسخ ما
 است كه شما منتظريد چشم و ابروى ملائكه را ببينيد يا تخفيف اشكال كار اين

صدايشان : گوئيد دهيد مى گوئيد نورى ببينم يك مقدار بيشتر تخفيف مى دهيد و مى مى
  .را بشنوم

اگر دقتّ كنيد ملائكه يا ارواح يا خداى تعالى اگر بخواهند خودشان را با تصور 
السلام را در دلتان   الان اگر امام زمان عليه.شود شما تطبيق دهند به آنها اهانت مى

ساختيد كه داراى يك عمامه، قبا، عبا و خالى در صورت دارند ايشان بايد خود را با 
ذهنيت شما تطبيق بدهند و مطيع شما باشند مثلاً اگر چنين چيزى را بگوئيد كه من در 

يد باشم و اگر غير اين ذهنم آمده كه تو لباس سياه بپوشى در اينجا من اسير شما با
  .خورد باشدتصور شما بهم مى

السلام خودش را با افكار شما تطبيق دهد همين باعث دورى  لذا اگر امام زمان عليه
دارد ملائكه براى  شود ملائكه بايد با مردم مأنوس شوند يعنى قدم بر مى شما از او مى

                                                 
كسى :  از همين مؤلّف نوشته شده199ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب  -1

كه در راه خدا استقامت كند ملائكه در همين دنيا بر او نازل و حزن و خوفش را 
 .كنند برطرف مى
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سازى مخالفت كرده  مهخداى تعالى هم در قرآن با اين مجس. آيند مى1خدمتگزارى
كنند كه داراى بال و تاجى بر سر و  معمولاً ملائكه را به صورت زن ترسيم مى. است

مگر شما ديديد كه ما ملائكه را زن خلق : فرمايد لباسى بر تن است خدا در قرآن مى
  2.ايم؟ در اين آيات خداى تعالى در مقام دعوا با افكار ما است كرده

حال اينكه نور . نور ديدم: گويد ئكه را چگونه ديديد؟ مىاز شما سؤال شود ملا
  .چراغ از عالم ملكوت دور است

توانند اما شكل  ملائكه هيچ شكلى ندارند اگر بخواهند خود را متشكلّ كنند مى
  .كنند ملائكه داراى نيرويى هستند كه قدرت دارند و به شما كمك مى3خاصى ندارند

                                                 

 و جلَّ خَلْقاً أَكرَْم علَى اللَّه السلام فى حديث قاَلَ ما خلََقَ اللَّه عزَّ عن أَبِي جعفرٍَ عليه -1
 و 2 حديث 33 صفحه 2 الكافى جلد .عزَّ و جلَّ منَ الْمومنِ لأَنَّ الْملاَئكَةَ خُدام الْمومنينَ

 )2 حديث 30 باب 69ى   صفحه66بحارالانوار جلد (

2-Θ r&))  x‹ sƒ ªB $# $ £ϑ ÏΒ ß, è= øƒ s† ;N$ uΖ t/ Ν ä38 x ô¹ r& uρ t((⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $$ Î/  16ى  ى زخرف آيه سوره.  

اعلم انه اجمعت : 84عن العلامة المجلسى رحمه االله قال فى تكملة ذيل حديث  -3
الامامية بل جميع المسلمين الا من شذ منهم من المتفلسفين الذين ادخلوا انفسهم بين 

يفة المسلمين لتخريب اصولهم و تضييع عقائدهم على وجود الملائكة و انهم اجسام لط
نورانية اولى اجنحة مثنى و ثلاث و رباع و اكثر قادرون على التشكل بالاشكال المختلفة 
و انه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاء من الاشكال و الصور على حسب الحكم و 

 عليهم السلام المصالح و لهم حركات صعودا و هبوطا و كانوا يراهم الانبياء و الاوصياء
 .203 و 202ى   صفحه56بحارالانوار جلد 

و عنه ايضا قال صاحب المقاصد ظاهر الكتاب و السنة و هو قول اكثر الامة ان 
الملائكة اجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة فى العلم و 

 )283ى   صفحه60بحارالانوار جلد (القدرة على الافعال الشاقة
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به   احساس كنيد يعنى اگر جسمى روى زمين استشما بايد موجوديت ملائكه را
فهميد  ى زمين است و اگر ببينيد در هوا معلقّ است مى خاطر وجود نيروى جاذبه
ى زمين را خنثى كرده است لذا اگر غير از اين باشد و تصور  نيرويى آمده نيروى جاذبه
  .اى وارد شد اينها خيالات شما هستند كنيد مثلاً در باز شد قيافه

لذا مانع و حجاب شما اين است كه شما مايليد ملائكه را به صورت انسانى ببينيد 
. كنيد شود نمى و با شما صحبت كنند و دوم اينكه توجه به القائاتى كه در قلب شما مى

خواهيد بفهميد و  هنوز با اين چشمتان همه چيز را مى. چون هنوز در عالم ماده هستيد
، عقلتان در چشمتان است ملائكه ديدنى نيستند خدائى كه بشناسيد هنوز به اصطلاح

  .خالق ملائكه است ديدنى نيست ملائكه هم ديدنى نيستند
اى را  رفتند عده السلام وقتى در بيابان داشتند مى اصحاب حضرت موسى عليه

السلام گفتند كه يك خدا هم براى ما  پرستند به حضرت موسى عليه ديدند كه بت مى
من اين را مكرّر . تو هم اين طور هستى1ا ما خدا را ببينيم و عبادت كنيم،درست كن ت

ام از اين گوش و چشم و شامه و لامسه بيرون بيائيد شما روحيد، روح خودتان  گفته
خواهد بر شما نازل شود اگر ملائكه بر  اى كه مى شود تا چه رسد به ملائكه ديده نمى
كش حمام، البتّه يك روح   شود مثل يك كيسهخواهد نازل شود بايد ديده بدنتان مى

تواند پشت شما را كيسه بكشد ولى ملائكه براى روحتان و عقلتان و فهمتان و  نمى
  2.شوند براى هدايتتان نازل مى

                                                 

1- $ tΡ ø— uθ≈ y_ uρ)) û© Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) t ós t7 ø9 $# (# öθ s? r' sù 4’ n? tã 7Θ öθ s% tβθ à ä3 ÷è tƒ #’ n? tã 5Θ$ oΨ ô¹ r& öΝ çλ °; 4 (#θ ä9$ s% 

© y›θ ßϑ≈ tƒ ≅ yè ô_ $# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $ yϑ x. óΟ ßγ s9 ×π yγ Ï9# u™ 4 tΑ$ s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ×Π öθ s% tβθ è= yγ øg rB(( ى  ى اعراف آيه   سوره
138.  

 257 تا 228ى   از صفحه2جلد از همين مؤلّف » در محضر استاد«در كتاب  -2
ى خلقت ملائكه و خصوصيات آنها از ديدگاه قرآن و روايات داده  توضيح كامل درباره

 .شده است
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Α:فرمايد خدا مى ¨”t∴ tG s?)) ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ω r& (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (((#θçΡ t“ øt rB  
 

  :سؤال سى و پنجم
ايد اگر انسان استقامت داشته باشد ملائكه به  فرموده

كنند چرا وقتى  آيند و حزن او را برطرف مى كمك او مى
السلام ناراحت و   عليهاللّه ةبقيانسان براى غيبت حضرت 

محزون است اين امداد و كمك ملائكه را احساس 
 كند؟  نمى

  :پاسخ ما
السلام و يا مسائلى از اين  اگر زمانى انسان براى طولانى شدن غيبت حضرت عليه

قبيل محزون باشد اين حزن به معناى واقعى حزن نيست كه ملائكه بخواهند آن را 
ى ديگرى است اين افراد در عين حزن، خوشحال هستند يعنى  برطرف كنند بلكه مسأله

همان موقع كه آن حالت انتظار را دارد و از فراق مولايش محزون است يك خوشحالى 
ايم كه از فراقش   كه ما هم در ميان دوستان امام زمانمان قرار گرفتهباطنى دارد
 .محزونيم

السلام و غير او تفاوتى ندارد و كسى كه شبها  بين فردى كه برايش امام زمان عليه
خواند و  نشيند و دعاى ندبه مى هاى شب، روزهاى جمعه، عيد قربان و غدير مى نيمه

  .اند، تفاوت است ادهكند و جزو عشاّق قرارش د گريه مى
حضرت يوسف را در بازار آوردند بفروشند پولهاى زيادى آورده بودند : گويند مى

و به قول معروف به مزايده گذاشتند يك پيرزنى آمد با يك كلاف نخ كه خودش بافته 
من : اى؟ گفت اند تو اين كلاف نخ آورده اين همه پول و طلا آورده: بود به او گفتند

  .اسمم جزو خريداران يوسف باشدخوشحالم كه 
السلام در  لذا در همان حالت حزن انسان خوشحال است كه محبت امام زمان عليه

  .كند ريزد و ندبه مى دلش است و اشك مى
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  :سؤال سى و ششم
 اند؟  چگونه بفهميم كه ملائكه بر ما نازل شده

  :پاسخ ما
⎪⎥βÎ))) š:فرمايد خداى تعالى مى Ï% ©! $# (#θä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! : گويند كسانى كه مى1))#$

پروردگار ما خدا است، كسانى كه قدم در راه توبه گذاشتند و قدم در راه خدا گذاشتند 
Ν èO)) (((#θßϑ≈ s) tF ó™ كنند  حالا نوبت استقامت رسيده، در مقابل اين اعتقاد استقامت مى$#2

ورند، اگر خوفت آ شوند و وحى مى اگر استقامتتان درست باشد ملائكه بر شما نازل مى
ات در دريا غرق شد، خدا  التجاره كشتى مال: رفت، اگر حزنت رفت، اگر به تو گفتند

ξøŠ.خواسته مهم نيست s3 Ïj9)) (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $tΒ öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θãm tø s? !$yϑ Î/ ö((Ν à69 s?# u™3 اگر
 خوشحالى صد ميليون تومان در حسابت آمده اين طور نباش كه شب از: آمدند گفتند

اولياء خدا اين طورند . خوابت نبرد، نه اين طور باش، نه آن طور، نه حزن و فرح زياد
: گويند شوند مى را به آنها بدهند يا بگيرند خوشحال و يا بدحال نمى كه اگر تمام دنيا

آزمائى بود به كسى صد  در زمان طاغوت يك بليتهاى بخت. ماند مال دنيا در دنيا مى
گاهى اين طور انسان ضعف . افتاده بود همان جا تا شنيد سكته كرد و مردهزار تومان 

Α .كند پيدا مى ¨” t∴ tG s?)) ÞΟ Îγ øŠ n=tæ èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ω r& (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (((#θçΡt“ øt rBآيند به شما  اينها مى ٤

ωنترسيد، : گويند مى r&)) (((#θèù$ sƒ rBگويى با گوشم نشنيدم همين  خطاب است، منتها مى 

                                                 
 .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه سوره -1

 .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه  سوره-2

 .23ى  ى حديد آيه ى مباركه  سوره- 3

 .30ى  ى فصلت آيه ى مباركه سوره -4
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ωاند اين خوف را از تو برداشتند آن وقت  گويى ايمان دارم ملائكه نازل شده كه مى uρ)) 

(((#θçΡ t“ øt rB1. حزن هم نداشته باشيد  

  :سؤال سى و هفتم
 شوند؟  ملائكه بر چه افرادى نازل مى

  :پاسخ ما
$ :گفتند پيامبران و انبياء گذشته اين طور بودند كه مى oΨ š/ u‘)) ª!$#(( استقامت و 

 و »فَاستَقم كَما أُمرتْ«: آله فرمود و عليه االله كردند كه در دو آيه نيز به پيامبر اكرم صلى مى
شوند منتها فرق نزول ملائكه بر انبياء و افراد ديگر اين است كه  بر اينها ملائكه نازل مى
ωشوند علاوه بر  وقتى بر انبياء نازل مى r&)) (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (((#θçΡ t“ øt rB2  احكام شريعت را براى

آورند ولى براى اولياء  آورند راه و روشى كه مردم نيازمند آن هستند را هم مى آنها مى
آله  و عليه االله خدا لازم نيست، شريعت نازل كنند چون هر چه بوده بر پيامبر اكرم صلى

مسائل نازل شده است و ايشان خاتم پيامبران هستند، لذا از احكام شريعت و معارف و 
علمى و حكمت چيزى باقى نمانده تا ديگرى بياورد بلكه الهامات بر يك ولى خدا 

به همين جهت هم هست كه هر كس گفت 3.شود تا حكمت را بفهمد مى نازل
شود چون بايد استقامت داشت همه  پروردگار من خدا است ملائكه نازل نمى

                                                 
 از همين مؤلفّ شرح مختصرى 137ى  صفحه» حلّ مشكلات دينى«در كتاب  -1
ى اين مطلب كه علامت نزول ملائكه همان نزول كمكها و امدادهاى غيبى خدا  درباره

  .است، داده شده است
 .30ى  ى فصلت آيه سوره -2

االله قال إن العبد إذا اختاره : السلام فى حديث طويل عن على بن موسى الرضا عليه  -3
عز و جل لأمور عباده شرح صدره لذلك و أودع قلبه ينابيع الحكمة و ألهمه العلم 

 4، قسمتى از حديث 127ى  ، صفحه25بحارالانوار، جلد .إلهاما
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استقامت از ضروريترين چيزها 1.پروردگار ما خدا است ولى استقامت ندارند: گويند مى
است و انسان بايد در مقابل مشكلات استقامت داشته باشد تا بتواند وجودش ظرف 

سواد اصطلاحى است ولى مطالب عميق  بشود براى حكمت الهى كه گاهى فردى بى
گويد چون ظرفش را آماده كرده است، استقامت داشته و  آميز مى علمى و حكمت

  .مت عنايت فرموده استخداى تعالى به او حك
  

  :سؤال سى و هشتم
آيا روايتى هست كه بيان كند افرادى كه استقامت 

شوند چه كسانى  كنند و ملائكه بر آنها نازل مى مى
 هستند؟ 

  :پاسخ ما
عن قول «السلام سؤال كرده  گويد از امام صادق عليه بصير مى روايتى هست كه ابى

β اللّه تعالى Î))) š⎥⎪ Ï%©! $# (#θä9$s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ω r& 

(#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (((#θçΡ t“ øt rB2ة«: حضرت فرمودندكنند و بعد   اينهائى كه استقامت مى»هم الائم
خوب پس ما چه؟ اول حضرت فرموده ائمه . شوند ائمه هستند ملائكه بر آنها نازل مى

                                                 
 .30ى  ى فصلت آيه سوره  -1

β السلام عن قول االله تعالى     عن ابى بصير عن أبي عبد االله عليه        -2 Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% 

$ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (((#θ çΡ t“ øt rB     قال هم الأئمة و 
يجزي فيمن استقام من شيعتنا و سلم لأمرنا و كتم حديثنا عند عدونا فتـستقبلهم الملائكـة                 

مـا أنـتم عليـه مـن الـدين          بالبشرى من االله بالجنة و قد و االله مضى أقوام كانوا على مثل              
فاستقاموا و سلموا لأمرنا و كتموا حديثنا و لم يذيعوه عند عدونا و لم يشكوا كما شـككتم          

  76 حديث 202ى   صفحه2بحارالانوار جلد .فاستقبلهم الملائكة بالبشرى من االله بالجنة
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لام هستند تا اين مطلب را شما كوچك تصور نكنيد نگويند ما در مراحل بالا الس عليهم
 اند؟ بعد چه كسانى. هستيم

كنند  اند كه استقامت مى اند و بعد كسانى  اول ائمه»و يجزى فيمن استقام من شيعتنا«
  .از شيعيان ما

  . و كسى كه تسليم امر ما است»و سلَّم لأمرنا«
گويد آقا يك انار را نصف  آيد مى السلام مى مام صادق عليهيعفور خدمت ا ابن ابى

گويم نصفش  كن نصفش را بگو حرام است و نصف ديگر حلال است من هم مى
كنم چرا آن نصف حلال و اين نصف حرام  حلال و نصفش حرام است هيچ سؤال نمى

مت اين طور در مقابل خاندان عصمت و طهارت تابع بودند اين در اثر استقا. است
  1.است
 احاديث ما را آنچه را كه مربوط به كمالات روحى او است و »و كتم حديثنا«

ى مردم اهل اين حرفها نيستند آنچه را كه  همه. كند برد كتمان مى خودش دارد لذتّ مى
ايد و آن كمالاتى را كه در مدتها زحمت بدست آورديد از  فهميد و درك كرده مى

كتمان كنيد و به آنها ) ن حقيقت را نديدند ره افسانه زدندتوانند و چو كه نمى(ديگران 
آنها كار شما را با كار متصوفه و كسانى كه اهل خيالات و وهميات هستند . نگوئيد

  .كنند مقايسه مى
. كنند  احاديث ما را نزد دشمنانمان شايع نمى»كتموا حديثنا و لم يذيعوه عند عدونا«

فهمد و  ن كسى است كه حرف شما را نمىبخصوص يك عده دشمنند، دشمن آ
 . اى كه داريد پائين بيندازد گيرد شما را از اين مرحله كند و تصميم مى حسادت مى

 
 

                                                 

عن عبد االله بن أبـي يعفـور، قـال قلـت لأبـي عبـد االله                 ؛249رجال الكشى صفحه     -1
السلام و االله لو فلقت رمانة بنصفين، فقلت هذا حرام و هذا حـلال، لـشهدت أن الـذي                 ليهع

  .قلت حلال حلال و أن الذي قلت حرام حرام، فقال رحمك االله رحمك االله
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  :سؤال سى و نهم
 كند؟  چرا انسان شك مى

  :پاسخ ما
 حضرت »وقد واللهّ مضى اقوام كانوا على مثل ما انتم عليه من الّدين فاستقاموا«

السلام تا اول اسلام  ه يك عده بودند در زمان امام صادق عليهخورند به خدا ك قسم مى
كه اينها همان طورى كه شما در دينتان داراى استقامت بوديد آنها هم داراى استقامت 

  .كردند بودند و تسليم در مقابل امر ما بودند و احاديث ما را كتمان مى
. كردند دينشان هم نمى نتيجه اين بود كه آنها شك در »ولم يشكّوا كما شككتم«

چون . كنيد كنيد معلوم است كه اين شرائط را عمل نمى يعنى شما كه داريد شك مى
اش اين  وقتى شما يك حالى و يك روحياتى داريد اگر براى ديگرى گفتيد نتيجه

افتيد و از راه  كند و شما به شك مى كند تكذيبش در شما اثر مى شود كه تكذيب مى مى
  .مانيد عقب مىو روش خودتان 

كنند با  پس ملائكه استقبالش مى1»فاستقبلهم الملائكة بالبشرى من اللّه بالجنَّة«
 .بشارت از جانب خدا به جنّت كه حالا چه جنتّ دنيا باشد چه جنّت آخرت

  
  :سؤال چهلم

 ى استقامت چيست؟  نتيجه

  :پاسخ ما
θ:تعالى در تفسير آمده قوله ©9 r& uρ)) (#θßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n?tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø‹ s) ó™ V{ ¹™ !$̈Β $ ]%y‰ xî(( 2 

ى اسلام و دين،  اگر پا برجا باشيد روى طريقه: فرمايد السلام مى حضرت باقر عليه
  .كند خداى تعالى از آن آب گواراى حيات و حكمت شما را سيراب مى

                                                 
 .76 حديث 202ى   صفحه2بحارالانوار جلد  -1

 .16ى  ى جنّ آيه سوره  -2
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لام الس قلت لابى جعفر عليه«بصير است كه  السلام از ابى بيت عليهم در تفسير اهل
هو «: السلام فرمود  حضرت عليه»قول اللّه عزّ وجل انّ الذّين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا

همين كه شما در آن هستيد همين كه در مقابل اين همه كفاّر و  1»واللّه ما انتم عليه
كنيد و پابرجا هستيد و اين طور  استقامت مى مشركين و منافقين اين طور داريد

θه هستيد و اين طور ولايت را در آغوش گرفتيد گوئيد شيع مى ©9 r& uρ)) (#θßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n?tã 

Ïπ s)ƒ Ì©Ü9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø‹ s) ó™ V{ ¹™!$ ¨Β $ ]%y‰ xî(( كه اگر همه استقامت كنند بر اين راهى كه شما در 
نه (چشاند كه به تعبير من  آن هستيد خداى تعالى از آب گواراى حكمت به شما مى

اى كوثر است همان حكمت، دانش، همان چيزى كه اگر انسان همان آب گوار) تفسير
فرمايد اگر به كسى حكمت داديم به خير كثير  به آن رسيد به همه چيز رسيده كه مى

  2.باشد رسد مى مى
  

  :سؤال چهل و يكم
 ملائكه تا كجا با اهل استقامت هستند؟ 

  :پاسخ ما
 يعنى امام صادق »البقال استقاموا بولاية على بن ابيط«در روايت آمده كه 

السلام مردم  طالب عليه هاى فشار عليه ولايت على بن ابى در زمان: السلام فرمود عليه
السلام اگر استقامت كنند ملائكه بر  طالب عليه شيعه براى حفظ ولايتشان به على بن ابى

                                                 

 قول االله إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا اللّه ثمُ السلام عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه -1
. استَقاموا قال هو و االله ما أنتم عليه و لوَِ استَقاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأسَقَيناهم ماء غَدقاً

 8 قسمتى از حديث 29 صفحه 24بحارالانوار جلد 

2-’ ÎA÷σ ãƒ))  sπ yϑ ò6 Åsø9 $# ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ 4 ⎯ tΒuρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρé& # Zö yz # Z ÏW Ÿ2(( 
  .269ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره
  



  ــــــــــــــــــــــــ          استـقامت       ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         225  

م را السلا كنند اگر ولايت على بن ابيطالب عليه شوند و به آنها كمك مى آنها نازل مى
β: فرمايد تعالى مى خداى1.دارا هستيد استقامتتان بايد در اين باشد Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$ s% 

$ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ ÎγøŠ n=tæ èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ω r& (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB (#ρã Ï±÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ 

©ÉL ©9 $# óΟ çFΖä. šχρ ß‰ tãθè? ⎯ øt wΥ öΝ ä. äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’Îû uρ Íο tÅz Fψ كسى كه داراى 2))#$
در دنيا اولياء و  استقامت باشد ملائكه هم براى او داراى استقامت هستند يعنى اگر

اى كه شما استقامتتان كامل شد تا  راهنمايش هستند در آخرت هم هستند، از آن لحظه
⎯يعنى در دنيا . تندابد ملائكه پشتيبان شما هس øt wΥ)) öΝ ä. äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ Îû uρ 

Íο t ÅzFψ $# ( öΝ ä3 s9 uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ ÏS tG ô± n@ ö((Ν ä3 Ý¡ àΡ r&3گويند ما اولياء شما هستيم يعنى  ملائكه مى
كنيم شما كجروى نكنيد،  متولّى امور شما هستيم كارهايتان را مواظبيم كوشش مى

كنيم به  كنيم مسائل روحيتان درست شود كوشش مى اشته باشيد كوشش مىنقصى ند
  . موقع برايتان راهنما برسانيم

 
  :سؤال چهل و دوم

 اند؟  استقامت چه كسانى بى

  :پاسخ ما
هر چه انسان حركتش و فعاليتش و تحرّكش بيشتر باشد به روحش نزديكتر است 

. اش نزديكتر است مود و بدن ظاهرىو هر مقدار حركتش كمتر باشد به ماديت و ج
آيند و در يك  بنابراين افرادى كه حركت ندارند استقامت ندارند و زود از پا در مى

                                                 

 السلام عن قول االله تعـالى      عن ابى مريم قال سمعت ابان بن تغلب يسأل جعفرا عليه           -1

β Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (((#θ ßϑ≈ s) tF ó™  الـب قال استقاموا بولاية علـي بـن أبـي ط           #$
  110 حديث 143 صفحه 36بحارالانوار جلد .السلام عليه

 .30سوره مباركه فصلت آيه   -2

 .31سوره مباركه فصلت آيه   -3
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. اين افراد آن انسانى كه خدا دوست داشته و خلق كرده نيستند. گيرند انزوائى قرار مى
انيت را كنند در حقيقت در انزوا هستند رهب برخى افراد خواب و استراحت زيادى مى

اى را انتخاب كنند كه راحت باشند برخى  كنند و ممكن است غار يا گوشه انتخاب مى
 1.كار بنشينند افراد در يك گوشه گاهى ممكن است يك دقيقه نتوانند بى

  
  :سؤال چهل و سوم

 صبر به چه معنا است؟ 

 :پاسخ ما

ى كرده اما در كار نشستن معن گيرى، بى صبر را استعمار به معناى تنبلى و گوشه
فارسى يعنى بردبار بودن و تحمل مصائب و مشقّات در راه رسيدن به هدف اين كار را 

معناى صبر اين است كه . انسان تحمل كند به هدف برسد و هدف شما بندگى است
اينكه خداى تعالى . انسان مشقاّت را تحمل كند براى اينكه عدل و داد برقرار شود

ρçÉ9#: فرمايد مى ô¹ $#)) (((#ρãÎ/$|¹ uρ2 يعنى يكديگر را وادار »صابرُِوا«فرقشان اين است كه 
  .كنم شما هم به من به صبر كنيد يعنى من به شما توصيه صبر مى

   3 :كنند آله يافتم صبر را به سه قسمت تقسيم مى و عليه االله از پيامبر اكرم صلى

                                                 
انسان :  از همين مؤلّف نوشته شده     189ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -1

  .بايد نشاط و سرعت در خوبيها داشته باشد

 .200ى  يهعمران آ ى آل ى مباركه سوره -2

آلـه الـصبرُ ثَلاَثَـةٌ صـبرٌ عنْـد       و عليـه  االله عن على عليه السلام قَالَ رسولُ اللَّه صلى      -3
الْمصيبةِ و صبرٌ علَى الطَّاعةِ و صبرٌ عنِ الْمعصيةِ فَمنْ صبرَ علَى الْمصيبةِ حتَّى يرُدها بِحسنِ                

 ا كتََبهزاَئضِ                عإِلَى الْـأَر اءمنَ السيا بةِ كَمجرةِ إِلَى الدجرنَ الديا بةٍ مجرائَةِ دثَلاَثَم لَه اللَّه 
و منْ صبرَ علَى الطَّاعةِ كتََب اللَّه لَه ستَّمائَةِ درجةٍ ما بينَ الدرجـةِ إِلَـى الدرجـةِ كَمـا بـينَ                      

لْأَرضِ إِلَى الْعرْشِ و منْ صبرَ عنِ الْمعصيةِ كتََب اللَّـه لَـه تـسعمائَةِ درجـةٍ مـا بـينَ                     تُخُومِ ا 
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گويى من  شما مىكنند و خوش هستند  معصيت يعنى همه گناه مى ـ صبر در1
كنيد اين مشقّت دارد در مقابل معصيت انسان صبر كند  نيستم و در آن گناه شركت نمى

برد و خيلى از بزرگان بودند كه در مقابل  انسان لذتّ از معصيت مى. مشقت دارد
السلام جوان بود شهوت داشت  كردند حضرت يوسف عليه دار صبر مى معاصى لذّت

ليخا جوان و زيبا هم بود اما تحمل كرد چرا؟ چون خدا را اظهار عشق هم از طرف ز
جريانى شبيه به يوسف داشتند ابن سيرين هم : بعضى بزرگان را گفتند1در نظر داشت

اين طور بود كه خدا يك بخش از حكمت را در مقابل اين صبر به او تعليم داد كه 
فرمايد تعبير احاديث  مىالسلام كه خدا  ى حضرت يوسف عليه درباره. تعبير خواب بود

السلام كه با  ئى به او داديم جريان حضرت يوسف عليه و چيزهايى جديد، خبرهاى تازه
©كند  سلولى بود هر دو مشرك بودند نصيحتشان مى دو نفر هم t<Ås9 |Á≈ tƒ)) Ç⎯ ôf Åb¡9 $# 

Ò>$ t/ ö‘ r& u™ šχθ è%Ìh x tG •Β îö yz ÏΘ r& ª!$# ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# â((‘$ £γ s) ø9 كارند البتّه  ان است و بىداخل زند$#2
كند آخرش هم درست نشدند  آنها هم مرده بودند پيامبر خدا شب و روز نصيحت مى

بيند طبَق نانى بر سرش  بينند يكى خواب مى اين دو تا خواب مى. ظاهرا گوش نكردند
خورند و ديگرى خواب ديد ساقى عزيز مصر شده  هست و پرندگان از سرش مى

شوى و  روى پيش عزيز و خيلى نزديك مى تو مى: لام هم فرمودالس يوسف عليه. است
  .خورند و همين طور شد زنند كلاغها از مغز سرت مى تو را هم به دار مى

به هر حال منظور تعبير خواب يك بخش از حكمت و اشارات الهى است در دل 
  .شود مى انسان گاه به سبب ترك بعضى معاصى و صبر در مقابل آنها به انسان داده

                                                                                                                                            

 91ى    صـفحه  2الكافى جلد   .الدرجةِ إِلَى الدرجةِ كَما بينَ تُخُومِ الْأَرضِ إِلَى منتْهَى الْعرْشِ         
 15باب الصبر، حديث 

1- ‰ s) s9 uρ)) ôM £ϑ yδ ⎯ Ïµ Î/ ( §Ν yδ uρ $ pκ Í5 Iω öθ s9 β r& # u™ §‘ z⎯≈ yδ ö ç/ ⎯ Ïµ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 t∃ Î óÇ uΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã 

u™ þθ ¡9 $# u™ !$ t± ós x ø9 $# uρ 4 … çµ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã š((⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9  .24ى  ى يوسف آيه سوره #$

 .39ى  ى يوسف آيه ى مباركه سوره -2
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›θãΨ#ى در آيه Ïè tG ó™ $#)) Î ö9¢Á9 $$Î/ Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ(( 1اند روزه  بعضى صبر را به روزه تفسير كرده
كند اما مختصرى از تحمل مشقاّت را به انسان  انسان را به تحمل مشقاّت دعوت مى

›θãΨ#ى دهد ولى ظاهر آيه تعليم مى Ïè tG ó™ $#)) (( Îö9 ¢Á9 $$ Î/ل اس  مىتقامت فرمايد كه ركن او
صبر است صبر در مقابل مصيبت، صبر در مقابل گناه و معصيت كه گاهى بسيار مشكل 

اند اين يك نفر بايد به  است كه انسان در مجلسى نشسته همه مشغول گناه و يا غيبت
خودش فشار بياورد و علاوه بر اينكه غيبت نكند و با آنها همراه نشود بايد جلوى آنها 

واهد خود را بيرون بياورد يا همه مشغول يك مسيرند او بر خ را هم بگيرد و يا مى
روند او بر خلاف سيل  آسا همه به طرف فساد مى خواهد حركت كند سيل خلاف مى

. كند صبر و تحمل مشقّات است تنها چيزى كه او را موفقّ مى. خواهد حركت كند مى
بالائى بروى و خواهى به طرف سر سيل سنگ و چوب و فشار و سرازيرى دارد تو مى

تحمل ضربات سيل را هم بكنى ولى بشارت بر صابرين باد كه آنها به مقصد خواهند 
  2.رسيد

                                                 
 .153ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره -1

 نوشته شده همه به نحوى مبـتلا بـه          178، صفحه   1جلد» سير الى اللّه  «در كتاب    -2
گردند و تنها كسى كه در مقابل اين مسائل صبور و داراى استقامت              بلاها و مصائب مى   
  .تواند زندگى راحتى داشته باشد و ايمان است مى

ه خداى اگر انسان اعتقادش را ب:  همين كتاب نوشته شده180و نيز در صفحه 
  .تواند مصائب را تحمل كند تعالى تقويت كند مى

در مورد صبر در مقابل مشقّات عبادى شرح » اللّه سير الى« كتاب 183و در صفحه 
بايد اذكار و عبادات مستحبه را به قدر نياز روح : مفصل داده شده و نيز نوشته شده

  .مدتى با تشخيص استاد مداومت نمود
تاب در مورد صبر در مقابل گناه شرح مفصل داده شده و  همين ك186در صفحه 
 و -2. گناه مانند زهر است-1: انسان بايد به دو نكته توجه كند: نيز نوشته شده

 .محبتّهاى خدا را متوجه باشد
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ـ يكى هم صبر در مقابل مصيبتها است در مقابل مصائب دنيا آرام باشيد بردبار 2
هاى ماششين سازى در ابتدا  در كتاب روانشناسى است كه وقتى كارخانه. باشيد

 توانستند به هنگام حركت كردن وپر ساختند اين لاستيكها نمىلاستيك ماشينها رات
اندازهاى جاده را مخصوصا وقتى آسفالت نبود در خودشان هضم كنند، با چند  دست

تواند  شد، بعد اين لاستيكهاى توخالى را ساختند كه مى كيلومتر راه رفتن قطعه قطعه مى
دازهاى زندگى را در خود هضم ان اگر شما دست. اندازها را در خود هضم كند دست

گيرد كه  ار مىشويد روحتان آنچنان در فشارها قر قطعه مى پاره و قطعه نكنيد پاره
كنند به هنگام  سانى كه مشكلات و مصائب را در خود هضم مىاما ك.حساب ندارد

⎪⎦ :گويند برخورد با مصائب اينطورند كه مى Ï% ©!$#)) !# sŒ Î) Ν ßγ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (# þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ 

Ïµ ø‹ s9 Î) t((βθ ãè Å_≡ u‘1گويند كه اطرافيان بفهمند كه بر اينها  حتّى اين جمله را بلند هم نمى
دهد ما،  مصيبتى وارد شده است و اين جمله خيلى عجيب است و به انسان آرامش مى

  .گرديم مال خدا هستيم و بالاخره به سوى خدا بر مى
بعضيهايش مشكل است، . م واجبات كه بايد متحمل باشيد ـ و ديگر صبر در انجا3
ى تابستانى كار مشكلى است اول وقت نماز خواندن با خصوصيات و شرائط  روزه

  . مشكل است
  

  :سؤال چهل و چهارم
توانيم از صبر و تحمل به همراه خشنودى  چگونه مى

 و تبسم برخوردار شويم؟ 

  :پاسخ ما
دارد و اين را بدانيد كه صبر و تحمل در انسان اصل صبر و تحمل را هر انسانى 

آيد  وقتى كه يك گرفتارى پيش مى. است و خشنودى و تبسم در انسان اصل است
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دهد صبرش را از  دهد وقتى كه ضعف در خودش راه مى انسان صبرش را از دست مى
  .كنند افراد ضعيف خودشان، خودشان را ضعيف مى. دهد دست مى

ى و با اراده است يعنى خدا اين طور خلقش كرده است با اراده و انسان ذاتا قو
پس بايد ببينيم چه چيز اين شخص را . تواند انجام دهد قوت هر كار ممكنى را هم مى

  .صبر كرده است يا چه چيز اين شخص را ضعيف و ترسو كرده است كم
 يد تماماگر خواستيد از صبر و تحمل به همراه خشنودى و تبسم برخوردار شو

فرمود  السلام مى مصائب دنيا را به هيچ بگيريد همان طور كه على بن ابيطالب عليه
كسى به من فحش داد من گفتم حتما على ديگرى منظورش : فرمودند حضرت مى

انسان بايد اين طور باشد كه مقاوم و داراى استقامت و قوى باشد طبعا 1.است
محبتى  لاّ اگر با شنيدن يك حرف بىآيد وا خوشحال است و تبسم در صورتش مى

بدنش دو روز لرزيد و ناراحت بود و اخمهايش در هم رفت و تبسمش رفت اين 
  . شخص ضعيف است

  
  
  
  
  
 

                                                 

ه عليه السلام و ينسب الي«: عن العلامة الخوئى رحمه اللّه فى منهاج البراعة قال -1
  :هذا البيت

  فمضيت ثمة قلت لا يعنينى        و لقد امرّ على اللئيم يسبنى
و فيه مع انه ليس فى ديوانه عليه السلام قال فى جامع الشواهد فـى بـاب الـواو مـع                     

منهاج »هو لرجل من بنى سلول و كان يتمثل به على بن ابى طالب عليه السلام كثيرا               : اللام
  .310 و 309 صفحه 15 جلد  شرح نهج البلاغة للخويىالبراعة فى
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  :سؤال چهل و پنجم
 نگرند؟  صبر چگونه مى اولياء خدا به انسانهاى بى

  :پاسخ ما
 1»كالجبل الراسخ«در دنيا از همه مهمتر صبر و بردبارى است از علائم ايمان كامل 

  .بودن است
شما اگر اولياء خدا را ببينيد و نظارت آنها را بر خودتان و مردم دنيا متوجه شويد 

در . استقامت بى اى! در مقابل مخارج خانه، تو ماندى. زنند بينيد به شما پوزخند مى مى
تحمل از فشار درد و مرض . استقامت اى بى! مقابل بد اخلاقى زن و فرزند در فشارى

بيند  مثل مردى كه مى. استقامت و همين طور مسائل مختلف دينى اى بى! از دست دادى
كند و  اش به جائى خورده و خون آمده و بچه دستش را گرفته و گريه مى دست بچه
اى نيست  شود؟ خوب مسأله كه چه شد خبُ خون آمده باشد چه مى: گويد پدر مى

                                                 
: اين وصف در سه مورد براى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده است -1
) صلى اللهّ عليه و آله( خطاب جناب خضر بعد از وفات حضرت رسول اكرم :اول

  )347ى   صفحه2المناقب جلد (
ى   صفحه97بحارالانوار جلد ) (لامعليه الس(زيارت حضرت اميرالمؤمنين  :دوم

  )26 حديث 4 باب 321
بعد از جنگ نهروان كه در فـضل        ) عليه السلام (اى از حضرت على       در خطبه  :سوم

 در شرح ايـن كـلام       260ى    صفحه 21نهج البلاغة خطبة    . (و علم خود مطالبى فرمودند    
بـه نقـل از حـديثى        اثر سيد محمد تقى نقوى خراسانى همين وصف          ةدر مفتاح السعاد  

نفـسه بالجبـل العظـيم الـذى لايحركـه          ) عليـه الـسلام   (شـبه   براى مؤمن ذكر شده است      
القواصف لثقل الجبل و عظمه كما ورد فـى الحـديث المـؤمن كالجبـل الراسـخ لايحركـه                   

ى   صـفحه  6 فى شرح نهـج البلاغـة جلـد          ةمفتاح السعاد (الى آخره ) العواصف(القواصف  
204.( 
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خورند  ند به كسانى كه براى مخارج زندگى غصه مىا اولياء خدا هم كه داراى استقامت
 . كنند و در كارهاى ديگرشان تحمل ندارند و به خدا اعتماد ندارند با تعجب نگاه مى

 
  :سؤال چهل و ششم
 تحركّى است؟  آيا معناى صبر بى

  :پاسخ ما
فرمايد كه مربوط به استقامت است  اى مى ى مدثر خداى تعالى جمله در آيات سوره

 Îh/ t Ï9 uρ)) ÷((É9 ô¹ $$ sù1تحركّى  معناى صبر، بى. براى خداى خودت استقامت كن، صبر كن
گويد  فلانى آدم صبورى است آن گوشه نشسته توى سرش بزنند چيزى نمى. نيست

اين يك معناى ! گويد عجب آدم صبورى است پولش را از جيبش درآورند چيزى نمى
و . اسلام هست كه اصلش يك چيز ديگر استها در  خيلى از واژه. غلطى از صبر است

  .يكى از آنها تقيه است و زهد و صبر. دهد فكر ما يك چيز ديگرى قرار مى
برو در مغازه، كالايت . صبر به معناى تحمل مشقّات در راه رسيدن به هدف است

  2.را جابجا بكن خسته بشو پول بگير، اين معناى صبر است
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .7ى  ر آيهى مدث سوره  -1

 از همين مؤلفّ در مورد معناى صبر 100ى  صفحه» عوامل پيشرفت«در كتاب  -2
صابر مشكلات را تحمل و در مقابل هواهاى : به طور مختصر شرح و نوشته شده

 .شود نفسانى و اطاعت پروردگار صبر دارد و از كار و فعاليت خسته نمى
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  :سؤال چهل و هفتم
 ت پروردگار مخصوص چه كسانى است؟ بشار

  :پاسخ ما
من قتُلَ «السلام را شهيد كردند  در روايت دارد كه حضرت سيدالشهّداء عليه

  1.»صبرا
خير معنايش اين است كه آن . گويند يعنى حضرت را زجركش كردند بعضى مى

حضرت . قدر فشار بود و آن قدر تحمل مشقّات بود كه اسمش را صبر گذاشتند
تحرّك اين طور  خداى تعالى به آدمهاى بى. السلام روى صبر كشته شد دالشّهداء عليهسي

⎪⎦t :كند كه خطاب نمى Ï% ©! $#)) !# sŒÎ) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (# þθä9$s% $̄ΡÎ) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘    

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ t((βρ ß‰ tG ôγ ßϑø9 $#2  

Ν اين براى كسى است كه ä3 ¯Ρ uθè= ö7 oΨ s9 uρ)) &™ ó©y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθ sƒ ø:$# Æíθàf ø9 $# uρ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ 

ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# Ä§ àΡF{ $# uρ ÏN≡ tyϑ ¨W9 $# uρ 3 Ì Ïe± o0 uρ š((⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 Ì: گويد بعد از اين مسائل مى $#3 Ïe± o0 uρ)) 

š((⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  
                                                 

اى  سلام است كه در ضمن خطبهاشاره به مضمون كلام حضرت سجاد عليه ال -1
السلام  عن سيد بن طاووس رحمه اللّه فى حديث طويل إن زين العابدين عليه :فرمودند

أومأ إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا فقام قائما فحمد االله و أثنى عليه و ذكر النبي و صلى 
 الحسين بن عليه ثم قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا علي بن

علي بن أبي طالب صلوات االله عليهم أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل و لا 
ترات أنا ابن من انتهك حريمه و سلب نعيمه و انتهب ماله و سبي عياله أنا ابن من قتل 

  )112 صفحه 45بحارالانوار جلد  ( .صبرا الخبر

 .157 و 156ى  ى بقره آيه سوره -2

 .155ى  ى بقره آيه ركهى مبا  سوره-3
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((Ν ä3 ¯Ρ uθè=ö7 oΨ s9 uρ))كنيم يك جائى كه مخوف است   يعنى ما شما را مبتلا به خوف مى
شود  گيريد كه مخوف است نه اينكه شما بترسيد، گاهى مى در يك وضعى قرار مى

شود كه از در و ديوار اتاق  انسان اتاق خودش هم كه نشسته وهمياتش آنچنان زياد مى
آنجائى كه در . ترسد گيرد و نمى ر مىترسد و گاهى در قلب دشمن قرا خودش هم مى

ترسد اين مبتلا به  السلام و نمى دل لشگر دشمن قرار گرفته مانند على بن ابيطالب عليه
Ν :فرمايد چيز مخوف شده كه مى ä3 ¯Ρ uθ è=ö7 oΨ s9 uρ)) &™ó© y´Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒø: $# Æ((íθ àfø9 $# uρى   زمينه
نياز به طرف مردم دراز ات هم شده ولى دست تكدى و  گرسنگى هست و گرسنه

  .كنى نمى
<È ø) tΡ uρ)) z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒ F{ $# Ä§ àΡF{ $# uρ ÏN≡ tyϑ ¨W9 $# uρ(( 3 تمام بلاها را در همين چند جمله

بشارت مال كسى است كه استقامت داشته : فرمايد بعد مى. خداى تعالى خلاصه كرده
  :دفرماي اينجا است كه مى. باشد تزلزل نداشته باشد از ترس فرار نكند

 ÌÏe± o0 uρ)) š((⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 $#١  
 . كنند بشارت بده به كسانى كه صبر و تحمل مشقّات را مى

  
  :سؤال چهل و هشتم

 كنند؟  مؤمنين در مقابل مصيبتها چه مى

  :پاسخ ما
⎦⎪ Ï%©! $#)) !# sŒÎ) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×((π t7Š ÅÁ •Β شود نفرموده گريه  وقتى مصيبتى بر اينها وارد مى

#: خورند، فرموده  شكست مىكنند، نفرموده مى þθ ä9$ s%)) $ ¯ΡÎ) ¬! ((ى استرجاع يك   اين كلمه
بخشى است كه ما مال خدا هستيم  ى آرام ى اصيلى است در بالاترين مصيبت كلمه كلمه

  :فرمايد البته نه از روى ظلم و سپس مى. كند خواهد مى و خدا هر كارى را كه مى

                                                 
 .155سوره مباركه بقره آيه   -1
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$̄Ρ Î) uρ)) Ïµ ø‹ s9 Î) t((βθ ãè Å_≡ u‘1كنيم يعنى اى سالك الى  ريم به سوى خدا حركت مىما دا
اى كسى كه به سوى خدا . روى از پا در نيا، استقامت كن اللّه تو دارى به طرف خدا مى

 و مرحله توبه را. دهى ات را انجام مى گردى و حقيقت توبه كنى دارى بر مى رجعت مى
ى گناهان و  هگذراندى يا شب جمعه وقتى در دعاى كميل رفتى و جدا ترك هم

Ïµحركت به سوى خدا كردى  ø‹ s9 Î))) tβθ ãè Å_≡ u‘(( الان به سوى خدا برگشتى و . هستى

$تنها مردن منظور نيست. ايستى مى ¯ΡÎ))) ¬! (( ما مال خدا هستيم مالك اموال و بدنمان 
السلام سرشان را روى زين اسب  در راه كربلا، حضرت سيدالشهّداء عليه. هم نيستيم
Ρ̄$: ند سرشان را بلند كردند فرمودندگذاشته بود Î))) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9Î) t((βθ ãèÅ_≡ u‘  اين جمله 

خواهد با مصيبت مقابله كند و  براى مقابله با مصيبت است يعنى وقتى كه انسان مى
  2.گويد مصيبت را شكست بدهد اين جمله را مى

  
  
  

                                                 
  .156سوره مباركه بقره آيه   -1

السلام قَالَ منْ ذَكرََ مصيبتَه و لَو بعد حينٍ فَقَالَ إنَِّا للَّه و إِنَّا  عن أَبيِ عبد اللَّه عليه -2
  6بر و الجزع و الاسترجاع، حديث ، باب الص224 صفحه 3الكافى جلد .إِليَه راجِعونَ

ثم سار صلوات االله عليه حتى نزل الثعلبية        : عن سيد بن طاووس و ابن نما رحمهما اللّه        
وقت الظهيرة فوضع رأسه فرقد ثم استيقظ فقال قد رأيـت هاتفـا يقـول أنـتم تـسرعون و                    

ال بلى يـا بنـي و       المنايا تسرع بكم إلى الجنة فقال له ابنه علي يا أبة أ فلسنا على الحق فق               
السلام جـزاك    الذي إليه مرجع العباد فقال يا أبة إذن لا نبالي بالموت فقال له الحسين عليه              

 44بحارالانوار جلد   .السلام في الموضع   االله يا بني خير ما جزى ولدا عن والد ثم بات عليه           
  367صفحه 
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  :سؤال چهل و نهم
اى   چه چارهفكران براى مقابله با مشكلات دنيا كوته

 انديشند؟  مى

  :پاسخ ما
شود بيشتر از هر چيزى  انسان در دنيا وقتى كه با مشكلات و ضعفهائى روبرو مى

به فكر يارى و كمك و طلب قدرت است تا بتواند در مقابل مشكلات دوام بياورد و از 
هر كسى در دنيا مطابق عقل و فكرش به يك . ميان مشكلات خودش را نجات دهد

كنند با داشتن قدرت ظاهرى يا لااقل با  مثلاً جمعى فكر مى. برد هى پناه مىپناهگا
لذا در زندگيهاى افراد . شود متّصل شدن به يك صاحب قدرت مشكلاتشان حل مى

كنند به يك صاحب  توانند كوشش مى كنند تا مى فكر مى بشر بخصوص كسانى كه كوتاه
يدا كنند جمعى هم با خودشان فكر اى با يك قدرتمند پ قدرتى وابسته شوند رابطه

اند پس قدرت مال بيشتر از قدرت قدرتمند  كنند قدرتمندان در مقابل پول خاضع مى
افتند و  ى ثروت پيدا شده باشد مى ى زندگى پر قدرتى كه از ناحيه است لذا به فكر تهيه
  1.كنند مال و منال جمع مى

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

1- tβθ ç7 |¡ øt s† r&)) $ yϑ̄Ρ r& /èφ ‘‰ ÏϑçΡ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ 5Α$̈Β t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ äí Í‘$ |¡ èΣ öΝ çλ m; ’Îû ÏN≡ uö sƒø: $# 4 ≅ t/ ω 
t((βρ ããè ô± o„56و 55ى  ى مؤمنون آيه  سوره. 
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  :سؤال پنجاهم
 كلات چيست؟ ى حقيقى نجات از مش وسيله

  :پاسخ ما
ى نجات از مشكلات را ارتباط با  السلام و قرآن كريم، وسيله خاندان عصمت عليهم

شود و  ى زهرا عليهاالسلام به خدمت پدر مشرّف مى وقتى فاطمه. دانند پروردگار مى
كند  آله خدمتكار طلب مى و عليه االله ى زندگى از رسول اكرم صلى براى كارهاى روزمرهّ

 1.فرمايند  دستور تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسلام را عنايت مىايشان

                                                 

السلام أنه قال لرجل من بني سعد أ لا أحدثك  عن ابى الورد بن ثمامة علي عليه -1
عني و عن فاطمة إنها كانت عندي و كانت من أحبأهله إليه و أنها استقت بالقربة حتى 

 و طحنت بالرحى حتى مجلت يداها و كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها و أثر في صدرها
أوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها لو أتيت 

آله  و عليه االله أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل فأتت النبي صلى
آله أنها جاءت لحاجة  و عليه االله قال فعلم النبي صلىفوجدت عنده حداثا فاستحت فانصرفت 

آله و نحن في لفاعنا فقال السلام عليكم فسكتنا و  و عليه االله قال فغدا علينا رسول االله صلى
استحيينا لمكاننا ثم قال السلام عليكم فسكتنا ثم قال السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه 

 ثلاثا فإن أذن له و إلا انصرف فقلت و عليك أن ينصرف و قد كان يفعل ذلك يسلم
السلام يا رسول االله ادخل فلم يعد أن جلس عند رءوسنا فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك 
أمس عند محمد قال فخشيت إن لم نجبه أن يقوم قال فأخرجت رأسي فقلت أنا و االله 

 بالرحى حتى أخبرك يا رسول االله إنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها و جرت
مجلت يداها و كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها و أوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها 
فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل قال أفلا 
أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما منامكما فسبحا ثلاثا و ثلاثين و احمدا 
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اش اين است كه اگر تو به خدا متصّل شوى اگر قدرتت با قدرت الهى وصل  معنى
هيچگاه از هر ) ى زهرا عليهاالسلام كه البتّه براى ما درس است نه براى فاطمه(شود 

  .كارى كه انجام بدهى خسته نخواهى شد
((#θãΨ‹ Ïè tG ó™  استعانت به معناى طلب يارى است طلب كمك در اين گرفتاريهاى ((#$

θ#)) در مقابل مرض،. دنيا ãΨ‹ Ïè tGó™ ›θãΨ#)) در مقابل فقر. ((#$ Ïè tG ó™ اگر فقر متوجه شما شده  ((#$

#θãΨ‹ Ïè tGó™ $#)) Î((ö9¢Á9 $$Î/1.ت در مقابل مشكلات دنيا، صبر است يك پايهموفقّي ى مهم .
  2.م بودن در مقابل حوادثصبر و تحمل و محك

  
  :سؤال پنجاه و يكم

آيا مردم در زمان انبياء گذشته صاحب استقامت 
 بودند؟ 

  :پاسخ ما
انبياء گذشته مخصوصا . ى نوح بيانگر استقامت و ثبات و پايدارى است سوره

كردند كه از نظر سواد و تحصيلات و  السلام با مردمى برخورد مى حضرت نوح عليه
السلام در تمام مدت  لذا حضرت نوح عليه. ى پائينى بودند يلى در درجهفهم و شعور خ

بلكه . شمار پيدا نكرد عمرش كه ظاهرا هزار سال بوده پيروانى جز تعداد انگشت

                                                                                                                                            

السلامرأسها فقالت رضيت عن االله  ثين و كبرا أربع و ثلاثين قال فأخرجت عليهثلاثا و ثلا
 5 حديث 82 صفحه 43بحارالانوار جلد .و رسوله ثلاث دفعات

   

 .45ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره -1

:  از همين مؤلّف نوشته شده است180ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب  -2
 به خداى تعالى تقويت كند و به او تكيه كند، داراى آرامش اگر انسان اعتقادش را

 .تواند مشكلات را تحمل كند شود و مى مى
 



  ــــــــــــــــــــــــ          استـقامت       ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         239  

كند كه پروردگارا شب و روز اينها  خودش در سخنانش دارد كه خدا از قول او نقل مى
كردم فرارشان از تو  نها را دعوت مىرا علنى و سرّى به سوى تو دعوت كردم هر چه آ

Ν شد بيشتر مى n= sù)) óΟ èδ÷Š Ì“ tƒ ü“ Ï™ !% tæ ßŠ ω Î) ((# Y‘# t Ïùسال طبق 950السلام  حضرت نوح عليه ١ 
السلام  كاش حضرت نوح عليه2.ى شريفه شغلش دعوت مردم به سوى خدا بود آيه

بعد . ده بودى زمين را تحت نفوذ قرار دا استقامت ايشان كره شد كه الگوى ما مى
السلام و حضرت عيسى  السلام و بعد حضرت موسى عليه حضرت ابراهيم عليه

السلام، اگر در حالاتشان را مطالعه كنيد مردم زمان اينها به هيچ وجه به طرف  عليه
tβθاسرائيل بسيار در فشار فرعونيان بودند يعنى  بنى. آمدند معنويت نمى çt¿o2 x‹ ãƒ)) öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& 

tβθ ãŠ ós tFó¡ tƒ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ÎΣ(( داشتند تا كنيز  كشتند و دخترانشان را نگه مى پسرانشان را مى
با اينكه حضرت 3.باشند كه شايد در ميان پسرها موسائى متولدّ شود كه بايد كشته شود

اسرائيل را از اين بلاى عظيم نجات داد، در عين حال در يك  السلام بنى موسى عليه
 كه مجموعا »و واعدنا موسى ثَلاثينَ لَيلَةً و أتَْممناها بِعشرٍْ« :دهمدت كوتاهى كه فرمو

پرست شدند و استقامتشان را از دست  چهل روز بود، وقتى برگشت ديد همه گوساله
السلام به قدرى ضعيف النفس بودند كه جز چند  حواريين حضرت عيسى عليه4.اند داده

السلام به  حتّى طبق انجيل فعلى، حضرت عيسى عليهنفرى به او گرايش پيدا نكردند و 
ى خردلى ايمان نداريد و يهودا كه يكى از ياران حضرت  اصحابش گفت شما به اندازه

                                                 
  .6ى  ى نوح آيه  سوره-1

2- ‰ s) s9 uρ)) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% y] Î7 n=sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡ ÷Η s~ $YΒ% tæ 

ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Üχ$ sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ sß((14ى  ى عنكبوت آيه  سوره  
  .49ى  ى بقره آيه ى مباركه  سوره-3

 .49ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره -4
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السلام را معرّفى كرد و طبق  السلام و صندوقدارش بود حضرت عيسى عليه عيسى عليه
  1.ها بردولى ما معتقديم خداى تعالى او را به آسمان. نقل آنها دارش زدند

آله جمعى گرد آمده بودند اما به مجردّ اينكه آن  و عليه االله اطراف پيامبر اكرم صلى
⎪'⎦حضرت از دار دنيا رفت خداى تعالى هم خبر داده بود  Î* sù r&)) |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ$# 

#’ n? tã ö((Ν ä3 Î6≈ s) ôã r&  و همين 2.گرديد ىاگر پيامبر بميرد يا كشته شود شما همه به قهقرا بر م
  3.»بعد النّبى الاّ ثلاثة ارتد الناّس«طور هم شد 

درمانى كه تمام اصحاب انبياء به آن مبتلا بودند ضعف  استقامت نداشتند و درد بى
السلام آن قدر ضعف نشان دادند و آن  اصحاب نوح عليه. و سستى و عدم استقامت بود

كند پروردگارا اينها ديگر  م عرض مىالسلا قدر كم مقاومت بودند كه حضرت نوح عليه

                                                 

ــه ســوره  -1 ــساء آي Ν:158 و 157ى  ى ن Îγ Ï9 öθ s% uρ)) $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= tG s% yx‹ Å¡ pR ùQ $# © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ 

tΑθ ß™ u‘ «! $# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 ¨β Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 

$ tΒ Μ çλ m; ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù= Ïæ ω Î) tí$ t7 Ïo? $# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É) tƒ  ≅ t/ çµ yè sù §‘ ª! $# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã 

(($ \ΚŠ Å3 ym 

2- $ tΒ uρ)) î‰ £ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# 

t((⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9  .144ى  عمران آيه ى آل سوره.#$

السلام ارتد الناس إلا ثلاثة أبو ذر و  ليهعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد االله ع -3
السلام فأين أبو ساسان و أبو عمرة  سلمان و المقداد قال فقال أبو عبد االله عليه

 80 حديث 352 صفحه 22بحارالانوار جلد .الأنصاري
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‘Ÿω ö ((‘§< .براى زنده بودن ارزش ندارند x‹ s? ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# ((# ·‘$ −ƒ yŠ 1 خدايا
روى زمين از اين كفاّر احدى را باقى نگذار اينها حتّى نسلشان هم خراب شده اگر 

7كند  و گمراه مىگيرد اينها را زنده بگذارى مرض مسرى آنها همه را مى ¨ΡÎ))) β Î) 

öΝ èδ ö‘ x‹ s? (#θ=ÅÒ ãƒ š((‚ yŠ$ t6 Ïã2 

 
  :سؤال پنجاه و دوم

ى مردم با استقامت در طول تاريخ چه كسانى  نمونه
 بودند؟ 

  :پاسخ ما
السلام بودند كه در طول تاريخ  به عنوان نمونه تنها، ياران حضرت سيدالشهّداء عليه

السلام  فتاد و دو نفر از اصحاب ائمه عليهميعنى از زمان حضرت آدم تا به حال ه
بقيه همه ضعف نشان دادند اينها استقامت نشان دادند . هستند كه داراى مقاومت بودند

و با وفا بودند و نامشان در تاريخ ثبت شد و بسيار پر عظمت شدند تا جائى كه امام 
پدر و مادرم  3»نتم و امىبأبى ا«: فرمايد ايستد و مى السلام در مقابل قبورشان مى عليه

 . فدايتان

  
 

                                                 
 .26ى  ى نوح آيه ى مباركه  سوره-1

  .27ى  ى نوح آيه ى مباركه سوره -2
 از همين مؤلّف در مورد استقامت 170ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب 

 سال كه شب و روز تبليغ كرد در 950حضرت نوح پس از : حضرت نوح نوشته شده
  .ميان كسانى كه حتّى نسلشان فاسد شده بود توانست چند نفرى را هدايت كند

 زيـارت حـضرت ابـى عبداللّـه         2 حـديث    293ى    صـفحه  98بحارالانوار جلد    -3
  .ه السلام در روز عاشوراءالحسين علي
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  :سؤال پنجاه و سوم
 محكمترين افراد تاريخ چه كسانى هستند؟ 

  :پاسخ ما
تنها اصحابى كه در روايات آمده و از نظر طبيعت هم بايد اين چنين باشد و بايد 

) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء(محكم و با استقامت باشند اصحاب حضرت ولى عصر 
السلام بايد كار را  يعنى اين عده از اصحاب در ميان اصحاب انبياء و ائمه عليهم1.هستند

امتحان براى ما نيامده اگر . اينها نبايد سستى و ضعف داشته باشند. يكسره كنند
تر  ى اقوام گذشته سخت السلام بخواهند بيايند امتحان ما از همه  عليهاللّه ةبقيحضرت 

السلام كارشان مهمتر است مثلاً اگر شما بنائى   امام زمان عليهخواهد بود به جهت اينكه
 را ساختيد كه چند روزى بايد سايبانى برايتان باشد يا ماكتى درست كرديد لازم نيست
خيلى محكم باشد اما اگر بخواهيد بنائى بسازيد كه هميشه بماند و كار را يكسره كند 

تمام انبياء و . ظار زيادى كه همه داشتندبايستى بسيار محكم باشد آن هم بعد از انت
السلام كه با ضعف اصحاب روبرو  السلام هر يك از ائمه عليهم اولياء و ائمه عليهم

آورد كه هم  گفتند اگر شما فايده و قدرتى نداريد خداى تعالى قومى را مى شدند مى مى
∃t. نزد خدااو آنها را دوست دارد و هم آنها او را دوست دارند آنها عزيزند  öθ |¡ sù)) 

’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ((… çµ tΡθ™6 Ït ä† uρ2  به علّت اينكه اينها مردم صدر خلقت نيستند كه
اينها مردم صدر خلقت . تجربه نداشته باشند فرهنگ و علم و دانش نداشته باشند

ت گذشته و بلكه چند هزار سال بر بشري. نيستند كه از استعداد خوبى برخوردار نباشند
                                                 

عن تفسير العياشى عن عبدالاعلى الحلبى عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث  -1
لكأنى انظر اليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة و ) عليه السلام(ابوجعفر : طويل قال

ز  قسمتى ا343ى   صفحه52بحارالانوار جلد (.بضعة عشر رجلا، كان قلوبهم زبر الحديد
 ).91حديث 

 .54ى  ى مائده آيه سوره -2
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خواهد  تجربياتى آموخته و اشتباهاتى را تجربه كرده و همه را رفع كرده و حالا آمده مى
السلام يعنى رهبر و امام معصومى  ى حجة بن الحسن عليه زندگى صحيحى را زير سايه

  .آغاز كنند
رود استقامت  السلام توقّع مى لذا اولين چيزى كه از اصحاب حجة بن الحسن عليه

ست، مقاوم بودن و با قدرت بودن و صبور بودن، از هيچ چيز جز خدا نترسيدن و ا
  1.روى پاى خود ايستادن، اين خيلى اهميت دارد

، انسان وقتش را صرف كند براى اينكه )بالأخص قبل از ظهور(اگر تمام عمر 
  . استقامت در خودش بوجود بياورد ارزش دارد

 
  :سؤال پنجاه و چهارم

نه انسان را به سوى موفقّيت پيش استقامت چگو
 برد؟  مى

  :پاسخ ما
شرح حال تمام دانشمندان و بزرگان و شخصيتهاى علمى و سياسى و اقتصادى و 

دهد كه از كسانى هستند كه به يك دليلى داراى  شخصيتهاى قدرتمند نشان مى
 عده ام يك در شرح حالات شخصيتهاى مختلف زياد مطالعه كرده. اند استقامت شده

هاى پر فشار از نظر فقر از نظر مريضيهائى كه در اطرافشان  زيادى از اينها در خانواده
  .اند اى بوده العاده بوده يا از دست دادن پدر و مادر در بچگى، در فقر و فلاكت فوق

اگر شما يك بوته گلى را بخواهيد در گلخانه تربيت كنيد ممكن است آب و رنگ 
اى كه در  اما بوته. آورد خوبى داشته باشد اما يك سرما و يك گرما آن را از پا در مى

ميان كوه و در مقابل گرماها و سرماهاى شديد قرار گرفته، اگر بارانى آمد آن را آبيارى 

                                                 

1-  β Î))) ©! $# = Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ $ y |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β(( 
  .4ى  ى صف آيه سوره
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اين بوته خيلى مقاوم است و سرسبزى و طراوت . شكى بماندكند وگرنه بايد در خ مى
 . خود را در هر حالى دارا است

 
  :سؤال پنجاه و پنجم

السلام  ى اطهار عليهم با توجه به عظمت روحى ائمه
لطفا مثالى در مورد استقامت حضرت نوح در برابر 

 . السلام بفرمائيد وجود مقدس حضرت سيدالشّهداء عليه

  :پاسخ ما
دادند شب  دانيد چقدر است؟ فكر كنيد هر روز قومش به او فحش مى  سال مى950

: گفتند گفت خدايى هست آنها مى كردند هر چه مى گفتند اذيتش مى و روز به او بد مى
السلام استقامتى  حضرت نوح عليه. اگر خدايى هست بگو عذابش را بر ما نازل كند

السلام   هم در مقابل استقامت سيدالشّهداء عليهشود اما باز كند كه اولوالعزم مى مى
اش كه كافر هم بود داشت  السلام بچه وقتى حضرت نوح عليه. استقامتش اهميتى ندارد

السلام على اكبرش  اما سيدالشهّداء عليه1.شد كمى لرزيد و تكان خورد در آب غرق مى
 2»و خُلقا و منطقا برسولكاشبه النّاس خَلقا «: كرد كه در موردش به خدا عرض مى را
السلام و با  اند چون همه ريختند سر حضرت على اكبر عليه اش كرده تكهّ بيند كه تكّه مى

السلام سرخ  اما در اين حال صورت حضرت سيدالشهداء عليه. شمشير ايشان را زدند
كه اش را انجام داده و استقامت سيدالشّهداء تمام ملائ شده و خوشحال است كه وظيفه

                                                 

1- “ yŠ$ tΡ uρ)) Óyθ çΡ … çµ −/ §‘ tΑ$ s) sù Å_U u‘ ¨β Î) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’ Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ x8 y‰ ôã uρ ‘, ys ø9 $# |MΡ r& uρ 

ãΝ s3 ôm r& t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ pt ø:   .45ى  ى هود آيه سوره ))#$

رفع الحسين سبابته نحو السماء و قال اللهم اشهد على هواء : عن ابن شهر آشوب -2
القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك كنا إذا اشتقنا إلى 

 43 و 42 صفحه 45بحارالانوار جلد .نبيك نظرنا إلى وجهه الخبر
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حضرت نوح مظهر استقامت است اما شاگرد ابجدخوان مكتب . دهد را آرامش مى
حضرت على اصغرش روى دستش است و . حضرت سيدالشهّداء هم هنوز نيست

بيند حلقوم بچه شكاف خورد گفت كه چون تو  كند مى همين طور كه دارد صحبت مى
  .اى فداى ره تو باد سر من اكبر من اصغر من خواسته

ت زينب عليهاالسلام چقدر عظمت دارد كه با زحمت بدن برادرش را بغل حضر
ها و سنگها پيدا كرد و ديد رو به  كرد، آن هم بدنى كه زير شمشيرهاى شكسته و نيزه

توانيم تحملش كنيم ولى ايشان دستها را زير بدن  شنويم نمى زمين افتاده ما كه مى
خدايا اين قليل قربانى را از من .  كردالسلام برد و عرض حضرت سيدالشهّداء عليه

  . بپذير و از آل محمد قبول بفرما
 

  :سؤال پنجاه و ششم
 آيا كار سخت وجود دارد؟ 

  :پاسخ ما
طلبى بكنيم بر ضعف روحى خودمان و ضعف  هر چه ما كوشش براى راحت

ى طلبى براى يك انسان اساسا راحت. ايم حركتمان در راه رسيدن به كمالات كمك كرده
السلام خدمت كند و اين انتظار  ى جنگ در ركاب امام زمان عليه خواهد در جبهه كه مى

  .را دارد حرف بسيار غلطى است
. مشكل در سر راهتان نبايد باشد براى يك انسان مشكل نبايد وجود داشته باشد

ها هم بالأخره  روى كار نشدنى اصلاً فكر نكن و شدنى. كار يا شدنى است يا نشدنى
توانيد برداريد  خواهد باشد يا شما بار يك تنى را مى هر كارى مى. ل و آسان استسه

توانيد برداريد سخت بودن  توانيد نشدنى است اگر بارى را مى اگر نمى. توانيد يا نمى
 .غلط است

خواهد در ركاب حجة بن الحسن  يعنى يك انسان با شهامت با استعداد كه مى
از همين . د بگويد اين كار سخت است آن كار آسان استالسلام خدمت كند نباي عليه
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الان اين درسى است كه بايد ياد بگيريم، تصميم بگيريد هيچ كارى برايتان مشكل 
  .ى كارها آسان است نباشد همه

خواستم با ماشين به مكّه بروم در ماه بهمن برف تمام جاها را گرفته  يك وقتى مى
توانم بروم بالأخره پنج هزار   راه را در اين برف مىبود با خودم فكر كردم يك كيلومتر

يك كيلومتر يك كيلومتر برويم يك جا . كيلومتر هم تكرار همين يك كيلومترها است
  .شود ى كارها آسان مى همه. خواهيم برويم كه سخت باشد كه پنج هزار كيلومتر را نمى

خدا به شما انجام تان است و  آيد و وظيفه ى كارهائى كه برايتان پيش مى همه
گذراندن نيست و مرضى پروردگار  دادنش را اجازه داده و حرام نيست و بيهوده و وقت

گناه نكردن و انجام واجبات بايد براى شما از . است ديگر سخت بودنش غلط است
آب خوردن بلكه از شربت خوردن آسانتر باشد چه معنا دارد كه حتىّ انسان فكر گناه 

  .را بكند
  

  :پنجاه و هفتمسؤال 
 چگونه اعتماد به نفس پيدا كنيم؟ 

  :پاسخ ما
y$السلام شده كه  ى صف اشاره به اصحاب امام زمان عليه ى مباركه در سوره |¹)) 

Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö¨Β(( 1 مثل بنيان، ديوارى كه از بتون يا فولاد ريخته باشند هيچ
خواهيد از  اگر انشاءاللهّ مى. م هستكند و مانع خطرات ه خطرى او را تهديد نمى

ايمان به خدا، . السلام باشيد بايد ايمانتان را تقويت كنيد ياران خوب امام زمان عليه
فرزندانتان را اين طور تربيت كنيد كه متّكى به . آله  و عليه االله ايمان به پيامبر صلى

ند، به هنرشان، به تحصيلاتشان نشوند به پدر و مادرشان به مال پدرشان متكّى نشو
  .قدرت بازوشان متكّى نشوند به خدا متّكى شوند

                                                 
 .4ى  ى صف آيه ى مباركه سوره -1
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پيدا  لذا اول قدمى كه يك سالك الى اللهّ بايد بردارد اين است كه اعتماد به نفس
شما هر چيزى را به چيز . اعتماد به خودش داشته باشد روى پاى خودش بايستد. كند

نكند خداى . افتد اش برداريد مى ر تنهديگرى تكيه داده باشيد آن متكّا را اگر از زي
. اگر خداى نكرده پدر و مادر را از شما گرفتند بيفتيد. نكرده با گرفتن شغلتان بيفتيد

. اگر پولى كه در بانك داريد بگيرند بيفتيد اينها مثل عصا نباشد كه توى دستتان باشد
به هيچ چيز تكيه . بيفتيداگر چشمتان را، حتى از شما گرفتند بيفتيد، زبانتان را گرفتند 

هر چيزى كه به چيز . شخصيت داشته باشيد آقا باشيد. نكنيد روى پاى خودتان بايستيد
ى ضعف آن چيز است اگر دستتان را به ديوار گرفتيد و بلند  ديگر تكيه داشت نشانه

انسان نبايد به چيزى تكيه كند جز خدا چون در مقابل خدا . شديد معلوم است ضعيفيد
اش بستگى به آقائى كس ديگر داشته باشد وقتى  چون هر كس كه آقائى. ضعيفيمما 

تان مال خودتان باشد  آقائى. رود آقائى آن كس ديگر را گرفتند اين هم از دست مى
بخشد يعنى اگر آقائى  الاّ خدا كه خداى تعالى آقائى مى. بزرگواريتان مال خودتان باشد

خوب است چون تمام آقائيها مال خدا است اگر انسان متّكى به آقائى الهى باشد 
تان متكّى به ايمانتان بود هميشه هست و مربوط به چشم و گوش و بدن سالم و  آقائى

ايمان به خدا داشته باشيد و بگوئيد خدايا من كه با تو در ارتباطم چه . ثروتتان نيست
  اشند چه اشكالى دارد؟خواهم؟ خدايا اگر تو مرا بخواهى و تمام مردم از من بيزار ب مى

رضا «: گفت حضرت سيدالشهّداء در ميان گودى قتلگاه همين جمله را مى
  1.»برضائك تسليما لأمرك لا معبود سواك

  
  
 

                                                 
از همين مؤلّف در مورد معناى 14ى  صفحه» حلّ مشكلات دينى«در كتاب  -1

معناى اعتماد به نفس همان : اعتماد به نفس شرح مفصلى داده شده و نيز نوشته شده
 . است يعنى متكّى بودن به خدا و جدا از غير خدا است»اياك نستعين «معناى
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  :سؤال پنجاه و هشتم
 استقامت چه نقشى در تعيين مقام انبياء داشت؟ 

  :پاسخ ما
ى استقامت توانيد مقاومتر و قويتر و پابرجاتر و دارا كوشش كنيد هر چه مى

  .داند تمام شخصيتهاى جهان با استقامت به جائى رسيدند بيشترى باشيد خدا مى
انبيائى كه محبوب خدا هستند خداوند اين سنتّ را در موردشان قرار داده كه هر 

ترند  تر و خوددارتر و مداراكننده كدام قويترند و در مقابل اذيتهاى ديگران با استقامت
پيامبر اولوالعزم يعنى . پيامبران اولوالعزم از همه مقاومتر بودند. مقامشان بالاتر است

  1.صاحب استقامت و مقاومت و عزم راسخ
 تمام انبياء در همين مرحله رتبه گرفتند هر چه در اين مرحله قويتر بودند رتبه و

 سال در ميان مردم تبليغ كرد هر 950السلام مثلاً حضرت نوح عليه2.شان بهتر بود درجه
ى خودش  كردند حتّى بچه كرد، آنها فرار مى ه آنها را به سوى خداپرستى دعوت مىچ

. كرد، شايد مردم به او ايمان بياورند به او ايمان نياورد خداى تعالى هم او را معطّل مى
اش را بكار وقتى درخت شد از چوبش براى ساختن كشتى استفاده  خرما بخور هسته

. اش را بكار وقتى درخت شد از چوبش استفاده كن هكن، دو مرتبه خرما بخور هست
                                                 

السلام في قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ و لَقَد عهِدنا إلِى آدم منْ  عن جابر عن أَبيِ جعفرٍَ عليه -1
قَبلُ فنََسي و لمَ نجَِد لَه عزْماً قاَلَ عهدِنَا إِليَه في محمد و الْأَئمةِ منْ بعده فتَرََك و لمَ يكُنْ 

م أَنَّهم هكَذاَ و إِنَّما سمي أُولُو العْزْمِ أُولي الْعزْمِ لأنََّه عهدِ إلَِيهمِ في محمد و الْأَوصياء لَه عزْ
قرْاَرِ بِهالاْء و ككَذَل كَلىَ أَنَّ ذلع مهزْمع عمأَج و هيرَتس و يدهالْم و هدعنْ بافى الك. م

  22حديث   باب و فيه نكت و نتف من التنزيل فى الولاية،416 صفحه 1جلد 

2- É9 ô¹ $$ sù)) $ yϑ x. u y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9 $# Ÿω uρ ≅ Éf ÷è tGó¡ n@ öΝ çλ °; 4 öΝ åκ ¨Ξ r( x. tΠ öθ tƒ tβ ÷ρ ttƒ $ tΒ 

šχρ ß‰ tãθãƒ óΟ s9 (# þθ èV t7 ù=tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ⎯ ÏiΒ ¤‘$pκ ¨Ξ 4 Ô≈ n=t/ 4 ö≅ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ωÎ) ãΠ öθ s) ø9 $# tβθ à) Å¡≈ x ø9 $#(( 
 .35ى  ى احقاف آيه سوره
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تا اينكه كشتى كه بزرگ باشد و تمام حيوانات در آن . چندين بار اين مسأله تكرار شد
سازى؟ آيا  چرا در زمين خشك كشتى مى: گفتند مردم به او مى. جا بشوند ساخته شد

گفت كه بارانى  السلام مى خواهى آن را تا دريا ببرى؟ هر چه حضرت نوح عليه مى
كردند ما هم اگر  خواهد آمد و تمام جاها را آب خواهد گرفت اصلاً توجهى به او نمى

السلام كشتى را ساخت بعد از مدتى كه  حضرت نوح عليه. كرديم بوديم شايد باور نمى
حيوانات را جمع كرد و تعداد محدودى به او ايمان آوردند وارد كشتى شدند و باران 

باز هم مردم اين طوفان را باور 1زد، ريدن كرد و از تنورها آب بيرون مىشروع به با
 . شود كند تا اولوالعزم مى السلام استقامتى مى نداشتند و حضرت نوح عليه

                                                 

عن تفسير القمى عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابى عبداللّه عليه  -1
فأمره االله عز و جل أن يغرس النخل فأقبل يغرس : السلام فى حديث طويل الى ان قال
رون منه و يستهزءون به و يقولون شيخ قد أتى له النخل فكان قومه يمرون به فيسخ

تسعمائة سنة يغرس النخل و كانوا يرمونه بالحجارة فلما أتى لذلك خمسون سنة و بلغ 
النخل و استحكم أمر بقطعه فسخروا منه و قالوا بلغ النخل مبلغه قطعه إن هذا الشيخ قد 

لَيرَّ عكلَُّما م خرَُوا خرف و بلغ منه الكبر و هو قوله وقالَ إِنْ تَس نْهرُوا مخس همنْ قَولَأٌ مم ه
منّا فَإِنّا نَسخرَُ منْكمُ كَما تَسخرَُونَ فسَوف تَعلَمونَ فأمره االله أن يتخذ السفينة و أمر جبرئيل 
أن ينزل عليه و يعلمه كيف يتخذها فقدر طولها في الأرض ألفا و مائتي ذراع و عرضها 

ئة ذراع و طولها في السماء ثمانون ذراعا فقال يا رب من يعينني على اتخاذها ثمان ما
فأوحى االله إليه ناد في قومك من أعانني عليها و نجر منها شيئا صار ما ينجره ذهبا و فضة 
فنادى نوح فيهم بذلك فأعانوه عليهم و كانوا يسخرون منه و يقولون يتخذ سفينة في 

  )5 حديث 310 صفحه 11بحارالانوار جلد .(البر

©¨L ym)) # sŒ Î) u™ !% y` $ tΡ â ö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ−F9 $# $ oΨ ù=è% ö≅ ÏΗ ÷q $# $pκ Ïù ⎯ ÏΒ 9e≅ à2 È⎦÷⎫ y` ÷ρ y— È⎦÷⎫ uΖøO$# š n=÷δ r& uρ 

ω Î) ⎯ tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n= tã ãΑ öθ s) ø9 $# ô⎯ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ ÿ… çµ yè tΒ ω Î) ×((≅‹ Î= s% 40ى  ى هود آيه سوره. 
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  :سؤال پنجاه و نهم
 شود؟  چگونه كارها آسان مى

  :پاسخ ما
£Åc: فرمايد السلام مى تعالى در قرآن مجيد از قول حضرت موسى عليه خداى o„ uρ)) þ’ Í<  

((“Ì øΒr&1السلام  خدايا كارهاى مشكلم را برايم آسان كند ممكن بود حضرت موسى عليه
ولى خدا . وارد بر فرعون شود و فرعون او را زندانى كند و ديگر نتواند حرفى بزند

£Åc :فرمايد خواسته كه مى o„ uρ)) þ’ Í< ((“ÌøΒ r& ون فرمايد كه فرع وقتى خدا در مورد سحره مى
بايد حضرت موسى و هارون 2دست و پايشان را از خلاف قطع كرد و به دار آويخت،

خواهيد زندگى  خيلى مهم است اگر مى. را اذيت بيشترى بكند ولى خدا كمكش كرد
£Åc: به شما خوش بگذرد خدا را در زندگيتان شريك كنيد در هر كارى بگوييد o„ uρ)) þ’ Í< 

((“Ì øΒr&كارى  ست آن قدر مشكل شود كه نتوانيد بكنيد و يك كار كوچك ممكن ا
مثلاً . كه توفيق يعنى وفق دادن امور با شما. بزرگ آسان شود و اين اسمش توفيق است

رويد و انجام  شويد چند كار داريد چند نفر را بايد ببينيد مى شما ساعت هشت بلند مى
 گاهى. شود ما واقع مىهاى ش گرديد يعنى كارها موافق شما و برنامه شود و بر مى مى

                                                                                                                                            
 

  .26ى  ى طه آيه ى مباركه ه سور-1

2- ⎯ yè ÏeÜ s%_{)) öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ä3 n=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 7#≈ n=Åz §Ν èO öΝ ä3 ¨Ζ t7 Ïk= |¹ _{ š((⎥⎫ Ïè uΚ ô_ r& ى سوره 
 .124ى  اعراف آيه
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آن يكى . شوى روى آخر هم موفّق نمى روى او نيست تا ظهر دنبال كار اول مى مى
£Åcمعناى  o„ uρ)) þ’ Í< ((“Ì øΒ r&1.توفيقى است است و اين بى  

£Åcاز اول هر كار بگو  o„ uρ)) þ’ Í< ((“ÌøΒ r& نه اينكه ول كنى بلكه يعنى كار را آسان كند 
  . تا تو انجام دهى

 
  :سؤال شصتم

 كند؟  چرا كارها سخت جلوه مى

  :پاسخ ما
كند فقر ذاتى شما را به رخ  آيد شيطان كوشش مى بعضى كارها سخت به نظر مى

≈⎯ :فرمايد تعالى مى شما بكشد خداى sÜ ø‹ ¤±9 $#)) ãΝ ä. ß‰ Ïè tƒ t((ø) x ø9 : گويد شيطان به شما مى2 #$
هر وقت در خودتان چنين . رك كنتوانى استقامت داشته باشى پس آن كار را ت تو نمى

قرص  كه يك3»لاحول ولا قوة الاّ باللهّ العلى العظيم« بگوئيد حالتى را ديديد فوراً
                                                 

قال الصادق عليه السلام ما كل من نوى شيئا قدر عليه و لا كـل مـن قـدر علـى                       -1
فإذا اجتمعـت النيـة و القـدرة و التوفيـق و            ء اصاب له     ء وفق له ولا كل من وفق لشى        شى

 ).50 حديث 210ى   صفحه5بحارالانوار جلد (الإصابة فهنالك تمت السعادة

   .268ى  ى بقره آيه ى مباركه سوره -2

و عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبداللّه عن آبائه عليه السلام قال فى حديث  -3
 من الح عليه الفقر فليكثر من قول لاحول ولا قوة الاّ )صلى اللّه عليه و آله(قال رسول اللّه 

 فى استحباب قول 47 باب 218ى   صفحه7وسائل الشيعة جلد .(باللّه ينفى عنه الفقر
  ).9159 حديث ،...لاحول ولا قوة

محمد بن على بن الحسين فى المجالس عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن 
فوان بن يحيى عن هشام بن سالم عن ابى عبداللّه الصادق الصفّار عن ايوب بن نوح عن ص

 انّ آدم شكا الى اللّه ما يلقى من) صلى اللهّ عليه وآله(قال رسول اللهّ : قال) عليه السلام(
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اگر . شفابخش براى آرامش و دور كردن شيطان است اين از بسم اللّه مؤثّرتر است
ان ها هستيد روزى هفتاد مرتبه بگوئيد اگر هم گاهى است در هم دائما در اين وسوسه

اى نيست جز  وقتى شما معتقد شديد حول و قوه. شود وقت هفت مرتبه بگوئيد رفع مى
توانيد بكنيد و خدا دعوتتان كرده به  ى كار مى مال خدا، اگر متصّل به او شديد، همه

  .ى او متّصل شويد حول و قوه
⎯ tΒ uρ)) ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n?tã «! $# uθ ßγ sù ÿ((… çµ ç7 ó¡ ym1ند خدا او را كفايت كسى كه توكلّ به خدا ك

  . كند مى
 

  :سؤال شصت و يكم
 شود؟  توفيق مى چرا انسان بى

  :پاسخ ما
اگر هميشه كارهايتان با سختى همراه است و توفيق نيست و مشكلاتى در 

ام كه از سه چيز خارج  آيد تقريبا تجربه شده و من بررسى كرده زندگيتان بوجود مى
  :دگى چنين افرادى وجود داردنيست و يا لااقل يكى از اينها در زن

ايد و  ايد يا مال كسى را خورده ايد يا خمس نداده يا زكات نداده: ـ مال حرام1
  2.آورد و مشكلات به همراه دارد اعتنائيد كه اين نكبت مى بى

                                                                                                                                            

فقال له يا آدم قل لاحول ولا قوة ) عليه السلام(حديث النفس و الحزن فنزل عليه جبرئيل 
 47 باب 217ى   صفحه7 جلد وسائل الشيعة(وسوسة والحزنالاّ باللهّ فقالها فذهب عنه ال

  ).5 حديث 4 باب 186ى   صفحه90بحارالانوار جلد (و ) 9152حديث 
) عليه السلام (سألت العالم   ): عليه السلام (عن الامام ابى الحسن على بن موسى الرضا         

ر آخر لاحول ولا قوة    ء فيها تقول لااله الاّ اللّه و فى خب         عن الوسوسة و ان كثرت قال لاشى      
  ).385ى   صفحه108 باب )عليه السلام(فقه الرضا (الاّ باللّه

 .3ى  ى طلاق آيه ى مباركه سوره -1
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 بررسى كنيد ببينيد آن گناه. ـ گناهى كه عادت شده و قبحش از بين رفته2
  1.چيست

كشد و ممكن است خود انسان متوجه نباشد كه  ىـ مظلومى پشت سرتان آه م3
 2.كشد آورد آه مى كسى را اذيت كرده و او هر وقت به ياد مى

  
  :سؤال شصت و دوم

آيا اين ضعف روحى است كه در سير الى اللهّ انسان 
نتواند با بعضى از اهل معصيت كه در فاميل هستند 

  معاشرت داشته باشد؟
  
  

                                                                                                                                            

السلامإِياك و الْبغيْ فَإِنَّ الْباغي يعجلُ اللَّه لهَ  عن غررالحكم عن اميرالمؤمنين عليه -2
  .8ـ 13592 حديث 87حه  صف12جلد  مستدرك الوسائل.النِّقْمةَ

  187ى  غررالحكم صفحه.السلام الإصرار يجلب النقمة عن اميرالمؤمنين عليه -1
 11مستدرك الوسائل جلد .السلام الاءْصراَر يجلب النَّقمةَ عن اميرالمؤمنين قَالَ عليه

  )7 ـ 13283 حديث 368صفحه 
 اللَّه عزَّ و جلَّ و لمَ يصرُّوا على ما فَعلُوا و            السلام في قَولِ   عن جابر عن أَبِي جعفرٍَ عليه     

                 كةِ فَـذَلببِالتَّو هثَ نَفْسدحلاَ ي و رَ اللَّهتَغْفسفَلاَ ي الذَّنْب بذْنأَنْ ي راَرصونَ قَالَ الاْءلَمعي مه
راَرص20682 حديث 338 صفحه 15 جلد وسائل الشيعة.الاْء.( 

  .السلام البطر يسلب النعمة و يجلب النقمة عن اميرالمؤمنين عليه -2
  .السلام ظاهر االله سبحانه بالعناد من ظلم العباد و عنه عليه
  .السلام دوام الظلم يسلب النعم و يجلب النقم و عنه عليه
  .السلام كفى بالبغي سالبا للنعمة و عنه عليه
 456 و 455غررالحكم .نعمة و جالبا للنقمةالسلام كفى بالظلم طاردا لل و عنه عليه
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  :پاسخ ما
بيند  حقّ داريد، انسان بعضى از خويشاوندان خود را مى.  نيستنه اين ضعف شما

گويد دستتان را بدهيد تا شما را از لجنزار گناه و معصيت بيرون بكشم،  هر چه مى
خواهند بكشند، توى آن لجنى  دهند هيچ، دست ما را هم مى دست خويش را كه نمى

شناختم   من يكى از اولياء خدا را مى.كند انسان تأثّر پيدا مى. اند و وارد آن كنند كه رفته
كردم براى  من فكر مى. كرد رفت در اتاق و گريه مى روزى يكى يا دو ساعت مى

چرا اين طور : كنند گفتم السلام يا مثلاً چيز ديگر، گريه مى مصائب سيدالشهّداء عليه
و 1د؟نيستن براى اينكه چرا مردم اين قدر به فكر حقيقت و واقعيت: كنيد؟ گفت مى

اش به فكر  چرا انسان بايد اين قدر پست باشد كه همه. سرشان بايد در آخور باشد
تو رها كن، من : فرمايد خوابيدن و خوردن باشد؟ آخر خداى تعالى تضمين كرده مى

اينكه خدا تعهد كرده كه  2»و ما منْ دابةٍ في الْأرَضِ إِلاّ علَى اللّه رِزقُها«! كنم اداره مى
سخت گرفتى و آن را كه شرطش است كه در دست بگيرى و كار بكنى كه . رساندب

%ƒÏ⎯فرمود  ©! $# uρ)) (#ρß‰ yγ≈ y_ (($uΖŠ Ïù3 اى؟  كند، آن را ول كرده كسى كه در راه ما جهاد مى 

 
  

                                                 

1- βθ ßϑn= ôè tƒ)) # \Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝ èδ uρ Ç⎯ tã Íο tÅz Fψ $# ö/ ãφ tβθ è=Ï≈ xî((ى روم   سوره
 .7ى  آيه

∃ Î ñÀ r' y™)) ô⎯ tã z© ÉL≈ tƒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ã ¬6 s3 tG tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tó Î/ Èd, ys ø9 $# β Î) uρ (# ÷ρttƒ ¨≅ à2 7π tƒ# u™ 

ω (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 β Î) uρ (# ÷ρ t tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ β Î) uρ (# ÷ρ t tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Äc© xö ø9 $# çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ 

Wξ‹ Î6 y™ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% x. uρ $ pκ ÷] tã t⎦, Î# Ï≈ xî(()146ى  ى اعراف آيه سوره.(  

  .6ى   آيهى هود  سوره-2
 .69ى  ى عنكبوت آيه ى مباركه  سوره-3
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  :سؤال شصت و سوم
ى  سوره: فرمايند آله مى و عليه االله چرا پيامبر اكرم صلى

 هود مرا پير كرد؟ 

  :پاسخ ما
Ν :فرمايد آله مى و عليه االله خداوند به پيامبر اكرم صلى É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |((NöÏΒ é&ى  درباره ١

ى هود  سوره2»شيبتنى هود«: فرمايد آنچه به تو امر شده بايد استقامت كنى حضرت مى

Νمرا پير كرد چون  É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |((Nö ÏΒé&آله  و عليه االله البتّه بدانيد كه پيامبر صلى.  دارد
  .استقامتش خيلى زياد بود. براى استقامت پير نشد

⎯ :فرمايد ى هود پروردگار متعال مى در سوره tΒ uρ)) z>$ s? y((7 yè tΒ مردم مؤمن هم بايد 
 .استقامت كنند و وادار كردن مردم مؤمن به استقامت خيلى كار مشكلى است

ى شورى هست  در سورهمحاسن حضرت را اين سوره سفيد كرد ولى عين اين آيه 
Νكه  É) tFó™ $# uρ)) !$ yϑ Ÿ2 |N öÏΒ é& ( Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδ u™!# uθ÷δ r&(( (3 ى  فرمايد كه من از سوره اينجا نمى

شورى پير شدم يعنى تو استقامت كن و مردم را ول كن و از هواى نفسشان تبعيت 
 4.نكن

 
                                                 

 .112ى  ى هود آيه سوره  -1

شيبتنى هود : يا رسول اللّه اسرع اليك الشيب؟ قال: عن ابن عباس قال رجل -2
 .28 حديث 192ى   صفحه16بحارالانوار جلد  والواقعة والمرسلات و عم يتساءلون

 .15ى  ى شورى آيه سوره  -3

 از همين مؤلفّ در مورد اين 215ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب  -4
ى  ى سوره آله از آيه و عليه االله چرا پيامبر اكرم صلى: مطلب به طور مختصر نوشته شده

دادند كه در جنگها  شورى شكايت نكرد؟ بلكه مسلمانان قدرى از خود سستى نشان مى
 .گذاشتند مىاكثر آنان پا به فرار و دور پيامبر را خالى 
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  :سؤال شصت و چهارم
قامتش ى است شود مرحله چه وقت انسان متوجه مى

 كامل شده است؟ 

  :پاسخ ما
صبر، نترسيدن از غير خدا، عدم تمام ضعفها است، تمام اينها را در : استقامت شامل

ى اينها بايد در وجود انسان پيدا شود  اند و همه وجود انسان اسمش را استقامت گذاشته
 انحراف خيلى زود1.چون راه خدا مستقيم است. تا بتواند به طرف خدا حركت كند

ى مستقيمى انسان در پشت ماشين نشسته و دارد  مثلاً در جاده. كند انسان را پرت مى
كج باشد و داراى پيچ  اگر جاده. افتد رود اما با يك انحراف مختصر درون دره مى مى

ى راست، انحراف  اما در جاده. كند باشد شايد انحراف ولو غفلتا باشد با جاده تطبيق مى
  .كند مىاصلاً تطبيق ن

سيرتان  بنابراين بايد انسان استقامت داشته باشد تا در برابر سخن شيطان و شيطان
شما يقين بدانيد بعضيها هر روز يك رفتارى دارند، يك روز . محكم و مقاوم باشد

گويند،  اند، يك روز راست و يك روز دروغ مى كارند يك روز آدمهاى خوبى معصيت
ارك كرده، اگر ماشين در پاركينگ پارك باشد هر چقدر اينها يا ماشينشان در جايى پ

                                                 

1- ’ ÎoΤ Î))) àM ù= ©. uθ s? ’ n? tã «! $# ’ În1 u‘ Ο ä3 În/ u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ω Î) uθ èδ 8‹ Ï{# u™ !$ pκ ÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ 

4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tG ó¡ •Β((  56سوره هود آيه.  

β Î))) ©!$# † În1u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ uÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β(()عمران آيه  ه آلسور
51.(  

β r& uρ)) ’ ÎΤρ ß‰ ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β(() 61سوره مباركه يس آيه.(  

β Î))) ©!$# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ uÅÀ ÒΟŠ É) tGó¡ •Β(() سوره مباركه زخرف
 ).64آيه 
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در پاركينگ قرار گرفته و . فرمان ماشين را به اين طرف يا آن طرف بپيچانيد اثرى ندارد
محال است . سومى ندارد. اى پرت شده است يا در دره. رود كه پيشرفتى ندارد راه نمى

انيد و در عين حال ماشين در شما پشت فرمان ماشينى نشسته باشيد و فرمان را بپيچ
انسان . ايد يا ماشين پارك است ى راست برود يا فرمان خراب است يا پرت شده جاده

صراط مستقيم از مو باريكتر و از . شود تا در صراط مستقيم نباشد از راه منحرف مى
يعنى دقيق است، اگر دقّت نكنيد چون ظريف است از راه منحرف 1.شمشير تيزتر است

كند جز در سير و سلوك و حركتش به سوى  انسان در همه چيزش دقّت مى. ويدش مى
 . پروردگار ولى بايد استقامت داشته باشد تا بتواند در آن راه صحيح حركت كند

  
  :سؤال شصت و پنجم

 . ى عفو و كنترل غضب توضيح بفرمائيد لطفا درباره

  :پاسخ ما
نظرى ندارد، فحشش  تنگ. كند مىاگر خدا به انسان شرح صدر دهد خيلى استفاده 

دارد، سعى كنيد  كند و در دل نگه نمى كند، اذيتش كردند گذشت مى دادند گذشت مى
عفو و گذشت داشته باشيد، اگر به كسى روزى فحش بدهند و روز بعدش هنوز 

ى سيدالشهّداء  كند حضرت حمزه ناراحت باشد شرح صدر ندارد كه عفو نمى
آله بود كشتند، پيامبر  و عليه االله وى عزيز پيغمبر اكرم صلىالسلام را كه عم عليه
فكر 2كشم اگر دستم بيفتد از كفّار قريش هفتاد نفرشان را مى: آله فرمود و عليه االله صلى

                                                 

 على الصراط طبقات و عن ابى بصير عن ابى عبداللّه الصادقع قال الناس يمرون -1
 )1 حديث 64 صفحه 8بحارالانوار جلد (.الصراط أدق من الشعر و من حد السيف

الحسين بن حمدان الحضينى فى الهداية عن عيسى بن مهدى الجوهرى قال خرجت  -2
انا و الحسين بن غياث و الحسن بن مسعود و الحسين بن ابراهيم و احمد بن حسان و 

تم و الحسن بن محمد بن سعيد و محجل بن محمد بن احمد بن طالب بن ابراهيم بن حا
الحصيب من حلا الى سرّ من رأى فى سنة سبع و خمسين و مائتين للتهنئة بمولد المهدى 
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نه، هفتاد نفر آنها به : احساساتى بود و اين طور گفت آله و عليه االله نكنيد پيامبر صلى
السلام ارزش نداشتند ولى در عين حال  يهى يك تار موى حضرت حمزه عل اندازه

                                                                                                                                            

السلام بدأنا بالتهنئة قبل أن  آله فلما دخلنا على سيدنا ابى محمد الحسن عليه و عليه االله صلى
ين يديه و نحن نيف و سبعون رجلا من اهل السواد فقال نبدأه بالسلام فجهرنا بالبكاء ب

السلام انّ البكاء من السرور بنعم اللّه مثل الشكر لها فطيبوا نفسا و قروّا عينا الى أن  عليه
السلام و فى انفسكم ما لم تسألوا عنه و أنا انبئكم عنه و هو التكبير على الميت  قال عليه

بعا فقلنا نعم يا سيدنا هذا مما أردنا أن نسألك عنه فقال كيف كبرنا خمسا و كبر غيرنا ار
السلام أول من صلّى عليه من المسلمين عمنا حمزة بن عبدالمطلب اسداللّه و اسد  عليه

آله و حزن و عدم صبره و عزاءه على  و عليه االله الرسول فإنه لما قتل قلق رسول اللّه صلى
قتلنّ بكلّ شعرة من حمزة سبعين رجلا من مشركي عمه حمزة فقال و كان قوله حقّا لأ

قريش فأوحى اللّه إليه إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير 
للصابرين و اصبر و ما صبرك إلاّ باللّه و لا تحزن عليهم و لا تك في ضيق مما يمكرون 

لمين فإنهّ لو قتل بكلّ شعرة من و إنّما أحب اللّه جلّ اسمه أن يجعل ذلك سنةّ في المس
عمه حمزة سبعين رجلا من المشركين ما كان في قتله حرج و أراد دفنه و أحب أن يلقاه 
اللّه مضرّجا بدمائه و كان قد امر أن تغسل موتى المسلمين فدفنه بثيابه ففصارت فى 

 تكبيرة و يستغفر المسلمين ينّة ان لايغسل شهيدهم و امر اللّه ان كبر عليه خمسا و سبعين
له ما بين كلّ تكبيرتين منها فأوحى اللّه اليه انّى فضّلت حمزة بسبعين تكبيرة لعظمه عندى 
و كرامته على و لك يا محمد فضل على المسلمين و كبر خمس تكبيرات على كلّ مؤمن 
و مؤمنة فإنّى افرض على امتك خمس صلوات فى كل يوم و ليلة و الخمس التكبيرات 

مستدرك (. خمس صلوات الميت فى يومه و ليلته اورده ثوابها و اثبتت له اجرها انتهىعن
 78بحارالانوار جلد (و مثله فى ) 7 ـ 1909 حديث 5 باب 256 صفحه 2الوسائل جلد 

 ).62 حديث 10 باب 395ى  صفحه
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اگر از شما يك 1 »...إِنْ عاقَبتمُ«: خواهد روى اين مسأله باز نشود فرمود خداى تعالى مى
نفر را كشتند و خواستيد مجازات كنيد يك نفر را بكشيد والاّ اگر همان را هم عفو 

م بود خدمت پيغمبر السلا لذا وقتى وحشى كه قاتل حضرت حمزه عليه2.كنيد بهتر است
من تو را : آله فرمود و عليه االله آله آمد و اظهار ندامت كرد پيامبر اكرم صلى و عليه االله صلى
افتم و عفو  بينم به ياد حمزه مى كشم ولى جلو چشمم نباشد هر وقت تو را مى نمى
. مودنداشت و او را عفو فر يكى از قاتلين، مادر معاويه بود به هيچ كدام كارى3.كرد

شيطان نبايد به . توانيد عفو كنيد كوشش كنيد تا مى! خواهد ببينيد چقدر شرح صدر مى
شما كار خودتان . شود شود، جرى مى اگر من عفو كنم اخلاقش خراب مى: شما بگويد

فهمد كه عفوش  انسان وجدان دارد خودش مى. را بكنيد به او كارى نداشته باشيد

                                                 
  .126ى  ى نحل آيه  سوره-1

 عفــا و أصَــلَح فَــأَجرُه علَــى اللّــه إِنَّــه لا يحــب و جــزاء ســيئَةٍ ســيئَةٌ مثْلهُــا فَمــنْ -2
 .40ى  ى شورى آيه سوره.الظّالمينَ

من تفسير قوله تعالى إِنَّ اللّه لا يغْفرُ أَنْ يشرَْك بِه و يغْفرُ ما : عن تفسير الكلبى -3
مه وحشي إن هو قتل حمزة دونَ ذلك لمنْ يشاء قال لما جعل مطعم بن عدي بن نوفل لغلا

آله  و عليه االله أن يعتقه فلما قتله و قدموا أمله فلم يعتقه فبعث وحشي جماعة إلى النبي صلى
أنه ما يمنعنا من دينك إلا أننا سمعناك تقرأ في كتابك أن من يدعو مع االله إلها آخر و 

ا كله فبعث إليهم بقوله يقتل النفس و يزني يلق أثاما و يخلد في العذاب و نحن قد فعلنا هذ
تعالى إِلاّ منْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً فقالوا نخاف لا نعمل صالحا فبعث إليهم إِنَّ اللهّ لا 
يغْفرُ أَنْ يشرَْك بهِ و يغْفرُ ما دونَ ذلك لمنْ يشاء فقالوا نخاف ألا ندخل في المشية فبعث 

 أسَرَفُوا على أَنْفُسهمِ لا تَقنْطَُوا منْ رحمةِ اللّه إِنَّ اللهّ يغْفرُ الذُّنُوب إليهم يا عبادي الَّذينَ
جميعاً فجاءوا و أسلموا فقال النبي لوحشي قاتل حمزة غيب وجهك عني فإنني لا أستطيع 

 211سعدالسعود صفحه .النظر إليك فحلق فمات في الخمر
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عى واقع شده باشيد كه در مقام تربيت باشيد والاّ عفو ايد مگر اينكه شما در وض كرده
 .كنيد

اين معناى شرح صدر نيست كه اگر فرزندتان حرف بدى زد و جلويش را نگيريد 
و بگويند شرح صدر داشته باش نديده بگير، نه، شما مربى او هستيد و بايد به پيامبر 

  .ياران خوب امام زمان باشيدآله اقتدا كنيد و تا بتوانيد از  و عليه االله اكرم صلى
اخلاق پيامبر اكرم . است وظيفه ما كنترل غضب و داشتن اخلاق خوب

پيامبر اكرم 1.آله خارج از حد خوب است و ما هم بايد به ايشان اقتدا كنيم و عليه االله صلى
يك . انداخت اش مى داشت كه روى شانه) اى مثل پتو پارچه(آله ردايى  و عليه االله صلى
آله  و عليه االله آمد و دو طرف ردا را گرفت و كشيد به طورى كه گردن پيامبر صلىنفر 

اى  تو حقّ دارى به جهت اينكه گرسنه: خواهم فرمودند پول مى: گفت! پوست انداخت
كنند اخلاق خوش  در مقابل افرادى كه به شما ظلم مى2.يا هيچ اخمى به ابرويش نياورد

باشيد كه همه جا از شما تعريف كنند و بگويند اينها بايد افرادى نمونه . نشان دهيد
كسى يار امام زمان . السلام هستند شاگردان مكتب اسلام و ياران امام زمان عليه

  .باشد) ارواحنا فداه (اللّه ة بقياخلاق حضرت السلام است كه اخلاقش، عليه
: سلام گفتمال من هر وقت به خدا و امام زمان عليه: گفت يكى از اولياء خدا مى

تو يك قدم به طرف خدا . ما هم تو را دست داريم: آنها هم جواب دادند. دوستتان دارم
 مهربانتر »ارحم«اگر تو مهربان باشى خدا . آيند بردار آنها صد قدم به طرف تو مى

                                                 

 رسولِ اللّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كانَ يرْجوا اللّه و الْيوم الاْخـرَ و ذَكَـرَ                لَقَد كانَ لَكمُ في    -1
  .33ى  ى احزاب آيه سورهاللّه كثَيراً

آله أدركه أعرابي فأخذ بردائه  و عليه االله عن انس بن مالك قال إن النبي صلى -2
آله و قد أثرت به  و عليه االله  صلىفجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول االله

حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال له يا محمد مر لي من مال االله الذي عندك فالتفت 
 230 صفحه 16بحارالانوار جلد .آله فضحك و أمر له بعطاء و عليه االله إليه رسول االله صلى
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توانيد با آدمهاى بد اخلاق ننشينيد چون در انسان  تا مى. غضبتان را كنترل كنيد. است
  .دكن تأثير مى

شب، روز، در . اى كه هستيد تمركز فكر در همان مرحله داشته باشيد در هر مرحله
كنيد فقط به همان  دعا، در نماز، حاجت خواستن در مجلس روضه، هر كارى مى

هر مقدار به چيز ديگرى فكر كنيد به همان اندازه از موفقّيت عقب . تان فكر كنيد مرحله
 .افتيد مى

اند   و رفع يك صفت بد و اينكه هر چه به شما گفتهسعى كنيد روى يك مرحله
  .نه زيادتر نه كمتر. خيلى به دل نگيريد، تمركز كنيد و عمل نمائيد

مثل اتاقى كه خوب تميز كرديد به طورى كه حتّى سرسوزنى روى لوستر اتاق هم 
  1.بعد به اتاق ديگر برويد. گردى ندارد

  
  :سؤال شصت و ششم

 . عهد قدرى توضيح بفرمائيدى اهميت ت لطفا درباره

  :پاسخ ما
اگر به كسى بگويند متعهد نيست بدترين . ى شخصيت انسان به تعهدش است همه

متعهد نيست مساوى است با اينكه انسان نيست و مساوى است . اند حرف را به او زده
ز هيچ حيوانى تعهد ندارد ج. با اينكه كافر است و مساوى است با اينكه فاسق است

گاهى شبه تعهدى در بعضى حيوانات هست ولى آنچه كه با اراده است در . انسان
شود ارزش قائل  براى امضايش نمى. انسان صداقت ندارد مگر با تعهد. انسان هست

                                                 
:  نوشته شده از همين مؤلّف112ى   صفحه1جلد » در محضر استاد«در كتاب  -1

يكى از صفات حيوانى غضب است و انسان محال است با اين حالت از حكمت و 
و در مورد مذمت غضب و كنترل آن شرح مفصلى داده شده . اى ببرد معرفت بهره

 .است
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: اگر جائى گفت. شود حساب كرد مگر با تعهد روى حرفش نمى.... شد مگر با تعهد
 .هستم، بايد تا آخر باشد

امضايش 1باشد، مسلمان نيست، ايمان ندارد، د نباشد و غير مسئولاگر كسى متعه
اش ارزش ندارد، رفاقتش ارزش ندارد، حتّى اگر به  ارزش ندارد، انسانيت ندارد، نوشته

  .او زن دادند ارزش نگهدارى آن زن را ندارد، ارزش نگهدارى امانت را ندارد
چيزى كه ممكن است انسان . تعهد يعنى همه چيز و تعهد نداشتن يعنى هيچ چيز

نه رفتن به جلسات، نه توسل به آقا، نه گريه دو ماه . را به كمالات برساند تعهد است
ى حضرت سيدالشهّداء  اگر كسى هر روز صبح تا شب به روضه. محرّم و صفر

البتّه . رسد السلام برود و گريه كند و خودش را بزند ولى متعهد نباشد به جائى نمى عليه
  كسى كه . ارزش است ممكن است گناهانش بخشيده شود ولى باز هم همان آدم بى

فياليتنى كنت معكم فأفوز فوزا « :گويد السلام مى عليه حسين در روز عاشورا به امام
اين آدم اگر تعهد نداشته باشد .اى كاش من در روز عاشورا با شما بودم2»عظيما

السلام   به حضرت اباعبداللّه الحسين عليهمعصيتكار است و ضد و نقيض حرف زده و
  .دروغ گفته است

Ο: فرمايد خداى تعالى در قرآن مى s9 r&)) ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û©Í_ t6≈tƒ tΠ yŠ# u™ χ r& ω (#ρß‰ç7 ÷è s? 

z((⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9   اى پسران آدم آيا من از شما عهد نگرفتم؟ $#3

                                                 

1- š⎥⎪ Ï%©! $#)) £N‰ yγ≈tã öΝ åκ ÷] ÏΒ §Ν èO šχθ àÒà)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ôγ tã ’Îû Èe≅ à2 ;ο § s∆ öΝ èδ uρ Ÿω 
šχθ à) −F tƒ (( 56وره مباركه انفال آيهس.  

 قسمتى از زيارت حضرت سيدالشّهداء 314ى   صفحه98بحارالانوار جلد  -2
 .السلام عليه

 .60ى  ى يس آيه  سوره-3
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اى مسلمانها، : رمودهى نفس كنيد، نف خواهيد تزكيه اى كسانى كه مى: نفرموده
اى پسر آدم كه حتّى شامل يزيد معصيتكار فاسق هم : بلكه فرموده. اى مؤمنين: نفرموده

ما هم اگر تعهد نداشته باشيم در . او فقط اشكالش اين بود كه تعهد نداشت. شود مى
  .همان رديف قرار داريم

تعهدها  اگر كسى يك معصيت كوچك بكند با همين كار خودش را در رديف بى
نداشت  يزيد مسلمان بود ولى تعهد. قرار داده كه در رأس آنها يزيد و عمر سعد هستند

كرد و بندگى خدا را  بندگى شيطان را مى. كرد ى فوق عمل نمى ى شريفه يعنى به آيه
  .كرد نمى

β: فرمايد ى همين آيه مى بعد خداى تعالى در ادامه r& uρ)) ((’ ÎΤρß‰ ç6ôã  و از من پيروى $#1
داند  كنيد، مرا بندگى كنيد چرا بايد خدا را بندگى كنيم؟ چون خدا مصالح ما را بهتر مى

… ((ωكند  و دوست ما است و اشتباهى نمى çν ä‹ è{ ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ 4((2 زند و  نه چرت مى
 3.خوابد و در همه حال متوجه ما است نه مى

  
  
  
 

                                                 
 .61ى  ى يس آيه سوره  -1

 .255ى  ى بقره آيه سوره -2

 از همين مؤلفّ در مورد 165ى  صفحه» پاسخ به مشكلات جوانان«در كتاب  -3
ما با خداى : ان با خداى تعالى شرح مفصل داده شده و نيز نوشته شده تعهدات انس

 .تعالى در عالم ميثاق عهد بستيم كه جز او را نپرستيم و تنها او را عبادت كنيم

:  از همين مؤلفّ نوشته شده313ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«و نيز در كتاب 
تا . گ و چه كوچك اهميت كاملى بدهدى تعهداتش چه بزر سالك الى اللّه بايد به همه

 .ى او گردد وفاى به عهد ملكه
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  :سؤال شصت و هفتم
قابل چه چيزهايى متعهد تعهد يعنى چه و ما در م

 هستيم؟ 

  :پاسخ ما
ترين مسائل زندگى يك انسان در دنيا و عالم قبل از اين عالم و عالم بعد از  انسانى

اين عالم متعهد بودن است تعهد يعنى انسان بودن، متعهد بودن، استوار بودن، كسى كه 
ت مؤمن كاملى است و كسى كه متعهد اس. داراى تعهد است يعنى داراى استقامت دارد

هر كس را خواستيد . ى نفس است اهل كمالات است تقواى كاملى دارد، اهل تزكيه
تقوا و كمالاتش را محك بزنيد به تعهدش تشخيص دهيد ببينيد چقدر تعهد به خدا 

ما در مقابل خداى تعالى متعهد . داريد در مقابل خدا و خلق خدا متعهد است يا خير؟
هدى بين انسان و خلق خدا است و تعهد ديگرى انسان با نفس خود هستيم و يك تع

تعهد در مقابل پروردگار در اول خلقت بوجود آمد ما با خداى تعالى تكوينا عهد . دارد
نشويم يعنى روزى كه خداى تعالى  بستيم تا از نظمى كه خدا در عالمَ قرار داده خارج

د خلق فرموده قبل از اينكه به دنيا بيائيم تحت روح و بدن ما را خلق فرمود ما را متعه
داديم يعنى طورى خلق كرده كه  خواست انجام مى فرمان خدا بوديم و هر چه او مى

N|بايد روى فطرت به تعهدمان عمل كنيم  t ôÜ Ïù)) «! $# ©ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $ pκö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? 

È, ù= y⇐ Ï9 «!$#((1  همان چيزهايى است كه انسان در عالم ارواح ياد فطرت انسان از يك نظر
ى انسان قرار گرفته و در خلقت انسان مثل آبى كه در خاك  گرفته كه در خميره

كنند آن طور قرار گرفته است و يا تعهدى تشريعى و تكوينى  ريزند و آن را گل مى مى
خداى تعالى . ديمكه خداى تعالى در ابتداى خلقت ما قرار داده حال از تعهد بيرون آم

                                                 
 .30ى  ى روم آيه ى مباركه  سوره-1
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دانيم  ى دشمنى شيطان را مى ما سابقه. شناسى كه متعهد باشى وقتى دشمن را مى

ى موجودات خلقت  كنيم پس از دائره ولى گناه مىايم  تعهد محكمى هم با خدا بسته
يك تعهد هم انسان بايد در مقابل . ى بالسوء است ايم، نفس ما هم كه اماره دور شده

مردم داشته باشد يكى از صد نوع معناى تعهد سر وقت به قرار رفتن است والاّ انسان 
در اجتماع ادب اجتماعى را حتّى اگر . بايد همه نوع تعهد در مقابل مردم داشته باشد

يك فردى كه اهل . انسان رعايت نكند تعهدش را در مقابل اجتماع از دست داده است
ى نفس است اجتماع براى او تعهد ديگرى قائل است لذا اگر يك گناه كند از  تزكيه

يك سالك . كند تا يك فرد معمولى گناه او شايد خداى تعالى بسيار بيشتر غضب مى
ه در مقابل همسر و فرزند متعهد است بايد تمام تلاش او در جهت رفاه و الى اللّ

مردم كسى  عادلترين2»اعدل الناس من رضى للنّاس ما يرضى لنفسه«آسايش آنها باشد 
براى خودش ) بخصوص همسر و فرزندان(خواهد  است كه آنچه را براى ديگران مى

خداى تعالى . و خود انسان استولى اين تعهد در مقابل وجدان . همان را بخواهد
خواهد تعهدش با خدا و مردم و اجتماع درست باشد  انسان را آزاد گذاشته ولى اگر مى

كند هر روز آن  مثلاً اگر يك كار خوبى مى. بايد در ذات خودش تعهداتى داشته باشد
را انجام دهد روايت است اگر كسى يك كار ثوابى را يك سال انجام دهد بهتر 
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آله أعدل الناس من  و عليه االله السلام قال قال رسول اللهّ صلى عن الصادق عليه -2
 25 صفحه 72بحارالانوار جلد .رضى للناس ما يرضى لنفسه و كره لهم ما يكره لنفسه

 25حديث 
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حتىّ نماز . كه مثلاً صد سال عمر داشته باشد و گاه انجام دهد و گاه انجام ندهد1است
   2.گويى يك سال مداومت كن شب، تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام مى

  
  :سؤال شصت و هشتم

آيا متعهد بودن امتيازى براى انسان محسوب 
 شود؟ و مهمترين تعهد چيست؟  مى

  :پاسخ ما
تعهد يعنى .  انسان متعهد بودن و مسئول بودن استيكى از صفات و امتيازات

  3.انسان در برابر ديگرى خود را متعهد بداند
تعهد در مقابل پروردگار، خيلى . انسان در برابر خدا بايد متعهد باشد دقّت كنيد

بايد به اين مسأله عميق و دقيق باشيد چون اگر كسى با انسان تعهد داشت و عهد كرد 
مقابل انسان بزرگتر باشد اهميت تعهد او بيشتر است يعنى بيشتر بايد هر چه طرف 

                                                 

السلام إِذاَ كَانَ الرَّجلُ علَى عملٍ فَليْدم علَيه سنةًَ ثمُ يتَحولُ  قَالَ أَبو عبد اللَّه عليه -1
رِهإِلَى غَي إِنْ شَاء نْهباب استواء العمل و المداومة عليه، 82 صفحه 2الكافى جلد .ع 

  1حديث 

 از همين مؤلّف در مورد اينكه خلف 188ى  صفحه» اتّحاد و دوستى«در كتاب  -2
  .وعده گناه است و فرق بين دروغ و خلف وعده شرح مفصلى داده شده است

 از همين مؤلّف به طور مختصر       313ى   ، صفحه 1جلد» سير الى اللّه  «و نيز در كتاب     
 و در مقابل مردم، در مقابل تعهداتى        سالك الى اللّه بايد در مقابل پروردگار      : نوشته شده 

 .ى خود تخلّف نكند اى از وعده كه با خود گذاشته حتّى لحظه

آله عدة المون أخذ باليد يحث على الوفاء بالمواعيد و  و عليه االله قال رسول االله صلى -3
قال الصدق فيها يريد أن المون إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشيء إذا صار باليد و 

 18 حديث 96 صفحه 72بحارالانوار جلد .آله المونون عند شروطهم و عليه االله صلى
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دقيق باشد و هر چه دقّت در تعهد در مقابل ديگرى كمتر باشد توهين بيشترى به آن 
كه  كنيم شود ما توهين زيادى به ذات مقدس پروردگار مى طرف كرده است گاه مى

گ است، بزرگتر از آن است كه ما حساب ندارد چرا؟ به خاطر اينكه طرف خيلى بزر
گوئيم سر هر فصل نماز،   مى»اللّه اكبر«در شبانه روز زياد . بتوانيم او را وصف كنيم

    سر برداشتن از سجده، ركوع، تسبيحات اربعه، تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام 
آن . گوئيم معنايش اين است خدا بزرگتر از آن است كه وصف شود  مى»اللّه اكبر«

توانيم وصف كنيم چقدر در مقابلش مسئول و  وقت خدايى را كه از جهت عظمت نمى
مثلاً فرض كنيد با رهبر انقلاب ملاقات داريد . متعهديم؟ هر چه متعهد باشيم، كم است

سر ساعت خاص بايد برويد آيا ممكن است يادتان برود؟ خير، حتّى نيم ساعت زودتر 
در مقابل هر كس كه او را بزرگ . ن وارد شوىايستى كه در ساعت معي پشت در مى

بدانيد يا بزرگ مذهبى، سياسى، ثروتى حتّى بزرگ از نظر سن باشد در تعهد با او 
اند ولى  البتّه ما را از كرنش در مقابل قدرتمندان نهى كرده. ارزش بيشترى قائل هستيد

اى كرديد عمل  گر وعدهاند كه نسبت به فرزندان و زير دستانتان متعهد باشيد ا گفته
 .كنيد

اين حالت براى حيوانات نيست يا ضعيف است و اين از امتيازات انسان است هر 
كند در مقابل خدا يا مردم هر چه متعهد بودنش  كس تعهدش كمتر باشد، فرق نمى

  .تر باشد انسانيت او كمتر است ضعيف
 آن چيز در انسان ضعيف ى امتياز انسان بشود اگر به طور كلىّ هر چيزى كه مايه

باشد انسانيتش در همان جهت ضعيف است به جهت اينكه انسانيت به داشتن قيافه 
نيست من يك موزه رفتم چند مجسمه ديدم خيال كردم آدم هستند جدا خيلى 

 .تر از انسانهاى معمولى بودند قشنگ

     و بينى است و زبان و گوش اگر آدمى به چشم
 تـان آدميـوار و ميـش ديـان نقـه ميـچ                                           

 . پس ارزش و امتياز انسان به تعهد او است
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  :سؤال شصت و نهم
 .  چند دسته تعهد دارد؟ لطفا توضيح دهيداانسان ب

 :پاسخ ما

اول انسان بايد تعهد در مقابل خداى تعالى داشته :  سه دسته تعهد دارداانسان ب
كند بزرگتر باشد اهميت  چون بزرگتر است هر چه آن كس كه با او تعهد مى1اشدب

كنم و  كنيد فلان ساعت، فلان كار را مى وقتى با كسى تعهد مى. تعهدتان بيشتر است
دار  اگر بزرگى طرف لكهّ. نكرديد به او توهين كرديد و براى او ارزش قائل نشديد

شوى يعنى تو از مقام و انسانيت پائين  دار مى هنشود، مثل بزرگى پروردگار، تو لكّ
 .بر دامن كبرياش ننشيند گرد. افتى مى

آله تعهدى نداشته باشد پيامبر را اذيت  و عليه االله اگر انسان در مقابل پيامبر اكرم صلى
اللّه حاج آقا حسين  مرحوم آيت. نكرده بلكه خود را كوچك كرده و پائين آورده است

ى يكى از تجار دعوت  ما در كربلا به خانه: فرمود از مراجع بود نقل مىقمى كه يكى 
ما دم در منزلش رفتيم همسرش آمد . فردا شب منزل ما تشريف بياوريد: شديم گفت

: فردا او را ديدم گفت. نه: اند شام كسى دعوت است؟ گفت نگفته: كيست؟ گفتم: گفت
يست اما اگر استاندار كربلا را دعوت اى ن من بخشيدم مسأله: ببخشيد يادم رفت گفتم
ترك تحفّظ است، تو . رفت؟ گاه فراموشى روى ترك تعهد است كرده بودى يادت مى
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چون براى تقوى ارزش قائل نيستى . ارزش براى من قائل نشدى كه مرا فراموش كردى
  .شوى  دچار فراموشى مى براى صاحب تقوى هم ارزش قائل نيستى و طبعاًطبعاً

كند و به وظيفه  نسان براى شخصى ارزش قائل نشد تعهدش را فراموش مىوقتى ا
ى اول خدا است كه هر چه بيشتر  پس در درجه. كند و تعهدش در مقابل او عمل نمى

ولى چون ايمانمان ضعيف است و . در مقابل پروردگار به تعهد عمل كنيم، كم است
يم انسان باشيم و به كمال برسيم از همه خواه شبه انسانيم و انسانيت بلد نيستيم و نمى

يكى از تعهداتى كه خداى تعالى در . كنيم بيشتر تعهداتى كه با خدا داريم فراموش مى
Ο: عالم ذر و ميثاق با ما كرد اين بود s9 r&)) ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û©Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χ r& ω (#ρß‰ ç7 ÷è s? 

z((⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 در خيابان صد نفر را جمع كنيد چند نفر در اين بندگى شيطان نكنيد، اگر $#1
كنند؟ خداى تعالى  كنند؟ چقدر به اين تعهد عمل مى افراد هستند كه بندگى شيطان نمى

ى من هستيد به اين تعهد عمل كنيد بلكه  گويد چون من خدا هستم و شما بنده نمى
…: فرمايد مى çµ ¯ΡÎ))) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×((⎦⎫ Î7 •Βاراى شما است شيطان دشمن آشك.  

انجام  چقدر در مقابل عقلمان تعهد داريم؟ خيلى كارها. ـ تعهد در مقابل خودت2
ى بالسوء اعتنا نكند  اگر انسان به دستورات نفس اماره. دهيم كه با عقل منافات دارد مى

بله، چشم و عمل : گوئيد اماره وقتى است كه شما مى. شود ى بالسوء نمى كه اماره
يك نفر پيش شما بيايد دستور بدهد، دو سه بار اگر دستور داد و عمل نكرديد . دكني مى

چرا نفس اين طور مسلّط بر ما است؟ چرا شيطان بر ما . رود به دنبال كار خود مى
  .شوند كنيم والاّ اين طور مسلّط نمى مسلّط است؟ براى اينكه طبق دستوراتشان عمل مى

ررّ در ارتباط با تعهد با خدا صحبت كرده خداى تعالى در قرآن مكررّ در مك
اين اعمال را كه : گويد ما با عقل و وجدان خود تعهداتى داريم وجدان مى2.است

                                                 
 . 60ى  ى يس آيه ى مباركه سوره -1

2- ))ô‰ s) s9 uρ (#θçΡ% x. (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Ÿω šχθ —9 uθ ãƒ t≈ t/ ÷Š F{ $# 4 tβ% x. uρ ß‰ ôγ tã «! $# 

Z((ωθä↔ ó¡ tΒ 15ى  ى احزاب آيه سوره.  
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فايده است انجام نده؟ وقتى انسان متعهد شد جزو مؤمنين  گويى بى خودت هم مى
‰ô :فرمايد در اين صورت خداوند مى. شود مى s%)) yx n=øù r& tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ... t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ öΝ èδ 

öΝ Îγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘((١  

شوند و رعايت  مؤمنين كسانى هستند كه به امانتدارى و عهدشان ارزش قائل مى 
خواهيد چند روز رفيق شويد چند روز با او  در روايت دارد اگر با كسى مى. كنند مى

يك وقت يادم . رد بخورى نيستزندگى كنيد اگر به تعهداتش عمل نكرد بدانيد آدم بد
را به صورت شعر درآورده بود  2السلام هست در كتابى كلمات حضرت امير عليه

. مطلب تو وفا ز مرد ملول، ملول به زبان فارسى كسى است كه غمگين است: گفت مى
شكند، زود به او بر  شود، زود عهدش را مى دارد، زود متأثّر مى يعنى ملامت بر مى

شود چون  كردن جمع نمى ود مجتمع ملال و وفا، زود برخوردن با وفانش. خورد مى
كرد  آورد، اى بابا اين وقتى با من خداحافظى مى اى شيطان براى انسان بوجود مى بهانه

  .رويم سرد خداحافظى كرد حالا كه اين طور است سر ساعتى كه گفتيم نمى
 

                                                                                                                                            

ω)) tβθ ä3 Î=ôϑ tƒ sπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB $# y‰ΖÏã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ ôγ tã (()ى  م آيهى مري سوره
87.(   

$ yϑ̄= à2 uρ r&)) (#ρß‰ yγ≈ tã # Y‰ôγ tã … çν x‹ t6 ¯Ρ ×,ƒ Ì sù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ 4 ö≅ t/ öΝ èδ çsY ø. r& Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ(( )ى  سوره
   ).100ى  بقره آيه

š⎥⎪ Ï% ©!$#)) £N‰yγ≈ tã öΝ åκ ÷] ÏΒ §Ν èO šχθ àÒà)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ ôγ tã ’ Îû Èe≅ à2 ;ο § s∆ öΝ èδ uρ Ÿω 
š((χθà) −F tƒ )56ى  ى انفال آيه سوره.( 

1- t⎦⎪ Ï%©! $# uρ)) öΛ èε öΝ Íκ ÉJ≈ oΨ≈ tΒL{ ôΜ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘(( 8ى  ى مؤمنون آيه سوره.   

⎦⎪ Ï%©! $# uρ)) öΝ èδ öΝ Îγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘ (( )32ى  ى معارج آيه سوره.( 

  422غررالحكم صفحه .السلام قلما تدوم خلة الملول قال على عليه -2
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     گر كند عهد چون ملالش خواست
 فاـگ جـهد را به سنـند عـبشك                                        

خواهد وفادار باشد و وفاى به عهد كند بايد هيچ مانعى سر راه او قرار  آدمى كه مى
  .نگيرد تا شيطان از آن استفاده نكند

اگر آن : السلام فرمود حضرت سجاد عليه. ـ انسان با مردم بايد متعهد باشد3
رگوارم را شهيد كردند بياورند نزد من امانت بگذارند، شمشيرى را كه با آن پدر بز

  1.كنم چون امانت هم جزو تعهد است من به امانتش خيانت نمى
امانتدارى جزئى از تعهد است چون اگر انسان تعهد نداشت امانت مردم را هم 

  .مردم را مثل مال خودش حفظ كند2كند، لااقل انسان بايد امانت رعايت نمى
ـ تعهد در 2. ـ تعهد در مقابل خدا1: تكميل كنيد3ت را در وجود خودصفلذا اين 

  .ـ تعهد در برابر مردم3. مقابل وجدان و نفستان
كنم خوب بكن و سر  يك كارى را گفتى من مى. شود آدم متعهد زود شناخته مى

اى است كه انسان بايد آن را در  اين يكى از صفات حميده. ات هم وفا كن وعده
 . كميل كند و خودش را از حيوانات جدا كندخودش ت

 

                                                 

السلام قال لأصحابه عليكم بأداء الأمانة فلو أن قاتل أبي           يهأن علي بن الحسين عل      -1
معـانى الأخبـار    .السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليـه          الحسين بن علي عليه   

 107صفحه 

2-  ⎦⎪ Ï% ©! $# uρ)) öΝ èδ öΝ Îγ ÏF≈ oΨ≈ tΒL{ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘ (( )32ى  ى معارج آيه سوره.( 

⎦⎪ Ï% ©! $# uρ)) öΛ èε öΝ Íκ ÉJ≈ oΨ≈ tΒ L{ ôΜ Ïδ Ï‰ ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘(( 8ى  ى مؤمنون آيه سوره. 

آله عدة المون أخذ باليد يحث على الوفاء بالمواعيد و  و عليه االله قال رسول االله صلى -3
الصدق فيها يريد أن المون إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشيء إذا صار باليد و قال 

 18 حديث 96 صفحه 72بحارالانوار جلد . عند شروطهمآله المونون و عليه االله صلى
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  :سؤال هفتادم
لطفا بيان بفرمائيد كه ترك تحفّظ به چه معنا است؟ 

 گذارد؟  ى نفس مى و چه تأثيرى در تزكيه

  :پاسخ ما
كند اين  دهد در نتيجه آن مطلب را فراموش مى گاهى انسان چيزى را اهميت نمى

  .را ترك تحفّظ گويند
كنند، ايشان هم سر وعده   نقل شده كه تاجرى ايشان را دعوت مىاز يكى از علماء

بينند صاحبخانه در منزل نيست، فرداى آن شب، آن عالم با صاحبخانه  روند اما مى مى
ما آمديم، شما منزل نبوديد، ايشان عذرخواهى : گويند كنند و ايشان مى برخورد مى

ستاندار را دعوت كرده بودى باز هم اگر ا: آن عالم گفت. كنند كه من فراموش كردم مى
ى اول به فكر  چون از همان لحظه. نه: گويد كردى؟ ايشان در جواب مى فراموش مى

 .تشريفات و پذيرايى بودم

پس تو براى من ارزش قائل نبودى كه موضوع را فراموش : فرمايند آن عالم مى
ه اصل موضوع را كردى، و ترك تحفّظ كردى يعنى مقدمات كار را فراموش كردى ك

  .هم فراموش كردى
اگر يك سالك الى اللّه، براى خدا و براى تعهداتش و براى استادش ارزش قائل 

 . كند هاى آنها را فراموش نمى باشد هيچ گاه خواسته
 

  :سؤال هفتاد و يكم
السلام  چرا ما در مقابل خداى تعالى و امام زمان عليه

 اد متعهد هستيم؟ متعهد نيستيم آنطور كه در مقابل است

  :پاسخ ما
ى نفس فقط و فقط متعهد بودن است و اينكه انسان  راه رسيدن به كمالات و تزكيه

تعهد است  كند عدم چيزى كه انسان را وادار به عمل نمى. در مقابل استادش متعهد باشد



  ــــــــــــــــــــــــ          استـقامت       ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         273  

سيديم كه اما نه اينكه به آن كمال نر1اگر انسان واقعى باشيم در مقابل خدا تعهد داريم
كنت اعبد ربا  ما«: خدا را در مقابل خود مشاهده كنيم به مقام حضرت على كه فرمود

شود،  السلام زيادتر نمى يقين على عليه 3»لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا« :فرمود2»لم اره
ما هنوز به اين حد نرسيديم بلكه همه تعهدمان براى اين است كه به آن برسيم و اگر 

السلام  آله و امام زمان عليه و عليه االله وديم متعهد در مقابل خدا و پيامبر اكرم صلىرسيده ب
  .بوديم

                                                 

السلام أرَبع منْ كُنَّ فيه كمَلَ إِيمانُه و محصت عنْه ذُنُوبه  قَالَ علي بنُ الْحسينِ عليه -1
سِ و استَحيا منْ كُلِّ قَبِيحٍ عنْد منْ وفَى للَّه بِما جعلَ علىَ نَفْسه للنَّاسِ و صدقَ لسانُه مع النَّا

هلأَه عم ُنُ خلُُقهسحي النَّاسِ و نْدع و 83 باب 62 صفحه 16الشيعه جلد  وسائل.اللَّه 
 20988حديث 

آله استحيوا من االله حق الحياء اعبد االله كأنك تراه فإن لم  و عليه االله  عن النبي صلى
ه إذا تخيل الروة انبعث على الحياء و التعظيم و تكن تراه فإنه يراك فإن

 )279 صفحه 69بحارالانوار جلد (.المهابة

عن التوحيد للصدوق رحمه اللهّ باسناده عن عبداللهّ بن يونس عن ابى عبداللهّ  -2
السلام يخطب على منبر الكوفة اذ قام اليه رجل يقال  السلام قال بينا اميرالمؤمنين عليه عليه

ذرب اللسان بليغ فى الخطاب شجاع القلب فقال يا اميرالمؤمنين هل رأيت ربك له ذعلب 
فقال ويلك يا ذعلب ما كنت اعبد ربا لم اره قال يا اميرالمؤمنين كيف رأيته قال يا ذعلب 
لم تره العيون بمشاهدة الابصار و لكن رأته القلوب بحقائق الايمان اقول تمامه فى باب 

  فى نفى الرؤية و تأويل الايات فيها5 باب 52 صفحه 4وار جلد جوامع التوحيدبحارالان

 26حديث 

 40بحارالانوار جلد .السلام لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا عن اميرالمؤمنين عليه -3
 153صفحه 
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بينيم پس تعهدى نداريم خداى تعالى ما را ملزم كرده اما چون  چون آنها را نمى
دهيم پس تعهد نداريم اگر بنا شود چند  بينيم يا تشخيص نمى العمل فعل را نمى عكس

كنيم اين  مت حضرت برسيم متعهديم طبعا دستورات را عمل مىروز يك دفعه خد
ى نفس بايد  مسلمّ است بنابراين چون ما هنوز به آن مقام نرسيديم يك دوره تزكيه

السلام  ى اطهار عليهم انجام دهيم تا به آنجا برسيم كه در مقابل خداى تعالى و ائمه
 . د باشيمپس تا آن زمان بايد تحت نظارت استا. متعهد شويم

  
  :سؤال هفتاد و دوم

θèù# :فرمايد تعالى در قرآن مى خداى ÷ρ r& uρ)) Ï‰ ôγ yè ø9 $$Î/ ( ¨β Î) 

y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Z((ωθä↔ ó¡ tΒدر حالى كه بعضى اشخاص ١
براى اينكه از خود سلب مسئوليت نمايند و تعهدى به 

اى به  كسى نداشته باشند، هيچ وقت قول و قرار و وعده
 ، آيا اين رويه از نظر اسلام صحيح است؟ دهند كسى نمى

  :پاسخ ما
يكى از چيزهايى كه براى هر فرد مؤمن خيلى اهميت دارد اين است كه اگر 

‰ô: فرمايد ى مؤمنون خداى تعالى مى اش عمل كند، درباره اى داد به وعده وعده s%)) yx n=øù r& 

tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ... t⎦⎪ Ï%©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘((2 عبادالرّحمن آنهايى هستند كه 
يكى از علامات شخص مؤمن اين  .عهد خيلى مهم است. كنند عهدشان را رعايت مى

دارد و اگر چيزى در  كند، اسرار مردم را نگه مى است كه امانات مردم را حفظ مى
داشت اينها را ى امانت  اختيارش گذاشتند، سخنى، مالى، ناموسى، هر چيزى كه جنبه

  .كنند كند و عهدشان را هم رعايت مى رعايت مى
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اى را ندهد و اگر وعده داد عمل كند كه انسان وقتى وعده  و انسان يا بايد وعده
 .كرد علامت تحرّكش است، علامت انسانيتش و علامت كمكش به مردم است

اين طورند هيچ و نبايد فكر كرد كه ما راحت باشيم وعده ندهيم، بعضى از مقدسها 
شوند و اينكه  ارزش مى مصرف، بى ى بى فايده دهند، يك وجود بى اى نمى وعده
گويند يا وعده ندهيد يا به وعده عمل كنيد از نظر اسلام، فرد مخير بين دو چيز  مى

فايده شود و هيچ  ارزش بى مصرف، بى وعده بايد داد، نبايد انسان يك وجود بى. نيست
  .اى ندهد وعده

اى استخدام شديد و به رئيس اداره بگوئيد كه من قرار اينكه هر  اگر در ادارهپس 
گويد تشريف  رئيس اداره هم مى. دهم روز و سر ساعت بيايم ندارم و وعده نمى

دهيم  توانيم بگوئيم خدايا ما قول نمى نياوريد در دين اسلام هم همين طور است، نمى
  !نيمخوا نماز بخوانيم هر وقت مايل شديم مى

و اگر انسان چنين كارى كرد نه دين ! تر است نبايد گفت كه وعده ندهيم راحت
 .دارد، نه انسان است، نه ارزش وجودى دارد

نبايد مانند . انسان بايد متحرّك باشد، بايد حركت داشته باشد، بايد پر ارزش باشد
كنند و  ه نمىارزشى كه مردم هيچ از او استفاد اى افتاده و بى يك شخصى كه يك گوشه

  .كند، باشيم خودش هم از خودش استفاده نمى
شود شخصى قرارى گذاشته يا كار زيادى دارد به خاطر باريدن باران سر  گاهى مى

  .رود شود و يا دنبال كارهايش نمى اش حاضر نمى وعده
روم  آمد گفت چون چتر ندارم نمى روزى شخصى، كار زيادى هم داشت، باران مى

ز كه اين جريان را شنيدم و ديدم كه كار در اثر عادت به چتر تعطيل و من از آن رو
 .شود نه چتر خريدم، نه روى سرم نگه داشتم مى

انسانى كه بخواهد به خاطر چتر كه باران روى سرش نيايد، كارهايش تعطيل شود 
د روند و ما هم يكى از آنها، انسان باي انسان نيست حيوانات همه لخت زير باران راه مى

  .دنبال كارش برود
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در يكى از جنگها شب باران آمد و اكثرا هم محتلم شده بودند، باران آمد و رفتند 
  1.زير باران غسل كردند اين آيه قرآن است

هيچ مشكلى جلوى كار انسان را نبايد بگيرد، يك مسلمان محكم، داراى فهم و 
  .نشيند شعور كه به خاطر باران در خانه نمى

گويند يا وعده ندهيد مثل اين است كه بگويند يا  ه گفتيم اينكه مىپس همان طور ك
زنده نباشيد يا اين كار را انجام دهيد، زنده بايد بود، وعده هم بايد داد و بايد عمل كرد 

 2.كنند دهند آن را فراموش مى اى اهميت نمى و اكثرا به خاطر اينكه به مسأله

براى ملاقات با خدا قائل نشده وقتى كند، ارزش  كسى كه نمازش را فراموش مى
كند ارزش براى آن شخص قائل نشده  اش را با شخصى فراموش مى كه كسى وعده

t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ)) öΝ èδ öΝ Îγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘((3  
و بايد براى كوچكترين مؤمن كه از نظر ما ممكن است كوچكترين باشد، بايد آن 

  .ى بزرگترين افراد قدرتمند ارزش قائليمقدر ارزش قائل شويم كه برا
  ى خدا هستند چرا نبايد براى آنها ارزش قائل شد؟ آنها هم بنده

  .كند از سه حال خارج نيست و وقتى كسى تعهدى مى
آيم در واقع قصد ندارد برود اينجا دو تا خلاف و  گويد مى ـ يا همان موقع كه مى1

 يكى اينكه خلاف عهدش عمل كرده، وقتى كه گناه انجام داده يكى اينكه دروغ گفته و
  گويد؟  قصد ندارد برود چرا دروغ مىواقعاً

                                                 
 . 11ى  ى انفال آيه ى مباركه سوره -1

آله عدة المون أخذ باليد يحث على الوفاء بالمواعيد و  و عليه االله قال رسول االله صلى -2
الصدق فيها يريد أن المون إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشيء إذا صار باليد و قال 

 )18 حديث 96 صفحه 72بحارالانوار جلد (.آله المونون عند شروطهم و عليه االله صلى

  .8ى  ؤمنون آيهى م سوره -3
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رود، اينجا  كند و سر وقت نمى ـ يا اينكه واقعا تصميم دارد برود اما مسامحه مى2
  .خلف عهد كرده

كنند و عادت  ـ يا اينكه بعضى اشخاص هميشه اين طورند كه به وعده عمل نمى3
 اين طورند اين چنين شخصى شخص مريض است، و هر جايى كه اند و هميشه كرده

كند، اين شخص بايد  اش عمل نمى دانند كه اين شخص به وعده دهد همه مى وعده مى
معالجه شود و در صراط مستقيم و راه راست قرار گيرد روزى با يك شخصى كه 

ل هم ارزش خودش براى خودش ارزش قائل بود اما در حقيقت اين گونه افراد يك پو
ندارند، قرار بود به محلّى كه قبلاً قرار گذاشته بوديم برويم، يك ربع وقت داشتيم تا 
وقت مقرّر و يك ربع هم راه بود من به ايشان گفتم برويم گفت نه حالا يك مقدار 
بنشينيم، گفتم ما كه كارى نداريم يك ربع هم بيشتر وقت نداريم تا سر موعد برسيم، 

كارى است، بگذار يك مقدار  گويند اين آدم بى سر وقت برود مىگفت اگر انسان 
روم و دنبال  من گفتم تو بيايى يا نيايى من مى! انتظار ما را بكشد و ما ارزش پيدا كنيم

  .بوجود آوردن ارزش از اين طريق نيستيم بعضيها تعمد دارند
#θèù÷ρ r& uρ)) Ï‰ôγ yè ø9 $$Î/ ( ¨β Î) y‰ôγ yè ø9 $# šχ% x. Z((ωθä↔ ó¡ tΒ1شود، امر  وقتى عهد بستيد واجب مى
شود و نه تنها روز قيامت بلكه در همين دنيا سؤال  روز قيامت سؤال مى خدا است

ارزشى  فايده و بى گويند فلان شخص مسئول و متعهد نيست و وجود بى شود و مى مى
شود به قولش اتكّاء كرد و ارزش انسان به  شود به او اعتماد كرد، نمى است و نمى

  .رعايت همين تعهدات است
السلام غصب شد، هر شب به همراه حضرت  وقتى خلافت از على بن ابيطالب عليه

ى مهاجر و انصار  زهرا عليهاالسلام و امام حسن و امام حسين عليهماالسلام به در خانه
و اگر نگوئيم خلافت على بن 2كردند كه فردا صبح بيايند رفتند همه وعده مى مى
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قال سلمان فلما أن كان : فى حديث طويل عن الاحتجاج عن سليم بن قيس قال -2
السلام فاطمة عليهاالسلام على حمار و أخذ بيد ابنيه الحسن و  الليل حمل علي عليه
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السلام را همين مسلمانهاى سست و عهدشكن كه به فكر يكديگر نبودند،  ابيطالب عليه
وحدت نداشتند، همينها خلافت را از بين بردند، فقط يكى دو نفر سلمان و ابوذر و 

ما هم اگر عادت به ! رفتيم، نه نگوئيد اگر ما بوديم مى. رفتند مقداد بودند كه مى
  .ى اماممان هم همين طور هستيم  دربارهناًنظمى، پيدا كرديم يقي عهدشكنى، عادت به بى

  .هر كارى را انسان بايد مدتى تمرين كند تمرين نمايد كه عهدشكنى نكند
وقتى كه انسان عادت به عهدشكنى و خلف وعده پيدا كرد فردا در مقابل امام 

  .كند كند، با خدا هم عهدشكنى مى زمانش هم عهدشكنى مى
  .است كه اكثر مردم به آن توجهى ندارندخلف وعده يكى از گناهان كبيره 

شخصيتى كه  ى وفاى به عهد آن قدر اهميت دارد كه اشخاصى با كمال بى مسأله
رود كه نبودشان شخصيتهاى  اند در اثر تعهد آن قدر شخصيتشان بالا مى  داشتهسابقاً

 .كند كند، متزلزل مى بسيار مهم را ناراحت مى

  .ضرت سليمان و هدهد استى ح قضيه: به عنوان مثال
آمدند و براى  در زمان حضرت سليمان يك عده پرنده كوچك بودند كه مى

زدند هوا را در  ى پنكه را داشتند با بالهايشان كه پر مى حضرت سليمان هم جنبه
شد و هم سايبان درست  انداختند و حضرت سليمان روى تختش خنك مى حركت مى

شدند  نمودند و اينها بايد سر قرارشان حاضر مى كردند و از آفتاب حفظش مى مى
       كردند، يك روز حضرت سليمان نگاه كرد ديد هدهد دير كرده  شيفتى كار مى

                                                                                                                                            

 و لا من الأنصار إلا أتاه الحسين عليهماالسلام فلم يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين
في منزله فذكرهم حقه و دعاهم إلى نصرته فما استجاب له منهم إلا أربعة و أربعون رجلا 
فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رءوسهم معهم سلاحهم ليبايعوه على الموت فأصبحوا فلم 

داد و الزبير بن يواف منهم أحد إلا أربعة فقلت لسلمان من الأربعة فقال أنا و أبوذر و المق
 45 قسمتى از حديث 264 صفحه 28بحارالانوار جلد .العوام
   



  ــــــــــــــــــــــــ          استـقامت       ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         279  

$ tΒ)) ~† Í< Iω “ u‘ r& y((‰èδ ô‰ ßγø9 . آيد متعهد و مسئول است اش مى يك هدهد كه سر وعده$#1
بودش را حس شخصيت پيدا كرده كه وقتى نيست حضرت سليمان با آن عظمت كم

 .بينم چه شده كه من هدهد را نمى: كند حضرت سليمان گفت مى

كند  افرادى هستند كه بودن و نبودنشان در محلّ كار، در خانه، در اجتماع فرقى نمى
فايده وجود عاطل و  ارزش، بى اين يعنى يك شخص بى. و باشد و نباشد يكى است

  2.گويند سئول مىباطل لذا اينگونه افراد را غيرمتعهد و غير م
  

  :سؤال هفتاد و سوم
ى بين تعهد با صراط مستقيم و تأثير آن در  رابطه

وابط فردى از ديدگاه آيات قرآن و رامور اجتماعى و 
 السلام را شرح دهيد؟ بيانات معصومين عليهم

  :پاسخ ما
انسان در مقابل هر چيزى بايد تعهد داشته باشد اگر تعهد داشت از صراط مستقيم 

óΟ :فرمايد خارج است ببينيد خداى تعالى در قرآن مى s9 r&)) ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û© Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ 

χ r& ω (#ρß‰ ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) ö/ä3 s9 Aρß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β (( 3   
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 مقابل پروردگار و مردم و تعهداتى كه با خود گذاشته تخلّف نكند و نتايج آن شرح
  .مختصرى داده شده
 از همـين مؤلّـف در مـورد اينكـه           188ى   صـفحه » اتّحاد و دوستى  «و نيز در كتاب     

خلف وعده گناه است مطالبى غير از آنچه در اينجا آمده به طـور مفـصل نوشـته شـده           
 .است

   .60ى  ى يس آيه ى مباركه  سوره-3
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  .عهد بستيم كه بندگى شيطان را نكنيم چون او دشمن ما استتبنابراين ما 
 β r& uρ)) ’ ÎΤρß‰ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ((و بندگى خدا را بكنيد كه اين صراط  ١

اگر نظم بخواهيد در زندگى داشته باشيد . پس راه راست تعهد است. مستقيم است
دفتر  نظام اجتماع روى تعهد استوار است اگر يك روز به. عهد بايد داشته باشيدت

برويد يك روز ساعت ده و يك روز تان به محلّ درستان ساعت هشت  كارتان به مغازه
اگر رفيق . خوريد دانند كه به درد كارها مى تعهد مى هم اصلاً نرويد، شما را يك آدم بى

محبت، اگر اين  شديد، يك روز گرميد يك روز سرد، يك روز با محبت يك وز بى
 شديد گفت كه طور مى

  سنگ جفابشكند عهد را به            خواست چون ملالش كند عهد گر

 اـع ملال و وفـشود مجتمـن        ولـلـرد مـا ز مـب وفـَلـطَـم 

آيد  زند بدش مى تا انسان به او حرف مى. شود ملول كسى است كه زود ناراحت مى
  .آيد، اين آدم وفا ندارد تا بگويد قربانت بشوم خوشش مى

كند و ملال   مىزود ملالت پيدا2اين كلام امير را شاعر ترجمه كرده يعنى مرد ملول
خواهيد دوستتان را امتحان كنيد كه با شما متعهد  اگر مى. شود با وفا اينها جمع نمى

البتّه اين كار را نكنيد چون راههاى يگرى هم هست ولى اگر راه ديگرى (هست يا نه 
اگر . يكى دو دفعه ناراحتش كنيد اگر ديديد رفت نيامد بگذاريد برود) غير از اين نبود

اطر محبتهايتان باز هم دوست دارد و اين ناراحتى خ استوار ايستاده و شما را به ديديد
كند اگر اين چنين را ديديد بدانيد  كند و بد آمدن را تصور نمى را بالاخره هضمش مى
  .ماند رفيق هست باقى مى

 هر كس با شما براى هر چيز شما محبت پيدا كرد و دوست شد مثلاً دوست اساساً
تان براى پولتان براى موقعيتتان براى قدرتتان چون اينها همه عارضى  اى قيافهشده بر
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قيافه باشيد اگر  رود يعنى خوش اى كه بر شما عارض شده مى است، اين با آن عارضه
محبتى  پولدار باشيد يك مقدار بى. كند تان اشكال پيدا كند او هم اشكال پيدا مى قيافه

اگر موقعيت و قدرتى داشته باشيد و . رود  استفاده كند مىكنيد كه نتواند از پول شما
باشيد وقتى آن كار را از شما بگيرند او  اى اى كاره قدرتى داشته باشيد و در يك اداره

 :گويند رود و مى هم مى

     اگر رفيق شفيقى درست پيمان باش
 ن باشرفيق حجره و گرمابه و گلستا                                         

اين شعر مال حافظ است يعنى توى حجره و زندگى با تو رفيق است وقتى كه 
حتّى لباس ندارى چون براى لباس نيامده باز هم رفيق است در موقع خوشى و خرمّى 

اگر راهتان . دهد تعهد چيزى است كه انسان را با خدا پيوند مى. هم باز با تو رفيق است
  1.ا آخرين لحظات عمرتان دست از راهتان نكشيدرا به سوى خدا انتخاب كرديد ت

 
  

                                                 
 از همين مؤلّف در بخش مربوط 313ى  ، صفحه1جلد» سير الى اللّه«در كتاب  -1

به صراط مستقيم در مورد تعهد در مقابل پروردگار و مردم و تعهداتى كه با خود 
  .گذاشته تخلّف نكند و نتايج آن شرح مختصرى داده شده است

 از همين مؤلّف با عنوان وفاى به 188ى  حهصف» اتّحاد و دوستى«و نيز در كتاب 
ى محبوبيت در مورد اينكه خلف وعده گناه است و فرق بين  عهد يازدهمين وسيله

 .دروغ و خلف وعده شرح مفصلى داده شده است
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